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تذکار لازم 


احسی التقاسيم فی‌معرفة الاقاليم نام کتاب جغرافیای عربی بسیار 
مشهوری از اواخرقرن چهارم هجری (دهم میلادی) است که شمس- 
| لدین ابوعبداللّه محمدبن احمدبن‌ابی‌بکر بناء شامی مقدسی (بدون 
تشدید باتخفیف دال) بیاری آنر ادر سال375 هجری تألیف کرده است. 
تنها اطلاعی که دربارة زند گانی مقدسی بیاری داریم ازمطالب کتاب 
خود او بدست می آید و گویا به ظاهر این تنها کتابی است که تألیف 
کرده است . 

جد پدری او ابوبکر بنا سازنده استحکامات عکا برای احدد 
بن طولان بوده است . جد مادرش ابوطیب شواء از بیار قرمس 
(کومش) ایران؛از بخش بیار جمند شهرستان شاهر ود در استان‌سسنار 
واقع بر کرانۂ شمالی کویر مر کزی ایران است. بهدین جهت این 
پژوهشگر ژرف اندیش از سوی مادر ایرانی است و ود وی نیز 
ضمن بیان اوضاع جغرافبائی بیار ( ورقهای 521 تا 523 ) در همين 

«من از آن رو و به دو دلیل در بارة بیار مانند قصبه‌ها دراز - 


گوئی نمودم: نخست آنکه بدانی» من با توانائی بر دراز گوئی. در 
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بارة شهرها کوتاه آمده‌ام تا مبادا کتاب دراز شود . دوم آنکه ريشةً 
خویشاوندان مادری من آنجا می‌باشد. هرقومسی را که شما دربیت- 
المقدس ببینی بدانکه از آنان است . 

مردمان جد من ابوطیب شواء را می‌شناسند و می گویند وی 
با هجده تن پس از پیشامد حمریه از آنجا به شام آمده است»1 

مقدسی به ظاهر در تاریخ میان سالهای 331 و 334 هجری در 
فاسطین به دنیا آمده و پس از سال 381 هجری در تاریخی نامعلوم 
در گذشته است. به نوشتةً ياقوت حموی در معجمالبندان مقدسی کتاب 
حودرا حدود سال 375 هجری (985 میلادی) تألیف کرده است؛ ولی 
از روی فقره‌ای از کتاب میتوان حدس زد که تألیف آن در پایان 
فرمانرروائی سعدالدو له پسر سیت‌الدو له (متوفی در سال 381 هجری) 
از امیران حمدانی شمال شام بوده است . بیشتن نسوشته‌های مقدسی 
بیاری در این کتاب بر اساس مشاهدات و تجمزیه تحلیل‌های عالمانه 
خود اوست . وی مانند دیگر جخرافیادانان معاصر خود همچون 
اصطخری و ابن حوقل بسیار سفر کرده و به همین جهت کتاب او 
مشتمل بر نتایج تحقیقات وجستجوهای وی در پهنةً وسیعی ازسر - 
زمینهای مر کزی وشرقی جهان اسلام اسنت که وی از زاد گاه خوددر 
فلسطین به آنها سفر کرده بوده است . از کتاب وی بر می آید که او 
فلسطین و جنوب شام و نیز جزیرةالعرب و به‌ویژه ايران وعراق را 
نیکو می‌شناخته» ولی ازغرب اسلامی یعنی مغرب و اسپانیا و نیز از 
سند درمنتهای شرقی آ گاهی وی کمتربوده است. همانطور که درمتن 
کتاب ملاحظه میفرمائید درفقره‌ای ادیبانه ومتکلف نزديك آغاز کتاب 


1- همین کتاب صفحهٌ 5239-522 
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به تفصیل بیان کرده است که چگو نه دردیار اسلامی سفر کرده وبرای 
تأمین معیشت خود گاه معلمی کرده وازتبحرخود درفقه بهره گرفته و 
به کسبها و مشاغل گونا گون پرداخته » و گاه به سنت روز گار خود 
زند گی طلبگی داشته و آواره وجهانگردبوده است. خود اومی گوید 
که فقیه فر اضی (دانای به تقسیم شرعی میراث) و صوفی و عابد و 
زاهد وتاجر و وراق (استنساخ کننده کتاب) ومجلد (صحاف) و امام 
جماعت و مؤذن و کاتب و مذ کر و واعظ و جز اینها شده است. از 
لحاظ اعتقادات دینی مقدسی به ظاهرمذهب التقاطی داشته ودر بند 
تعصبات وجزئیات نبوده است. ازفرقه کرامیان نیشابور و حراسان که 
شاید در فلسطین هم با آنها آشنا بوده است . با لحنی مساعد سخن 
می گوید ۰ آشکارا نسبت به عقاید معتزلیان اظهار تمایل می کند. بد 
صوفیان سخت علاقه‌مند است وازخانقاه ابو اسحاق بلوطی در کو 
هستانهای جنوب شام وصف جالبی آورده است. در چند جا تمایل 
خود را به تشیع نشان داده. وازجمله می‌نویسد که چگونه در مسجد 
و اسط بامر دی‌به نزاع بر حاسته که از معاو به درمقابل علی( ع)طرفد اری 
می کرده است. ازهمة ابنها معلوم میشود که مقدسی سعهٌ صدر داشته 
ومشتاق آن بوده است که درمداهب مختلف دين و فلسفه به جستجو 
بپردازد و بهترین آنها را انتخاب کند. 

اساس ۲ کناهی ما دربارة متن احسی‌التفاسيم مبتنی بر دو نسحه 
موجوداز آن دربرلن و استانبول‌است: ولی البته نسخه‌های جدبدتری 
که ازروی همین دومتن اصلی فراهم آمده نیزدر دست است. دخو ید 
ازهمة اینها در چاب خلمی خوددر عجوعه جفرافیایی عربی ۰ سوم‌لیدن 
7 چاپ 1906 میلادی با کمی تجدیدنظر . استفاده کرده است . به 
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احتمال نسخة برلن از نسخة استانبول جدیدتر است . این نسخه به 
شخصی ابو الحسن علی بن حسن نام اهدا شده واز سامانیان خراسان 
و ماورءالنهر باشوق و ذوق در آن سخن رفته است. نسخهة استانبول 
این اهدا نامه را فاقد است و از فاطمیان مصر و شام با لحن مساعد 
سخن گفته است. واین خود تمایلات شیعی مولف راکه پیشتر بر آن 
اشاره شد آشکارمیسازد. دراین‌نسخه نام کتاب بصورت کتابالمسافات- 
د الولایات آمده که یا د آور عنوان معمول کتابهای جغرافیائی آن زمان 
است که برای معرفت به کشورها و راهها بوده و بنام کتاب‌المساللك 
دالممالك خوانده میشده است . مجیرالدین علیمی مورخ محلی 
بیت المقدس و خلیل حبرون در کتاب الا خی الجلیل بتاديخالقدس د الخلیل 
خود ترجمةٌ جزئی آن توسط سوور در کتابش تاریخ اودشليم د حبرون 
(پاریس 1976 میلادی» 11) از کتماب مقدسی به مورت البدیی فی- 
تفصیل مملکة الاسلام یاد کرده است. به همین جهت میکل حدس‌زده 
است که مقدسی که مسردی بسیار عملی بوده » ممکن است شخصاً 
چندین تلخیص یا گزیده از فصلهای حاص بصورت کتابهای جیبی 
برای استفادة رجال و صاحبان مناصب دو لتی فراهم آورده باشد. 
نسخه‌های اصلی کتاب مقدسی همچون کتاب‌های اصطخری‌و 
ابن حوقل با نقشه‌هایی همراه است ( میلر این نقشه‌ها را در کتاب 
نقشه‌های عرپی » یکم - پنجم اشتوتگارت 31 - 1026 میملادی منتشر 
کرده است) بطوریکه ازاین اثرنفیس فهمیده می‌شود مقدسی هدف 
بزر گی داشته و میخواسته است فايدة تألیفات جغرافیائی را که پیش 
از آن برای استفاده عملی واز نوع راهنامه یا از نو ع کتابهای ادبی 
ودر شرح غرایب و عجایب بوده است وسعت بخشد. وی موضوع 
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کارخودرا درتمام نقاط جغرافیایی مسکونی وبیان فعالیتهای حرفه‌ای 
و اقتصادی وتجارتی ودینی مردمانی که در آنها میز بسته‌اند قرارداده 
است . به همین جهت در مقدمه نوشته است که قصد وی توصیف 
جغرافیایی جهان اسلام است وبیان دریاها ورودها و بیابانهای آن‌و جز 
اینهاء وبحث دربار شهرها وقصبه‌ها وراههایی که آنها را به یکدیگر 
می‌پیو ندد» وداروها و گیاهان خحاص ومرا کز سودا گری وبازر گانی؛ 
و بیان مشخصات ممیز نواحی مختلف از لحاظ جمعیت و زبان و 
اعتلافات بدنی؛ وبحث ازاعتقادات دینی گونا گون ووزنهاو اندازه‌ها 
وسکه‌هاء و گفتگو ازخوراکها ودرختان و گونه‌های مختلف آبیاری. 
وسخن ازمحاسن ومعایب مردمان هر ناحیه, وبحث از کالاهایی که از 
هر ناحیه صادر با به آن وارد میشود »› وبیان راههایی که از بیابانها و 
جاهای خطرناك می گذرد ومنزلگاهها وفو اصل میان آنها» ویاد کردن 
از عوارض جغرافیائی و زمین شناسی نواحی مختلف . و اشاره به 
پهنه‌های ثروتمند و حاصلخیز درمقابل سرزمینهای فقیر وبی حاصل» و 
باد کردن از مقابر و زبارتگاهها و غیره . بنابر این معلوم میشود که 
تعریت مقدسی از جغرافیا بسیار به تعریف جدید آن شباهت دارد. و 
همانگونه که جغر افیای طبیعی را شامل میشود. موضوعهای اجتماعی 
و اقتصادی وحتی مسائل دینی وانسان شناختی ومردم شناختی رایز 
دربر می گیرد. روش مقدسی در همة این موضوعها مبتنی بر تجر بد و 
مشاهده عینی بوده است » در درجة اول به تجربه‌ها و مشاهدههای 
شخصی تو جه داشته وهر جا که امکان تجر به ومشاهده نبو داز اشخاص 
موق وواسطه‌های آ گاه کسب اطلا عمی کرده و برای‌تکمیل معلو مات 
خویش به بایگانیه‌ای رسمی و کتابخانه‌هایی مانند آنها که دروستگاه 
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عضدالدو له پادشاه آل‌بویه وصاحب اسماعیل بن عباد وزبر دانشمند 
دیلمیان وجود داشت نیز مراجعه نموده است . از کتابهای جغرافیای 
پیشینیان مانند کتاب جاحظ نیزبهره‌برداری کرده است. باوجود این 
معرفت جبتّلی همراه با دانشها و بینشهای شخصی که ذهن روشن و 
جستجو گر اورا جلوه گر میسازد» پیوسته سرچشمه عمدۀ نوشته‌های 
او بوده است. به همین جهت مقدسی بیاری منبع گرانبهائی در بار 
حوادث تاریخی زمان خود بشمار میرود » و اطلاعاتی در بارهٌ طرز 
زند گی وطرز لباس پوشیدن و آداب و عادات و خرافات وچیزهای 
دیگر جامعه‌های محلی بدست میدهد . اطلاعات دینی و گفتگو از 
میارزات وتعصبات فرقه‌ای که در کتاب مقذسی آمده بندرت از جای 
دیگر بدست می آید و از این رو کتاب او برای مورخان دین ارزش 
فوق‌العاده دارد. بطورمثال وی تنها منبع معتبری است که از گسترش 
شبکه کر امیه و خانقاهها ومحافل پیروان آن درسرزمینهای مر کزی و 
شرقی اسلامی سخن گفته است. در کتاب‌وی ازو جودبقایای خوار ج 
درهرات وبادغیس سخن رفته است. وی به‌ویژه به‌تفصیل ازفرقه‌های 
مذهبی مخالف یکدیگر(شاید برمبنای‌اجتماعی؟) سخن گفته است که 
وجودشان در زمان وی از حضوصیات زند گی شهری درخر اسان و 
سیستان بود و گاه نامهای این فرقه‌ها را نیز ذکر کرده است. اسلوب 
عربی کتاب هميشه ساده و آسان نیست واين ازتمایل ملف به سجع 
پردازی و موجزنویسی نتیجه می گیرد» ولی‌درمقابل خواننده پاداش 
خودرا با کسب اطلاعات دست اول از جغر افیای انسانیو طبیعی‌جهان 
اسلام درقرن چهارم مجری بدست می آورد. 
بر جستگی وشایستگی این تألیف ارجمند تااين پایه وحداست 
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که مطالب آن همواره درطی یکهزارسال مورد استفاده واستنادجمیع 
نویسند گان و محققان اسلامی و خاورشناسان بوده است . آشنائی 
کامل نگارنده (رفیع) با این کاب پره‌طلب و گرانقدر که حاوی 
اطلاعاتی بسیار جامع ودقیق ازعلوم طبیعی و اجتماعی و اقتصادی و 
و عقیدتی ممالك اسلامی در قرن چهارم هجری است به سال 1341 
هجری خورشیدی که مشغول تحقیق وتألیف تاریخ قومس(کومش) 
شامل (سمنان دامغان. شاهرود» بسطام بیار» سنگسر؛ شهمیرزاد و 
جندق) بودم » مربوط می‌شود » در آن هنگام همراه با استفاده شایان 
توجه از این اثر ارزنده و پراهمیت متوجه شدم که این پژوهشگر 
دانشمند وتوانا ازسوی مادر قومسی و هم‌ولایتی نگارنده است . هم 
چنین پس از بررسی‌های لازم معلوم شد که «مقدسی بیاری» نام‌حانوا - 
د گی وی بوده است که اشتباهی « مقدسی بشاری » خو انده و نوشته 
شده است. از آن زمان به بعد درمورد انجام کار ترجمه و چاب و نشر 
کتاب احسینالتقاسيم فی معرفةالاقاليم به زبان فارسی ودر دسترس قرار 
گرفتن عموم ایر انیان‌همواره در اندیشه و چاره‌بودم تااینکه در خرداد 
سال 1356 هجری خورشیدی نسبت به تأسیس شر کت مؤلفان و 
مترجمان ایران اقدام گردید و نگارنده کتاب احسن‌التقاميم را جزه 
نخستین انتشارات شر کت معرفی کردم و خوشبختاند این پیشنهاد 
فو ق‌العاده مورد تو جه و استقبال اعضاء هیئت مدیره شر کت مم لقانو 
متر جمان ابران و اقع گردید وترجمه وچاب آن نیز بتصویب رسید . 
برای انجام کار ترجمه فارسی آن ابتدا آقای د کتر عدامر اد مرادبان 
استاد زبان عربی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه تهر ان در 


نظر کر فتد شد ونسخه‌های مورد نیاز کتاب نیز تهیه ودر اختبار ابشان 


۹9 


قرار گرفت. دراین بین آفای د کتر مرادیان مأمورتدریس در دانشگاه 
الازمر مصر گردید ودر نتیجه با موافقت و صلاحدید شر کت موّلفان 
و مترجمان ایران به راهنمائی آقای د کتر مرادیان کار ترجمه فارسی 
این کتاب منیف به آقای د کتر علینقی منسزوی استاد فلسفه و ادبیات 
زبان عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران که برای 
انجام این کار اظهار تمایل و اشتیاق کرده بودند» محول شد. 
| کنون بسیار حوشوقت ومفتخرم که بعد ازسالها انتظار این 
آرزوی دیرین جام عمل بخود پوشیده و کتاب ۱حسنالتقاسیمفیمعرفة 
الاقاليم که یکی از منابع مهم و درجة اول تحقیقات جغرافیا و تاريخ 
اجتماعی ممالك اسلامی‌درقرن چهارم هجری وازامهات کتابهای این 
رده است» بعد از گذشت یکهزار و بیست و هشت سال (1028 سال) 
برای نخستین بار ازطریق شر کت مؤلفان و مترجمان ایران به زبان 
فارسی ترجمه و چاپ و منتشر می گردد. توضیح اینکه این کتاب در 
اروپا به اهتمام دخویه مستشرق هلندی متوفی بسال1909میلادی دوبار 
به چاپ رسیده است (سال1877وسال 1806 میلادی) وهر يك شرحها 
ومستدر کاتی دارد که درترجمة پیش گفتار این کتاب ملاحظه خواهید 
فرمود. : 
بدیهی است‌دراین میان‌زحمات بی‌دریغ و پشتکارستایش انگیز 
فاضل ارجمند آقای «ضا دضاذاده لنگرودی که بعلت اشتغال و گرفتاربهای 
آقای د کترمنزوی سرپرستی امور مربوط به تطبیق وتصحیح وتنقیح 
چاپی ترجمه وتهیه وتنظیم وتدوین فهرستهای کتاب‌از طرف مترجم 
به ایشان محول شده بود موجب کمال قدردانی و تشکرعمومی است.» 
تهران بتاریخ اول اسفند 1381 خورشیدی 
مدير عامل. عبدالرفیع حقیقت (رفیع) 


شگفتار + 


در مقدمةً کوتاه بخش اول کتاب مقدسی درسال 1877 نوشتم 
که : «اثر پرار ج مقدسی در اروپا تقربباً ناشناخعته بود» تا این که 


میخائیل بان دخویه ویرایشگر ا حسن !لتقا سیم فى معرفة الا قالیم اثر 
متدسی » مقدمه‌ای به زبان لاتینی بر چاپ دوم این کتاب که درسال 1806 
منتشر شده» نوشته است. چون این مقدمه دربر گيرندة تصحیحات اندك و 
مفید مار کوارت 4۳٩۷4۲۲‏ .[ بر این کتاب است. لازم دیده شد که مقدمذ 
لاتینی به فارسی تر جمه شود ازآنجاکه درمیان فضلای ایرانی کسی را که 
به ربان لاتینی تسلط داشته باشد نیافتیم از دو خواهر روحانی برزیلی و 
ایتالیایی که از فرط بزرگواری و فسروتنی حاضر نشدند نامشان در این جا 
آورده شود درخواستيم که این مقدمه را به ایناليایی تر حمه کنند؛ دوست 
دانشمند جناب آقای «هدی سحابی نیز زحمت ترجمه آن را از ایتالیایی رد 
فارسی برعهده گرفتند. مجدد] دانثم‌ند گرانه‌ایه و استاد ار جمند عناب‌آقای 
دکتر استفان پانوسی متن ایتالیایی وفارسی را با لاتتی متابله در ده ونکات 
سودمندی را یادآور شدند. 
ازاین‌رو ازخواهران روحانی ودوستان «زرکوار آقایان مهدی‌سحابی 
و دکتر استفان پانوسی که بانهایت بزرگواری ما را مدد کرده و ترجمه را 
بامهر بانی و رایگان انجام داده‌ازد پاس فر او ان دارم 
رخارضاز اده لدگر ودی 
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استاد بزر گوار پروفسور شپرنگر 900807 نسخه‌ای خطی از این 
اثرراازهند [به اروپا] آورد وارزش فوق‌العادة آن را چه درفهرست 
کتابهای حطی خود و چه درجاهای دیگر» یادآوری کرد. حال › با 
آن که چند سال بیش نگذشته این کتاب نایاب شده واين خودموید 
ارزش والای این اثر است . ازاین‌رو » نگارنده با کمال میل دعوت 
مدیران بنگاه انتشاراتی بریل 8.1.3511 را برای تدارلك چاپ جدیدی 
از آن پذیرفتم. برای دومین بار نسخة عطی برلین ورونوشت نسخةً 
حطی قسطنطنیه را به دقت مقابله کردم . خوشبختانه پی‌بسردم که به 
تصحیح چندانی نیاز نیست. شر ح مفصل دکتر آلوارت له سA11‏ 
در بارة نسخة خطی 6093 درصفحة 362 و الخ کاتالو گك کتاب‌های 
حطی بر لین این اميد رادرمن برانگیخت که این نسخه» نمونۀ دومی 
از اثر اصلی باشد. که در این صورت به کار نگارنده كمك شایانی 
می کرد . اما در واقع» این نسخه رونوشتی از *نسخةً 6034 است که 
شتابزده تهیه‌شدهو پراز خطاهاوجا افتاد گی‌های بسیاراست» و شپرنگر 
Sprenger‏ نیز از آن با عنوان «نسخه برداری شده برای چاپ» یاد 
می کند . ازاین‌رو بعضی تغییرات درمتن لازم آمد» تغییرات‌بیشتری 
را نیزدر تعلیقات کتاب اعمال داشتم» به ویژه از آن‌رو که می‌توانستم 
خواننده‌را به کتاب ابن خردادبه خود ارجا ع دهم. 

اما از آن‌جا که مایل بودم ترتیب صفحات کتاب را[بدونتغییر ] 
حفظ کنم تا فهرست زیرنویس‌های آن با ویرايش جدید نیز منطبق 
باشد » لذا لازم شد گه گاه فضای خالی در میان زیرنویس‌ها باقی 
گذاشته شود. 

بر خی از صاحبنظر ان تصحیحاتی‌رابه نگارنده گوشزد کرده‌اند» 


2 ۷11 


به ویژه آقای‌مار کوارت ۸ که یا بنده رایه کتاب‌های‌خود 
ارجاع داده » یا نظر خود را مستقیماً به نگارنده ابلاغ داشتند. ولی 
نظرات مستفیم ایشان زمانی به دست نگارنده رسید که بخش اعظم 
ویرایش حاضر به چاپ رسیده بود. ولی» اعمال این تصحیحات در 
جای خود ممکن نشد و ازاین‌رو در همین جا آورده می‌شود: 

صفحة 13 » سطر11: بحرهر کند» تحریفی قدیمی است. بجای 
«هر کیذ» یا درست‌تر بجای «هر کیل» ا7:16ع۲1 » که نامی انوی است 
برای بنگال‌ها. 

» ۰118( 3: فان [درست است] 

» 133« 13 ولتوماسبان > که در[ کتاب] ابن خر دادبه» 
صفحه 8» هم آمده است» بجای‌زوتوماسبان‌است, یعنی به‌زوتوماسبان 

» ۰135( 6: ماذرواسبان[ همان ]ھە مە 1-0[ است] 

« ۰137 سطر آخر: جایگزین کنید: تل‌فافاه بعنی دوم ((76 

(رك. به هوفمن؛ بر گزیده‌هائی). 

۱ ۰141« 2: زرم به ارمنی جرم هچ است 

« ۰150« 6الى 7 ال ر ار مراحل ثم الى 
النقموذية و هى بلد ابتی‌الماتی مرحلة 

[ر.ك.: به همین کتاب ص210 سطر 5] 

باز هم « 150 » سطر 14 بلدابتیالماتی [ آمدهداست] (نمی- 
دانم درست است با نه:0.6) [ر.ك: به همین کتاب ص 210 سر 5] 

« 150 سر 2 بمولصة [آوانوشت عربی از 
كلمة بونانی است]» [ مهذا۵هز۳ ] 

« 258 سطر؟1, المامطیر [جیست]؟ 
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مه مه 2 


» 258 سطر17: وهندف = بهندف » تابلوی یکم » بر گک 
98 شمارة يك. 

« ۰262 سطر7: جدغل امروزه چتکل 09۱۲1 [است] 

» ۰264 (« 5: بسکت آمروزه بسکنت [Z|] Biskent‏ 

« 265 « 5و درسطور دیگر : بنجکت امروزه‌پنجکنت 
Pendjkent‏ (یعنی پنج شهر) [ظاهراً به جای پنجکنث است] 

« 265» « 6: ارسانیکث امروزه اصفانه [است] 

« 265» « 7: خشت امروزه چوست 02۷64 [است] 

« 265 « «: بشاغر به جای بساغر ( [از دید] «صامق ) 

« 265›» « «: مسحا« « مسیخا ([ازدید] بابر مصیخا) 1 

« 266» « 1: بسکن امروزه وسکن دە‌kوذ۷‏ [است] 

« « « 4: بنجکت : 

» ۰268 [] 1: کمجکث ر.ك. به رون : گاهنامه» صفحه 


» ۰268 » 3 : نهام آمروزه در نهان 

« ۰272 « 17: اسبيجاب 

« 273 سطر2: قراتکین* 

« 274 « و: خرابخرا 

» ۰276 [«] 1 : مرجح بنکث [است] 

« ۰277 سطرع: بومجکت 

« ۰282 « و ریامیئن ‏ اوبامیئن [ که در] صفحه 917 

سطرو [آمده است] 
« 283 سطرع » کمیجی که به صورت کنجینه هم [ آمده 
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است] از کمیجیه یا از کمیجینه ظاهرا تحریت شده است 

« ۰286 سطرو آبخان 

« 290 سطر 8 اوزج آیا به جای اووج است ؟ بابرژآن 
دا] اوباج [قید کرده است] امروزه اجوغ وه»بزه [است] 
« 292 سطر 10: ماهیگیران (صیادان ماهی) 

« 286 سطرح » روب 

» » ( 3 ارش 

« ۰286 سطر 4 : پشعور فند 

» » » 7 خی هو و ی 

» « « «: خواست‌شاید = قرية‌خحاست [باشد] 

«» 27ء « 5:رخود 

» » « رد بکر اواذ به جای تکین آواذ [است] 

» 208« » 5: اورسکر اروز هوتسن گت [است] 

» 300 « 9: بسا 

« 301 « «ب» و سطره: بنابد 

« ۰304 « ۰ کردن به جای کردیز 

» ۷ « ۰18 هیرمید . تحریقی قدیدی است به جا 
صةحة ۰329 سطرو بست . به صورت بستلت هم [ امه است] 
« ۰460 « 12 البندامهر بة 

« ۰4۵0 « 5و در سطور دیگر: کوه بان [بدون بفطه ]. 
اطلاعات مختصری را که از مقدسی داشتم درمقدمةٌ جلدچهارم 


از کتاب Bib liorhecae Geogra phorum‏ صفحة ۵ و الخ آوردم. تنهااین 


XXX 


نکته رابایداضافه کنم که اطلاعات بیشتری» دستکم مربو طبه بعدازسال 
7 بر آن باید افزوده‌شود: رجو ع کنیدبه صفحة 288 » زیر نویس 7. 
نکتةٌ دیگری را نیز باید یاد آوری کرد. شپرنگر pli Sprenger‏ 


o‏ و 


نویسنده را به صورت | لمقدسی [ 1۷]0860081- ۸1 ] ضبط کرده و 
من نیز به پیروی ازاو» همین کار را کردهاغ» با آن که می‌دانم که هیچ 
دلیلی دردست نیست که این‌شکل نام‌اورابه المقدسی([ذه4عه۱4 -۸1] 
ترجیح دهیم. اما برخعی محفقان آلمانی» بااستفاده از این کتاب» این 
شکل پیشنهادی بنده را بهتر دانسته‌اند» حال آنکه گویا نمی‌دانند که 
هر دو شکل صحیح و مصطلح است » چرا که اولی مشتق از شکل 
بیت‌المقدس یءنی البيتالمقدس» و دومی مشتق‌از بیت‌المقدس است 
[و دراصل تفاوتی‌ندارد]. درهرحال» یاد آوری می شود که عنوان اثر 
همانی‌است که خود نویسنده به آن داده است. > 
بررغم دقت بسیاری که برای جلو گیری از پیداییغلط‌های چاپی 
به کار برده شد» با کمال تأسف در اینجا و آنجا اغلاطی دیده می‌شود 
که امید است خو اننده آن را بر ما ببخشایند. 
لیدن. 8 مارس 1908 
م. ی دخویه 


نشانه‌های اختصاری 


الف : استخریپ = مسالك و ممالك : ترجمة فارسی ۰ به اهتمام 
ایر ج‌افشار 
استخری ع = مسالك د مالك ۰ وبرايش م. ی دخوید ؛ لیدن 
1870. 
حوقل = صودةالادض ابن حوفل. چاب 1938 
حوفلب = مودةالادض. تر جمۀ د کتر جعفر شعار» تهراد 1345. 
حوقل خو = صورةالادنی .وبرایش م. ی دخویه» لیدن 1873. 
به نقل از حاشية او. 

د == ذریعه الی تصا نیفالشیعه 

ب: علامت ستاره (#) که در صفحات متن تر جمه ملاحعله می شود 
نشانة آغاز متن عر بی مورد استفاده در ادن ترجمه است. 

ج : در این ترجمه تمامی متن اصلی عربی ترجمه شده واز نسخه 
بدل‌هاثی که دخو بد در ذیل صفحات متن عربی آورده › فقط 
قستهائی را که موجب تغییر معنی اصلی گردیده است درمتن 
ترجمه آورده و درمیان دوقلاب [ ] گذ اشته‌ام. 


XXXII 


د : شماره گذاری صفحات بارقم‌های لاتین وبالای هر صفحه است 
ولی شماره‌هایی که در سمت راست یا چپ کتاب دیده می - 
شود» شمارة صفحة متن عربی است. 

ح : شماره‌های لاتین که درپانوشت‌هاآمده است به تر تىب صفحه 
و سطرمتن اصلی کتاب است و نه ترجمة حاضر. 

و : _ همه پانوشت‌ها وفصل‌بندی‌های کتاب ازترجمان‌است نەمۇلف 
مقدسی . زیرا کتاب مقدسی ویرایش دخویه عنوان گذاری و 
فصل‌بندی نشده است. آزاین رو مترجم فصل‌بندی وعنوان - 
گذاری مطالب کتاب را برای سهولت مطالعه ضرور دانست. 


بنام خداوند بخشنده مهربان 


حمد خدای راکه آفرید وبه آندازه کرد ونقشها بادقت ببست 
مردم را بی كمك ومشاور بساحت وبی‌پار و یاور اداره کسرد. استوار 
داشت جهانر! استواره‌ئی» ودرست کرد آنرا بی کمك. زمین را با 
کوه‌ها میخکوب کرو تا تجنبد. ودریا را به گرد زمین نهاد تا از آن 
فراترنیاید. بند گان را درزمین پخش کرد نا ببیند که چه می کنند.پس 
برعی ایمان آورده راه را بافتند و بسرخی کافرشده برفتند. درود ب-ر 
مهترین مردم وبهترین فسرزندان آدم » بر محمد و بر آل واصحات او 
سلام بسیار . 

ابو عبدالله محمدین‌آحمد مقدسی کوید: دانشمنداد همیشه مابل 
به تصنیف بوده‌اند. تا آثارشان ازمیان نرود و خبر هایشان بر بده‌نشود. 
من‌نیزخو استم از آنان پیروی کنم‌وبه راهشان بروم»دانشی را برپادار م 
نا باد منز نده بماند و به مردم سودی برسانم تا بداد <دا را راضی 
دارم» پس‌دیدم‌دانشمندان پیش ازمن تصنیف‌هائی کر ده‌اند و پسینیانشان 
آنها را شر ح‌ها نگاشته و خلاصه‌ها ساخته‌اند. اندیشیدم دانشی د ادال 
کنم که آنان نکرده باشند وبه هنری دست بارم که کسی» جز بطور 
نارسا دست نزده باشد؛ و آن شناعت سررمین‌های مسلمانال اسب با 


بیابانها ودریاها ودریاچه‌ها ورودخانه‌ها. ومعرفی شهر هاوشهرك ها و 


1 - قر آن7.78 


2 احسن‌التقاسیم 


منزل‌ها و راهها که بکارمی‌رود ومواد داروها و وسائل آننومعدنها و بار 
های بازر گانی؛ واحتلاف مردم شهرها در لهجه‌ها وصداها وزبانها و 
رنگها و آئین‌ها وأندازه گیری وتر ازوهاوپولرایج وصّرافی‌ایشان و 
حورا کی و آشامیدنی ایشان»میوه‌هاو آبهایشان» خوبی‌ها وبدی‌هایشان» 
و اردات وصادرات ایشان بیابانهای خطرناك شمارة منزل‌ها در راه‌ها؛ 
زمین‌های سست. سخت» شنزار» تپه وماهور کوه ودشت» پستیها و 
بلندیها؛ پر آب با حشك» جاهای گشایش وخرمی با تنگدستی وخشکی 
بایاد آوری دیدنی‌هاء پابگاه‌هاءویژ گی آداب ورسوم کشورها ومرزها؛ 
سردسیر و گره‌سیرهاومخالیف(روستاها ) ومردابها > طسو ج‌هاومرزها» 


هنرهاه‌دانش‌هاه دیم‌ها »در ختستانهاء پرستشگاهها. چه دانستم که‌مسافران. 


وبازر گانان را بدین‌دانش نیازاست»ونیکو کاران را از آن گزیرنیست» 
علمی است پسندیدة شاهان و بزر گان‌و حو استةٌ فاضیان و فقیهان » تودة 
مردم وسروران آنرا دوست می‌دارند» هرمسافرٌ از آن سود می‌جوید 
وهربازر گان از آن بهره می‌برد. 

من هنگامی تو انستم آنسرا گرد آورم که کشورها را گشتم» ده 
اقلیمهای اسلام در آمدم دانشمندان را دیدم» شاهان را حدمت کردم» 
با قاضیان‌بر نشستم برفقیهان خواندم با اذیبان وقاریان ومحدثان آمد و 
شد کردم با ز اهدان وصوفیان در آمیختم در مجاسهای داستانسر ابانو 
اندرز گر ان آندرشدم» درشهرها بازر گانی کردم» با مسردم معاشرت 
نمودم» درراه‌ها دفت کردم تا آنها را شناختم» انسدازه اقلیمها را بسه 
فرسنکها دانستم ومرزها را گشتم وبا دقت نوشتم» به شهركها در آمدم 
تا هريك را شناختم» ازمذهبها جستجونمودم تسا آنها رابدانستم» در 
زبانها و رنگها دقت کرده آنها را مرتب نمودم خوره‌ها را با دقت 


تفصیل دادم راه‌هارا برشمرده هوا را آزمودم» آب را وزن کردم» 


دیاچه 3 


رنج بردم» مالمصرف کردمءروزی حلال بدست آوردم» از گناه دوری 
کردم به مسلمانان محتسبانه پند دادم» ذلت غربت‌را تحمل کردم 
دا را درنظر داشته می‌ترسیدم » خویشتن را به‌پاداش‌دلگرم نمودم و 
بنام نيك ترغیب کردم واز گناه ترصانیدم. از درو غ وسر اشی پسرهیز 
کردم با استدلال ازطعن‌ها جلو گیری کردم» مجاز گو ی و محال در آن 
نیاوردم. جز گفتارمردان راستگو یادنکردم. خدا ما را در رسیدن به 
هدف كمك دهاد وبدانچه حواست اواست موفق داراد» ما پرستند گان 


اوئیم وبدو بازمی گردیم! 


که از آن ناگزیريم 

1 - روش مولف درتدوین این کتاب: 

بدانکه من این کتاب را بر زمینه‌ای استوار نهاده» با ستونهای 
نیرومند پشتو انه زده‌ام؟برای درست‌یابی کوشیدم» ازدانش صاحب‌دلان 
كمك بر گرفتم؛ ازخدا و استم تا مرا ازخطا بازدارد و به آرزویم 
برسامن» تا پایه‌های آنر | بلند دارم وبنیادش راست گردانم» هر چهرایبینم 
با بیندبشم. بشناسانم و گزارش کنم» پایه را برایسن نهادم و ستونها را 
استو ارساخنم . 

یکی از چیزها که برای روشن گری از آث كمك بر گرفتم»پرسش 
از حرده‌ندان‌مردم بود. ار ؛سانی که هر گزارٌ ایشان‌غفلت واشتباه‌ندیده 
بودم دربارۀ دمات وروستاهائی که از آنها دور بودم و بدانهسا نرسیده 
بودم می‌پر سیدم. پس آذچه راکد در آن هم زبان بودند می‌نگاشتم و از 
آ نچه‌در آن‌ناساز گار بو دند دوری‌می کردم آنچه‌به‌دبدارش‌ناچار بودم 
به سویش‌رفتم. و آنچه دلم گواهی نمی‌داد و سردم ذمی‌پذیرفت به 
گوبنده‌اش منسوب داشتم» با گفتم: چنین پنداشته‌اند که... پس کتاب 
را با بخشهائی که در گنجینه‌های شاهان یافته‌بودم پر کردم. 

2- پیشکامان جغرافیا: 

هیچ کس ارپیشکامان من دراین دانش؛ راهی که من‌رفتم نرفته» 
و نکته‌ها که من جستجو کردم نجسته‌است: 


1۔ھیجدہ گفتار اب ته بوسیلة در حمان شماره گزاری ء عنو ان‌داده‌شده 


است له مو لف‌مقدس . تا 06:2 ادامه دارد . 
ی E‏ 


2 - پیشگامان حغر افیا 5 


- حیهانی:1 ابو عبد الله وزیرامیر خراسان »ی بود فلسفه و نجومو 
هشت می‌دانست. او یگانگان راک ‌ ءی آورد و أحو ال کشورها از 
ایشان( می پر سید.ر اه‌ها»درو از ههاو چگو نگی آ نها بلندی‌ستار ه‌هاء اند از خ 
باز کشت‌سابه در آنها را می‌جست. تا بدان‌گشایش شهرها را بتواند و 
راه‌هایش را بداند وعلم نجوم و گردش‌فلك را بفهمد. نبینی چگو نه 
جهان را به هفت اقلیم بخش کرد وهراقلیم را ستاردای نهاد؟ او کاهی 
از نجوم و هندسه سخن گو بد و گاهی جیزی کو بد که عو ام را سم ده‌ند 
نماشد. گاه از بتهای هند و گاه از عحادب سید که رد وراج و در امد 
را بیان کند. اورا ديدم که جاهائی ناشناخته و کذر کاه‌هانسی فراموش 
شده را باد می کند. اما وی روستاهار ا تفصیل ننهاده و نخشها را مرتت 
نکرده؛ شهر ها راوصف ننموده وهمد را نام تبرده‌است. al‏ راه‌های 
خاور به بانعتر و جنوب وشمال را نا بیان دشتها و که ه‌ها و دردهاو تبه‌ها 
ودرختستانها ورودها آورده کتایر | به در ازا کشانیده‌است. راد بسیاری 
از شهرهارا فر اموش کرده تنها به و صف‌شهرهای ز یا سنده کر ده‌است. 
[ کتاب اورا در هفت مجئلد در دتا با نه عضدا لدو له ی تر حمه(بی باه 
مولف) یافتم برعی آنسرا اراد ابن حرداد بهږ می‌داستند . سپس‌دو 
کوتاه شده را در نیشابور با ترجمه ( بام مو لف ) ديدم که بځی ار ال 
همین‌جیهانی و دیگری اراد ابن خردادنه می‌بود ۰ و هردو در ءطالت 
باهم‌هماً هنگ‌بو دند و لی‌جیهانی اند کی اوز ابش می‌داشت 
بلخیابوزید:3 اودر کتاں ود نه امو نه آوری و هشه دشی 
1 - ویر ساء‌انیان «ی‌ودسم پش کمدارهتر حم و « هاده الفار فی 2 
30 ولفتنامه :19302 دیده شود 


300۰-۵2 (هدیه‌المارفین ۰1 045 ولع‌نمه :130 
3 احمد بن سهله 2 هدهة العا من 1 . لدشفااظده ن ‏ ۱004 


ذر یمه 5 و لختنامه ). 


0 2 - پیشگامان‌جغر افیا 


زمین توجه ویژه می‌داشته» کتابرا برییست جزه بخش نموده هر نقشه 
را کوتاه‌گزارش داده‌است. اونه اسباب سودمند را یاد کرده و نه‌مطالب 
مفید را تفصیل و ترتیبی داده» بسیاری ازمادرشهرها را نیز انداخته‌است. 
وی نه به شهرها رفته ونه به دیه‌ها پا نهاده است . مگرندیدی» شاه 
خر اسان اورا بخواست تا برای كمك به نزد اورود» پس‌چون به نهر 
جیحون رسید به‌شاه‌نوشت: اگرمرا حواسته‌ای که از خرد من استفادت 
کنی» حرد من‌مرا از گذشتن براین رود بازمی‌داردا چون شاه این‌نامه 
بخو اند» دستورداد تا به بلخ رود. 

[ کنابی نیز در کتابخانةٌ صاحب(ابن‌عباد) منسوب به ابوزیسد 
بلخی‌یافتم که دارای نقشه‌ها می‌بود. من‌همان را در نیشابور نیزدیسده 
بودم که ازنزد رئیس ابومحمد میکاك1 آورده بودند و نام موف 
نداشت؛ می گفتند تصنیف ابن‌مرزبان کسر خی است؛ وهمان را در 
بخارا نیزمنسوب به ابر اهیم بن محمدفارسی؟ يافتم» و ابسن درست سر 
است» زیر ا که من کسانی رادیده‌ام که وی را درحال تألیف این کتاب 
دیده بوده‌اند مانند حا کم ابوحامد همدانی» و حاکم‌ابو نصر حریر. 
این کتاب نقشه‌هائی درست را دربرداشته و لی کمبودهائی نیز دارد. او 
از گزارش وخوره‌بندی شرس ها کر فتاه آمسده‌است... اما کتاب 
«امصار » حافظ پس کو چكاست‌و همچنین کتاب‌ابن‌فقبه...؟]. 


1- عبدانته بن اسماعیل کاتب -ه لغتنامه‌الف: 811. 

2- محمدین خف محولی-سه ياقوت 22:432:4 ولغتنامه :348 

و- استخری کر خیم 596 (هدیةالعارفین 6:1ولغتنامه الف:27586) . 

4 - واه «حاکم» درقرنهای 6-4 در ايران به فتودالچه‌هاشی گفته 
میشد که با فرمانروایان عرب پیوندی می‌داشتند. این‌واژه در «تاریخ بیهق» 
نیز بسمیار بکار رفته است. 

5- بخشهای ميان دونشان|...] نسخه بدل است که ازپا نوشت چ 


عر بی‌لبدن صر 4و5 به اینجا آورده‌ام. 


فقیه , حاحظ خردادبه. 7 


ابن‌فقیه همدانی: 1 [ کتاب او در پنج مجلد است| وی در آن 
به راهی‌دیگررفته جزشهرهای بزر کف را باد نکرده‌است. روستاها و 
بخش‌هارا مر تب نکرده. جیزهائی که شادسته نیست در آن کتان آورده 
است. گامی از دنا پر هیز می‌ دهد و گاه بدان‌می خو اند. گاه می گر باند 
و گاه بازی می‌دهد ومی‌خنداند. [او حشو وزوایدی نیز در آن آورده 
می گوید: آنها رابرای خحستگی زدائی از خو انند گان آورده‌ام. کاهی 
که من در کتاب ابن فنبه می‌نگرم جنان در داستا نهایش گم می‌شوم که 
فر اموش‌میکنم گفتکودر بار کدامین شهر است.] 

حاحظ و ابن خر داديه:دو کتای6 از ایشان‌ما نده که عیلی کو تاهند 
وسودی جندان ندارند . 

چنین بود تألیفهائی که دراین‌باره. پس از جستجو در کتارخابه‌ها 
و کتابها بدستم رسیده است . [ومن چنین دراز کوشی را نبسندید 
و لی‌داستان و کفتکوهائی شایستهً موضو خ که سیت سردر کسی اشر ر 
آوردم. و گامی به سجم وقافيه نمر پرداحنم که خوام را خوش آسد. 
زبرا که آدیبان نثرر ۱ بر نظم ترجیح د هدد و ای عو ام سوت وفاودت ۳ 


دوست می‌دارند .+ 1 

من کوشیده‌ام تا آنچه را آنسان نوشته‌اند ويسم و انچه 
آوردداند دو باره گزارش ندهم:مگر درمو ارد صروری[ چنانکه در اقليم 
سند کردم وداستان‌ستّد که آوردم*] تا مگر حق‌ایشان پادمال نکرده وار 


تألیف‌هایشان ندزدیده باشم. با این‌همه. نها آن کس اررش کنان»ر ۱ 


1- احمد بن مهمد م 0هد به انمارفین 02:1و !متنا مه 31 . 
2 = سنا د جع 474 وس ده الفر نىن( باحو =) در 302 ەە لە 
e =‏ ”ت کب 


موف خماارت صر داډړه ۱۰ نفل موده ات 


8 2-پیشکامان‌جغر افیا 


در خو اهد یافت. که کتابهای آنان رادیده وشهرها را گردش کرده وخود 
اهل‌دانش‌وهوش باشد . 

[ نقشه‌هائی که من آورده‌ام با کوشش بسیار» پس‌ازدیدن چندین 
هشه ساخته‌ام: 

الف) یکی‌از آنها نقشه‌ای چهار گوشه بود » در نحزانة پادشاه 
خاوران که بررویکاغذ کشیده شده ولی‌من بدان اعتماد نکردم. 

ب) دیگری نیزبر کرباسی چهار گوشه نزد ابو القاسم‌بن‌انماطی 
درنیشابور ديدم . 

ج( اما آنچه ابر اهیم فارسی کشیده بود از همه به حقیقت 
نز ديك تر می بود» هرچند که آن نیز نادرستی‌هائی می‌داشت. 

د) پیری را نیزدر سر سن‌دیدم که نقشهای مفصل از کشورهای 
کفر و اسلام کشیده جزاند کي‌همه را نادرست کشیده بود . پرسیدم: 
آیا بجائی‌سفر کرده‌ای؟ گفت: ازسرخس بیرون نشده‌ام. گفتم :شنیده 
بودم» کسانی گزارش سرزمین‌ها را از روی شنیده‌ها نوشته و آشفته 
کرده‌اند» و لی‌ندیده بودم جزتو کسی نقشة نادیده بکشد]. 

. تازه من خود را از لغزش و کتابم را ازنادرستی»بتری» و سالم 

اززیادی و کمبود نمی‌شمرم و بهر حال دور از نقص نمی‌بینم. 

سپس : گزارشهای من برای موضو ع‌هائی که در دیباچه نسوید 
داده‌ام گونا گون است ودرهمة سرزمین‌ها یکسان نخواهد بود. زیسرا 
که من آنچه را بدانم خواهم‌نگاشت» واین دانش نه بسه قیاس است 
تا هماهنگ گردد » بلکه بساید موضو ع‌هایش را با دیدن و شنیدن 
فر اهم ساخعت . 


3 - بیان ؛صطلاح‌ها 9 


ن- بیان اصطلاح‌ها: 

گاه من در این کتاب لفظی‌را به جهت آسانی به چند معنی بکار 
می‌برم چنانکه گویم: بی‌مانند است: ‏ و مقصود من بی‌همتا بودن 
آنست چنانکه دربارة م" بیت‌المقدس و نید؛ 2 مصر و لیموی 
بصره گفته‌ام و اینها چیزهائی‌هستند که مانندشان بافت نشود و گرچه 
گونا گون باشند. ودرهرجا بگویم:_ فوقالعاده است وس در خوبی 
مقصود است. و هر گاه بگو یم نیکو است مقصود جنس خسوب آنست 
مانند افو درشیرار و انجیردمشقی در رمل وزرد آلو(مشمش) 
عصلونی وریباس درنیشابور. پس اکربگویم نیکواست. به از آن نیز 
تواندبود... [مانندمویز ]...* که[بهترین آد]طاثفی باشده ونیل ادیحا 
که به از آن زبیدی است. وهلوی مکه بهتر از آن دادقی است. و 
گاه سحن کو تاه کنم که معنی بیشدر دارد. جنانکه در اهمواز گفته ام: 
جامع آن احترام ندارد. و این بداد‌جهت است که هميشه پر ار شاطر انو 
باراریان و جاهلان بوده میعاد داه آنان است. هام نمار گروهی 
سشسته‌اید خاند دد اران و ور درفاستاد است: و جنانکه کمته ام: عربرقر ا( 
اهل بیت المقدی کی باشد ؛ زبرا که فر دب تاری و دم‌فروشی ومشروت 
خواری آشکار ومستی در آنا نیست. خانه‌های فی آشکار و پنهاد 
بدارد. هنکامی که شنندند وره اروا هشروب ٥ی‏ خورد حابه‌اش را 
محاصر د کر دند و همنش. ناش را پرا ده در دید و جنایچه در ار ة شیر ار 


کته ام: طملسان پوشان ۱ د۱ آنجا آددشي ست .ربا این در آنجالباس 


۰-1 پات ح ۱ از تایه دج :) ومع مه را یس 
#ن‌الح‌ثری = نوی کلابی» مس تمو ده له اباد کردن دراز یره دام به است. 
2 ەنو سەھ ع 7.4204 
۹۵ 


3 در خن جد فياه ١ه‏ ای و ارم افاده همت 


10 9سبیان اصطلاحها 


هر کس ونا کس.دانا و نادان‌است. بسیارمستان ديدم با طیلسان رماشده 
که آنرا میکشانند.هر گاه من‌با طیلسان نزد وزیر می شدم‌ما نح‌می‌شدند 
وهر گاه با در اعه(جبته) می‌رفتم راه می‌يافتم. 

دربارهٌ نام يك‌شهر»! گرضمیرمذ کر آورم محر درنظر آرم وا گر 
مژنث آورم قصبة ومدینه را خواهم» واهل‌ادی درچیزهای بی‌روح 
هردو راجایزشمر ند. واه ۱بلد) اعم ازمصر وقصبهو روستا وخوره و 
ناحیت است. هر گاه‌قصبه‌ای را درضمن حوره یاد کنم به نام رسمی 
یاد می کنم مانند: فسطاط و نموجکث و بیودیه واگردرجای دیگر 
یاد کنم؛ به‌نامی که نزد مردم معروفست ياد می‌نمایم مانند مصرءبخارا» 
اصفهان. هر جا بگویم شرق = خاودان مقصو دم کشو ر سامانیان است» 
وهرجا بگویم شرف = خادد مقصودم فارس» کرمان تا سند می‌باشد . 
اگر بگوبم مرب مقتصودم کشور مخصوص است و اگر بگویسم 
غرب = باختر شامل مصرو شام نیز خو اهدبود 2 . 

برخی‌ازمعانی پیچیده را در آن نهادم تاگرانمایه باشد» دلیل را 
برای اطمینان آوردم؛ داستان را برای نمونه» سجع را برای زیبائی؛ 
حدیث را برای تبّرك یاد کردم. مطلب را بیشتر گزارش‌دادم تا اسر 
عوام نیز آنرا دیدند بفهمند» و آنها را به ترتیب فقهی‌مر تب کردم تسا 
| گردانشمندان ببینند ار ج نهند. اختلافها را برای جامع بودن.نکته‌ها 
را برای هشداری آوردم. گزارش‌شهرها را بدرازا کشانیدم تا پرمطلب 
باشد» چیزهائی باد کردم که فائده‌اش پوشیده نیست. راه‌ها رانشان 
دادم زیراکه نیازمندی بدان بسیاراست. اقلیم‌ها را نمایش‌دادم زیرا 
که دانستن آن بهتراست. بیان خوردها را تفصیل دادم چون آن را 


در ست تر بافتم 


ای اش کی اب ات ای نک 


4تارهخ‌نگارش 11 


4 تاریخ نگارشوپیشکش: 

پیش از گرد آوری» با حداوند مشورت و استخاره کردم» از او 
كمك خواستم» با بزر گان روز گار وپشوایان رای زدم» نوشته‌ها را 
نزد قاضی مختار دانسای خراسان گرانمایه‌ترین داوران روز گار 
[ ابو الحسن علی‌بنالحسن] بردم » همگی [مانند قاضی امام مختار 
پر کارترین فقیهان ابوهیثم درنیشابور و جز ابشان ازمشایخ و پیشوایان] 
آنرا پذیرفته و عواهان آماده کردنش شده» ستابشها نمودند. 

هرچه را دیدم یاد کردم .هرچه شنیدم باز گو کردم آذچه‌عود 
دریافتم یا به توانر گرفتم آزادانه باد کردم» آنچه در آن مشکول بودم 
با تك‌خبر بود به کسی که از وی شنیدم نسبت دادم. کسی‌را در ایسن 
کناب باد نکردم؛ مگرصدری مشهور یادانشمندی معروف يا پادشاهی 
بزر گك بود» واین‌ جز درمو ارد ناچاری‌بادر ضمن داستان است» که‌باز 
هم اورا بی‌ذ کرنام ونام‌محلش می آورم تا درزمرة بزرگان نراید. 

ردانکه من بااین‌همه سخت گیری بازهم آنرا آشکار ننمودم تا 
به چهل‌سالگیر سید و همه‌اقلیمها راگشتم ۵ وبه حدمت اهل علم‌ودین 
رسیدم و کامل‌شدن آن درمر کسز فارس بود»در دولت امیرالمومنین 
عبدالکریم الطائع‌لله [به روز گار ابوالقاسم نو ح‌بن‌منصور مولای 
امیرالمومنین ] هنگامیکه حکومت مغرب با آبومنصور نزار عزیزبالله 
امیرالمومنین به سال375 می‌بود. 

5 پوزش 

[بد انکه:من در این کناب احو الزمان خودمر ا گرد آورده‌اع» پس 
چه بسا وضع تغییر کند چنانکه من بسال 74 که‌از سر عس‌می گذشتم 

رئیس‌شهررا دیو انه واندرز گرشهررا سفیدچشم یافتم. وچه بساوصف 


1 - هه عون سه ع13.06ر 3:316 


12 5- پوزش 


بر خی شهر ها را که‌دیدار کرده‌بودم فراموش کرده باشم» زیر افر اموشی 
از حواص انسان‌است. و نیز کسی از آذ‌نر نجد که شهراو را نکوهیده 
باشم» چه عیب آن افزون نشود. چذانکه ستایش نیز برنیکی نیفزاید . 
اینها دانش است و بایدبه‌امانت‌نهاده‌شود؛نیکی‌وبدی به درستی آورده 
شود.اگر بنا بود عیب شهری را پنهان‌سازم‌بایستی عیب‌های شهر خودم 
را پنهان کنم که نزد عسدا بلند پایه‌است. چه بسا کسی که‌دراین کتاب 
ننگرد؛ تنافضی پندارد ۰ پس‌بایدادامه دهدتا غرض آشکار گردد؛ نبینی 
نه بری‌مردم در کتاب خدا که هیچ حطا ندارد ( قر 42.410 ) نیز 
تناتض پندار ند؟ چه رسد به کلاع‌عاجزی افتاده ! 

بدانکه: من به ذ کردرجات بزر گانی که یاد می کنم نخواهم 
پرداخت؛ آوردن واژه‌هائی‌مانند فاخل: جلیل آزررسم‌نامه‌نویسان‌است 
نه‌تصنیف‌نگار ان. من‌مصتنفان پیش از خود را بردو گو نە‌می‌ بینم :بر خی 
مجلس آرائی کرده؛ شا گردان فر اهم آورده» درس‌می‌دادند» تا شهرتی 
بابند» و چون شا گردانی بیرون می‌دادند به تصنیف می‌پرداتند؛ تسا 
مورد قبول فرار گیرد. واین راهی‌است که کعبی و کر عی‌بدان رفتند. 
وبرخی تصنیف خود را به امیری بزرگث یا وزیسری سترك منسوب 
کردند تا شرف ابد و گر انقدر شود و این راهی‌است که قتیبی رفته 
است. و من از وی‌بر گرفتم و بدین‌راه رفتم» پس‌شاهان‌و بزر گانووزیر ان 
را نگریستم ودیدم که شایسته‌ترین کس برای پیش کش‌ساختن ان 
کتاب بدو؛ کسی است که...(وپس از 5 سطر ستایش) عمیدالدو له او 
را بر گزیده وپادشاه خاوران او را به وزارت بر گرفته شيخ فاضل سید 


ابو الحسن على بن الحسن...(دو سطردعا) بویژه که این علمی است کسه 


6_فهرست بخشهای کتاب 13 


وزیران را خوش آید و در آن تصنیف سازند. جنانکه در مقدمه گفتیم. 
ولی‌من این کتاب را عام قراردادم ونسخة نسبت داده باو را مخصوصاً 
به المسافات و الولابات نامیدم . زیسرا که بزر گان به سخن 
کو تاه مایلند].۱ 

6 - فهرست بخشهای کتاب 

من جز کشوراسلام جائی‌را باد نکردم وبرای ثبت کشوره‌سای 
کافر ان نکوشیدم»چونکه بدانها وارد نشده بودم وسودی درذ کر آنها 
ندیدم» آری جاهای مسلمان‌نذین آنهارا یادنمو دم.من کشور[اسلام] را 
به چهارده اقلیم بخش کردم واقلیمهای عجم را از اقلیمهای عرب‌جدا 
ساختم» سپس‌خوره‌های هراقلیم را یاد نموده» مر کز هريك را نشان 
داده» قصبه‌های هر کدام را معين کردم. سپس شهرها و شهر کهای هر 
يك را درنقشه بامشخصات مرزها راه‌ها؛ بنمودم. و راه‌های معروف 
آنها را با رنگگ سرخ وشن‌زارها را با رنگگ زرد و درباهای شور را 

1- ازسطر21 ص 11 تا بدینجا آ نچه‌در میان‌دو قلاب| .. , ]نهاده‌شده,نر جمد 

ایست از آنچه که در جع 65 س 66۱11 س 23ج لیدن ازنسخۀ € افزوده 
شده بوده‌است » وچون مناسب اینجا دیده شد؛ به‌اینها آورده مش 

2 باقوت درپیشگفتار معجم البلدان چهار اصطلا- بر ای «اقلیم» باد 
کرده‌است سه4 ج ع59 پانوشت متر جم) .یا قوت‌تقسیم بر چهار ده اقليم » به حای. 
هفت را به هر مس نسبت‌داده آذرا بی ارزش‌خوانده است. و لی‌مقدسی در اینجا تنها 
جهان اسلام را برچهارده اقلیم بخش نموده »شش اقلیم عر بیر ادر بخش‌یکم « هشب 
اقلیم عجمی‌را در بخش دوم کتاب نهاده‌است. او در آخرین‌بار خود را دراین 
نقسیم بندی پیرومنجمان نیزدا نسته است . ولی کویا وی تقسیم کشور اسلام 
را بر 14 ازهرمسیان گرفته وتقسیم جهان بر هنت اقلیم آباد وهفت‌اقليم‌زیر 
آب (چع 62-59 19:387) را ازایران باستان گرفته باشد . زیراکه او 
در چع 16:402 از « اقلیم‌هشتم» نبزیاد میکند واين دك اصطلاح گنه ستبك 
ایران باستان است و سهروردی درحکمت الاشر اق چ کر ان 204۰ آلراپرای 
عالم متافيزيك«هور قلیا» بکار برده‌است . 


14 چند پیشگفتار 


با رنگگ سبز ونهرها را با کبود و کوه‌های مشهور را با رنگگ خحساکی 
کشیدم تا به ذهن‌ها آسان آید ویو گان وتوده آنرا بغهمند[و بنارا در 
آن‌برفهم‌همگانی(عر ف)نهادم چنا نکه فق,هان‌دردو مسا له «مکاتبت,و سوگند 
رفته‌اند1] ۱ 

اقلیم‌های عرب : 1)جزیرةالعرب چ ع:07 2۰)عراق چ ع : 113 
3 افور ج ع :136 4) شام ج ع: 151 5) مصسر ج ع 193 
6 ) مغرب ج ع : 5 می‌باشد . اقلیه‌های عجم نخست 7) خاوران 
ج ع: 260 8) دیلم چ ع : 353 9 ) رحاب چ ع : 373 
0) کوهستان چ ع : 384 11)* خوزستان چ ع : 402 12) فارس 
ج ع :420 13 کرمان چ ع :459 14) سند ج ع : 474 می‌باشد . 
درمبان اقلیم‌های عرب بادیه‌است چ ع : 248 ودرمیان اقلی‌های عجم 
کویراست جع 7 که ناچار از جدا کردد‌نووصیت آنها هستیم 
زیر ا که نباز بسیار بر اه‌های فراوان آنها هست .در یاها و رودهار! نیز 
بابی‌جدا کردم زیرا که نیازفراو ان بدانست ومشکلات بسیاردارد . 

7 دریاها 2 


بدانکه در کشور اسلام جز دو در؛ا نمی بینیم ؟ تخت از خاور 


1- دراینجا درحاشیۀ چ9 از اسخة 6 هغت مر اضافه ومست لعا 
همان سطرهای 14-8ص47_ آن‌چاپ‌می‌باشدودر نو ان جدول در لزار ان ۰ 
خواهد آمد. 

تم ۳ ۲ ناد بت 1987:11:92 

نكي مو لف مقدسی برفهم عرف وروش فقیها درجع 2 22.387 
نیز دیده می‌شود. 


2 - متن: ذکر البحاروالانهار. واي‌رودخانه‌ها درص26 خواهد آمد, 
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زمستانی‌میان کشور چین و کشور سياهان بر آید» وچون به کشور 
اسلام رسد گرد جزیرةالعرب بگسردد. وهمانگونه که آنسرا درنقشه 
کشیدهام؛ دارای خلیج‌ها وشاخه‌های بسیاراست. مردم درتوصیف آن 
و نقاشان در کشیدن نقشة آن اختلاف دارند ۰ برخی آنسرا همانند 
طیلسانی بدور کشورچین وحبشه می‌دانند که يك بالاو درقلزم(دریای 
سر خ)و بالدیگرش‌در آبادان(خلیج‌فارس)باشد ۰ 

ابوزید بلخی آنرا بدون شاخ ووین, آورده» همانند پرنده‌ای 
نهاده که نك او در «قلزم» و گردن او درعراق و دم اومیان حبشه و چین 
است. ومن نقشة آنرا برورقه کشیده ديدم که در حزان امیرنعسر اسان 
می بود؛ ونیز بر کر باسی کشیده‌بنزد ابو القاسم ابن‌انماطی در نیشانورو 
درخزانة عضدالدو لة وصاحب دیده بودم ولی‌هريك بادبگری‌اغتلان 
می‌داشت. دربرخی از آنها خلیج‌ها وشعبه‌های ناشناخته دیده می‌شد. 
من‌خود نیز پیرامن دو[سه] هزارفرسنکث در آنها در بانوردی کردم و 
دورادور همةٌ جزیره‌هایش از قلزم تا آبادان بگشتم» واین جز آنست 
که کشتی ماراه راگم کرد ومرا به گودابه‌ها وجزیره‌ها انداعت ومن 
با پیران آن سامان که همانجا زاده» دریانورد پرورش یافته» رباضی دان 
شده» سمسار وبازر کان بودند گفتگوها کردم. من ایشان را داناتریسن 
مردم به‌بندره! و بادها و جزیره‌ها یافتم» از ایشان در بارة راه‌هاومررهای 
آنجاها پرسشهامی کردم دفترهایشان را ديدم که همراه می‌داشتد. و 
دربارة مطالبش بحثها می کردند وبدان مطمکن بودند و آنها را بکار 
می‌بستند . من‌پس از آنکه آنهار ۱ فهمیدم.بخشی * پرم‌ابه از آن‌بر گرفتم 


و سیس بانفشه‌های بادشده برابر نمودم. 
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16 : 7وریاها 


یکی از روزها که با ابوعلی‌بن‌ حازم به‌ساحل‌عدن‌نشسته وبردریا 
می‌نگر یستم» بمن گفت: چرا اندیشناك هستی؟ گفتم: موید باد شیخ! 
سر گردان این دریایم! با احتلافها که در آن است! شيخ امروز از 
داناترین مردم بر آن است» زیرا که اوپیشوای بازر گاناناست و کشتی 
هایش همواره سراسر آثرا می‌په‌ایند» اگرلطف کرده آنرا طوری 
برایم توصیف نماید که شك را ازدلم بزداید نیکو کاریست! گفت: بر 
کارشناس آمدی! پس شن‌را با دست خود صاف کرده دربا را بر آن 
نقش بست» نه طیلسانی بسود و نه پرنده‌ای! کر انه‌هائی دندانه‌دار و 
شاخه‌هائی‌چند برایش‌نهاد» پس گفت: دریا چنین است + صورت دیگر 
ندارد» ومن آنرا بساد گی برمی کشم» خلیج‌ها وشاخه‌ها را رهامیکنم» 
جزشاخةٌ روپله,» برای شهرتی که دارد و نبازی شدید که بدان هست و 
بسیاری سفرها که‌در آن است.موارداختلاف‌راع‌ها میکنم و آنچه‌مورد 
اتفاق است‌میکشم. بهر حال آن دریا برسه چهارم جزیرةالعرب‌می گرددو 
وهمچنانکه گذشت دو زبانه دارد» یکی بسوی مصر و حجاز می‌رود و 
درجائی ازدیگری جدا می‌شود که «فادان» نامیده می‌شودا. بزر گی 
این‌دریا و گسترش آن میان عدن وعمان اشت, تا آنجا که گشادبش به 
پیر امن ششصد فرسنگّك می‌رسد» سپس زبانهٌ دبگر به آبادان می‌رود. 
ترسگاهها: 
چبیدن یکی از جاهای خطرنالك منطقه‌است که جای‌فرق 


1- ترجمة نسخة بدلی که درحاشیه ص 11 ج لیدن هست چنین است: 
بی‌گمان این دریا را دوشاخه است» یکی به«ویله» می‌رود و دیگری‌بهه‌قلز م» 
ويك‌خلیج نیزدارد که به «آبادان» مي‌رود. 


قر سگاه‌ها 17 


شدن فرعون بوده و گودابة قلزم است و کشتیها در آن‌جا از پهنای 
دریا گذر ند» تا از سرزمین عشك به سرزمین آباد رسند. 

فاران؛1 جائی است که باده‌ای مصر و شام رودرروی هم 
رسند و کشتیها را غرق‌کنند. عادت ایشان براین است که مردانسی را 

و برای هواشناسی بدانجاء پیشاپیش گسیل‌دارند» پس‌چون باد فرونشیند 

يا از آنجاکه بخواهند بگذرد. براه‌افتند.* و گرنه مدتی دراز درنگگ 
می کنند تا گشایشیر خ‌دهد . 

پندرجوراء : سنگلاخ است و کشتی‌ها هنگام‌در آم‌دن بدانجا 
فریب می خور ند. 

دهنة قلزم: ازدهانة قلزم‌به‌سوی جاد سنکلاعهاثی دشو ارهست. 
بدین سبب جز هنگ‌ام روز بدانجا نروند. نساخدای کشتی خود را 
بر گهواده 2 انداخته به دریا می‌نگرد تا هرگاه درسمت راست بسا چپ 
سنگی‌دیده شود فریاد کند. دو کودك را نیز برای فریاد زدن نهاده‌اند. 
سکاندارنیز که دو تناب به‌دست دارد هنگامی که این فریادها رابشنود 
تناب را به‌راست یا چب می کشد. اند کی غفات در این هنگام کشتی 
را برسنگث زده زخمی می کند. 

صلاب: در كنار ابن جزیره نیز تنگه‌ایست که کشتی‌ها از آن 
می‌پرهیز ند ومی‌ترسند و کسی که به چپ برود به‌دریای آزاد میرسد. 


جابر 3 این نیز جائی دشو ار است. تهدربا در آن دیده می‌شود. 

1- تاران(استخر ی 0 پ: 32) و د آنجا نت رار روس 
آمده است. 

2 - متن: «جخوار » جایکاءو یز ء ناخدا له دد پیشاپی اشتی بوده است. 
(دخویه 1۷ 202 ). 

3- باقوت9:1036:4. 


18 حرز ومد 


قصیر : نیز جائی است که کشتی‌های‌بسیار در آ نجاز خمی می‌شو ند. 

کمران: هنگام در آمدن بدین جانیز دشواری وترس هست. 

مندم 1 : تنگه‌ایست دشو ار» که جزهنگام جوانی وثیرومندی باد 
نمی توان از آن‌جا رفت و آمد کرد و از آنجا تا عمان گودابه‌های 
دربا است ودر آنجا موجهای کوهآسا که‌خدا حبردا ه2 دیده می‌شود. 
این راه‌هنگام رفتن مطمئن‌تراست» وترس ازشکستن کشتی وغرق‌شدن 
آنه در بباز کشت می باشد. در هر کشتی چند مرد جنگی و نفت گر 
لازم است. 

عمان: بندرست بدو کشنده. 

فم‌السبی :3 تنگه‌ایست ترسنالك. 

خشات: به‌بصره نسبت داده می‌شود؛ کم گودا و بسیار حطر ناك 
است چوبها در آن استوار کسرده روی آنها خانه ساخته‌اند. شبهسا 
صاحبان خانه‌دا آتش می‌افروزند تا کشتی‌ها نزديك نیایند. شنیدم 
شیخی می گفت: در آنجا دشواری بسیاردیدم؛ کشتی ما ده‌بار برزمین 
سایید. از هر چهل کشتی که بدانجا شوند یکی باز تواند گشت. من 
دوست ندارم این به‌در از کشانم و گرنه دیگر بندرهای این دربا و 
راه‌هایش را نیز باد می کردم. 

جز روهد: دربای چين دړم‌یانۀ هرماه و دوطرف آن مد می‌شود 
و در هرروز* و شب دوبار. جزرومّد بصره نیز از آنست؛ که هنگام 
افزایش آب دجله را به‌پس می‌راند و از جویها به‌باغها می‌رسد وهنگام 


کاهش جزرمی‌شود. 


1- امر وزتنگه مندب» باب مندب خوانده می‌شود. 
2- قرآن 11 : 42. 


3 دهان شیر 


ا ي 
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مردم را نیزدر سبب آن اختلاف است. گروهی گویند: ملکی 
هست که چون انگشت دردریا فرو کند مد می‌شود وچون آنرابر کشد 
جزرمی گردد. کعب‌الاحبار گفته است: خضرملکی را دید و پرسید 
جزرومّد از چیست؟ ملك گفت: چون نهنگ نفس برمی کشد: آب 
به‌درون شش اورود وجزرشود وچوذ‌بردمد» آب باز گردد ومتّد شود. 
روایتی دیگر نیز آمده که آنرا در بارة اقلیم عراق ياد خواهم نمرد . 
[منجمان را نیزدر آن سخنی دبگر است که در کتاب ابو معشرمنجم بلخی 


آمده است]. 


تنگة هرمزو دریای هر کند (هند): و آن را تنگه و کودابی است 


که سخت‌ترین نقَطةٌ آن از رأس الجمجمه تسا دیبل است . رس از ان 


ی 
دربائی است که گودایش دانسته نیست و جزیره‌هایش بشمار اید. 
پادشاهی از عرب دارد. گویند بك هزاروهفتصد 1 جزیر د است ؟-ه 
پادشاهشان يك زن است . کسی که ندانجا رفنه می گفت این شهبانو 
برهنه بر تخت نشیند و تساج برسرنهند و چهارهزار کنیز پشت‌ سر وی 
برهنه ایتاره‌اند. 


سپس دریای مرک است و آن اقیسانوس است و سرندیت 
در آد است که هشتاد فرسنگك در مانندش می‌باشد. کوهی که آرم 
در آن فرود آمد در آنست و دم 2 نام دارد و از فاصلهً چند روز راه 
دیده می‌شود. و بر آن جای پائی فرورفته هست که پیر امن هفتاد زرا غ 

1- مسعودی شمار جزیر ه‌هایش 0 هم داسان تن تیا ا 
است (مروح‌الذهب 1~ 385 - 336) فد ١نی‏ پس از معرفی جرب واا 
جزیرة و اق واق راياد مرده + آنرا 1600 جذبه دانسته گو رده اداه 
واق واق زن است (آار البلاد - روت 1960 ص 33 . 

2- رهون (بافوت 83,3 :18 داب اندارت. 2710 
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درازا دارد1 ودیگری به فاصلة يك شبانه روز راه دردریا است»هرشب 
دربالای آن درخششی دیده می‌شود. در آنجا ياقوت نیزهست وبهترین 
نوعش آنست که‌باد آنراآورده باشد. ودر آنجا گلی‌مست مشکین‌بوی. 
وسه‌پادشاه در آنجا هستند2 درخت کافورنیزدر آنجا است که شفید است 
و درازتر از آن * درختی‌دیده نمی‌شود. دویست مرد در زیر آن سایه 
گیرند. پائین آنرا سوراخ کنند و کافورهمچون صمخ از آن بریزد و 
درعت تباه گردد. 

کلب: و پس از آن جزيرة کلب است که در آن کانهای زر 
هست» و خحوراله ابشان نار گیل باشدء مردمش برهنه و سفید و زیبابند. 

رمی: متصل بدان جزيرة دو 3 است که درختهسای تم در 
آنجا غرس شود و میوه‌اش مانند خرنوب تلخ است و ر گه‌هسایش 
پادزهر يك ساعته است. ۲ 

اسقوطره :4 جزیره‌انی ضصومعه مانند اهت دردریای تاربك و آن 
مر کز بار جه‌ها((دزدان‌دریائی‌هند)است5 که کشتیهااز آنهامی ترسند » و 
همچنان در بیم بو ند از آنها بگذر ند. و این دریا مبار کتر از دربای 
دیگر و خوش عاقبت‌تر از آن است. 

1 - یاقوت 83:3 :21 این‌بطوطه دداذای آن دایاژده وجب دیده است. 
«سفر نامه ب 829 - 630 ۰ باقدهگاه اما در نیشایود و مقام ابر اهیم در کعبه 
قا بل مقاسه‌است. 

2 - قزوینی . دمانجا . ص 42. 

3-رامی»شلاهط, سیلان وبووون‌ویاقوت 2 17:739 و ۰:3 218 7۰ 
رامی» ابن خرداد به. 1:65. 

4 سقطره وستوطر ,(لغتنامه .س۰ 546 د550 : وموامعموستطری . 
(یاتوت ۰3 101 : ۰22 : و قزوینی 82). 

5 ياقوت 3 : 102 :15 
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دریای روم: آغازش در مغرب دور؛ ميان سوس دور [تنجه] و 
اندلی از محیط گسترده جدا می‌شود سپس تنگ شده بسازدوبساره 
گذاد می‌شودءتا به کرانه‌های شام می‌رسد. برخی از شیوخ مغرب را 
شنیدم که دربارة آیت دبال مشرقین = خدای ددمشرق دخدای دوعفرب 1 
می گفت:دو مغرب دوسوی این دریا است»مغرب تابستانی در جنوب 
(راست) ومغرب زمستانی درشمال (چپ) آن. و گروهی از ایشان را 
شنیدم که می گفتند: دریا درپیرامون تنجه تنگثمی‌شود تامی‌رسد...2 
وهمگی متفقند که در گذر گاه اندلس درجائی که این کرانه دیده شود 
کرانة سوی دیگر نیز دیده شود. ابن فقبه گفته است:3 درازای پشت 
دریای روم دوهزاروپانصد فرسنگگ باشد ازانتا کیه تا جزيرةٌ سعادت 
و پهنای آن درجائی پانصد فرسنگك و درجای د گر دویست فرسنگث 
باشد. آنچه در جنوب است از طر سوس * تادمیاط وسپس تاسوس[تنجه] 
همگی مسلمانند» و آنچه درشمال‌اینها است در کرانةٌ چپ دریا.همگی 
نصار ایند . 

این دریا دارای [یکصد وشصت و دو جزيرة آباد بوده‌تا آنکه 
مسلمانان‌بر ایشان‌تاخته‌و بر انشان کردند؛ بجز ]سه‌جزبره که هنوز آبادند: 
اصقلیه(سیسیل) در برابر مغرب [ که احوالش را در بخش مغرب یاد 
خواهم کرد]؛ اقریطش (کریت) دربرابر مصر [وبرقه. که محیط آن 
بکصدفرسنکك است]» قبرص (سپیروس) در برابرشام [و دمشق» که 
محیط آنیکصد و سیزده‌فر سنگگ‌است]. و نیزدار ای‌چند حلیجاست‌و در 
کرانة آن شهر های بسیارو مرزهای استو ارورباط‌های محترء می‌باشد. 

1 ترآن ۰55 17. 

2 درمتن عربی چنین است. ودرنسخه‌بدل انو شت دارد: شنبده ,رده 

تنجه می گفتند: در برغی جاها چند فرسنگ است و در گذرگاه اندلسر شش 


۰ ی ۰ 
روز راه است, تویند درازایش دوهز ارفرسنگ است. 
3ابن فقیه 18.7 (دخویه). 
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سوی دیگر آن مرزهای روم است که [از انطا کیه] تا به‌اندلس 
می‌رسد. اکثریت مسردمش رومند وهميشه [ کشتیها] از آنان در بیم 
هستند. ايشان و مردم سیسیل و اندلس آبها و خلیج‌ها و مرزهایش را 
به از دیگران می‌شناسند,زیرا که همواره در آن سفرمی کنند و با 
همسایگانش‌می جنگند وراهشان‌به‌شام‌است.من‌مدتهابا ایشان‌دریانوردی 
کرده » ازایشان دربارة راه‌هایش پرسشها می کردم و آنچه شنیده بودم 
با ایشان درمیان می‌نهادم؛پس که‌تر ایشان را دراختلاف‌دیدم. این دربا 
سخت موج است و هميشه صدایش شنیده می‌شود بویژه در شبهای 
جمء.. فقیه ابو طیّب عبدالله‌بن محمدجلال در ری به‌من گفت احمدین 
ءحمد بن‌پزید استرابادی برای ما نقل کرد ازعباس‌بن محمد ازابو سلمه 
ازسعیدبن زید؛ از ابن سارء که عبداللهبن عمرو گفت:هنگامی که خدا 
دریای شام را آفرید بدو الهام نمزد: من تو ر۴ آفریدم و از بند گانم 
کسانی را نزديك تونهسادم که مرا پرستش می کنند و تسبیح و تکبیر 
گویند وتهلیل کنند. تو با ایشان چه خواهی کرد؟ دریا گفت: ایشان را 
غرق می کنم!. خدا گفت: برو! لعنت برتوبادا از شکار ودر آمد تو 
کاستم! سپس مانند آنرا به‌دربای عراق (خلیج فارس؟) الهام کرد. او 
پاسخ داد: خدایا ایشان را* برپشت خودم نگاه می‌دارم وهر گاه تسبیح 
کنند با ایشان تسیییح گوبم و هنگامی که ترا تقدیس کنند من نیز 
تقدیس کنم و با تکبیرشان تکبیر گویم. خدا گفت: برو! تسرا مبارله 
گردانیدم» شکار و در آمد ترا افزودم و این دلیل بر آن است که جز 


آندودریائی ست . 
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من نمی‌دانم که این‌دو دریا به‌درون محیط می‌ریزند با از آن 
بیرون می آیند. در برعی کتابها خواندم که از آن بیرون آیند»و لی 
نزديك‌تر چنانست که در آن می‌ریزند. زیرا که چون ازفرغانه به‌سوی 
مصرومغرب دور شویم به‌پائین می آییم. مردم عراق و عجم را مردم 
بالا نامند ومردم مغرب را مردم پائین» و این گفتهة مرا پشتیبانی می کند 
و جنین می‌نماید که ايندو دریا محموعة رودخانه‌ها هستند که به‌محیط 
می‌ریز ند. و عدا داناتراست. 
دریاهای دیگر: ابوزبد [ابراهیم ]دریاها راسه‌تا می‌داند و محیط 
را بر آن دو افزوده ولی من بدان‌جا نشده‌ام زیر | چنانکه گفته‌اند مانند 
حلفه‌بر گرد جهان است‌و سروته ندارد. جیهانی[و صاحب زیج وقدامة 
کاتب] آنها راپنج‌تا دانسته ودربای‌خزر و خلیج قسطنطینیه را بر آنها 
افو ده‌اند» و لی من به‌همان که‌خدا در کتابش خبرداده بسنده می کنم 
که می گوید: دودریا را درهم ربخت و مبان آنها پرده‌ای نهاد که در 
نیا ميزند. از آن دو لو لوومر جان بر آید1 وپرده از فرب تاقنرم می‌باشد 
که سه روزراه است. 
اکر گفته شود که مقصود خدا دو آب شور و شیرین ات که 
آمیخته نمی‌شوند! چنانکه حور گوید: اوست که دد ددیا :۱ ددهم ادخب 2 
پاسخ گویم: لول ومرجاد از آب شیرین برنیایند. وحدامی دربد: 
«ازآن دد...» ودانشمندان را حلافی در این نیست که لو لو ار دریتای 


1- قر آن۰ 19:55 -20 . 


و قر آن. 25 53 , 
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چینی(خلیج فارس) ومرجان ازرومی(میدیتر انه) بر آید» پس می‌فهمیم 
که مقصود این دودریا بوده است. 

هر گاه گفته شود که دریاها هفت تا هستند زیرا که خدا گفته 
است: [هرگاه آنچه‌درخت‌بر زمین است * خامه شود و دریا مداد شود 
وهفت دریا پشت آن نهند 1] و مقلوبه [دریای قوم لوط]2 وخوادنمی را 
بر آنها بیفزاید» در پاسخش گویم : خدا نگفت : دریاها هفتند» بلکه 
خد | دریای عرب را یاد کرده سپس گفته است: «اگر هفت ددیای دیگر 
نیز مانند آن مداد شوند.۰.»» همچنانکه گفته‌است: گر همة آنچه در ذمین 
هست ومانند آن با آن» اذآن ستمکادان باشد 3 ولی با پذیرش این ادعا 
باید گفت دریاهاهشت‌تاهستند» وما آنرانیز می‌پذیریم ومی گوئیم دریا؛ 
دریای حجاز است و هفت دریای دیگر دریاهای قلزم» یمن» عمان» 
مکران» کرمان؛ فارس» هجرمی‌باشند وهشت. دربای‌قر آن همین است. 
ا گر بگویند که بنابراین باید دریاها بیش از ده تا باشد زیرا که شا 
دریاهای چین؛ هند» زنگبار را یاد نکردید! پاسخ را دوگونه آریسم. 
یکم: خدابا تازیان به‌اندازهای که باچشم‌می بینندسخن گفته‌است تاحجت 
برایشان تمام کند» ایشان نیزسنری جزدرهمین چند دریا تداشتند» آبا 
نبینی که اين‌درياها گردا گرد جزیرةالعرب» ازقلزم‌تا آبادان قراردارند؟ 
پاسخ دوم آنکه: ما منکر بسیاری دریاها نیستیم» و لی‌خدا هشتای آنها 
رادر این آبت یاد نموده است. 


1- قرآن۰ 31 :27. 

2- بحرالمیت (ابن بطوطه) لوط (لغتنامه .ل: 332 واژگون شده. 
و جعاناعالیهاسافلها, (قرآن 11 : 82 ). 

3- ترآن 39 : 47 


مر 
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اگر گفته شود که همین سخن پاسخ به‌تومی‌دهد که ممکن است 
دریاها هفت باشند» لیکن تنها دوتای آنها را خدا در آن آیت یاد کرده 
باشد. پاسخ گوئیم این مانند آن نیست! زیراکه خدا در آنجا گفت: 
«مرج البحرین = دوددیا دا ددهم ديشت, که اشسارت به‌دو دریای معیتن 
است» زیرا که ړن ولام دارد که | گرجنس نباشد تعریف خواهد بود. 
پس ممکن است هفت شماره از گسروهی را حواسته باشد» 
چنانکه گفت: آنرا هفت روز و هشت شب بر آنان مسخر کسردیم1 و 
می‌دانیم که روزهای‌خدا بسیارند.ودر آیتی دیگر گوبد:«و بر آن سه‌تن 
که تخلف کردند2 » که نمی‌تو ان‌گفت‌بیشتر بودند. 

اگر بگویند: از آنجا که در تفسیر این آیت خلافست و سا 
می‌بینیم که دریای چین بادریای دوم برخورد ندارد » ناچارنمی تو انیم 
بدان استناد کنیم. و آیت دیگر از معارضه سالم می‌ماند. پس بايد 
دریاها هفت‌باشند . جو اب گوئیم* :که آن اختلاف با آرت از تن در 
لول ومرجان بر آید» 3 از مبان رفته است. دربارة درهم ریختن دو دریا 


(التقاء) گروهی از پیران مصر را شنید که می گفتند: رود نیل تا این 


اواخردر دریای چین (دریای سر خ) می‌ریخته است. 

اگربگویند: تأویل توپذیرش تناقض درقر آن است. زیر ا که 
هم در آنجا گوید؛ دو دریا درهم ریختند وهم به قول تو می وید میان 
آنها سه روز راه فاصله‌است. و کتاب خدا از تنافض بدوراست. ولی 


1-قرآن 69 : 7. 
2 قرآن 9 : 119 
3 قرآن 55 :20. 
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تأویل ما درست است» زیر ا که ما درهم‌ریختن را به معنی‌ریختن آب 
شیر ین برروی شورمعنی کردیم و پرد را به‌معنی‌مانع آمیزش گرفتیم. 
پاسخ چنین است که تأویل‌ما نیزدرست است به شرط آنکه هر معنی 
۱ را بجای‌صحیح حود بیان کنیم و بگو ثیم:درهم‌ریختن = التقاء عبارت 
است ازریختن بخشی از نیل در دریای‌چین (دربای‌سر خ) وسرنیل امروز 
دررومی(مدیتر انه)می‌ر یزد. پس درنیل التفارست‌می‌داده‌است[نبینی که] 
گوبند: مادرموسی‌تابوت وی را در فلن انداعت و آنرا درنیل گرفته 
به‌مصر بردند. بااینکه التقا = درهم‌ریختن غیرازاجتماع= آمیزش 
است» چه دو درهم‌ريخته ممکن‌است پرده مانسع وج داکننده داشته 

باشند و آنچه ابثان گفتند آمیزش است نه ددهم دیختن . 
اگر گفته شود: چرا دریاهای عجم را درشماراین هفت نهادی؟ 
درصورتی که‌تو گفتی خداباعر بها به‌اندازة ۲ گاهی‌شان‌گفتگو کرده‌است 
پاسخ از دوراه است: نخست آنکه عربان به ایران سفر می کرده‌اند و 
آ گاهی‌داشتند؛ چنانکه عمرمی گفت من داد گری را از کسرا و سیرت 
او فرا گرفتم. دیگر آنکه؛ کسی که بخواهد تا هجر و آبسادان سفر کند 
ناچار از دریای فارس و کرمان و تیز1 مکسران می گذرد . نبینی که 
بیشترمردم این دریا را تا مرزهای یمن» دریای فادس‌می‌نامند؟ و بیشتر 
کشتی‌ساز ان و دربانوردان فارسی‌هستند. این دریا ازعمان تا آبادان 

کم پھنا است ومسافر راه خودگم نمی کند . 

اگر گفته شود: چرا این سخن‌را در بار قلسزم پیش از پهناوری 


1- ن. ك: جع ص 475 ببعد. 
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نگفتی؟ در جواب گویم: : من گفتم که از قشم تا عیسذاب و بعد از آن 
صحر اهائی خا لی است وشنیده نشده‌است که* کسی این‌دربا را بدانجاها 
نسیت دهد. با اینکه ما دربررحی‌جواب‌ها از این‌دلیل در گذشتیم. 
اگر گفنه شود: : چگونه یك دریا را می‌توان هشت دریا نامید؟ 
پاسخ گویم: این‌بیان برای کسانی که دریانوردی کرده باشند ساده‌است 
نبینیجگو ند خدا دریای روم را دو دریا نامیده که می گوید: موسی په 
غلامش گفت دست برنمی‌دارم تسا برسم به بررخورد گاه دو دریاء با 
همچنان برو م۰ پس چون به برخورد گاه آن دورسیدند...1 و این‌داستان 
در کر انه‌های‌شام رخ داده‌است که نشانه‌مايش آشکار وتپه سنگموسی 
هنوز پابر جا است. 
اگر گفته شود: چرا نگفتی: : نتيج درهم ریختن دو دربا یکی 
شدن آن دواست! گویم: : این درست نیست. > زبرا که خدا می گوید: 
ميان آن دو پرده‌است وپرده مانع ميان دو چیز است نه يك چبزا و نیز 
به این‌مخالف گو یم : | گر چنانست که تو گوئی. پس‌نام هشت دریا در 
اسلام را برای ما بر وا پساگر محیط را یاد کرد کوئیم: این‌دریای 
بی‌نهایت گردا گرد جهان است » و ۱؟ ر دریای قسطنطینیه را نام بسرد 
کوئیم: : این خلیجی از دریای روم است. که از پشت سیسیل بر آید 
نبینی که صقلبیان‌همیشه در آن می جنگند؟ واگرنام عزر را برد گو ثبم: 
آن دریاجه است نه در با نبینی‌مسردم آسر ا داچ ۀ طبرستان نامند و 
کرانه‌هایش به یکدیگر نزدیکند؟ وا گر گفت: : دریای‌مقلو بهو خو ارزمی | 
گوئیم: کسی که این دو را دریا بنامد بایستی دریاچه‌های دحاب 2 و 


3 قرآن 8 . 
2 ل. لك جع 373 ببعد 
۳ 
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فارس وتر کستان را هم یاد کند واین‌ها بیش‌ازبیست خواهند بود.پس 
اگرمنصف باشد سخن‌ما را خحواهد پذیرفت. وخدا داناتراست. 

8 رود‌خانه‌ها: 

مشهور ترین‌رودهای روان در کشور, تا آنجا که دیده وشناخته‌ام 
دوازده است: دجله فرات» نیل؛ جیحون» نهرشاش › سیحان» جیحان 
بردان» مهر ان» نهرالرس(ادس) نهر الملك» نهر اهواز؛ که کشتی‌ها در 
آن روانست و پانزده رود کوچکتر : نهرمروین؛ نهسرهرات» نهسر 
سجستان» نهر بلخ» نهرسفد؛ طیفور زند رود» نهرعباس؛ بسردی» نهر 
اردن» مقلوب» نهرانطا کیه» نهرار جان»* نهرشیرین نهرسمندر» وپس 
از آنها چند نهر کوچك هست که برخی از آنها را من دراقلیم آنهایساد 
خواهم نمود مانند نهرطاب» نهروان» زاب [دیلم» انطا کیه» ارجان] و 
مانند آنها[ که | گریاد کنم کتاب بدرازا کشد]. 

دجله: چشمه‌ایست که‌اززیر دژ ذوالقرنین[میان دو کوه آعد ] 
نزديك دروازهٌ ظلمات در اقلیم اقود 1 بالای موصل بیرون می آیسد . 
سپس چند نهرمانند زاب[ونهری از شهر بلد] بدان در آید؛ تا به فرات 
رسد. شاخه‌های نهر وان نیز در بغداد بدات ریزد.[دراز ایش تا ۲ بادان 
پیر امن هشتصد میل است]. 

فرات: از کشور روم‌[درمیان ملطیه و شمشاط ] خیزد [و به 


سوی جنوب] به اقلیم اتود سرازیرشده خابود بدان بپیوندد و بسه 


1 - ن.2: ج ع 136 و144 : غارظامات. 
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عراق‌در آید.[ سپس دو بخش شود بخشی به باختررفته به کوفه‌می‌رسد] 
ودرپائین کوفه پهن‌شود. [وبخشی از آن به اور رفته» پس ازسیراب 
کردن بغداد بخشی از آن پهن‌شود» وبخشی پس از گذشت از اناد 
چند شعبه شده] چهار شاخه‌اش[بعد از داسط ] به دجله ریزد. [درازی 
آن از آغازش در اقود تا پهن‌شدنش پائین داسط یکصدو سی‌وپنج 
میل است]. 

نیل: از کشور نوبه خیزد[و به صمید بالاء‌تا اسوان آیسد و 
سپس‌در کوه‌های بلوقیا می‌پیچد واز مقددنیه ] کشورم‌صررا دونیمه 
کند. ودرپشت فسطاط به هشت بخش می شو د؛ یکی به اسکندر به آبدو 
[ دو بخش شده روبه مغرب رفته ] به دریا ریزد [شش بخش دیگسر 
مستقيماً به دو دریاجهٌ تتیی ]و ممیاط ریخته [از آنجا به دربای 
روم می‌رود]. 

[نیزشنیدم که می گویند بخشی از نیل پیش ار این به سوی دریا 
چین می‌رفته دربالای لزم (دریای‌سر خ) بدان می‌پیوسته‌است» جای 
آنرا نیزبمن نمودند. از آغاز آن تاپایانش‌دو هز ارمیل است ]. 

جیهانی گوید: بیل ازېشت کوه قمر بر عاسته ودر دو دریاچه در 
پشت خط استوا می‌ریزد و درسرزمین نوبه می‌چرخد. دیگر ان‌گوبند: 
کسی آغاز آنرا نمی‌داند و آشکار نیست که از کجا می آید.:: 

ابو الحسن خلیل بن حسن سرخسی از ابو الحسن‌علی‌بن محمد 
قنطری ازمأمو نبناحمد سلمی ارمحمدین خلف ار ابو صالح کاب لیث 
بن سعد از لیث‌رو ایت کند که: مردی از بنی‌عیص که حارذ 1 بن آبی‌شالوم 


1 - ياقوت نز این افسانة‌بهودی را بااند لی دکر کون ۰ افزاینر 
از لیت بن‌سعدر و ایت درده‌است (-ه یاقوت4: 80608 ببعد). 
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بن‌عیص خو انده می‌شد ازدست پادشاهی ازپادشاهان بگریخت و به 
کشورمص رشد وسالی‌چند بماند وچون شگمتیهای نیل بدید با حسدا 
پیمان بست که از کنار آن جدا نشود تا به پایان آن برسد یا بمیرد» پس 
برفت تا به دریائی سبز رسید.پس دید که نیل ازمیان آن دریا میگذرد. 
(مقدسی گوبد: واین همان دریب-ای محیط است ) او بر کنار دریا 
بشد پس مر دی ر ادید که درز ير يك در عت‌سیب‌نمازمی گزارد»وبه‌تازه‌و ارد 
سلام گفت وبا وی انس گرفت وپرسید: تو کی باشی؟ گفت : حائذبن 
ابی‌شالوم‌ین عیص‌بن‌اسحاق پیغمبر» پس تو کی باشی ؟ گفت : من 
عمران پسرعیص پسر اسحاق پیامبر هستم . حایذ گفت : ای‌عمران کی 
تورا بدینجا آورد ؟ عمران گفت : همانکس که تورا آورده › مرانیز 
بیاورد و چون بدینجا رسیدم ‏ خدابه‌من الهام نمود » که بایست تا 
فرمان من برسد! حایذ گفت : ای عمران ! مر از « نیل»آ گاهی‌بده! 
عمران گفت : تايك شرط نپذیری » تورا آگاه نمی کنم! حایذ گفت: 
شرط‌چیست ؟ گفت: هنگامی که باز خواهی گشت و من هنوززنده‌باشم 
نزد من بمان» تاخدا به‌من الهام کند.‌یامرا بمیراند» پس‌مرا به‌عالاسپار ! 
حایذ گفت: خواهم کرد آنچه خواستی! عمران:پس‌همچنان کتار این 
دریا برو آتابه‌دابه‌ای آنزديك به‌خنورشید رسی» که‌چون خورشید بر آید 


بسویش خیز می‌زند تا آنرابخورد » مبادابترسی! بر آن سوار شو ! او 


1 - متن : داب مقاربةللشمس . ياقوت گوید : به‌دایه‌ای می‌رسی که 
آغازش ببیتی‌و پایانش نبینی که دشمن خورشید است... سوارش شو! تاتورا 
بدانسوی دریا به‌سرزمینی آهنین برد» و چون‌بگذری به‌سرزمین‌سیمین وسپس 
به‌سرزمین زرین خواهی‌رسيد ( ياقوت :همانجا ) . 


۵ ما و و ETT‏ 
3 مهس شپت سس همیب جع 
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تورا به‌دربا می‌برد ودر پایان به « نیل »می‌رسی » پس‌بر « نیل » بران 
تابه‌سرزمینی‌رسی که کوه‌ها و درختانش آهنین باشد * و دشتهایش 
زرین. و درپایان این زرستان شناخعت‌تو از نی کامل شود. پس حائذ 
براه افتاد تا به گنبد ر سید»پس‌دید آبی از دیو ار سور بر گنبد فروریزدو 
از چهارسوی آن‌بیرونروده در سه سوی آن آب فرو رود و درچهارم 
سوی» آب راه و دبرزمین‌باز کندو آن رودنیل است. او از آب بیاشامید 
وبیار امید.پس خواست از سور بالا رود » که فرشته در رسیده گفت : 
ای حائذبرجای خود بایست! که‌نیل‌شناسی برای تو بس است! و این 
مرزبهشت است... تا پابان داستان. 

جیحون: آغاز آندرسرزمین وان است و به .یم کشیده 
می‌شود وبا پیوستن‌شش‌رود بدان گسترش می‌یابد؛ .هلیند.۰ ,بربان1. 
فااغر ۰ اندیجاداغ + «وخشاب» که از همه گودتسر است؛ سپس رود 
قوادیان و پس از آن روده‌ای چفا نیای که همه از سوی هیطر 
می آیند» بد آن می‌پیو ندند. سپس به سوی خوارزم سر ازیر می گردد و 
پس ازسیراب کردن چند شهر از شرق تا غرب خوارزم؛ به دریاچه‌ای 
تلخ‌فرومی‌شود. 

چاچ رود 2 : ار دست راست 3 تر کستاد بر آید ون 


درباچۀ خوارزم کشیده شود. در فور کی همانند حبحول اس و لی 


1- حوفل خو 348 ب165. 
2 -متن: وأمانهرالشاس ‏ 


3-چنانخه در 3-8:21ادیدیم مو لف»قدسی حال ر ادست جب هی ناهد . 


22 


23 
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همچون مرده است. [بك خلیج از آن جدا شده از ميان اسروشنه و 
غجنده می گذرد. از آغازتا پایانش یکصد وچهل فرسنگت است]. 

رودهای سوریه: سیحان » جیحان ردان ؛ رودخسانه‌های 
ساموت هستند و ازنه و عصیصه از سرزمین روم (آسیای صغیر) 
بر آیند و به‌در یا(میدیترانه)می‌ریزند. وهمچنین‌هستند دیگررودخانه‌های 
شام‌مگر پر و اددن که به‌دریاچة مقلوبه * می‌ریزند. بردااز کوه‌های 
بالای‌دمشق‌سرچشمه گیرد و قصبه و خوره راسیر آب کرده» باقی‌مانده‌اش 
دوبخش گشته بخشی به‌مرداب شرقی پائین حوره در آید و بخشی با 
اون به‌عقلوبه" می‌ریزد . [ با چند نهر که بدان‌بپیوندد. و خلیجی از 
آن جدا شده از انطا کیه به‌دریای روم دود]. 

[سیحان روم‌از ( آسیای‌صغیر) نزدیاف مصیصه سر چشمه گر دو از 
آنجا گذشته به‌دریای‌روم می‌ریزده دراز ایش دگاسلام سیصد میل است]. 

رود مهران: از هند بر آید و پس از آنکه چند رودخعسانه بدان 
پیوندد* به‌دریای چین (محیط هند) ریزدءرنگک ومز آب و فزونیش؛ 
وتمتاح پروری آن همانند نیل است [ آغازش نزديك به آغاز جیحون 
می‌باشد]. ۱ 

رودهای رحاب: دس 2و عللا و کر » از کشور روم بر آیندو 

اقلیم‌رحاب ( چ :373 ) را سیراپ سازند و به‌درياچةٌ عزر ریزند . 

رودهای اهواز: چندنهر ند که از کو ه‌ها به‌دشت‌سر از بر می‌شو ند 


1 بحرالمیت سه ص 24 پانوشت-2 


2 درمتن عربی همه جا «الرس» آمده‌است, 
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ودرحصن مهدی فراهم آیند ودر[شرق] آبادان به‌دریای چین (خلیج 
فارس) ریزند [و دجله در غرب آن ریزد . آبادان جزیره‌ای در ميان 
آنها است ]. 

بهشتی ودوزخی: در کتابی در بصره ديدم که جهار رودخانه از 
دهشت اند : نبل» جیحون؛ فرات» ارس.و چهار رود ازدوز خ: زندانی. 
کر؛ سنجه ۰ سم. 

رودهای خراسان: فروین و هرات و سکستان و بلح اينما از 
چهار گوشۀ کشور غور بر آیند و بسدین خسوره سراد بر شود و 
سیر ابش کنند. 

طیفوری: ار کوههای گر گان سرازیرمی گردد وخوره ز اسیر اب 
مین کل 


ی 


رودشهرری :ار بالای شهر مانند فو ار د بر آبد و جل بش 
شهر ته‌سیم ار دد. 


۰ 


| دود و : ار دو ه‌ها سر از بر شرد ۵ دارا دی و 


ر ۱ دو یج "ی 


دریا حه ی بشت حغانبال می‌سازد |. 


زد روو: ار کوه‌های اصفهان سرار برو به یهو ديه دز آبد و حرره 


را سیر آن کد 

رودهای فارس: امز سح در باجهٌ ادن اوم ردم س 5 
وای .1 نیز از بر ج پیش ار سره بر ارد و هھ فررهای فار شیده 
شده. نزديك سینیز 4 به در بای چین رب د. 


1- مین «طاب» ا اشخری ے 108-119 در خی اس 
2 مسن ( اسخری 118 ۰ 1060 ۾ هتاه هة )هر فال ناته ات 


دخو بهب استخر یا متیر (اسهر ی ات هت 
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رودارگان : نیز از کوه‌های فارس بر حاسته؛ در زیر عقبه آبی 

شور بر آن بریزد و خوره را به نوبت سیراب کند . 
و-شهر های‌همنام یامتر ادف: 

الف-هم ریشه‌ها: بدانکه در کشور اسلام شهر ها و دهستانها و 
دیها هست که در نام یکسانند و جایشان جدا است. چون مردم در نام 
آنها ومنسوبان بدانها گمر اه می‌شو ند من جنان ديدم که این‌پیش گفتار 
را ودوه آن سازم و نام‌هائی نیز در آن بیاورم که »ردم سرزمینهسای 
گونا گون آنها را د گر گون بکار برند. زیرا این کار برای کسانی که 
رد ازجا در آرند سو دمندبود. 

سوس: خوره‌ای در باعتردور؛ وشهری در آغاز مغرب ودیگری 

٤ 1 ۱ 1 

در هبطل » و عوره‌ای درح<ورستان است. در مغرب نیز سوه ھست. 
ا وی اديك همان تنجه ۶ سویس دود 1 در کر انةً محیط است . و ایسز 
عوره‌ای به‌عوزستا و شهری به سییجان می‌باشد ]. 

اطر اباس : شهر ی به کر انه دمشقو دیگر ی‌در کر انهٌ برقه 2 است. 

بیروت: شهری دردم‌شی وشهردر خوزستان است. 

عسقلان: شهری به کر انه فاسطین‌ومر کزی پبلخ است. 

رماده : شهری است به‌مغرب» ودیهی به‌بلخ ودیگری به‌نیشابور 


ودیگری دررعله است. 


1 متن: سوس ادنی» سوس اقصی. 
۳ درلیبی وی . 


شهر ها ئی که نامشان همر شهاند 35 


طبران: شهریست‌درهرز قوم وروستائی به سرخ ۰ طابران 
قصبة طوی است» طبرستان حوره‌ایست؛ طبریه قصبهً اردك» طواران 1 
خورهای در بند» طړد جائی در رې می‌باشد. 

قوهستان: جوره‌ای در اسان وشهری در کریاں است. 

طبس خرما؛ طبس عتاب: دوشهرند در قمستان ۰ 

دهستان: شهری است به کرمان وناحیتی [روستائی | به گرگان 
وناحیتی به بادفیی 2 است. 

ندا: شهری به خراسان و دیگری به وار و دیگری به من 
است., 3 

بصره: درعراق است. شهری نیز درمغرب می‌باشد . 25 

حیره: شهزی بوده است در کوفه و دیهی به‌فارس: و متزاتی 
ه سکستان ومحلتی ب« فیشابود است. 

جور ( کور): شهر ست به‌وارس ومحلتن ابو است. 

حلوان: خوره‌ای ,»عراق و شهری به‌مصر و دبهی به‌یشابور و 
دبگری بەقهستان بود .4 


4 


کرخ: شهری به سای وعحاتی به‌نمداد و مر دزی در ری ٣و‏ 
ور به‌ای بنداد است. کر خه:شهری به حور ستان است. کرو a‏ هر ی 
به‌هر ات است. 


1 شاید: توراد . -- »ع 485.481.478 
2 ياقوت:2 ۰ 633 : 20 
3 ياقوت.4 778 :0 


4 - افوت2 : 321 322 
5 - ع: 373 
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شاش (چاچ):خوره‌ای به هیطړ ودیهی به ری است. 
استر !باد : شهری به کرگان ۰ دی به سا ی خراسان ات1 
کرج: ناحیه وشهری در همدان, دیهی به ری است. 
دستگرد: شهری از جنانبدن 2 و دیهائی درد نی و تابور .» 
نبز دستگر: شهری ۷ گرعان اعت . 
مغون: شهری به دوم ودیگر به کیان است. 
باسند: شهری 4۷ چا تیان ودیگری [خوره‌ای | درسند است. 
أو دو شهردر کو هستان است. 
اهسواز : شهری [عوره‌ای] به خو زستان» دیهی به ری است. 
رفه: در آئور[دبار‌ضر | است وشهری به‌قهستان.3 
خوار: شهری به ری است ودیگری درهرزهای فومس. 
خور: در بلخ است و ور درقهستان. 
توقای : شهری به و ودلهی به ابو است. 
٤‏ ¢ 
موقان: شهری در رحات. 4 
منوفان: شهری به کرمان است. 
کوفه: درعرای است. کوفا: شهری به باږي است. 
کوفن : رباطی در ابیودد است. 
خافقین : شهری در معلودن عراق است؛ و جانقی در کوفه .5 
خانوفه در شور است. خل نفه معد کر اماد در ایلیا است. 
حدینه:7 شهر بست بردجله و دیگری بسرفرات در اقود 8 و 
1 ياقوت 243-242:1. 
2- متن: صغانان. یافوت 2 :۰ 573 22۰ نیزهمین گونه ازبشاری نقل 
ارده ی 
3 - بافوت 2: 4:804. 4 جع 373 
5 - باوت 2 : 393 : 23. 
6س(به بیت المقدس ۰ باقوت ۰3939۰2 10 ). 
ا فار سی اسای «حدیثه» «فوکرد» ببوده است. (ساقوت. 
2 21:222 (. 8 -ن.ل چ. ع:136. 


۳9 SO Ty r i 


9 - شهر های همنام 37 


تسس سس سر 


حدث شهری * در فنسرین است. محدثه منزلیست دربیابان یي . 28 
نېك » عونید: دوشهر هستند در حجازو دومنزلند دربیابان تیما. 
زرقاء: دیهی در راه ری است» و دیهی در راه دمشی» [وشهری 

درهچر ] است . 
عکا: شهری درساحل اردن. علث: قبیله‌ایست در یمن. 
بهودیه: قصبة اصفهان است ر قصبة جوز جان. 
اسار: شهریست ار [ع-راق] بنداد؛ و انبار شهری به‌جوزجان 

[جوزجانان]. 
اصفهان: سور ه‌ااست. اصفع‌ساناک در راه آنست اصهانات1: 

شهریست به‌فارس. 
مدینه: شهر پیغمبر اهت »و مدینر یو مدبنةً اصفهان‌و مد ینةا لسلام. 

ومدائن‌درعراق باشد . 
کوتاربا » کونا طریق:2 شهرو دیهی در عراقند . 
دسکره: در حوزستان ودسکره [شبری] درعر اق است3 
باراب: روستائی است در اسپیجاب فاریاب: در جوز جان است. 

طالقان: شهری به‌دیلم .و طالقان به جوز جان.[ جوز جانان‌طخار ستان]. 

است. 

ابشین* : شهرستان شاد است. وشهری به‌غزنی . 


1- شاید . صطهیانات امروری. 

2-کوئی ربا و کوئی‌طرین(امتخریع: 80 پ: 07). امروزه:ه کون. 
3 ياقوت ۰2 12-1:5785 استخر ی , 214271 

4 - افشین . حویل‌خو 323ب193ر 1 ین 
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هرات: [خوره‌ای در] خر اسان است و شهری در استخر. 
بغلان بالا و پائین: دوشهراند در طخادستان ‏ 

اسداوان: ذهری درجبال [همدان]» ودیهی به‌نیشابور است. 
بیار1 : شهرمانندی است دره‌قویی»» ودیهي , درنسای, خراصان. 


وذار: روستائی درسمرقند است؛ [ودیهی به‌اصفهان2 . 


حرجان: خوره‌ای دردیلم و جرجانیه* ءشهری به‌عوارزم است. 


بلخ, بلخان: شهری پشت اییورد است 

قزوین: شهریست ازری. قزوینك: دیهی است به‌دینور. 

فلسعین :[خحو ر ه‌ای] به‌شام‌است‌ودیهی درعراق3 [بغداد] است. 

رمله: قصب فلسطین است و دیهی‌در عراق؛ و قریةالرمل: شهری 
: ۰ 


به‌عوزستان است. 


فر بر : شهری امست‌بر جیحون.فره:شهری از سگستان » افراوه * 


رباط نسا [فسا] است. 


آمل: شهری‌است برجیحون» وقصبة طبرستان [سجستاد |است. 


ائل: قصبة خزر است. ‏ 


" بکو آباد: شهرمانندی باشد به گر گان و منزلی درسگهتان 


نیل: رود مصر است وشهری درعراق. 


1- میهن ما دری مؤلف مقدسی‌است چع: 357-356 
2- ياقوت 017-916:4 


3- ياقوت ۰3 915 ؛ 6 
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حد( ۰۰۰۰ کح و رد 
جبله: شهری است از <مص. جبیل برساحل دمشق است. 
قبا: شهر بست به ذرغانه ودبهی به‌پثرب ومنزلی در بادیه. 

قومس : [قسومش] خسوره‌ای در دیلم؛ قومسه [قمشه] دیهی 
به اصفهان است. 
شامات: ناحیتهای شام است وشهربست به کرمان. و ریعی است 


از حومهٌ نیشابور. 


جرش: شهری‌دریمن؛ و کوه جرش[ جرس ]در ار دد[ عمان ] است. 

سنجان: شهری دررحان1 و دیگری‌در مرج ۶ دی ۵ بت و 
سنجار. شهر بست در یود [افور | ز نجاد؛ شهر بست ار رې . 

مرو شاه حان: ومرو رود. 

سقیایز بد :شهری ومذز ای درحجاز سفابنی عما: [عفان ]. 

حصر موت : شهری در احقاف ومحلی در «وصر اسرت . 

رصافه : ربعی از بغداد ودیفی ۹ران است . 

ا : گنه وتو است و 

يعوا ۰ ده ویو است در موصر 

عسکر ادوحعفر : در نحش خاوری رہد دوداهی در مر ع کر مکرم 
حوره‌ای 4 حوامتان است ۰ سک تنحهم | ہنجھہں | ءا ىنى یت و 
(E:‏ محلستی رمل و دیگر در ستاو وداهی هرې اسات. 
1 


امه سس . 


دورق : خوره وشهر ودیهی در حورسدار 
ز بیدیه : منز لی است در حال ودبکر در «حذایج و آبی اسب در 


بادبه ؛ وزبدانی شهری است به دمشق 


373 eA. ن‎ 1 
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ک رت 


حدادة :دزی است‌به قومس. حدادية :دبهی | شهری |است‌در 
بطایح . 

نیشابور : شاپورو جندیشاپون سه‌خوده‌اند که شاپور[ بن‌فارس] 
آنها را بنانهاد ودرارجان بلاشاپود ودر: استخرادشاپود1 را بسانعت. 

کرمان : اقلیم است . کرمان‌شاهان : شهری در جبال‌است. 

کرم‌ینیه : شهری در بخارا است . بیت کرما : دیهی درابلیا. 

عمان : خوره‌ایست در جزیره | بردریای‌چین] » عمان‌شهر يست 
در فلسطین . 

زاب : ناحیتی درمفرب است ونهری دراتور 2 

اسکاف : بالا و پائین : [دوشهر ] در بغداد است. 

حبلان : در دیلم است و مردم آنراگیلان گو یند . حیل: شهری 
در عراقست . ٤‏ 

جزيرةالعرب : اقلیهبی است . جزيرة ابن عمر: در قود است و 
جزيرة بنی زغنتابه » جزبرة ابوشريك در آفریقا است و جزیر قهشهری 
در فسطاط و جزیرة بنی حدان دردریای قازم است. 

قلعذصر اط : قاعة قوارث ‏ قلعهٌبر جمه » قلعة نسور ‏ قلعة شمیت 
| شمید ] قلعة ابنالهرب » قلعة ابوثور قلعة بوط : در مغرب نیرقلعةً 
ر حاب: همگی شهر کهابند . 

حصن مهدی : شهر دست در آهواز . حصن‌السودان » و حصن 
برار » حصن‌ابن‌صالح شهرهائی هستند در سجلماسه . حصن بلکو نه 


شهری باندلس است . حصن الخوابی درشام است . حصنن منصوزدر 


1 درهین‌همهجازساپور -> فعا لی لا یف ۱1114دخوبه). 


2 - سردمین اقود ددص 130 جع . دیده شود. 


۵ - شهرهای همنام 41 


مرز است. 

قصرابن‌هبيرة : وفصرالجتص در عراق ءوقصرالفلرس : شهری 
به تاهرت است . قصرافریقی » مدیناقصور در آفریقتا است 
قصرالریح * منزلی [دیهی] در نیشابور است. 

قصرلصوص : منزلی در جبال است . 

تاهرت‌علیا : خوره‌ایست» تاهرت سفلی: شهری در سغرب‌است. 

سوق‌ابن خلف : در آفریقا است » سوق‌ابن‌حبله » سوق کری ؛ 
سوق ابن مبلول » سوق ابراهیم » همگی شهرهائی در تاهرت‌هستند ۰ 
سوقهائی نیز به‌نام‌روزهای هفته 1 شهرهائی در خوزستانند. شهرهائی‌در 
طخارستان نیز سوق ... نامیده می‌شو ند . 

الاحساء : حوره ومنزلیست در حجاز. 

قادسية : شهری در کوفه است ومنزلی در سامرا. 

غزه : در فلسطین است وغزه در تاهرت است . 

بطحاء : مکه است . و بطحاه شهری به تاهرت 

هران : دیهی به اصفهان و هران شهری به تاهرت است. 

تبریز : در «حاب 2 است . لبرین : درتاهرتاست. 

تاویلت : ابومفول . تاویات دیگر : دوشهر ند درتاهرت. 

عین‌المقطا : در اصقلیه (سیسیل) است » عیں رربه ؛ در مرزها 
است.راس‌عین ۰ در آثور [اقور] نام شهرها ودیه‌هائی هستند. 


انبم : در حجازاست . 


1 - هعته پاز ادها م . بوده که که ام إاصورت تهر ادا RE‏ ۰ 


.373 ۰ 66-2 
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42 چند ۱ شگفتار 


عینونا : شهریست در ویاه .بیت عینوت 1 دیهی در ایلیا است. 
صبرة : شهری در آفریقا است ودیگری در برقه . 
مرسی‌خرز : مرسی الحجامین ؛ مرسی الحجر » مرسی‌الدجاج + 
شهر هائی در مغرب باشند . ۱ 
خرارخ2: دیهی است‌درفارس وشهری در تاهرت .2 
کول : چند شهردر آفریقا ومشرق‌وفارس و[دیگری‌در اسبیجاب] 
هسنند . 
حویم ابواحمد : شهری !ست ودیه‌جويم درفارس است. 
قسطنطبنية قسنطینیه » قسطیلیه : شهرهائی در مغربند . قسطل: 
دیهی در حدود شام است. 
معرة‌النعمان »معرة قنسرین: دوشهر ند در شام . 
لجون :دوشهردرشام است . ت 
طرسوس : در مرز » وبرساحل شام؛انظرسوس می‌باشد . 
دارالبلاط : در مر کز روم است .بلاطمروان : شهری به‌اندلس 
است » که ابلیاالبلاط خو انده‌می‌شود. 
وادی القری : درحجاز است . وادی‌الرمان ووادی‌الحجارة : 
به اند لس است . 
بانیاس : شهری: باناس : [شهری و ] رودی در دمشقی هستند » 
بیسان شهری درازدن است. 
رها شهری به آثور [اقور] است. وادی‌الرها : شهری‌در آفریقا 
است . 


1 - واژئی‌عبری استداقوت 3 ۰ 764. 
2 استخری ع 133۰ ,ب : 1186 


9 - شهرهای همنام 43 


سه تا‌های متر ادف: 

بر خی شهرها بیش از یك‌نام دارند مانند : 

ا 

مدینه : [ ده نام دارد : مدینه] پثرت ‏ طبه » طابد ‏ جابرة» 
مسکینه » محورة » بش » الدار دار الهجرد. 

بیت! (مقدس ِ ایلیا ۳ القدس . بلاط . 

عماك» صحار ۰ مزون ۰ 

عدل » سءران : الصرد » حيس. 

ب<ر ین : هدر - 

جور (گور): فیروز آباد. 

سا بيصا( > بیدا) ۰ [بقارس)] : 

سه شهر ند که سهرسان تام دارید : جر حجان » شاپور اکات. 

برعی از فصدات دنام حوره آنجا حو اده شود ونام حدا هم 
دار ند اتف * بجدار ۱ ۰ بیشابور ۰ و مصر [و اصفهان و اسر و شنه ]. 
0-لهچه‌ها : 

برخی چیرها در شهرهای ءخاف بام‌های کونا کود دارد: 

لحاه ۰ حزار اقصات ( وشت فروش ). وت 


عطب قطن (پسمه ). قطان حلا ح‌پنبه‌رن. بزاز ان کر اد سيان :ر هارنه ۰ 


جبان: طباخ» آش‌پر. شال: قامی» اجر . ای وه 
مرز اب.هزر اب مثعب(ناودان). بافلی: فول . قدر 
برمه(دیگ). مو فدذ» ائافی(احاق). رنبل. مکنل قفة. 
سفل.مر کن اجان غاز (عطشت): فنطار »بهار . من رطل 


TES AN PNET یز‎ r 


44 0 لهحه‌ها 
حبة »طسو ج. حادم » قیم » مرك » بلان, شمشک 
صندل. حصن بقلعة .فهندژ »> کلات. صاحب ربسع 3 


مصلحة مساحة صا حب‌الطریق. عشار »مکاسی» مر صدی؛ 


مخاصم» خحصيم. حا کم قاضى. و کیل› جری 
شیر ح»سلیط. زجاج قو اربری. صفع؛ صك. 
بقعة »مو ضح . قطة » سنور دمة A‏ معام » تاد 


استاد» شیخ» عصی . دبا غ» صرام؛ آدمی» سخنان ودی 


ناعل »روز کاری. فر باتی»ر ستافی‌سو ادی. زرا ع‌فلاح 
ارف فندق» خانء‌تیم‌دارالتجار. .  .‏ مرزبة اکله. 

حبل؛ قلس. وند» کنورا. ‏ هدنها؛ کر کرها. لص» 
مشوشا. حنحت» ولحت » انقض » زور . قف» هلی . 
یار ا» حماعة. لکیشا؛ کثیر . زدنوق»دولاب» حتانة . 
دالية» كرمة. مسحات مجرفة. 5 مج له فاس. صاعد اه 
زقافاً. منحدراً‌شبالا. طاروس» شر ته. سکان»رجل. 


م 


ربادار اس. ملا ح» نو تی 5 ساحل »شط . رقعه ‏ بطاقه. 


زو مدهنقسه سفینه » جاسوس » زورق » رقیه » تلوی ؛عرداس ۰ 
طیار > زبزب کارو انیه مثایه و اسطیه ملقو طه: 


7 ۳ و ما 2 1 
شنکو ليه بر | که خحیطیه. شموط مسیخبه جللیه ‏ مکة ۰ 


1-- معرب چمشاك. جمشك. جمعاك( لغعنامه) سه ج ع17:153 


چندپیشگفتار : 45 
زبرباذیه » بر که > سوقیه » معبو ی ولجیه»طیر ةبر عانی شبوق»مر کب» 
شذآه برمه» قارب » دونیج » حمامه » شینی » شلندی‌بیر جه . 
و ماننداینهابسیار است .اگر همه را بیاوریم کتاب‌به‌درازا کشیده 
شو 
1روشبيانمۇلف: 
من در بارة هر افلیم اصطلاح خود ایشان رابکار خواهم بردو 
به راه خودشان گفتگو حواهم کرد و از متلکهای خودشان خواهم 
آوردتابه زبان و آداب فقیهانشان آشناشوی اودر جزآن به زبان شام 
کفتگو می کنم , زیرا که آنجا میهن من است که در آن رو ثیده‌ام : 
من‌به روش قاضی ابو الحسین,قزوینی مناظرت کنم؛ زیرا که وی‌نخستین 
استادیست که نزد وی بیآموختم . نبینی بلاعت ما درسررمین خاور 
است ؟ اینان عربی را بهتر از دیگر ان دانند ربر! که با رنج بدستش 
می آور ند و ار استاد می آمورندش ۰ گفتگو به‌تازی در مصر و مغرب 
سست و در بطایح‌زشت است ؛ زرا که زبان خود ابشان بوده است . 
هدف من در این کتاب فهماندن ورسانیدن است نه کشا کش . و نداد 
که من مسانل آبرا بر فهم عرف واستحدان نهادم‌چنایکه فقیهان دو بان 
مکاتبتو ایمان را 1 . وآن رابر پابةٌ مدهب اهل عراق استوار داشنم 
زیرا که من در آنجا آموزش دیده‌ام و آنرا پسندیده‌ام . وقیاس را در 
جاهایی که سزاواربود بکار برده‌ام . وتوفبق از عدا است. 
تست کسترت سر ام 


1 . ية دو لف مقدتی پرفهم ههگا نې وتذبه به دوش فقیهان در ص14 
نیز کف , ددع 387: 22 نیز خواعد آمد. 
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46 چند پیشگفدار 
ی ا 
2-ویژ گی‌های‌هرسرزمین : 
عراقز یباترین‌سرزمین‌هاودل‌نشین‌ترین آنها وتیزهوش آفرین تر 
از همه آ نها است* ول در آنجا پالاتر و هوش تبزتر خواهد بود » اگر 
آماد گی داشته باشد . بهترین سرزمین‌ها وپرمیوه‌ترین آنها وپرعام تر 
و بربزد کو ار تروسردسیرتراز همه وروی است.پرپشم ر وپر ابر یشم تر 
و به‌همان اندازه پردر آمدتر از همه رین می‌باشد . حوش‌شیر و خوش 
عسل و خوش ناد‌ترو پرزعفر ان‌تر از همه ې( است. وپرمحصول‌تر ین 
ودارای‌ارزان‌ترین گوشت و گر انمایه‌ترین‌قوم درجهاد ر حاب‌است. 2 
وبست‌تران قوم و بدریشهترین آنها در حوزستان [ که در آمدششگەت 
انگیز است ] وشیرین‌ترین خرماها وفرومایه‌ترین مردم‌در گرمانست 
پر کوه‌تر ین و پرفانیدو بر نج‌وپرمشك‌ترین وپر کافر ترین نها ضوداااست: 
وزبرلاترین مردمان و بازر گانان وپزفسق‌ترین آنها در فارس است ۰ 
گرمترین و قحط زده‌ترین و پر نخل‌ترین آنها جزیرة عرب است . 
پر بر کت‌ترین نیکو کاران و زاهدان و زبارتگاه‌ها شام است و دارای 
بیشتر ین‌عابد؛ قاری‌ژرو تمند و بازر انو پیشه‌ورو حبوبات مصر است . 
تر سناك ترین‌راه‌هاو بهترین اسب‌ها باقومی‌مبانه‌ر ودر اقم ر3 است-<ما کار 
نریی » سخت‌ترین منقلب‌ترین مر دمو گسترده‌تر ین سرز میں و ببشتر ین 
شهر ها در مغرب است. 
عبدالرحمان بر ادرز ادةٌ آصمعی گوید: برجاحظ در آمدم و 
گفتم : از شهرها چیزی برام ,کو ! کفت : آری » در مان 
ده‌شهرء مروت از آن بغداد,فصاحت ار آن کوفه : صنعت در بصره ۰ 
بازر گانی در مصر » حیانت درری . جفا کاری در نیشابور » بحل در 


مرو ؛ نحشاك طبعی‌در بلخ 3 پیشه‌وری در سمر قند است ‏ و به‌جان حو دم 


1 - ع: 384 2 - ج ع : 373. ٩‏ - جع :136 
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س 


راست گفته است و لی‌باید افزود : درنیشابور هنرمندان‌ماهر »در بصره 
بازر گانی ۰ در مکه فصاحت» و در مرو زیر کی‌هست. صنعاء خوش 
آب‌وهوا ات بیتالمقدس خوش ساختمان ۰ ضغر(ز غر ) و جر جان 
و باخیز ‏ دمشق پر نهر + سخد درختستان است . رمله میوه‌های گو اراو 
طبر ستان بار ان همیشگیو فر غانه [وملتان وجرجاد] اررانی و مردانگی 
دارد . جحفه مر کز قاسقان . رقه جایگاه حطر ۰ همدان و تنّیس مر کر 
آز اد گان .شام سرزمین نیکان . سمرقند پایگاه بازر کانان ۰ شاور 
شهر بزر گان است. :: 

فسطاط پر جمعیت‌ترین شهر است . حوشا براهل‌غرج باداد گری 
با« .اصفهان هوا وزینت آلات و سمال دارد. رسوم شیر از ننک اسلام 
است. عدن و « صحار » دالان‌چین است . جمن وه پوه وپرند اناز 
آن صفانیان باش بیان پر اررش‌استا گر آن‌ددو آتش‌سوری‌نداشتا 
بلح منبع فقه‌است‌با کشایش و عوشی. ایلیا بر ایاهل ادن دنیاو آندیگر 
خوبست . اهل بندهه کو تاه عمر ند . بر عکس صنعاه و يشا بور اهیچ‌حا 
پیشتر و بد خو تر ار رشا بور مذ کر ( اندرر کر ) ندارد . آرسدتر ار مردم 
ءحه در جائی ثیست! بی نو اثر ار *ردم نر ایر باوت شود . از مردم 
بیت۱امقدیی پا کدامن‌تر رست ۰ هو دب‌تر از مردم هران 9 میا تس 
هو شمندتر از مردم دی ۰ بزر کو ار تر ار *ردم سکستای تی ار ر ی تر ار 
#ردم عمان وناداد‌تر از مردم ان لیست ۰ درست‌تر اروتر از مر دم بووه 
e 9‏ مک ممست » رماتر از *د) حم و خان | و ه.طل | ر شت ار ار 
خوادزم» خوش ر اش در ار مردم دیل»می حو ار ه ثر ار #رد) ملك و مص 
فاسق نر از امل سیراف »گنه کار تر ار #ردم سگکستان و دمشد جر اجو تر ار 


*رد) سمرفند و شال »مت از ار مردع مهر؛ ابله‌تر از مر دم محر در :ا<می ر 
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از اهل حیص »شایسته‌ترازمردم فا و نابلی و دی پس‌از بنداه خوش 
زبان‌تر از مردم ہیر نیست. بدزباد‌تر ازمردم میدا و هرت [در عربی] 
وفصیح‌تراززبان مردم خراسان نیست . در عجمی زیباتر اززبان بدخو 
چا ج نیست بدقلق‌تر از مردم بطایح »دلبازتر ازهردم هبطل؛نیکو کارتر 
از مردم غر ج شار ثیست . ۱ 

اگر کسی بپرسد که: کدام‌شهرها بهترند؟ باید دید اگرپرسنده 
کسی است که نیکی دوجهان را می‌خواهد[باارزانیو خوشی آب و 
هوا و میوه‌های گوناگون مانند خرما » گوز : انگور . موز با آب 
حنكو گشایش‌زند گانی] گو بند:: :بروبه بیتاامقدی و هر گاه مخلص 
وبی‌طمع باشد» گویند: ږک1 وهر گاه کسی باشد که خواهان ثروت . 
نعمت » ارزانی و میوه‌است» گوبند : آنجارو که به‌تو بدهد ! [وهرگاه 
حو اھان گرد آوری مال دنیا باشد گویند: ہے ٤و‏ .رن باعمان و اگرمیوۂ 
و آب می‌جوید » گویند : هر شهر که پایان نامش:ر باشد ]یاپنج‌ایالت 
دم[ تا هر ت» خ٬ل]‏ بصره دی ؛ بخادا؛ بلح پاپنج‌شهر: ساره اعناق 
خجنده دینودء نوقان [بانیاس. خ . ل ] یا پنج بخش: سند چنانیان نهاونی 
جزيرة ابن عمر » شاپود. هر کدام رآ خحواهی بر گزدن ؟ ابنهایند 
نترهتگاه‌های اسلام 

انداس را نیز گویند که بهشت است. معروفست [ و حردمندان 
گویند] که بهشت دنیا چهارجا است : غوطةٌ دمن رودابنهبا غ[زمین] 


1 - در حاشیة سحه‌ای که چاپ لیدن با ال تصحیح دم جتین آمده است 
که: این‌سخن با آ نچه در صفحه‌پیشین گذشت که:: آزهندتر اهر دم مه ناشد» تعاقض 
دادد , وشاید که آن ددوغ باشد. مگر آنکه‌حکم بر اشخاص وما نه‌ای کو نا کون 


باشد . 


2 - ویژگیهای هرسرزمین 49 


سفد؛درةٌ بوان .هر کس‌بازرگانی خواهد؛بهعدن و عمان یاب#عمر برود . 
[هر کدام راخواهی بر گزین که اینهایند بهشت دنیا . واگر مسج و 
دادبخواهی» گو بند: : به‌بخاد۱ »غرج‌الشاد» صعده »قرطب برو!] 

البته اگرمن از بدی مردمان شهری سخن گفته‌ام »> اهل دانش و 
ادب؛بویژه‌فقیهان از آن‌مستثنایند» زبرا که من فضیلت و اقعی‌را در ایشان 
می‌دانم . 

بدان که هر شهر که درنامش (ص) باشد مردمش احمتند! کر 
بصن ! و هر گاه دو (ص) در آن باشدمانند ممیمه و مرصرت پس‌پناد بر 36 
حجد!! 1 

هر شهری که هنگام نسبت دادن کسی بدو » به پایانش«زهافزوده 
گردد » مرده‌ش‌زیر کند » مانند «ازی,مروزی,سگزی [تبریزی] مهرشیری 
که در پایان نامش ن باشد دارای خاصیتتی با نیکری است هچرن 
گرگان»موقان:۱(جان ۰ هرشهر که سخت سرما باشد : مردمی پر کو شت 
la ER EES E E‏ 
که بر دریا » یارودعانه‌بود؛زن‌بار کی وبچه‌بازی در آدبسیار برد.جون 
سیراف. بخا(۱» عدین. هر شهر که رودخانه بسیار دارد» مردمش ما جراجو و 
سر کش باشند. چو دمشن,سمرفند.صلین ۰ هرشهر کدبزر گو کشار هرر ر 
زند گی در آن دشوار است بجز بخ > بدانکه بداو در کذشته | ۰5 
قدرت خلیفگان] بزرگ بود واکنون به ویرانی گرابیده . زببائیار آد 
رفته » ومرا خوش نیامده است. وهر گاه من 11 راستوددام‌بر ای‌تعار ف 


بوده است ۰ فسطاما مصر امروز همانند رزریی کهن است» می در دشور 


1 دحا شیة همان سخه جنهن بوده است:و چون| «مد پن ایو ا حمدهڈ امی .سا 


بخو ا ند گفت : سهای هر خدایرا که سین رخ ١ا‏ صادہ ایر 


شس 
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اسلام [امروز] شهری از آن فراخ‌تر نمی‌شناسم . اما سرزمین‌خاوران» 
پس ستم‌وفساد در آن بسیارشده‌است و لی از جای‌دبگر بهتر است. اقلیم 
عجم برای مردمانی پائین ترخوب نیست . [مگر مړو که حرمیعراق را 
دارد . پس هرچه خواهی در بارة آن بگو] اگر وین آب داشت » بی 
استثنا بهترین شهر اسلام می‌بود»زیرا که‌زیباو خوش است قدس‌وغور » 
مرزبودن » دریا [ کوه » دشت] همه را دارد باهوای معتدل و میوه‌های 
خوشمزه ومردمی بلندنظر» جزاینکه درمیان ایشان نادانان هم هستند. 
حزان مصر و بارانداز دو دریااست [خلاصه بهترین شهرها آنجا است 
که دست‌در آن‌جاباز تر باشد» هرچند که دیهی باشد] 


3 - مذهبها وذمیان : 


| -آژین :بدا نکهمذهبهای امروزی اسلا که‌بالا و بائین و دسته‌بندی 
رمبتلغان داشته‌باشند. بیست وهشتمذهبن ؛جهار درفقه » چهاردر کلام 
جهار درفته و کلام » چهار مذهب پژمرده » جهار اهل حدبث ؛ چهار 


مذهب که جای چهار دیگر را گرفته‌اند » وجهار مذ‌هب رو ستائیان: 


۲) مذهبهای‌فقهی: و_ حنفی1 2_مالکی 3 _ شفعوی هی داودی. 


۰ 


1 - درپانوشت جع : 42 از نسخة € خطی بادداشتی نقل شده که چون 
مناسب ایشجا بود نقل‌شد :[هشهود از ابوحنیقه آنست که درعلم کلام و اددئمی‌شد 
وهن پزدگان این عص » ما تند ابوبکر جصاص وابویکرین‌فضل و اسماعیلی و 
صعوانی وعقیلی دا دیدم واذابوالحسین قزویتی شنیدم که می‌گفت : اپوحنیقه 
بی گمان‌مر‌جی بوده و بیشتر متکلمان پیرو او معتز لى بوده‌ا ند . ولی پا این همه 
نمی توان گفت که: او دادای عذهب «فقهی -کلامی» بوده است. یلکه ماید گفت که 
پیر وان او به کلام نیز گر ابید ند] . موّ لف‌مقدسی ددجع 127 نیز دفاعیه ایمفصل از 


مذهب و اده حنفی دادد. 


1 
1 
1 
۱ 
٤ 
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ب) مذهبهای کلامی : 5 معتزلبان م نجاریان 7 کلابیان 
و سالمیان. 

ج) چهارفقه- کلامی: و شیعه 10 خحارجیان 11 کرامیان 
2 باطنیان . 

ن) چهار مذهب اهل حدیث : و1 حنبلیان هر راهویان 
5 اوزاعیان ور منذریان. 

ھ ) مذهبهای پژمرده ‏ 17 عطائیان 18 _ ثوریان و1 _ اباضیان 
20 _ طاقیان : 

و ) مذهبهای‌روستائی: 21 _ زعفرانبان 22 ی خره دینان و2 _ 
ابیضیان 24 ے سر حسیان. 

ز( جهار مذهب که‌جای‌چهار دبگرر | گر فته اند : 25 اشع بان 
جای کلایبان 28 _ باطنیان جای قرمطیان 27 _ معتزلیان جای قد بان 
6 _ شیعیان جای زیدیان 29 _ جهمیان جای‌نجاریان1 . 

اينهایند مذهبهائی که امروزه کاربرد دارند؛ که و دبه گر وهای 
بی‌شمار بخش شده‌اند. 

مدهبهای بادشده به لقبهائی نیز بخش می‌شو ند و ای از آنجه‌د, ده 
بیشتر نمی شو ندودانشمند ان همین‌هارا می‌شناسند:] ) چهار لقب مہه م لی 
ب) چهار لقب‌سنوده . ) چهارلقب‌انکاری. ‏ : ) چهار لقب نفسبر 

1 - چنانکه دیده می‌شود » این‌بند دد منوانش « جهاد بح ها 
یاد شده امت» ولی دد منهج فرقه دددهمی‌نود. که‌جای پیب دوگرداگرفتهاند. 


واد اين دو محموع مذهبها دد بالا 28 مذفت دمیهز شدم و در پاش به 29 


'. سهلده است. 


پذیر < ( چهار لقّب‌اهل حدیث و )چهار لقب‌بايك‌معنی 3 
ز)چهار لقب که مردم فهمیده آنها رابازشناسند . 

) چهار اقب معمولی : ) رافضیان 2 ) جبریان 3 ) مرجیان 
* ) شکا کان. ۱ 

ب( چهار لقب ستوده : 3) اهل سنّت و جماعت 5 ) اهل عدل 
وتوحید.7) مومنان؟) اصحاب‌هدایت . 

) چهار انب انکاری : ) کلابیه که منک ر جبرند ) حنبلیان 
که منکر نمی هستند 7 ) منکران صفات که تیپ 1 را انکار کنند . 

# مثبتان صفات که قىطيل 2 را انکار نمایند. 


1 و2 . +تشبیه»وهتمطیل» دو وازۀ ناسزاگونه است که سنیان و گنوسیستها 
به‌یکدیکی مي‌داده‌ا ند . مردم هند وایرانی شرق دجله تاسند , اسلام دایه‌صورت 
«توحید اشراقی؛ که مناسب مذهب آ باو اجداد ایشان بودپذیرفته بودند. سامیان 
غرب فر ات تا مدیتر‌انه . آنرا به صورت «توحید عددی» توداتی » که هناسب 
ایده‌ژو لژی پدرانشان بود پذیر فده بودند. شر قیان گنوسیست, انسان دا مر کب از 
دو جزء مساوی خير وشر و دد نتيجه او دا در براپی دو سلسلهٌ جبری علل 
خی وشر؛مختاد می‌دا نستند غر بیان سنی به‌عکس‌دفته.انساند! مخلوقهجبورخدای 
فعال مایشاع می‌دانستند » اذ این دوی سنیان گنوسیستها دا « معطل»می‌نامیدند 
یعنی ایشان خدا دا تافءال وانسان دا فعال‌می‌شمرند , اما کنوسیستها این تهمت 
دا نپذیر فده . خود را «اهل‌عدل و توحید» وهمتزه» هی نا مید‌ند عفی خداد امتزه 
ازمادموواحد مطلق( توحید اشراقی) می‌شمردند ودر مقایل آن,ستیاندا«مشیه» 
هسم «جبری» می ناهید‌ند دعنی اشان‌خدا داشبیه آدمی چسمانی وجیادومکاد 
هی‌شمی ند. سنیان نیز خود دا اذاین تهمت میرا دانسته , خوددا «اهل‌حدیث و 

تمید» می‌نامید ند که خد! را«قادد مععال» و « فال مایرید» می‌دا نستند. چتا نکه 


پیدااست هم اتو!مات دوطرفوهم دفاعیات ایشان تاحدودی‌باواقم نزديك‌ميباشد. 
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ت ) چهار لقب که چند گونه تفسیر می‌تواند شد ۶ ) جبری 
گری ؛ نزد کتّرامیان ؛ توانائی را با کردار جفت‌دانستن است ( پس 
لقبی ستوده باشد ) و نزد معتزلیان بدی را به‌عدا نسبت‌دادن( و همه 
کارها را مخلوق خدا شمردن است ( پس لقبی ناستوده می‌باشد ) مْ 
4 ) مرجی 1 نزد اهل حدیث کسی باشد که کردار راپس از باوربنهد 
(پس‌ستوده است)ونزد کترامیان کسی است که منکر و جوب کر آندامی 
بود » ونزد مأمونیان کسی باشد که دربارهٌ مرتکب کبیره سکوت کند 
ومنزات بین‌المنزلتین را نشناسد (پس ناستوده‌است ) 15) شک اهل 
کلام به کسی می گفتند که دربارة قر آن سکوت کند ؛ و نزد کترامیان 
کسی باشد که در ایمان استثنا نهد [ونزد شیعه کسی است که حلافت 


علی را پس‌از سه دیگر نهد › ونزد زیدیان کسی است که حلافت زرد 

| کم کنو سیستهای هدند و ابر انی (ه در صفحد پیذین شفاحتیم بد پیروی از 
ایده و لژی پدران خویش «حق‌اله» دا اذ«حقالباس: جدا ہی کر‌دند: 

الف) ایشان «حق الله» دا تنها دد شناخت خدا وایمان په‌او دانسعه آنر! 
«پنداد نيك» می‌شمردند, 

ب) «گفتاد نيك» راد. حد وط نهاده گا در «حق‌اللد» و گاه د.دح-و 
الناس» بکاد می بردند . 

ج( «کرداد نيك» را منحعر به «حق‌الناس» داشسته . وار انداهی» ١‏ 
در «حق ال بی‌اش می‌داأنتند , پس کناه ‏ بیره وعنی داد انداهی خلاف دستود: 
مو چې تکفیر نمی‌دانسته ۰ ءبادنهای اندامی ۳ امز موجت خشدو دیداد اوه 
آنرا عملی جاهلانه ومنافی نز به حدا می‌دانستند. «جییه» مقس د چغ 
7 ایشان اد کرده نیزا همین محا لفان ۰۱۱ اند مید حقا للمی اش 

بر خی از سران عرب نین که ددایر اب دور از ہر ال حافت ما نده وداه 
می‌خواهتند در جنگهای على وه‌ماویه ودیکر دران عرب بیرف پما نند . ابر 
نلسفه ابرانی‌داگرفته په آیت9 : 106 قر آن‌چسبا نیده «ار جاء = در جی کر ی ` 
داشمادخوش ساختند . گاهی نیز خودد | «کفیه»:! اه (ف. بهه‌منی خودداری 


ده و بی‌طرف. ھی نامهد ند. پا نوشت مدد جع 203دیدمشوو 
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را انکار کند که آنرا اصل شمرند ونزددیگران کسی است که خلافت 
بوبکر وعمر را انکار کند ] . 16 )رافضی نزد شیعه کسی است که 
حلافت علی را به عقب‌اندازد . وجزایشان به کسی گوبند که حلافت 
عمرین (بوبکر وعمر) را نفی کند. 
و) چهار لقب که‌يك معنی دارند: 17 ) زعفرانیان 18 ) واقفیان 
ور ) شکاکان 20 ) رستاقیان 1 . 
ھ _ چهارلقب که به‌آهل حدیث داده شده است: 21 ) حشویان 
2 ) شکتا کان 23 ) ناصبیان 24 ) مجتبران. 
ز-) جهار نسبت که دانشمندان آنها را از یکدیگر باز شناسند : 
5 ) ال,حدیث » از شنموی 26 )لودی اذ حنفی و 27 )نجادی از جهمی 


و 28 ) قدری از معتزلی. 
بدانکه مذهبهای مسلمانان از چهار ریگه برخاسته‌است : شیعه» 


۰ 


حار جیان » مرجیان » معتزلیان . ربشة احتلاف ایشان در کشتن عثمان 
بودء که جد ایشان کردوتابرون آمدن میدی جدا حو اهندماند. 

مرجی‌گری در اینجا سکوت کردن برمرتکبان کبیره است» و از 
اهل رأی وهل حدیث هردو دز آن هستند . معتزله می گوبند: استنباط 
هر مجتهد در فرو ع درست است » وبه این استدلال کنند که : روزی 
یار ان پیغمبر در تعبین سمت قبله اختلاف کردند و هر کدام به سوبی 
نماز گزاردند واو به کسانی که اشتباه کرده بودند دستور اعادۀ نماز 

1 - گویا ملف مقدسی این چهاد لقب دا دد معنی واقنی , شکاك نعنی 
سکوت کنشده وخموش مانده و غیر قاطع دد اظهاد نظر فلسفی خلاصه می کند . 
وی دد جع 2:395 نیز به سکوت ایشان در مسا لۀخلق قر آن اشادت خواهد کرد. 


چا و ی و تی `۰ 
و سس وی تست ۰ 
0۳۰-۰ 


1 
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نداد و آنرا درست دانست.واین سخن‌هرا خوش آیند است1 نبینی که 
پاران پیغمبر اختلاف»ی‌داشتندو او اختلافشان رارحمت خواند و گفت 
از هر کدام پیروی کنید رسته‌اید . سفیان‌بن عیینه‌گفته است: خحداکسی 
را به‌سبب اختلاف علما عذاب نخواهد کرد . نبینی که هر گاه قاضی 
در مسأله‌ای اجتهاد1 کند » دیگری حق باطل کردن آنرا ندارد: هر چند 
که نزد وی نادرست‌باشد؟ گر وهی از کر امیان‌گوبند : هرمجنهد در 
اصول و فرو عهردو برحق است. مگر زندیق باشد . صاحبان‌این‌سخن 
که گروهی از مر جیان‌اند جنین استدلال کنند که پیغمبر گفته است:أمت 
من برهفتاد وسه گروه نقسیم شو ند هفتاد ودو گروه بهشتی باشند ويك 
گروه دوزعی. دیگرپیشوایان گویند: جز بك فرقهةٌ موافق حق‌رستگار 
تست وره حبر دیگر استدلال کنند که کفته است : هفتاد ودو گروه در 
دوز خ ويك گروه بهشتی باشند.‌واین مشهورتر است ولی سند نخستین 
حبر درست‌تر بود وخدا داناتر است . اکر خر اول درست باشد آن 
1 - درباده اجتهاد باید بهاد داشت له : ازلی وابدی وتغییں نا پذیر پودد 
قوانین پیش از اسلا عقیدت.هود بود که‌تور ات انين قددم می‌شه‌ردند. (عبدا لحار 
معتز لیم 415 شرح الاصولا لخمسه : 576 و کر اجدی شیمی م 449 . تزا لفواید 
€ سنکی تهر ان ص 102 واپن میمون بهودی م 602 . دلالةا لحاگرینج استا نیو 
ص 416) هندیان و یونانیان وایرانمان قوانین دا قاپل نس وتفییی ہب مرد 
(پیرو نی م 440 ماللهند : 81-80) این ده نظربة ھن دہ قرن‌دوم هحر ید پنداد 
به‌صودت نزاع پرسر «حدوت وقد؛ قر آن» و نیز قابل تعییر بودن‌قوانین‌حق‌الناسی 
ظاعر شد . گذوسیستها دوایت «حلال محمد حلال ای بومالقيامد» دا متمصر به 
«حق الله د | نسته‌و «حقا لناس» دا تفویر پذیر می‌شمردند نبان په‌عکس دفته, هر 
دو دااپدی وازلی می‌شمردند . گنوسهستهای نر ۲ تر پس اعقب نشهنی زیر فشا. خلفا 
تفیهر قوا نهن داه صودت«اجتهاد»مطر ح کر د ند.شا: دمقد سی مو لف کتاب تحت تا ثیر 
تمدن ایرانی ماددش این نظر مرجی۔ممتز لی-تدامل دد حقوق داپذبر فته‌باشد 
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گروه‌همان‌باطنیان‌باشندوا گر دومین درست ‌باشد پس بازا کثر بت‌رستگار ند 
و من سواد اعظم اکثردت را درچهار مذهب و اره می‌بینم : پیرو ان 
ابو حنیفه در خاور ؛ پیرو ان مالك در باختر وشافعی درچاچ1 و حومة 
نیشابور واصحاب حدیث در شام واقور2 و رحاب3 و بقيةٌ سر زمین‌ها 


آمیخته‌اند و من ایشاث‌را درهر اقلیم: در این کتاب معین کرده‌ام ۱ 
1 قرانتها: 


خوانند گان امروزی قر آن چهار گروهند : 

7) حرف خوانان حجاز که پیروان‌یکی ازچهاراند : 1- نافع 
2 ابن کثیر 3- شیبه 4 - ابوجعفر. 

ب ) حرف‌خوانان عراق که پیروچهار دیگر باشند: 5 -عاصم 


۰ oor 


6_ حمزه 7_ کسائی 8 _ابوعمز. 

ج )قرائت‌اهل‌شام‌از 9- ی 

د )حرف خوانان ویژه نیز چهار اند :10_قر ائت‌یعقوب حضرمی 
1_اختیارابوعبید 4 12 اختیار ابووحاتم13- قراثت.اعمش ‏ بیشتر 
پیشوایان همه اینها را درست‌می‌دانند . 

من درمیان مذهبها ابو حنیفه رابر گزیده‌ام‌بیاد گارهائی که‌ازعراق 
دارم واز حروفقرائت ابوعمران عبدالله‌بن عامر یحصبی را به سبب 
مطالبی که در اقلیم اقور یادخواهم کردث. 


1 - هن : شاش . برای تقسیم جغر‌افیائی این چهاد مذهب واده > نك 
ددسهائی دد بادم اسلام . گلدزیهر . پانوشت‌منزوی: 130-135 

2 -ن .2 : جع : 136 ون .42 : جع : 373 
4 ن . ك.نولدکه. تاریخ قرآن 203 (دخویه) . 5عع142-144. 


۱ 
۱ 
۱ 


تا 
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۱-استثناها. بدانکه مردم در چهار مسأله از فتوای بوحنیفه 
رو گردانیده‌اند ؛ نماز دوعید مگر مردم زبید ویار » و زکات اسب » 
وروبه قبله کشیدن بیمار هنگام مرگ [چنانکه درقبر] [ وتکبیر گوثی 
پیشنماز هنگامی که آهنگک تدقامت,دمد: دا ازمذن بشنود]و** قربانی 
کردن به‌طور مرتئب به‌استثنای‌مردم‌بخاراوری. 

پیرو ان مالك از این چهار فتوای اورو گردانیدند: پیشی گرفتن 
مأموم برامام در نماز» مگر درمغرب و روز جمعه‌در مصر و نمازمردگان 
درشام ؛ ونیز حوردن گوشت سگ مکّر در دوشهر از کشور مغرب که 
علناً خریده می‌شود ومصریها در آم می‌انداز ند و درپنهان‌روغن گیری 
می کنند » ونیز درپایان دادن نماز بايك سلام مگر در برخی شهرهای 
مغرب » ودر کوتاه آمدن درتسیح ور کو عوسجود مگر جهال. 

پیروان شافعی نیز درچهارچبز ازوی عدول کرده‌اند: بلند گفتن 
بسم الله مگر مردم مشرق‌در مسجدهای‌پیرو انش . ودرقنوت نمازصبح 
وهمراه ساعتن نیت هنگام تکبیره‌الاحرام » ودر ترك قنوت نماز دتر 
درغیر نیمه دوم رمضان » مگر درشهر نسا. 

پیرو ان داود نیز درجهار مساله از وی رو گردانیده‌اند:ازدواج 
بابیش ازچهارزن1 ووا گذاری نیمارث به دودختر » و در جایز نبودن 
نماز همسایه مسجد مگر در مسجد » ودر مسا عون ۰ 

پیروان‌اصحاب حدیث نبز در چهار مسألهاز ایشانددول کر ده‌اند 
مته‌ةالحج ومسح برعمامه و نیمتم بارمل . وشکسته شدن وضو باخندة 
قهقه . ولی در هريك از آنها بك‌پیشو ابا ایشان‌هم‌نظر است:ابو حنیفه‌در 


خنده» شیعه‌درمتعه [زنان] 3 شافء‌ی در تیمم. کر امیان در مسح بر عمامه. 


1 - قرآن 4 : 3 وتفیر طبری 4 : 148 : 10. 
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مردم از چهار فتوای شیعی نیز دوری می کنند: متعه » سه‌طلاق 
یکجا گفتن» مسح بر پاهاءحیعلقاً کردن درآذان . 
ونيز از چهارفتو ای کر امیان عدول کرده‌اند : تسامح درئیت هر 
نماز » بر گزاری نماز برپشت چارپا » روزه‌دار ماندن پس از نادانسته 
خوردن » درست‌بودن نمازصبح هر جند آفتاب درمیانه بر آید.[و جو از 
نماز جمعه با کم‌تراز چهل‌تن]. 
عو امالناس‌نیز در چهارفتو| باهمة [مذهبها که یاد کردیم ]مخالفت 
1 کرده‌اند : تکبیردر یام تشریق(درحج)* وپیش ازنماز عیدنماز گزاردن ۱ 
وبه من وارد نشدن پیش‌از ظهر آخرین روزحح وپاهارا سه بار شستن ۱ 
در وضو . ۱ 
۷سویز کی مر دمی‌هر مذهب‌واره : کمتر دیده‌ام که‌فقیهان حنفی از 
چهار خصلت‌دور باشند: ریاست‌باشایستگیوپاس و ترس و پرهیز کاری» 
وپیروان مالك را از چهار صفت : سختی» کودنی دین داری و سنت 
پرستی . شافعی را از چهار دیگر : دقت نظر » شرارت › مردانگی » 
حماقت. وپیروان داود رانیزاز چهار :تکبر» تندی »سخن‌سرائی»رفاه. 


ومعتزلیان را از چهار : نرمش ‏ دانائی » فسق» نیشخند. و شیعه را از 
۱ چهار : کینه » فتنه گری » ثروت؛ آوازه.و اصحاب حدیث را ازچهار: 


نیرومندی» بلندهمتی » دهش » چیر گی . و کرامیان را ازچهار:پرهیز 
کاری » تعصب ‏ پستی 3 گدائی . و ادیبان را ازچهار : سبکی ؛ خود 
1 - افزودن جملة «حی‌علی‌خیرا لعمل» دد آذان واقامة نماذها ع6ع238 


چنا نکه«هوعله کردن» افز ودن‌جمله«هوا لعلی» است که آن نیز اژو یی گی‌های گنوسمستها 
بوده‌استسه جع481. 
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پسندی» کاربری» خود آراثی»وقاریان را ازچهار : آزمندی»همجنس 
گرائی : دیا کاری » شهرت طلبی . 

۷ -ذمیان : امادین‌هائی که ذمت‌پذیر هستند چهار باشند: بهود)نصارا 
مجوس ۰ صابیان . من در گزارش هرجایگاه.| کثربت داشتن هر يك و 
نیکی وبدیهای ایشان را بی تعصب و جانبداری یاد خواهم نمود. 

اما سامریان : پس بخشی از بهودند » نبینی که پیخمبر ایشان 
موسی است؟1 

[اما بت‌پرستان سند س اهل ذمه نباشند . نبینی که جزیه از 
ایشان نگیرند ؟ ما مجوس » پس به فته عمراست که : ایشان رامانند 
اهل کتاب بشمار آورید! 

واینکه من برحی‌از مذهب‌واره‌ها را با دو لقب‌ستوده وناستوده 
یاد کردم نه‌برای ستایش‌با نکوهش بوده ؛ بلکه‌برای بیان آنچه‌در بارة 
آنان می گوبند بوده است . پس کسی که در این کتاب می‌نگرد باید 
هوشیار بتود ودقت کند تاخواست مرا دریابد و گرنه برمن اعتر اض 
خواهد نمود.] 

۱ چهار بحای هفت :هر گاه گفته‌شود که بسباری از آنچه‌تو 
گفته‌ثی نادرست است و بر حلاف آنست که مردم می‌دانند » تو در 
دسته بندیهانیز اصول رارعایت نکرده‌ای و ار رابجای هزت نهاده‌ای! 
مامی‌دائیم که دا آسمانها وزمین‌ها را هفت درهفت‌ساختهشبانه‌روز 
را هفت» هفت » ارزاق راهغت نهاده‌است, قر آن برهفت حرف فرود 
آمده»سجده گاه‌هفت است.و سخنانی گفته آید که‌ناجار از پاسخ گوئی 

1- در e‏ دراینجا پانوشتی دد پادء‌ادذش«فقهی- کلامی» پوحنیفه‌هست 
كەچونمئاسب ص50 پود به‌پا نوشت آ نجا پر ده شد.و تعر یف اهر :ان | ند کی جا پجاشد. 
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باشیم» پس می گویم :من نگفتم ٩‏ همّفرقه‌های‌اسلامبلکه گفتم:مذهبهای 
موجود امروزین» و پنداشت چیزی برخلاف آنچه من گفته‌ام سست 
می‌باشد»ودرست‌تر همانست که من گفتم ۲ 

اماجهار بخشی نمودن بندها » هر چند که دراینجا به عواست‌من 
بوده‌است ولی در اصول نیز همانند بسیاردارد » مگر نبینی : کتابها 
چهارند » انسان از چهار طبع آفریده شده [ابراهیم چهار پر نده راپاره 
پاره برچهار کوه نهاد1 ] فصل‌های سال‌چهارند » رودخانه‌های[جنوبی 
و کوه‌ها] چهارند » [ملحمه‌ها چهار چهاراند . چهار شهر از بهشتند] » 
کعبه چهار گوشه دارد ؛ ماههای حرام چهارند ۰ [شب بر چهار بخش 
است » عناصر وبادها چهار ند » ر کن‌های اسلاع پسر از ایمان چهارند 
وضو چهار کار دارد » گواهی برزناءبه‌چهارتن تواند بود » سلام جز 
درچهار جایز نبود » مسلمان بیش از چهار همسر نتواند داشت» چهار 
بهشت در جهان هست» تکبیر بر جنازه‌چهاراست» خلیفگان ر اشدچهار 
بودند» چهار چیز برچهار گروه فربضت‌است] ابو بکر احمداین‌عبدان 
دراهو از برایم‌نقل کرد که‌محمدبن معاویه انصاری از اسماعیل‌بن‌صبیح 


وه از سفیان #حریریازعبدالمومن از ز کریا ابویحییازاصبغ‌بن نباتهة 


نقل کرده که علی(ع) را شنیدم گفت : ربع قر آن دربارة ما ورب ع آن 
در بار دشمن‌ما ور بعی‌در سیرت و امثال وربع‌چهارم در احکام وفرضها 
فرود آمده است . اینهانیز اصولی هستند که انکار پذیر نیستند. ۱ 
4 - راها که بازوید کرده‌ام: 
بدانکه گروهی از دانشمندان ووزیران در این موضو ع تالیفها 


1 - قرآن : 2 : 260. 
2 - ابن فتيبة . المعادف 301 :3 , لغتنامه‌ا لف: 2722. 
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کرده‌اند » که هرچند گوناگون است و [نقشه‌های کشیده دارند] ولی 

بیشتر آنها بلکه همگی آنها شنیده‌های ایشان است ؛ ولی من؛ اقلیمی 

نماند مگربد انجا شدم و کوچك‌ترین‌راه‌ها را نیز شناختم » بااین‌همه 

از پرسش وبررسی غایبانه [وجستجو در کتابها و کتابخانه‌هاو عرضه 

کردن به پیشوایان ] کوتاهی نکردم . پس این کتاب من از سه جا 

بیروث آمد؛ نخست[ که‌بیشتر بو د]از آنها که‌دیدم.دوم: آنچه از دو ستان‌شنیدم 
سوم : آنچه در کتابهای پیشینیان و جز آن دراین باره یافتم. پس گنجينة 

شاهی نماند مکر آنرا شناختم » با گروه‌های زاهدان در آمیختم ۳ 

اندرز گران شهرها گفتگوها کردم؛تا آنچه خواستم در این‌باره بدست 
آوردم . در این راه به سی و شش نام خوانده شدم مانند : مقدسی » 

فلسطینی » مصری ۰ مغربی »خراسانی . سلمی [مسامی. خ ل]»مقری 
فیه [فرائضی » شیخ] صوفی › ولی » عابد » زاهد ۰ سیتاح » وراق » 
مجلد ۰ تاجر » مذ کر > امام» موذن. خطیب ‏ غریب . عراقی»بغدادی 
شامی ۰ حنیفی ۰ متؤدب» کری ۰ متفقه ؛ متعلم ۰ فرائضی ۰ استاد . 
دانشومند » شیخ» نشاسته» را کب رسول.واین از کونا گونی‌شهرها 

بود که بدان‌ها گذشتم وبسیاری جاها که بدانشدم . از آنچه‌به‌مسافر ان 
رسد چیزی نماند مگراز آن نصیبی بر گرفتم «بجز گدانی وارتکات گناه 
کبیره . پس فقه آموختم » ادب گرفتم . زاهد و عابد شدم فقه را 
آموزاندم وادب دادم . برمنبرها طبه خواندم . به گلدسته‌ها اذان گفتم 
درمسجدهاپیشنمازی کردم؛در انجمن‌هااندرز گری‌نمودم.به آموزشگاه‌ها 
رفتم » در محفل‌ها دعوت کردم » در مجلسها سخن گفتم » با صوفیان 
آشها »با خانقاه نشینان تریدها » بادریانوردان حلواها خوردم. چه‌شبها 
که از مجدها رانده شدم وچه بیابانها که در نوردیدم و در صحراها 
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سر گردان گشتم > گهی پرهی زکار شدم وگاه حرام عینی خوردم » با 
عابدان کوه لبنان1 همراهی کرده › باشاهان نیز در آمیختم » گهی 
برده‌دارشدمو گاه‌زنبیل‌برسرنهاده روان بودم » چندبار نزديك بودغرق 
شوم » بارها راه بر کاروانمان زده شد ء قاضیان و بزر گان را حدمت 
گزاردم » باشامان و وزبران گفتگو کردم »در راه با فاسفان رفتم » 
کالا دربازارها فروعتم» به زندانها افتادم ! و به‌اتهام جاسوسی گرفتار 
آمدم . جنك رومیان را در کشتیها وزدن ناقوسهارا در شبها دیدم. بسه 
مزد قر آنها صحافی کردم » آب را ببهای گران خریدم » اسب و قاطر 
سوارشدم»در باد گرمو کولالك برف راه پیم ودم » در بار گاه شاهان‌میان 
بزر گان نشستم» درمحلة جولاهان میان نادانان لولیدم » بلند پایگی و 
سروری يافتم» توطثه‌ها بر ای کشتنم چیده‌شد»حج کردم‌ودر آنجامجاور 
شدم » به جنك رفتم » مرزبانی کردم » از سقایت مکه سویق نوشیدم » 


نان و جلبانرا درسیقو ازمهمانسرایابر اهیم خلیل خوردم‌از جمیز فراو اد 
عسقلان بر خوردار شدم . خلعتهای شاهان پوشیدم »> صله‌ها دریافت 


1 - پادسائی مرد صومعه نشین کوه‌های لبنان در خاود میانه شهرت 
داشت , وچون ایشان دد گذوسیزم با عرفای ایران شر کت می‌داشته‌ا ند گهگاه دد 
تادیخ به وجود دابطه میان ایشان برخودد می‌شود , هنوذ نین بخشی از کوه‌های 
لبنان «جبال کسروان» شناخته میشود که معرب «خسروان» است و جایگاه‌فرقةً 
«خسروانی» بوده که نام ایشان در کتا بهای‌فلسفة اشراقی اران از سهروددی 
م 587 تا ملاهادی سبزوادی م 9 اد شده‌است . برای آگاهی بیشتر از 
دوابط کتوسیستهای خسروانی لبنان‌باعرفای ایران ,ن . ك : «الحقایق‌الر اهنة 
فی‌المائةا لامیة» : 192 چ پیروت . و «روزپهان نامه» عدانش پژده. تهر‌ان 
47ص 28 مدمه ,ص27 و203 . همچنین دوایط سر بدادان با شهید اول 
مو لف د لمعدّدمشقية» وروابط صفویان باعلمای جبل عامل‌باید بردسی شود » 
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کردم » بارها بی نوا وبرهنه شدم. 

بزر گان بامن مکاتبت داشتند » اشراف‌به‌من اعتر اض‌ها کردند » 
اوقاف بمن عرضه می‌شد ۰ برای احمق‌ها سر فرو آوردم ‏ به‌بدعت 
گذاری منسوب شدم » به آزمندی متهم گشتم. امير ان و قاضیان مرا 
به‌امانت‌داری می‌نهادند ۶ به وصایت و کالت منصوب می‌شدم ۰ 
طراران را امتحان کردم [و گرفتار ایشان شدم» بارها باربری‌دربائی 
کردم] دو لتهای‌عیار ان رادیدم » فرومایگان‌به‌دنبالم می آمدند»حسودان 
بامن عناد می‌ورزیدند؛ نزد سلاطین‌ازمن سعابت می‌شد. به گرمابه‌های 
طبر یهآودژهای فارس‌در شدمروزفو اره2 و جشن بر باره 3 وچاه‌بضاعه 4 
وقصر یعقوب 5و آبادیهایش را [مهر گان‌وسده ونوروز درعدن وحشن 
مار سرجه را] ديدم و مانند اینها بسیار است » این را اد کردم‌تابینندة 
این کتاب بداند که‌من آنرا به گزافه نساخته‌ام وبه‌پو چ نبار استه‌ام تا 
آنرا از دیگران جدا اند چه بسیار فرق است ميان کسی که رنج 
این همه راه‌بیمائی را کشیده و کسی که کتابش را در راحتی و ازراه 
شنیدن پر کرده باشد . این سفرها بیش از ده‌هزار درم برای من هزینه 
برداشت ۰ غیرز یانهای مذهبی که تحمل کردم» هیچ مجور مذهبی‌نبود 
مگر بکار بستم ۰ برپا مسح کشیدم ٩‏ بامدهامتان 7 «مار گزاردم؟ پیش 
از زوال شهری را ترك کردم . فریضه را سواربرچار پا و باجاءة کثبی 
برخواندم . تسبیح ر کو ع وسجود را رها کردم ۰ سجدءُ سهو را پیش 
1 -6ع3:161 2-باقوت 3 , 921 (.. تراد شهز م لی‌شهوداد 
۲ م‌محیان از ده 7 م تا دنوند ور 4 دساغیر پرایش‌جشن می کیر ند (منجد). 
4 - چاهی است هر بنی داعده دا که ممجزه‌ای پدان ہت داده‌شده‌اسن 

(ياقوت 1 : 656). 6-8م10:151. بر ابرم دهت تیه 


7 قرآن 55: 64 8 . پر ابر «ده. حنه 
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از سلام نماز آوردم » نمازها را باهم جمع کردم » درسفر غیر عبادتی 
نماز [ وروزه ] . بشکستم . ولی من هیچگاه از نظر همگی فقیهان 
[ملت] دور نشدم » هیچ نمازابداً از وقت ننهادم . هرگاه در جاده ایکه 
می‌رفتيم باشهری ده فرسنگث يا کمترفاصله می بود» کاروان خودرارها 
کرده به دیدار آن شهر می‌رفتم وچه‌بسا کسانی دا برای همراهی‌آجیر 
می گرفتم وشبانه به آنجا می‌شتافتم.تا بتوانم با صرف [ عمر ] مال و 
کوشش خودر ابه‌بار ان‌بازرسانم "2 . 
5 بار گاه‌هاثیی که مشکو کند : 

بدان که در کشور اسلام جاها و بارگاه مائی هست که نسبتش 
درست نیست ومورد اتفاق نظر نباشد . پس شایسته بود که این بابرا 
برایش بسازم تانادرستی آنها » که‌در جایشان‌یاد کرده‌ام آشکار شود: 

درکازرون گنبدی هست بطرف گردنه . مو سان پندارند که 
میانةٌ جهان1 است و جشنی سالانه دارد. 

دربیرون ینیم بسوی دریا » بار گاهی‌هست که گویند: زبانزمین 
بوده » آنگاه که گفته است : آتیناطائعین (قر آن (41 : 11). 

درج 2جائی است که گویند جای‌سلسلةً داوداست‌و نات در 
آنجا بوده است. ۱ 

برخی گویند ! قبر آدم نزديك گلدستةمسجد خیف (درمنا)است 
ودیگران گویند : نزديك قبر ابراهیم وبرخی گویند دردند است‌و نیز 
گویند در یه است > مردی در ایلیا می گفت : بخواب دیده است که 
درپشت کوه زیتا بوده‌است. 

اهل کتاب گویند قبر داود در کوهمییون است. . 


1 عع 445 :13. 2 - عع 163: 13. 
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گروهی گویند: مداین لوط در مبان کرمان و حراسان بوده. 

گروهی گویند که: آتش ابراهیم در جرمن بوده است. 

برخی گوبند: د که‌ای کسه در غری" هست قبر نو ح است» و فبر 
على در محراب مسجد کوفه باشد. و دیگر ان گویند: نزديك گلدسنة 
"کج قرار دارد. 

گروهی گویند : قبر فساطمه نزد پیغمبر است در همان حجره » 
دیگران گویند: در بقیع باشد. 

بیرون مرو بسوی سرخس رباطی است و در آن فبری کوچك 
است که گویند سر حسین بن علی در آن جا است*. 

درفرغانه مدعی قبر ايوب در آنجاهستند. 

بر کله کوه سینا زبتونی هست و گویند : زبتونة لاطرقية د لاعرییفی 
فرآن : نود 24 ۰ 35 همان است. زیتونی دبگر بر کوه زیتا هست که در 
بارة آن نبز همین راگوبند. 


1- غری نام داسد! نی جا ثوست که اهر وز شه 


ر نف د 84 2 جنوب کر ۷ 
و 07 ك جنوت غر ہی حله است. 

2 جنانک؟ه حواهد آمد در ع 11:333 REE‏ 3 
سرخ باد شده است وجنانکه می‌دانیم در چندینجا د. خلت و دهشن و فان 
هنوز نهر دار تگاء (ا س الحسین برجا است که ګويا بای ب دپودی برای حاو 
خونین عاو ای کر پلامی بوده و کم کم نام قس نتخود گرفته است این ونه ناه ی 
بادبود در ابران پسهار می‌بوده است. ما نند مزا علی‌بناپی‌طا لت در هر ات.مر ار 
اپو لولو در کشان , طفلان مسلم د مزدورات سر خی و اوا ابر ال راطو ت 


در عع 64:333 باد شده است 
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برخی گویند : سنگك موسی ( قرآن 60:2 ) در شیروانست و 

دریای او ( قر آن 2 :50 ) درياچة خزر است وقریه‌اش (قر آن 18: 77) 

باجردان است و موسی جوان را (قر آن 28 : 15) در قريةٌ خزدان کشته 
است . 


گروهی گویند: سد یأجوج ومأجو ج" (یر آن 18 : 94) درپشت 
اند لس است‌و بر خی گو بنددرر اهعزران‌است و یاجوج و مأجوج خود 
ووم خزر باشند. 

از ابو علی حسن بن ابو بکربنا شنیدم که می گفت قبر یوسف 
د که‌ای بود که می گفتند گوربرخی از اسباط بوده است. تا آنکه کسی 
از غر اسان‌بدانجا آمده گفت: من خوابنماشدهام که: بیایم بهبیت لمقدس 
وبه‌مردم بگویم که: آن د که گوربوسف صدیق است! پس سلطان‌به‌پدر 
من دستور تحقیق‌داد» پس من نیز باوی بیرون شدم و کار گران‌به کندن 
آغازیدند تا به‌چوب عجل3 رسیدند که خورده و پوك شده بود» و من 


مدتهاتکه‌های آنر ابه‌دست‌پیر ز نان‌می‌دیدم که‌بر ای‌شفای ر مدمی بردندهه 3 


1- ن.2,جع: 362. 

2 خاندان بنا خویشان ماددی مو لف مقدسی کتابند جع:357 .367 . 

3- متن: خشبالعجلة است . شاید مقصود چوبی باشد که ساهوی مرد 
اقسانه‌ای بهود, گوسالاٌ خوددا با آن ساخته بود ویب ترك وشفاچو تی‌پیرزنان 
ادتباط با خاك پای جبرئیل داشته باشد که سامری دد آن دیخته بود . قرآن 
88:20 . 


ااا اا ي ا ت پک یی ہو کک تست 


سس ت ہس م ج ری اچ س 
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این بخش رای کسانی تهیه شده است که بخو اهند فهرستی از 
شهر های مسلمانان و کوره‌های اقلیمهار | داشته باشند» تا بدانند هريك 
چند قصبه و مدینه دارد» ووقتی بیکار برای تهية آنچه من بیان کرده‌ام 
نداشته» و نیازی به‌نوشتن همه کتاب‌ندار ند؛مختصری‌بخو اهند که‌برای 
صقر سا باه و ای ار رون ا و رو ات شارت 
از من می‌خواستند ومی‌پرسیدند . پس این مختصر را دورازپر گوئی 
پیش از آغاز کتاب نهادم؛نا هر کس فهمید فهمد: و گر نه بهاصل کناب 
بنگرد تا بهتر بفهمد . 

بدانکه: من مصرهار | چون شاهاد انگاشته‌ام و قمبه‌ها راهمچود 
حاجبان و مدینه‌ها را بجای جند ( اسو اران) و قر یه (دیه)ها ر اهسجود 
پیاده نهاده‌ام. در تعربف محر اختلاف است. فقبهان کو بند: مصر. هر 
شهر جامع است که جر در آن اجرا شود و امیری در آن جبای گزین 
باشد که‌هرينة آن را بپردازد و روستایشر اسر پرسنی کد مانند: عثر ۰ 
نابلس» روزن. و نزد اعت‌شناسان مصر منطلقه‌ایست که ميان دو منطقه را 
نداد مانند: دصر رفه ار گاد . مصر نزد عوام نیز هر شهر برر کگ 
است چون ری» موصل» رمله. و لیمن معصررا به‌شهری کویم کهسلطاد 
بزر گ در آن نشینده و دیوانها در آنجا باشد و والیان ار آنجا فرستاده 


شوند و شهره‌ای یك اقلیم بدان و ابسته باشند. مانند دمشق» قیرو اد 


شیراز. چه بسا مصر یا قصبه چند ناحیت داشته باشد. و هر تاحیت جند 


مدینه (شهر ) داشته باشد» مانند : طخارستان برای بلح : بطایح برای 
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واسطء زاب بر ای‌افریقیه. 
اقلیم‌ها چهارده تا هستند» شش تا ع ی است: جزیرةالعرب» 
عراق» آثور»شام (سوریه) مصر » مغرب (شمال آفریفا) و هشت اقلیم 
عجمی است: خاوراد» دیلم» رحاب, جبال» خوزستان» فارس» کرمان» 
سند. هر اقلیم را چند حوره است» و هر خوره را چند قصبه و هر 
قصبه را چند مدینه است» مگر جزیره و خاوران و مغرب که هر کدام 
دو مصر دارد و هر مصر قصبة خورة خود است» ولی هر قصبه مصر 
نباشد. هر خوره بنام مصر آن خوانده می‌شود مگر در چهار تای نخست 
و منصور: وسه‌تای واپسین. من دراینجا ازخاوران آغاز می کنم وبسوی 
مغرب می‌روم: ۰ 
مصرها: سمرقند, ای رانشهر» شهرشنان» اردبیل» همدان» اهواز 
شیر از»سبر جان» منصورة» زبيد» مكة» بغداد»موصلدمشق » فسطاط » 
قیرو ان2 »قر طبه‌است. و باقی‌هفتادو هفت قصبه‌باشند :نجکت» نمو جکت» 
بلخ» فزنین» بست » زرنج» هرات قاین؛ مرو؛ بهودیه؛ دامغان» آمل» 
بروان» اتل» مراغه» دبیل» دی» بهودیه» سوس» جندی‌شابور» تستر» 
عسکر» دورق»رامهرمز» ارجات+سی زاف تیار بجر شهر ستان» اف 
آردشیر؛ نرماسیر؛ بم» جیرفت» :نجبور؛ قزدار» وبهند؛ قنوج» ملتان؛ 
صنعاء» بصرة» کوفه؛ و اسط» حلو ان سامرا؛ آمد» رقه» حلب» حمص» 
طبریه, رمله» صغر» فرماآً؛ بلبیس»› عباسیه, اسکندریه» اسوان» بسرقه» 
بلرم» تاهرت فاس» سجلماسه؛ طرفانه. اينك باز گردیم بهذ کرمدینه‌ها 


که اطر اف فصبه‌ها هستند. پس نخست حاجب ‏ قمبه را یاد کنم‌وسپس 
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جند = مدینه‌هایش را بیاورم. اگر برای کسی نیز دشواری پیش آمد 
خود آفلیم را در کتاب بیاید: 

اخسیکت: نصر آباد» رنجذء زارکان » خیرلام» شبشان اشتیقان, 
زرندرامش,» اوز کند» اوش» قباء برنگ» مرغینان؛ رشتان» باب‌جارك» 
اشت» توبکار» اوالد کر کرد نوقاده مسکان» بیکان» اشحیحان» جدغل» 
شاودان» حجنده را دارد. 

اسپیجاب؛ خورلو غ» جمشلاغو» اسبانیکت» بساراب» شاوغره 
سوران» تسرار» زراخ» شغلجان» بالاج» برو کت بسروخ یکانکت» 
اذحکت» ده‌نو جیکت»طر از»بالوا» جکل »بر سخان » آطلخ» جمو کت 
شلجی, کول.سوس» تکابکثبلاسکون» لبانشوی» ابالغ»مادانکت» 
بسرمیان» بلغ» جکر کان» بغ» یکالغ» روانجم کتاك. شورچشمه, 
دلاواس؛ جر کرد را دارد. 

بنکث: نت جینانجکت, نجا کت بنا کث» خرشکت» غر جند» 
غناج» جموزن» ورد کبرنسه» نمدوانك» نوجکت. غرك أنوذکت» 
بشکت» بر کوش» خاتونکث» جیفو کث. فر ند کدالك نکالك »تل» 
اوش» غز کرد» زرانکث» دروا؛ فرد کت اجخ را دارد. 

وازناحیتهای آن ایلاق است و قصبة آن تونکت. و شهرهایش: 
شاو کث؛ بانخاش» نو کث بالایان» اربلخ» نموذلغ» خحمرك» سیکت, 
کهسیم ؛ ادعکت » ساس » حجاکث » فرجندسام » سرك » بسکت 
می‌باشد. 

ہنجکٹ : ارسبانی کت کرد کت » فزق, صاباط, زامین» ديرك 
نوجکث» دزه» خرقانه» حشت» قطوان» مرسمنده را دارد. 
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نموجکث: بیکند» طسواویس» زندنه؛ بمجکث » خدیمنکن ۰ 
عسروان» بخسون» سیکث » اریسامیئن» ورخشی» زرمیئن» کمجکث» 
فغرسین» کشفغن؛ نوبدك ورکی را دارد. 

ناحیت آن کف است که‌شهرهایش : نوقد * قریش » سونج » 
اسکیفغن است. و نسف که‌شهرهایش: کسبه» بزده» سیر کت است. 


سمرقند : بنج کث» ورغسر» ابر کشانی اشتیخن » دیسوسیه 
کرمینیه و ربنجان» قطوانه را دارد. 

رود جیحون: نساحیت تن بر آنست که شهر آن هلبك» مرند. 
اندیچار غ» ملاورد» لاو کند» کار بنك؛ تمليك» اسکندرة» منك فارغر» 
بيك ہی باشد. ۲ 

ترمد: شهر ایست که کالف» زې نوبده آمل» فربر را دارد. 

صغانیان : حوره‌ایست وشهرهایش: دارزنگی؛ باسند, سنکر ده 
بهام » زینور » ریکدشت » شومان ؛ قوادیان » اندیسان* » دستجرد ۰ 
هنبان است. 

خوارزم : قصبه‌اش هیطليةٌ کات. شهرهایش: غردمان. وایخان » 
ارذعیوه؛ نو کفا غ» کردر» مزداخقان» جشيرة » سدور زردو خ» قریه 
براتکین» مد کمینیه. 

خراسا نیه جرحانیه : قصبه‌ایست وشهرهایش: نوزوار» زمخشر» 

روزو ند وزارمند » دسکاخان » خاس ۰ خشمیئن » مدامیئن » خیوة» 


1- این‌حوقل 7 (دخویه). 
2 این‌حوقل 9 (دخویه) و استخری ع2:340ب9:271. 
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کردرانخاس» همسزار اسف » جقرو ندء سدفر جر جانیه» حاز» درغان» 
جیت است. 

بلخ : اشفورقان سلیم» کر کو» جاه. مذر» پرواز را دارد. 

طخارستان : ناحیتی است که‌شهر هایش: ولوالج» طالقان» حلم» 50 
غر بنك»سمنگان اسکلکند»ر وب بغلان‌بالا» بغلان‌پائین ۵ اسکیمشت» 
راون آرهن» اندر آب» سرای عاصم است. 

بامیان: ناحیتی است که‌شهرهایش : بسغورفند. سفاو ند» لخراب» 


بذ خحشان» بنجهیر؛ جاربایه» بروان است. 


غزنی: کردیس» سکاو ند» نوه‌بردن» دمر اخی» حش باره فرمل» 
سرهوت» لجراء حواشت» غراب» زاوه» کاویل کابسل» لمغان» بوون» 
لهو کر را دارد. 

والگتان : ناحیت آنست. وشهرهایش: افشین» اسبید جه»مستىك» 
شالء سکیره؛ سیوه است. 

بست: جالقان» بان؛ قرمه» بوزاد. داور» سروستان» قریة‌الجوز- 
رخود بکر آوان بنجوای» طلقاد را دارد. 

زرنج: گوین؛ز نبو ك فره»درهند قر نین» کوار بو اذ,بار بو از کزه. 
سنج باب‌الطعام» کرواد کن ونه‌الطاق را دارد. 

هرات: کروخ؛ اوبه» مالنء سفلقات» خیسار» استربیان مار اباؤ 


را دارد. 


ناحیت‌هایش؛ بوشنج؛ شهرهایش: خر کرد فلجرد» کو سوی» 
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کره است. 

بادغیس ؛ شهرهایش: دهستان» کوغتاباذ» کوفاء بشت» جاذاوا» 
کابرون کالیون» جبل‌الفضة است. 

کنگت ؛ روستا است و شهرهایش: ببن؛ کیف» بغ است. 

اسفزار؛ شهرهایش: کواشان» کو اران» کوشك؛ ادرسکر است. 

ناحیت کرجستان» قصبه‌اش ابشینآ» و شهرهایش؛ شورمین» 
بلیکان» اسمون است. 

بهودیه؛ انبار» برزور فارپاب کلان» جرزوان را دارد. 

مرو: خرق» هرمزفره؛ باشان» سنجان» سوسقان» صهبهء کیرنگگ 
سنگٹ» عبادی» دندانکان را دارد. 

ناحیتش مرورو است که شهر کهای قصرأحثف» طالقان و شهر 
سرعس را دارد. 

قاین: تون» حوست» خحسور؛ کری» طبس» رقه» یناود» سناود» 
طبس پائین را دارد. 

ایرانشهر: بوزجان » زوزن » طرثیث ء سابزوار » خسروجرد » 
آزادوار. خحوجان» ریو ند مازك»مالن جاجرم را دارد. 

طوس:خزانًایر انشهر است که قصبه اش؛طابر انء نوقان0 راد کان» 
جنابذ» استورقان» تروغبذ را دارد. 

نسا : شهرهایش: اسفینقان» سرمقان» فراوه» شهرستانه است. 

آپیورد: شهرهایش: مهنه» کوفن است. 

دامفان: بسطام؛ مغون» سمنان؛ زغنه» بيار را دارد. 

شهرستان: آبسکون» الهم»استا ر آبان؛ آخر؛ رباط را دارد . 
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آمل: سالوس» شاریه؛ میله» مامطیر » تر نجی» طمیس؛هری‌برده 
ممطیر» امیه» تمیسه را دارد. 

بروان: ولامر» شکیرز» تارم» خشم را دارد. 

جیل: ناحیت آنست و شهرهایش: دولاب بیله‌ان‌شهر؛ کهن‌رود 


اتل: بلغار» سمندر» سوار؛ بغند» قیشوی» بیضا» خملیجبلنجر 
را دارد. 

برزعه: تفلیس؛ قلعه» خنان» شمکور؛ جنزه؛ بسردیج؛ شماخیه, 
شروان» با کوه»شابر ان»باب‌الابواب » الابخان1» قبله» شکی»ملاز کر 
تبلا را دارد. 

دبیل: بدلیس؛ خلاطء ارجیش» بر کری؛خوی»سلماس»أرمیه؛ 
دشو فا فر اف ازرد مان قالیثلا را دارو. 

اردبیل: رسبه» تبریز» جابروان» میانج» سرات» ورثان» موقان» 
میمذ» برزند را دارد. 

ری: قم » آوه » ساوه آوه2 ۰ قزوین ۰ آبهر؛ز نجان‌شلنبه» ویمه 
را دارد. 

همدان: سد آواذ» طزر قرماسین؛ بوسته رامن» و به.سیر اوند 
را دارد. ناحیت‌های گرانمایه ولی بی‌شهر نیزدارد‌مانند نهاو ند.و از 
آنست : روذراور » کر ج‌ابودلف؛ یك کر ج دیگر ؛ مرج » بروجرد » 
صیمره؛ که همه بی‌شهر ند دینور بی‌شهر» شهرزور.... 


1-ياقوت,پخازچع374. 2 ن. كص 96 . 


52 


74 چندپیشگفتار 


بهودیه : شهریست ۰ خالنجان‌رباط » لوردکان » سمیرمیزد 
ناین» نیاستانه» آردستان کاشان را دارد. 

سوس: بذان؛ بصناء بیروت» قریةالرمل» کرخه را دارد. 

جنه‌یساپور : دز» روناش بایوه» قاضبین » الور دا دارد. 

تدتر (شوشتر) هیچ شهر برایش ندیدم. 

عسکر: جو بسك » زیسدان » سه‌شنبه بسازار! » حبك » ذوقرطم 
را دارد. 

اهواز: نهر تیری» جوز دك بیروه چهار شنبه‌باز ار حصن‌مهدی» 
باسیان» شور اب بندم» دورق» خان‌طوق» سنه» مناذر الصغری‌دارد . 

دورق: ازم» بخسابان الدز» اندبار آزر3 جبی › میسراقیسان »› 


۰ 


مر اثیان* را دارد. ۲ 

راههرمز : سنبل» ایذ حتیرم»باز نگث.لان‌غروه ‏ بافج » کوزوك 
را دارد. 

ارکان, قوستان؛داریان » مهرویان » جنابه » سینیز » بلاسابور » 
هندوان را دارد. 

سیراف : جور » تا ا سیمکان » خبر » نحورستان » 


غند جان؛ کران» سمیران» زیرباذ » نجیرم» نابند » دون» سوراء راس» 


1- متن: سوقالثلائا. برای بازادهای هفتکی جع 1:406 دیده شود . 

2- متن:سوق‌الار یماء . 

3- ياقوت 81:1. : 

4 شاید میراقیان و میر اثیان که دد جع 2:407 نیز خواهد آمد شکلی 
ناددست از میر افیان باشد. 
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کشم را دارد. 


دار ابحری : طبستان» کردبان» کرم» یز دخو است را دارد. 


رستاق: روستابی است كەبرك » ازبر اه »سنان » جویمابواحمد » 
اصیهاناترا دارد . 

شیراز : بیضا فسا » مص .کول » جور کارزین» دشت باربن؛ 
جم جو بك» جمکان» کورد. بج هزار آبك را دارد. 

شهرستان : در دز» کاز روت ر > نو بند گاں » کاریان » کندران 
و زم کراد » کنب خشت را دارد. 

اصطخر : هر ات »میبد» مائین؛ فهر ح»حیره سروستان اسباندان» 
بوان» شهر بابك اورد. الرون؛ ده‌اشتر ان رم » تر لانیشان . صاهه 
را دازو 

بردسیر : ماهان » کوغون » ررند ۰ حنزرود کوه بیان» قو اف 
زاور» اناس»خوناوب. غببرا کارشتان را دارد. 

خبیص : ناحیت آنجا است» شهر هاش : نشك ۰ کشید » کول 
کثر وا است. 

و از تك شهر هایش : جنزروده فرژین ؛ ناجعت» خر مر فا . 
سورقان» مغون» جیروقان است: 

سیرجان : بیمند.‌شامات واجب. بزور کد. عور» دشت ران 
کشیستان را دارد. 

نرماسیر : باهر » کر ك» ربکان» تسا دار جین را دارد. 

ہم : دارژین » طوشتان» اوارك » «هر کرد راین» مائین» رائین 


را دارد. 
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حیرفت: باس » جکین » منوقان » درهفات؛ جوی» سلیمان کوه» 
پارجان » توستان ؛ مرت » جواون ولاشجرد ؛ روذکان » درفانی 
را دارد. 

تنجبور؛ مشکه ؛ کیج » سری » شهر» بربور» خواش» دمندان» 
جالك: دزك: دشت‌علی» تيز کبرتون » راسك به‌بند» قصر قند اصفقه» 
فهل فور د» فنلی» ارمابیل را دارد. 

۶بیند : فامهل » کنبابه » سوباره .... اورهه ؛زهوهر » برهیروا 
رأ دارد. 

قزد!ر :تندابیل» بجثرد »جثرذبکانان» خحوزی»رستا کهن»موردان» 
ررن ماسکان» کهر کورء محالی* کیز کانان» سوره.تصدار. 

ملصوره : دیبل » زندرایج » کدر» مایل؛ تتبلی؛ نیرون» قالری » 
انری» ری > مسواهی » بهراج » بانیه » منجابری » رور » سوباره » 
کیناس؛ صیمور را دارد. 

a‏ مت رن 


۳ ت 


2 
۰ جريب» لسعة» شرمه» عشيرة» رنقه» خحصوف» ساعدء جردة» 
.مه را دارد. 


مئر : ناحیتی‌است وشهرهایش : بیش » جریب » حلی » سرین 


صنعاء : صعده » نجران » چرش ‏ عرف » جبلان» جند » ذمار » 


نسفان» پبحصب سحول» مذیخره» خولان را دارد. 


سس بت تس ی 
جدو لکار گز اران 7 


مکه: مناء آم زب فرع له مهایع» حاذه» طائف؛ بلده 
را دارد. 

یثرب : ناحیتی‌است که بدر» جار ینیع» عشیره» حوراه: مروت 
سقیاء پزید» عیبر را دارد. 

قرح: ناحیتی است که قصبه اش و ادی‌القری» شهره‌ابش : حجره 
عونید ؛ بدا یمقوب ضبه» نبك است. 

صحار: نزوه ‏ سره ضنك, حفیت» دباء سلوت. جلفار, سمد ‏ 
لسیاء ملح را دارد. 

مهره : ناحیتی است.شهرهایش: شحر ... است. 

احقاف: ناحیتی است که شهرش: حضرموت است. 

سبا » یمامه : نیز دو ناحیت هستند. 

احساء : زرقاء» سابون» أوال» عقیر را دارد. 

و TT‏ مطارا» مذار» نهرزبان» بدران» بیان » نهر 
میر» نهرقدیم» عبادان » ابوخصیب: نهرربا » مطوعه , قندل " منتح » 
جعفریه را دارد. 

کوفه: حمامعمر» جامعین» سورا» نیل " فادسیه» عین‌تمر رادارو. 

بغداد : بردان» نهروان » کاره » دسکره » طراستان , مارونیه “ 
جلولا؛ باجسری ۰ باقبه» بوهرز عواذی؛ درزیجان. مدائن » انی 


یل سیب دیرالعاقول» نء‌مانبه» جبل» ی ا > بابل » قصرهبیره › 


IEEE 
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عا س» بهروی را دارد . 

واسط : فمالصلح» نهر سابس» درمکانه بأذبین» قراقبه » سياوة » 
سکره توت طیب. لهبان» بسامیه, آودسه را دارد. 

بطایح : ناحیتی است و شهرش صلیق امت » جامدةهر ار 1 ۰ 
حدادیه ژبیدبه را نمز دارد. 

حلوان: خحانهین» ز بو جان» مر ح» شلاشان» جامد» حر سیروان» 


:یجان را دارد. 


سامراء: کر خ» عکبر ا.دور* جامعین؛ بت راذانان؛قصر الجص» 
جوی ؟ ابوانا » بربقا » سندیه : راقفروبه» و » انباره هیت» تکربت 
سن را دارد. 

موصل : نونوی ( نینوا ؟) » حدیثه » معلثای » حسنیه » تلعفر » 
جار» جبال» بلد» أذرمه» برقعید» نصیبین» دارا» کفرتو اء ر اس‌العین» 
أمانین را دارد. 

آمد : میافارقین تل‌فافان. حصن کیفا؛ الفار حاذیه دارد. 

رقامحترقه*: رافقه » خانوقه » حریش » تل‌محری ؛ باجرو ان » 
حصن مسلمة, ترعوز» حران»رهارادارن . 


جزیرة ابن‌عمر:ناحیت آنست که: فیشابور باعینائا» مغیثهءزوزان 


1- هزادود (لبری 5:1835.3) دد داستان جنگ ز نگیان در جنوب. 
2- جع 11:141 و پا نوشت من بر آن‌دیده‌شود. 


مت ی سس ج کے کے سیم 
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سس کے 
را دارد. 

سروج :ناحیت‌دیگر آنست که کفرز اب کفر سیر ین را دارد. 

فرات: ناحیت دیگر آنست که شهرش قرقیسیا: رحبه . دالیه» 
عانه حد بثه را دارد. 

خابور : ناحیت است و شهرش عرابان : حصین : مسینیه ‏ 
میکسین. سكير العباس. حشبه. سکینیه: تتانیر را دارد. 
حلب: انطا کید با بالس» E‏ منبج» شام انات 


فسرین» را دارد. 

حمص: ی تدمر» خناصره: کفرطاب: لادقیه» ا جل 
ابطر سوس. بلنیاس ۰ حصن‌الخوابی ؛ لجون. رفنبه. جوسیه . یاد . 
شیزر؛ و ادی‌بطان را دارد. 

دشق : داریا تانیاس. صیدا؛ یروت عرفه. اطرادلس:زبدانی 
را دارد. 

بقاع: ناحیتی است که شهر ش علىك است که کامد. عر حموش 
را دار و. 

طمر به : بیسان ۰ اذرعات . ودس ۰ کابل غ سور 
فر اذبه را دارد. 

رمله : بت لمقدس»بیت حبر بل . ع عسهلاد. بافف ار سوو . 
فیساربه. نابلس. ار بحاء.عماد را دارد. 


۳9 


صفر : وبله» عینو ناء مداںء توك أذ رح ماب وال ر دار د 


فرما : تقار و ورادت عرش . میس . دمیاط شطا دوو 4 ادار » 


1 
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ا 


عباسیه : شبروازه؛ دمنور سنهور بنهاء عسل» شطنوف» ملیج» 
55 دمیره » بوره؛دقهله* »سنهور» برلس » سندفا را دارد » با هقت شهر که 
به‌محله معروفند1. 
بلبیس : مشتول» فاقوس »جز جیر» صندفاك بنها؛ عسل » دمیر ا 
طو خگ طاتنا رادارد کهویر نطلی باشد. 


9 
اسکندربه : رشیدء محله حفص» ذات‌الحمام بر لس را دارد . 


فسطاط : جزیره » جیزه » قاهرة عزیزیه » عین‌شمس ۰ بهنی؟» 
محلەسندفاء دمنهوور.حلوان» قلزم را دارد. 

اسوان: قوص» آخميی بلينا» طحاء»سمسطاء بوصیر» آشمونین › 
أجمع را دارد» با ناحیت فیوم. ۲ 

پرفه : رماد:؛ اطرابلس» اجدابیه» سو س» صبره» قابس» غافق 
را دارد. 

بئرم : حالصه»اعلرابش»مازرءعين المغظاءقلعةالبلوطء جر جنت» 
پثیره » سرقوسه » انتينى » قطانية » الباج » فطر نوا » طبرمين » ميقش » 
مسینه ر مطه» دمتش» جاراس: قلعةالقوارب» قلعةااصراط؛ قلعةآبی ور» 


بطر لیه » ثرمه » بورقاد » قرلیون » قرینش» برطنیق اخياس » بلجة » 


1 - نامآ نها باا ند اختلاف درجع 194 دیده‌می‌شود. 
2 - الءشترد 256 ١‏ سندفا. 

3 ياقوت 602:2. 

4 ياقوت 550.3. 

5 المد ل: 23-72 و 256 بهنساء بهنیا. بهستی. 


ا ا ا 
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برطنه را دارد. 

قیروان": صبره» اسفاس»مهدیه» سو سة» تونس بازرده طبرقه» 
مرسی الخرز» بونه» باجه» لربس»قرنه» مرنسیه» مس۵ بنجد» مرماجنه» 
سبیبه فموذه » قفصه» قسطیلیه › نفزاوه» لافس» اوذنه» قلانس» قبيشه. 
رصفه» بنونش» لجم» جزیرةابی‌شريك, باغلی»سوق‌ابن خلفدو فانه 
مسیلة» اشیر» سوق‌حمزه. جزیرقبنی زغنایه ۰ متیجه » تنس دارسوق 
ابر اهیم» غزة» قلعةبر جمه باغر» پلل» جبل توجان وهران » جاراواء 
ارز کول ملیله. نکور؛ سبته. کلزاوه؛ جبل. زالاغ» اسفاقس. منستیر؛ 
مرسیالحجامین؛بنزرت طبر قه» هيا جه» لر بس »مر سى الحجر»جمو نس 
صابون»طرس؛ قسطیلیه» نفطه» تقیوس مدینةا اتصور» مسکیانه باغلی. 
دوفانه » عين العصافیر ۰ الول طبنه » ر تیجس. مدینها لمهر بین. 
تامسن › وکا 3 قصر الافریقی > ر کوی؛ قسطنطینیه » میلی ۰ جیحل ۰ 
تابریت» سطیف» وایکجاء مرسی الد جاج» اشیر را دارد. 

ناهرت2:یمعه > ناغلیسیه › قلعه‌ابن‌هرب » هزاره » جعبه » غدار 
الدرو ع ۰ لمابه > منداس؛ صوق‌ابن حبله» مطماطه ‏ حبل‌تجان و هر ال. 
شلف طبر » غزه » سوق‌ابراهيم . رهیایه » بطحه . رلو نف رم 
بعودالخضر اه و اریفن؛ تنس فصر الفاوس.بحر یه سوی دری.مندصه. 
اوز کی » تبرین » سوق‌این‌مبلول ۰ وربا . تاو لیت‌ابی‌مغول . تامزبت 


تارلیت . لعوا و فکان را دارد. 


91 2- با 2186:2176 مقا یسه‌شود. 
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سحلماسة : در عه تاد نةو ست. اثر» ابلاءو یامیس حصن ابن‌صالح» 
النحاسين » حصن‌السودان!؛ هلال‌امصلی » دارالامير » حصن برارة » 
خیامات» تازروت را دارد . 

فاس: بصره»زاول» جا<حد» سوق‌الکتامی؛ ورغه»سبو اء صنهاجه» 
هواره » زاء مطماطه» کرنایه» سلا مدینةبنیقرباس» مز حا حیه» ازبلاء 
سبتا » بلدغمار » قلعةالنسور » نکور » باش» مرنيسه» تابربداء صاع ۰ 
مدبنةمکناسه قلعه شمیت »مدان بر جن» اوز کی» تیو نوا» مکسیناملیل» 
املاهابی الحسن» فس‌طینه» نفز اوه» نعاو س» بسکره» قبیشه را دارد . 

تاحیت‌هایش: زاب» که شهرش مسیله است وشهرهای‌دیگرش: 
مره ؛ طبنه » بسکره ‏ بادس: تهوذاء طولقا؛ جمیلاه بنطیوس» وادنه » 
اشير می‌باشد. ‏ ۱ ۰ 

طنجه: که‌ش؛ رهایش :و لیله»مدر که»متر و کهه زقور» غزه» غمیر ه » 


حاجر تاجر اجرا؛ بیضاه» حضراه است. 


طر فا نه : اغمات » ويلا وریکه » تندلی . ماسه رفور ۰ غزه : 
غمیره » حاجر» فنکور. حضر اء2 را دازد. 

ار شهرهای قابل ذکر فرطبه طلیطله؛ لارده؛ تطیله » سرقسطه ‏ 
طر طو شه» بانسیه مر سيه ۰ بجانه مااقهء استجه » زه جیانة» شنتر ۰۵ 
غافی» تر جالف قوریه ماردق باجه» شنترین» احشنبه اشبیليه» سد و نه » 
جبل‌طارق » قرمونه » مورور ۰ جزیره است . اگر من به‌اندلس رفته 


1 خردادبه 6-6:89 و این‌فقیه ع 80(دخویه) تخر ا,شهر‌های طنجه‌دد 
6 ده نمی‌شود. 
3 استفری ع:5:44:/16:41 


7- اقلیم ھا 88 


بودم آثرا هم خوره‌بندی‌می کردم؛ زیرا که شهرها وبخذها بسیاردارد 
و مانند هیطل است بلکه پرمایه‌تر . از شهرهای اسلام نیز اند کی ماند 
که نیاوردم چوذ‌نمی‌شناختم .اندلس همانند طرف آفریقائی دریااست 
يا نزديك بدانست . ابن‌خردادبه گوید : چهل شهر است » یعنی 


نامدارهابشان, 4 
7- اقلیم‌های حهان( 


بدانکه: هر کس دراین‌دانش تألیف کرده‌است اقلیمهار اچهار ده 
تا برشمرده که هفت تا آشکار و آباد و حفت تا ویر انه‌اند . از برعی 
ستاره‌شناسان شنیدم گفت: همه خلقدر مغرب ز ند گی‌می کنند ودرمشرق 
از شدت گرا کسی زیست نمی کند » و دیگری می گمت: ان ارشدت 
سرما است. می گویند: از باختر دور تاآبادانی تر کستان دورء ششصد 
فرسنگه راه راست می‌باشد بی‌پیج وخم. این نیز ازسخن‌نوبسند گان 
باد شده در بالا است. من آنر | در اینجا از کتابهای ایشان ر از منجمانی 
بز رگ که ملاقأت کرده‌ام نقل می نم » زیرا این عام در قبله شناسی و 
شناحت جای اقلیم‌ها سبتبه آن» مورد نیاز می‌باشد . من بسیار مردم 
را دیدم که در سوی قله اختلاف و کشا کش دارند . اکر ایشان رار 


آنرا می‌شناختند اعتلای نمی‌داشتند و کار کذشتکان را ور اموش 


1- مۇلف عقاسی در اینجا په پیروی اد هرمسهان عدد چواددء ۰ پرا» 
تقسھم جغر افیا ئی افایمها 7 در حشکی و 7 زیر آب پر پرده است .د م14 
دی تنها کشور اسلام دا په جهاد ده اقلیم؛ 6 عر هی بختش اول کتات ر 8 عجمی بخ 
دو؟ تقسیم نموده است ودر جم 18-107402 به‌پیروی از ایرانيان دد . ار هه" 
اقلم طبیعی جهان از اقلیم هشتم معافهزيك (شاید هورقلیا ) بادکرده ام 
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نمی کردند. 

زمین همجون يك کوی است که درون فلاك نهاده شده » مانند 
زرده در میان تخم۱. هوای پیرامون زمین آنرا از همه سو بطرف فلك 
می کشاند. و ماندن حلق بر روی زمین از آنست که هوا چیزهای‌سبك 
رابسوی فاك می کشاند وزمین چیزهای‌سنگینر | بسوی‌عودمی کشد. 


ر بر ا که زمین مانند منک آهنر با است*3. 


و این را به‌تر اشکار ماند کرده‌اند؛ که چون کوی توحالی‌را که 
بك کردو در میاددارد بچر خاندن کذارد؛ کردو درمیاد کوی بایستد. 

زمین به‌دونیمه بخش شده و ميان آن‌دو* حط استوا است که از 
حاور به‌باعتر کشیده است و ابن درازی (طول جغر افیائی) زمین‌است 
و بلادترین عط بر کرة خاك است چذانکه منطقه‌البرو ج بزر گترین حط 
بر فلك است. بهنای زین (غرض جفر افیگئی) از قطب جنوب که‌سهیل 
به دور آن می جر حد تا قطب‌شه‌ال است. که هفت برادران بدورش 
می جر خند . گردای زمین در «-عل استوا سیصد و شصت درجه و هر 
در جه بيست و پنج فر سنگث باشد؛ پس همه آن نه هزار فررسنگ باشد. 
».ان حط استو او هر يك ا دوقطب ود در جه است ‏ و بهنای آن 
به‌هماتن انداره |[ 360 در جه و نه هزار فرسنگت است. طول آبادانی‌زمین 
شد هد فرسنگك است ] . آبادانی روی زمین از بيست ر جهار در جه 
شمال حط استوا است » و باقی راآب فرا گرفته است. همه مردم در 


ربع شمالی زمین هستند و ربع جنوبی ویرانه است و نیمه دیگر که 


1- حردادبه: 4. ياقوت 20:14:1 
2- ياقوت 12:17:1. 


۱ 


7 قلیم ها 85 


در زير ما است از سکنه خالی است: واين دو چهارم که بیرون مانده. 


چنانکه گفتم به چهار ده افلیم بخش شده است أ 


1- ,اقوت م 821 ۵ دد پیش کفتاد معجمالیلدان 1: 21.25 نط دو ر 
خشکی ۰ دد جوب و شمال رة ذمین و تقسیم آنها بهجهاردی اقلیم دا هرم 
نبت داده آ نر ا بی‌اعتباد شمرده است. دهد نین در جع 6:9 و 181387 په" 
اشارت نموده گوید * من به‌پیروی ار منجمان که جهن را به‌چهارده اقلیم تیم 
درده‌اند کشوز اسلام دا به‌چهادده اقلیم تقیم نمودم.ار فهرست آنها دا نیز در 
10-6 (<پ 14) آودده است . 

اقوت تنها دیع شمالی زمین دا مسکون دانعه نرا پدهفت اقلیم پد 
نموده و چهاد "عریف اصطلاحی معنی اقلیم دا چنین آودده ادت: 

الف) اصطلاح توده مرد که اقلیم = منطقه ارت 

ب) اصطلاح مرد) ندل که اقایم ت دوا ان 

ع) امطلاح ابران پاستان که بهپیروی از زردثت . جهان را رعو 
شور = ددر تقسیم نموده و به‌نام هفت تارم 2 په تر نی جای آ ما نی آنه. 
نامیدها ند: 1 یوان با دو پر پزفاله د دلو. 2 هرمز (یایر‌جیس) با دوہرع 
امان و ماهی. 3- بهراء با دو ہر رہ و کزدم. 4ہ خرشاذ (مهر) پاناك برح 
شمر. 5 ناهود پا دوبرج گګاو و ترادو 0 تيو ها دو پر دو پار ر حوشه. 
7 ماء , پا يك ہرج خر چنگه > ولی ومان ترتن آن دا چٹین ھی آو :دن 
1- کیوان . 2 مه ۰ 3 تور . 4 هرمز (ہرجی) , 5 ناهید. تا . 
7- هرین. یاد آور موم که این تر تهب که یاقوت به‌نقل ازحمز اسفها نیو ود بحا 
میرد نی به‌دومیان نبت داده؛ نه پراپر‌تر تیب آ-مانی تار گان است و نه پر اهر 
تر تهب هفتههندو ابر ان کهه مهر ‏ يك‌شنه. ماه = دونه پهر ام ده‌شنبه: نہر سہ 
چهادشنبه: بر جیس = پنجشنمه, ناهید = آ دنه ړو ان = شنیه .می پا شد( سه مز وی. 
مقا لهجممه‌و یکذنبه. كلوه 63). 


پقیه در صفحه پيد 
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اقلیم نخست!: سی‌و هشت هر ارو پانصد فر سنگگگ در از او یکهزار 
و تهصد و نود وپنج فرسنگت پهنا دارد. آغازش <«ائیست که‌سابهایستاده 
در میان روزی که با شب برابر است» يك گام و نصف و عشر و سدس 


عشر گام باشد (2 و 4 گام) و پایانش آنجا است که در همان منگام ۰ 


ع N‏ 3ء 1 ا 
دو گام و سه‌پنجم گام باشد (2 و < گام) ومیان دومرز آن درعرض (*رذ 
جنوبی نا شمالی) پیرامن سیصد و نود میل است.ومیل‌چهارهزارذراع 
است. ميانة اين اقليم2 نزديك‌صنعاء و عدن‌و احقاف است. وه‌رزشه‌الی 


آن ازسمت شام درتهامه نزديك مکه است . پس شهرهائی بزر گ چون 


ما ندهاذ صفح پیشین ٤‏ < 

د) اصطلاح منجمان که: باهشت خط طول جغر افیا ئی (شر قیقر ہی ) پخش 
مسکون‌کرء ذمین دا مدرج کرده ۰ فاصلةٌ میان آنها دا هفت اقلیم نامیده‌اند . 
خط مرزشءالی اقلیم اول همان مرز جنوبی اقلیم دوم دا می‌نمایا ند. وهر شما لی 
دوم مرد جنوبی موم را و «مچنین... 

مرذ جدوبی اقلیم اول فاصله 24 درجه شمال خط استوا دد جائی است که 
در هنگام نیمه دوز اول بهاد و پائیز که دوذبا شب ہر ابر است.ساية آدمی‌ایستاده 
بك ام و 4 گام‌او باشد 

ابشان نقطهُ عرض جفر افیا ئی حر يك از مرزها اء بجای تعیین با ددجةٌ 
عرض, با انداذه سای قد آدمی در آن هنگام مين کرده! ند. 

1- نام فادسی این اقلیم کیوان است که در اير ان و دوم این اقلیم را 
به‌ستادم ذحل سېت داده و خانه آنرا دوپرج بزفاله و دلو می‌دالستند. 


2- مر جتوبی این اقلیم (باقوت 10,29:1). 


17 اقلم ھا 87 


صنعا» عدن» حضرموت» نجران» جرش» جیشان» صعدق تباله» عمان» 
بحرین و پائین سودان تا مغرب و بخشی از هند٬چین‏ که پس ازساحل 
دریااست»و هر چه طرف شرق و غرب این‌سرزمین‌ها است در این 
افلیم است. 

اقلیم دوم": آغازش جائیست که سای ای-تاده در روزهای برابر 
شب همچنانکه گذشت درنیمه‌روز دو گام و سه‌پنجم (2 و گام) باشد. 
ميان دومرز آن سیصد وپنجاه ميل مستقیم است. میانة آن نزديك‌پشرب 
می‌باشد. مرز جنوبی آن پشت مکه ومرزشمالی آن نزديك مايه است. 
پس مکه وتعلبیه ميان دو اقلیمند. شهرهای مهم این اقلیم : مکه» پثرب» 
ربذه‌فید تعلبیه اسوان مصر تا مرز نوبه و منصوره» یمامه و گروهی 
از شهرهای سند و هند و هر آنچه دراین حط باشد در خحاور و باختر 
در آنست . 

اقلیم سوم*: آغازش جائیست که سایه در نیمه روز سه‌ونیم گام 
و يك عشر و سدس عثر (3 و ور گام) باشد و پابانش آنجا است که 


. ۰1 ۰ ح 16 ی 
سایة ایتاده در آنجاءدرنيمه‌روزچهارونرم گاموثلث عشر (ه و ر کام) 


امت ودرازای روزردرمیاد این اقلیم به جهار ده ساعت می ر سد ۲ میاه 
ابن افليم فزديك مدان شعیپ ادیت درسمت شام و بر ديك وافماست 


در سمت عراق. پهنای‌این اقلیم نزديك سرصد میل و نیم ستقیم است. 


1 با قادسی پیش از اسلام اقلیم دوم هرهز ابات جه آنر! په‌مشتری تسوت 
دهند. و روممان آ نرا به‌خورشود منسوب داد ند (باقوت 10130,1). 
2 نام فادسی اقایم و٤‏ پهواع است 4 ایرانیاں آنرا په ریخ هدوت 


داه ند. و دومیانآ نرا په عطاده نس رفن ( اقوت 1 ۱22081 
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بس علبیه وهرچه دوطرف شرقی وغربی آنست مرزجنوبی این اقلیم 
است»و بفداد و فارس و قندهار هندء و اردن وبیروت مرز پائین»سمت 
شامی آنست با هرچه دردوسوی خاوروباختر آنست؛ پس واقمة و هر 
آنچه درحاورو باخترش باشد ميان دواقلیم خو اهند بود. شهرهایمهم 
این اقلیم: کوفه» بصره؛ واسط مصرء اسکندریه» رمله, اردن دمشق. 
عسقلان ؛ زمین مقدس ‏ قندهار هند » کرانه‌های کرمان صکستان : 
قیروان» کسکر؛ مداین و هرچه دوسوی خاور و باختر آنهااست! همه 
در اين اقلیمند. 


اقلیم چهارم 1 آغازش جائیست که سابه در هنگام یاد شده در 


بالا» چهار گام وسهپنجم وثلث حمس گام (4 و ند گام) باشد. و پهنای 
آن پبرامن دویست و شصت و اند میل مستقیم إست . ميان ه آن نزديك 
اقور "منیج؛ عرقه» سلمیه؛ قومس‌درسمت‌ری است. و طرف پائین آن 
به‌سمت عراق نزديك بغداد و آنچه در دو سوی خاور و باختر آنست 
می‌باشد. مرز دیگر آن درسمت شام نزدبيك قالیقلا» و کرانة طبرستان 
از اردبیل تا جر جان و هر چه در آن نط باشد است. شهرهای بناع آن 
نصیبین» دارا؛ رقه» قذسرین حلب: حتران. سمیساط مرزهای شام 
موصل» سامرا؛ حلوان» شهرزون ماسیذان ‏ دینون نهاو ند همدان» 
اصفهان؛ مر اغه, زنجان» قزوین؛ طوسءبلخ و هر چه‌دردوسوی ‏ اینها 
باشد است. 
1 نام فارسی اقلم جهاد» خرشاذ است چه‌آ نوا به‌خودشود ندب دهند. 


و دومیانش ۰ هقر :سوب دا ند (ماقو.. 21:39:1). 
2 2 . (اقویب 10:32:1 


»<<« ادن و وی ی و کی 


7-اقليم ھا 89 


اقلیم پنجم!: آغازش جائیست که سابه پنج گام و سه‌پنجم گام و 
سدس خمس گام (5 و ود گام) باشد ومیان دوسوی شمال و جنوب آن 
پیر امن دوست و سی میل مستقیم است. ومیانه آن نزديك تفلیس از 
ر حاب(قفقاز) و مرو از حراسان و گر گان وهرشهر که دوسوی آنهااست 
درخاور و باختر.مرزش‌الی آن نزديك دبیل است. شهرهای آن.قالی‌قلاء 
طبرستان ملطیهرومیه دیلمان؛ دبلان عموریه» سر حس» نسا‌بیورده 
کش اندلس و نزديك رومیه» انطالیه [انطاکیه] است. 

اقلیم ششم*: آغازش جائیست که سایه شش گام و شش عشر و 
یك سدس عشر گام (0 و َو باشدوپایانشيك گام ورست‌بیشتر است؛ 
وپهنايش پیرامن دویست و اندی ميل مستفیم است. مرزپائین آن که در 
جنوب است همان مرزشمالی اقلیم پنجم؟ یعنی در حط دبیل به‌عاور 
و باختر است. آخرین مرز شمالی آن نزديك خو ارزم‌از پشت آنجا؛ و 
اسبیجاب وتر کستاناست. ميان آن نزديك قسطنطینیه و آمل‌خراسان؛ 
وفرغانه باشد و آنچه هم حط آنست در خاور و باختر. و در آنست: 


سمرفند» برذعه» قبلة» زر گیل؛ و اطر اف اندلس شمالی ۰ و طرف 
1- نام #ارتی اقلیم پنجم ناهید است,چه آ نر ۱ پەر هر م × هید نعیت‌دهند. 


2- یکصد (یاقوت 4:33:1). 


3- 6۱ فادتی اقلیم ششم فير است . چه په عطارد موش دار ند . ول 
دومهان آ نرا په قمر ‏ ماه نیت می‌دهند (با قوت 13:34:1( 
4- هفت (باقوت) وگودا فلط جاپی پاند. 


8- کامةٌ اقليم پنجم از عادت اقوت افتاده اسب وذاید فلط جا ,اشد 
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جنوبی صقلبیان. 
اقلیم هفتم1: آغازش جائی است که سایه هفت و نیم گام ويك 
عشر و سدس عشر (7 و ج3) باشد چنانکه در [پایان] اقلیم ششم است» 
زیرا که آخر آن اول این است. وپایان آن از جنوب آخر طرف شمالی 
لیم پشت آنست که ششم باشد واین در طرف خوارزم و طرازبند هدر 
حاورو باختراست. و پایان طرف شمال آن در منتهای‌سرزمین‌صقلبیان 
و اطر اف تر کستان خوارزم است. و میان‌آن در سرزمین لان خحالی 
از شهر شناسائی شد دمی باشد ۹ 
عبد الله‌بن‌عمرو گفته است: دنیا پانصد سال راه است» چهارصد 
سال از آن وبرانه است و بکصد سال از آن‌آبلدی است که مسلمانان 
در يك سال آن جا گرفته‌اند. واز ابوجلد :سک که گفت: زمین بیست و 
چهار هزار فرسنگك است» سودان دوازده هزار از آنست؛ روم هشت 
هزار فرسنگك» فارس سه‌هز ار و عربستآن بکه زارف رسنگگ است؟. 
- نمای کشور اسلام 
بدانکه: کشور اسلام؛ خدایش پاسدار اد»سرر است نیست‌تادر ازا 
و پهنایا چهار گوشه‌اش‌رابتو ان‌معّین کرد بلکه‌شاخه‌شاخه‌است. کسی که 
خاور و باختر آن را بررسی کند و به‌شهرها در آید ‏ و راه‌ها را 
1- نام فادسی اقلیم هفتم ماه است » چه به آ نش منسوب می‌دادند . ولی 
رومیان این اقلیم دا بهءریخ سیت دهند. (یاقوت 9:35:1). 


2- طر اپز نده (یاقوت 23:34:1) و شایه این ددست‌تر باشد. 
3- !بن‌فقیه, 5:4 (دخویه) باقوت 9:10:1. 


8 نما یکشور اسلام 91 
س ن سنن 


بشناسد واندازة اقلیمها را بافرسنگكف بداند» این معنی را دركمی کند. 


من دراینجا درراه توصیف وبیان آن برایمردم باهوش‌خواهم کوشنید: 

خورشید در کرانهٌ کشورمغرب» غروب می کند» مردم آنر اچنین 
بینند که در دریای محیط فرو می‌شود؛ و مردم شام آنرا می‌بینند که در 
دریای روم فرو می‌شود. 

اقلیم مصر از دربای روم تا کشور نوبه دراز کشیده و از دریای 
قلزم (سرخ) تا مرزهای مغرب رابر گرفته است. کشورمغربازهرزهای 
مصر تا دربای محیط همچون نواری است که ازشمال به‌دربای روم و 
از جنوب به کشو رسباهان چسبیده است. 

اقلیم شام ازمرزهای مصر بسوی شمال تا مرزهای روم می‌رسد 
و میان دریای۹ روم و بادیةعر بستان‌است. این بادیه و بخشی از شام وم 
به‌جزيرةالعرب ۶ چسبیده‌است. دریای چین* گرد جزیره را از سرزمین 
مصر [و قلزم] تا آبادان [ و عراق ]* فرا گرفته است . سرزمین عراق 


به‌بادیهٌ عربستان* و بخشی از جزبرةالعرب چسبیده است . مرزهای 


1- پرای شام, ن.ك:چع:151. 

2-برای این‌جزیرءن. 87:4 . 

3- مقصود مقدسی از ددیای چین, محیط هند.ت که شامل خلیح‌فادی و 
ددیای درخ هم می‌شود. 

4 برای عر اق, ن.۵:عع:113. 


6 این پادیه را در :248 ببینید. 


ا 


92 چند پیشگفتار 


شمالی عراق بهاقلیم افور! چسبیده که تا سرزمین روم کشیده است . 

۰ فرات در آنجا به‌غفرب می‌پیچد . در پشت فرات بادیه و بخشی از شام 
واقع است. اینها سر زمین عرب‌اندد. 

حوزستان3 و جال در مرر عاوری عراق هستید ‏ بخشی از 

جبال و اقلیمر حاب؟ درمرزخاوری افور می‌باشند. فارس 8 کرمان7 ۰ 


سند در یك رده به‌پشت خوزستانند. دریا در جذوب آنهاو کوبر؟ و 


1- افود دادر 6ع:136 می‌بینید. 

2- چنانکه می‌بينيم مو لف مقدسی » عراق و شام و دمه شمال آفریقا دا 
سرذمین عرب شمرده است . و این می‌دساند که در مدت چهاد فرن اول پس از 
بورش عرب اکثریت مردم منطقةٌ سامی نشین فرب فرات و ساحل جنوب و شرق 
مید دشر انه بان خوددا به‌سیب‌همدیشگی با ژبان‌حا کم عرب توا نسته پود ندبه‌تازی 
بر گردانند. ملتهای سریانی , عبری ۰ فینیقی و فده و آشور (آثود) و نبطی و 
ہر بر های شمالآ فریقا, همگیذ بان خود دا از دست داده و عرب شده بودند » دد 
صورتی که ملتهای آدیاثی شرق دجله تا سند به‌سیب دوری ریشۀ زپانشان اذعربی 

۱ امکان عرب شدن نداشته اند و به‌ومین سیب عجم خوانده می‌شد ند. همین عقاومت 
ط,یعی در ذپان و نیز نگاهداری از اندیشة کنوسیزم و ایجاد گنوسیزم اسلامی 
موجب شد تا خلفای عرب ارده سوم په بعد به‌منظود سر کوب‌این‌هقاو مت‌ایرانی؛ 
تر کان آسیای مر کزی را به مهاجرت په سوی این نامان تشوبق و از ایشان 
دعو نها کنند. 

3- خوزستان ا در ع4021 می‌بینیم 


4~ ن .كج ع384 . 


6 رحاب ن.2جع:373 
6 ن.420:4. 


7 ن. ۱04جع459 
8 سند.ن. 474,2۱2 


94 .. كور .ن.؛چع:487 


کت ی رد ۲ 
8- نمای کشور اسلام 93 


جر اسان! در شمال آنها است .سند و خحراسان از خاور به کشور کافر ان 
(هند) چسبیده » و رحاب [ و اقور و شام ] از سوی بانعتر و شمال با 
کشور روم هم مرز است . اقایم‌دیلم 2 میان رحاب و جبال و کویر و 
حر اسان قرار دارد. 

جنین است کشور اسلام [در نقشی که کشرده‌ايم بنگر تا دریابی ] 
برای کسی که از شرق بدغرب ار ود مسج وحم سیاردارد. نبینی آنگاه 
که از در بای محیط (اطلس) بسوی‌مصر آبی راست عراهی آمده سپس 
اندکی کج می‌روی و سپس د. افلیم عجم ر تفر اسان بسوی شمال 
می افش آبا نبینی که آفتاب در تغار از زاست موی اسیجای 
بر آید 

انداره دوری آنچه یاد کر ددم جنین ادت که : از در بای درط 
(اطاس) ۳ قیروان صد وبیست مر حله است واز آن تا نیل شصت‌مر ولد 
[بکصد و هشتاد رودا] واز آن تا دحله پنجاه مر حله و ار اد تا حیجو 


شصت مرحله و از آن تا تونکت پانزده‌رور؛ وار آن تا سر از بافر ده 


راه‌است . و اگر به‌سوی فرغانه #پیچی . پس از جپه. را بو بر 
سی مر حله‌است. وهر گاه به‌سوی کاشخ به‌پرچی جهل مر l>‏ ی کی 


و بهر اه دیگر :از کر انهه ایی U‏ هرد ناء ره راست‌وا ا 


اصفیان صد وسی وهشت فر سنکگ E)‏ " اسشا بور و 


وتا هبهون بست مر حله سیس ۳ عراز سی مر زه م و ابر نه نحط 
مستفیم است . و اقلیم‌های مصر ومفرت و شام ار تادیده ی «مر . 


پهنای‌این کشور کو نا کون‌است > ریرااقلیم مغرب میهد است و 


«#ءچنین مصر ؛ و چودبه‌ضام‌بر‌سیم کشاده و کشاده‌تر می شود 3 «بطل ؟ه 


1 خراسان, نك ع-2- 
2 دیلم.ن 353۵ 
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94 چند پیشگفتار 


در اور دور از کاشغرتا دریای محيط نزديك به‌ده‌ماه است وفرسنگهایش 
به‌دوهزار و ششصد می‌رسد] تا به‌پشت جیحون برسد که از آن تا سند 
پیرامن سه ماه است . اما ابوزید عرض را از ملعلیه گرفته به جزیره و 
عراق ونارس و کرمان تا سرزمین منصوره می‌رساند» واندازه مرحله‌ها 
را نداده است ؛ که تفر یبا جهارماه ده روز کم است» پس آنچه من گفتم 
روشن‌ترو استو ارتر است کهءاز حاوردور در کاشخرتاسوس دور» نزديك 


به‌ده ماه است. 


درسال 232 آنچه از حراج‌وصدقات.غیر از حق حمایت وباجها؛ 
از همه کشور برای خلیفه می‌رسید؛:تخمین زد شده » دوهزار وسیصد و 
بیست هزار و دوبست وشصت چهار ( 2/320/264 ) دینار و نیم دیتار 
بود. وچون خراح کشورروم را برای معتصم حساب کردند پا نصد و 
اندی قنطار بود» که کمتر از سه هزارهزار دینار باشد» پس به‌پادشاه 
روم نوشت که : حراج کمترین بخش کشورمن که پست‌تربن بند گانم 
در آن می‌زیند بیش ازحراج کشور تواست. [و گویامقصودمصر بو ده» 
اما مصر عراح ندارد بلکه زمين را به کشاورزان می‌دهند تا بکار ند 
پس چون درو شد و خرمن کو بیده و انبار شد. نمايندة سلطان بیاید و 
کرایة زمین را بررگیرد و باقی را به‌ایشان واگذارد . عوام گویند : از 
روز گار پوسف چنین بوده است که مردم زمینهای خود رابه‌او فرو نعته 
بودند. و لی ابن‌سخن بی‌پا است واين قانون ازروز گارعمر نهاده شده 
است. و سبب اختصاص مصر بدین قانون همانا رود نیل است که‌گاه 
آب می‌دهد و گاه نمی‌دهد و از زمین بی‌حاصل خراج نتوان گرفت» 
بر علاف شام و حراسان که زراعت از بار انست که عمیشه هدت و اگر 


8.۔نمای کشو ر اسلام 96 


ا 91| 

کسی بکشت تنیلی کرده است]'. 

درازی کشور هممچنانکه گفتیم دوهز اروششصد فرسنگ است. 
هر یکصد فرسنگث برابر بك ملیون و دویست هزار ذراع است . چه 
فرسنگک بر ابردو ازده هزاردراع است وذراع بیست‌وچهار۱ انگشت. 
و اکشت شش دانهٌ جو است که پهلو به‌پهلو چیده شده باشند ۰ ميل 
يك سوم فرسنگ باشد. و در ,رید اختلاف است. دربادیه و عړاق آنرا 
دوارده ميل می‌دانند ودر شام و خراسان شش میل. انی در خر اسان‌بر 
هردوفرسنگ يك کارو انسر ۱ ساخته‌اند؟ که در آن ساز و برگ بر بدیان 


است؟ و من‌اینر ا[ که‌شش میل باشد | پدیر فنه ام( 


1 - «یان دوقلاب د. متن نیست پلکه د حاشيةٌ ص 88-84 عراز ن 
٤‏ آونده دده است 32 مطر دیگر نیز دد آنجا ست که چون با مقدمة کتات 
:اتو هی نود به صفح ة1 13-1 ممتقل گر د؛د ص13 پا نوشن ۰3 
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ی هه 1 
بحس یکم 


۳۹ 5 ۵ 

سس اقلیم عربی 
1- جریرۂ عرب چع 113-67 
2- عراق 135-113 
3- افور 151-6 
4 شام 182-1 
5 مصر 215-3 
6- مرب 256-5 

ا د د 


1- اين صفحه عنوان و فهر ست‌از ترجمان است نه مغ لف مقدسی. 


TO دص‎ E اس‎ 


جزیره عرب 


از آن رو به‌جزیرة عرب آغاز کردم که خانةٌ عدا ومدینۀ پیغمبر 
در آنجا است و آئین اسلام از آن بر آمد » خلیفگان راشد و اران و 
انصار ومهاجران در آن زیستند. پرچمهای اسلام در آن افراشته شد و 
ددن پایدار گشت. و نیزمشاعر اسلام: مناسك و میتانها و قربانگاه‌های 
حج در آنجا است. و آنرا عشربه‌ایست که‌پیشو ايان دردیوانها پار کرده. 
مدرسان باید آنرا بدانند . سرزمینها از زیر آن ببرون کشیده شدها: 
ابراهیم مردم را به‌سوی آن خوانده است. این سرزه‌ین دار ای‌مرزهای 
گسترده و خوره‌های بزر گث و فرمانداری‌های مهم است ‏ نبینی که : 
حجاز؛ یمن» کشور سبا؛ احقاف. یمامه. اشحار: هجر عماد طائثف. 
نجران » حنین ۰ مخلاف > حجرصالح:دیارعاد و مود (فر آن5-3,69) 


1- ذهین دد رور 25 ذی‌قعده از زین خانه لمیه پیر رن شیده شد ات 
و از این دوی این دوز در ميان ۰ سلما نان به دوز دخوالادض ممروف‌استو آنر | 
روز تولد عیسای مسیج نیز «ی‌دانتد.میردای‌د ( ۰ 1040) فسلی ار اتات خود 
(ابعة ايام دا پدان اختصاص داده است . حال توجه اس له تولد میم نز د 
میحیان بجای26ذی‌قمده دد 26دسامبردیدء میت ودو این‌دودیست ه‌میتر ائیستهای 


پاستانآ نرا روز تولد خوددید می‌داندعه اند (ذ. .مه 303-302,:25) 


07 


88 


00 شبه‌جزیرة عربستان 


بثر معطله و قصرمشید (قر آن 2) جای ارم‌ذات‌العماد (قر آن7:89) و 
اصحاب] حد و د(قر آن4:85) حبس‌شداد» قبرهود؛ دیار کنده» جبل‌طی؛ 
خحانه‌های‌فار هین درو ادی » جبل‌سینا؛مدین شعیب (قر آن84:7) چشمه‌های 
موسی(قی آن60:2)همگی در آنجااست. گسترده‌ترین اقلیم‌هااست [پس از 
مغرب] که بهترین‌خا کها ومحترم‌ترین وشریف‌ترین شهرها در آناست» 
صنعا که سر آمد شهرها است» عدن که بارها به‌سوی آن بسته می‌شود؛ 
مخالیف که زیبائی اسلام در آن است» یمن بزرگک وحجاز [وخزانة 
مشرقین »صحار که بهرحال و اجب‌التقدیم است ]در آنجامی باشد . 

هر گاه کسی بگوید: چرا یمین و خاودان و مغرب" هر يك را دو 
بخش کردی؟ گفته می‌شود: یمن ر اپیغمبر چنین کرد که میفات احرامش 
در دوجا نهاد [ریرا که میقات مردم یمن را یلیل ومیقات مردم نجد را 
فرن مین کرده‌اند. وچون میقات مردم منیا که جزو یمن است همان 
میقات نجدیان در فرن است» پس برای‌دو بخش (جنوبی‌وشمالی) یمن 
دومیقات نهاده شده است‌واین در کتاب وسنت‌نیزدلیل دارد 2[ . 

حراسان را نیز ابوزید [فارسی]* دو سرزمین دانسته [هیطل را 
جدا از آن شمرده است] و او از پیشوایان این دانش [و فقه] می‌باشد 


1سدو بخش بمن‌درجع:09 پ102, دو بخش‌خاور ان‌درجع:200 و دو بش 
هغرب دد ع:215 دیده می‌شود. 

2ہ بخاری 387:1 (دخویه). 

3 متن: ابوژید است. واژهٌ فادسی نسخه بدل ٥‏ می‌باشد که دخویه دد 


پا نوشت آ و دده پس‌شا بدمطلبد امقدسی اذ استخری‌فادسی گر فته باشد که اواز ابوذید 


فهرست واره ا 101 
بویژه دربارة اقلیمی که میهن اواست» پس ایرادی برمن نتواندبود که 
آنرا دوبخش کرده‌ام. | گر گفته شود؛ اکنون که تو اورا پیشواساختی 
پس چرا با وی خلاف کرده خراسان [و هیطل] را يك اقلیم حواندی؟ 
گوئیم دوپاسخ داریم؛ یکی آنکه: نخو استیم کشور سامانیان را دوپار. 
سازیم و ایشان به پادشاهان خراسان معروفند با اینکه دارالملك ایشان 
در هیطل می‌باشد. دوم آ نکه: ابو عبد الله جیهانی که او نیز در این دانش 
پیشوا است» خراسان را دوبخش نکرده است؛ پس روش ماازيك‌سو 
موافق آندو وازيك‌سو با آنها د گرگون است. 

[0 : ابن خحردادبه و ابن‌فقیه نیز که حود از پیشوایان این دانش 
هستند هیچکدام خاودان را دو اقلیم ندانسته‌اند » پس من گفتة فارسی1 
در دوسو بودن این اقلیم‌را به‌دوبخش بودن معنی کردم و گمتدیگران 
را بريك اقلیم بودن خراسان صریح شمردم. نبینی که چون از پیفمبر 
دوحدیث بیاید که در یکی گوید: دستهایش را تا بنا گوش بالا برد و 
دردیگری گوبد: دستهایش را تا شانه‌هایش بالا برد» فقیهان جمع ميان 
آندو را بهتر شمرند؟. | گرمعترضی بگوید: روش تو با همه‌ناساز گار 
است. می گویم: مخالفت من‌باغلط‌های ایشان‌است. !گر سخنان‌ابشان 
همگی درست بود که من نیازی به‌بردن رنج این تاليف نداشتم» ولی 
من‌ندیدم که ایشان‌برولیسالك د الممالكو اشکالو عجایب جهان و علم 
نجوم چوزی بیفزایند. اقلیم مغرب را نیزمن برقیاس سرزمین خاوران 


نقسیم کرده‌ام» زیر ا که هريك از نها دريك سرخحط طول (جغر افیائی) 


1- در اینجا نیز ما نند پانوشت پیشین واه فادسی تعبیر لسع 6 است 
و شاید همان استضری دا خواسته که از آپوزید پلخی گر فته است. 
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102 شبه جزیرۀعر بستان 


اسلام قرار گرفته و چراغ راه جهان هستند ] . و این نقشة جزيرة 
العرب است. 
فهرست واره 

من‌این اقلیم‌رابه چهار خوره‌بزر گش و چهار ناحیت تقسیم کرده‌ام ؟ 
خحوره‌ها: حجاز» یمن عمان» هجر هستند » ناحیتها: احقاف» اشحار» 
یمام" فرح می‌باشند. 

حجاز : قصبة آن‌مکه‌است ؛ و از شهر هاش ؛یثرب»ینبع»قرح ۰ 
خیبر» مروه» حوراه» جده» طائف» جار» سقبا [یزید]» عونید» جحفه 
عشیره مادر شهر هستند و کو چك‌تراز آنها: بدرء خلیص» امج» حجر؛ 
بدایعقوب» سوارقیه» فرع» سرة جبلة ماع » حاذه‌می‌باشد. [بدانکه 
من نخست جای شهر را درخوره معتّین می‌نمایم مگراستثاء که‌برخی 
را نسبت به‌آرزش آنهامرتتب‌می کنمچنانکه‌در بارژحجاز کردم. ونقشه؛ 
جای آنرا برای شما روش می کند] 

یمن : یت و کرانٌدربااست‌پائین(جنوبی)تر 
است و تهامه نام دارد [شن‌زار است ومحصو لش خز می‌باشد] وقصبةً 
آن زبید است. و از شهرهایش معقر ‏ کذره* » مور » عطنه » شرجه؛ 


1- استخری؛ فرع» ساشة (ع:3,22ب6:24) > حوقل‌خو: 28 . 
2- ياقوت 16:2444 و 21:202:3. 


فهرست‌واره 103 


دویمه؛ حمضه » غلافقه مخاء کمران# حرو لسعه‌ت شرمه » عشیره ۰ 70 
رنقه E‏ ا مهجم. و اا می‌باشد. 

ابین ؛ ناحیتی است » شهرهایش : عدن» لهج است. 

ناحبت عر ؛ شهرهایش : بیش ۰ حلی » سرین ۰ و ناحیت 
سروات است. 

بخش کوهستانی؛ سردسیر است و نجد [الیمن] خوانده‌می‌شود 
[خوش هواو ارزان بها و پر میوه‌تر از تهامه است] و قصبهٌ آن‌صنعاه 
است. از شهرهایش صعده نجران» تن رى جبلان. جند؛ ذمار» 
نسفان» یحصب. سحول» مذیخره. خولان [وجز آن]است. 

احقاف ناحیتی‌است [ که‌در آن‌جا جزشن زار چیزی ندیدم‌چنانکه 
خدا گوید: آن باد برهرچه گذرد» آنرا می‌پوساند ( قر آن42:51 )] تنها 
شهر آن حضرموت است [ که درمیان شنها است]. 

مهره:ناحیتی است که شهر آن شجر٩‏ است [و چند شهردر کر انة 
دریا وپشت آن دارد که نامهایشان را فراموش کرده‌ام]. 

سپا:ناحیتی است» [ که درپیرامنش چند دهکدة منبردارهست و 


قصبه‌ای باد دارد]. 


عمان: قصبةآن مدال است. و شهر هایش : نزوه سر» ضنك, 


1- ياقوت 8,1036,4 و اپوالفداء ع 2 

2 عع5-3:53ب26. 

8- ياقوت 21:07:2 و 9-8:450:2 ۰ یمقوبی . بلدان م318 , 920 
ب98-97. 

4- 6ع11:53ب:77 . 
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SEE 
«جر: [و آن بحرین است] قصبهً آن احسا؛ و شهرهایش: سابون‎ 
[سابور]* » زرقاء » وال » عقیر است و ناحیتش یمامه است . بیشتر‎ 
شهرهای این جزیره کوچك هستند ولی برآئین شهرهایند [و شهر‎ 

نامیده می‌شو ند ]. 

بر گردیم به توصیف شهرهای‌خوره‌ها وبگذریم از آنچه‌بی‌فایده 
است [و به‌امالقری آغاز کنیم]. 
گزارش: 

معه: پایتخت‌این‌سرزمین است که پیرامن کعبه درمیان‌دره‌ساخته 
شده است» و مانند آنرا من در سه‌جا دیده‌ام: عمان در شام» استخر در 
فارس؛ ده حمراء در خر اسان. 

ساختمانهایش ازسنگف سیاه وسفید نرم وبالای آن‌از آجرساخته 
شده؟ بالکنها چند طبقه با چوب ساج [زیبا] دارد. هوایش در تابستان 
گرم است ولی شبهائی خحوش دارد» خدا هزينة گرم کردن را از عهدة 
ایشان برداشته است. پائین‌تر ازمسجد حرام دا مسقله = پائین شیر نامند 
و بالاتر از آذ دا معلاة = پا نهر گویند» و گشادی مسجد به‌پهنای دره 


است و مسجد در دوسوم شهر از سوی مسفله جا دارد. و کعبه در 


1- می (دمشقی . نخبةا لدهر - مهرن : 7,218پ,16:269) و اددیس 
(دخویه). 

2- ياقوت 15:6:3. 

3- ياقوت 21-186:625,4. 


۱ 
۱ 
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میان مسجد است‌و کمی‌دراز است!. در کعبه رو به‌عاور از روی زمين 
به أندازة يك آدم بلند است و دو لنگه دارد » که با ورق‌های نقره [و 
مرندجه] پوشیده شده است وزراندود می‌باشد. درازی مسجد سیصد 
و هفما وه ذراعو پهنایش سیصد وپانزده ذراع است؛ در ازی کعبه بيست 
چهار ذراع و يك وجب» در بيست وسه ذراع ويك وجب است. دود 
بيست و پنج ذراع ودور طواف یکصد و هفت ذراع وبلندی آن 
به آسمان بیست و هفت ذراع است. 

حجر همچون در گاهی به‌سوی شام (شمال) است‌وناودان سقف 
کعبه بدان می‌ریزد* مانند خرمنی است که دبواره وزمینش با سنگت 
رخام فرش شده‌باشد»بلندی آن يك کمر است و آنرا حطیم = موچ شکن 
نامند. و طواف حاجیان از پشت آنست ونماز به‌سوی آن جایزنباشد. 

اگر کسی گوید: هر گاه باید طواف بر دور آن‌گذرد پس‌نماز 

هم باید به‌سویشمجاز باشد ! گو ثم : ابن گفته نامفهوم است و بایستی از 
دوسویش پرهیز شود. 

حجرالا سود در بهاوی خاوری کعبه نزديك در گاه خانه بر گوشة 
آن همچون سر آدمی جا دارد ؛ برای بوسیدن آن بايد اند کی سر را 
فرود آورد. 

گنبد چاه زمزم برابراین در گاه است وطواف»یان ابن‌دو انجام 

1- :اقوت 10:2798:4: چهار گوش است. 

2- ازدقی. اخباد مکه 3:204 (دخویه). 
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می گیرد. پشت آن ةاددرپ است؛ و در آن حوضی است که در قدیم 
درآن سویق و شکر به‌مردم می‌دادند. 

متام #روبروی همین پهلوی [خاوری] است که در گاه در آنست 
واززمزم به‌عانه نزديك‌تر است» ودرروزهای موسم حج درون طواف 
می‌باشد. و صندوقی1 آهنین بزرگ بر آن است که پایه‌اش در زمین و 
بیش از يك آدم بلندی دارد و دارای پوشش است. مقام را در موسم 
حج برداشته به‌درون خانه می‌نهند وچون باز گردانند صندوقی چو بین 
بر آن نهند که دری دارد و هنگام نماز باز می‌شود و پیشنماز در پایان 
نمار دست بدان می‌مالد وسپس* در رامی‌بندد» و درون آن‌جایدوپای 
ابراهیم وارونه دیده می‌شود سیاه و بزر گتر از حجر [الاسود] است. 
طوافگاه با شن وباقی مسجد با سنگریزه فرش شده است. دورصحن 
مسجد سه‌رواق ساخته شده با ستونهاثی از رخاع که خلیفه‌مهدی‌عباسی 
آنها را از اسکندریه براه دریا به جده[واز آنجابا چرخ به‌مکه] آورد و 
[امروز] دیواررواق‌ها بافسیفسا پوشیدهاست*.برای‌نصب آنهاکار گرانی 
از شام و مص ر آورده‌بودند که‌نام ایشان‌بر آ نهاثبت است. این‌مسجدنوزده 
دروازه دارد : در بنی‌شیبه » در پپغمبر؛ دز بنی‌هاشم» در روغن کشهاء 
در بزازان؛ در دقاقان» در بنی‌مخزوم» در صفاء در زقاق شطوی» در 


حرما فروشان» در خان وزیر» در جیاد » در حزوره؛ در ابراهیم»4 در 
1- اذدقی 279 (دخویه). 
2- فلزات گرا نبهائی داکه پس اذفعوحات‌عرب برای آ نجا آوددندیا قوت 


در 526-525:4 آودده است.برای«فسا فسا» عع158 پا نوشت منزوی دیده‌شود . 
3- ابن‌جبیر 14:104و این بطوطه ع323:1 (دخویه) پ:128-127. 


4 که منسوب بها بر اهیم‌خوذی ایرانی می,باشد (ابن‌بطوطه ب:10:128). 
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بنی‌سهم : در بن ی جمح»› در عجله» در ندوه» در بشارت؛ مشرقو جنوب 
آن بازارها است و در مغرب آن خانه‌های مصریان است. سعی میان 
صفا و مروه در بازار شرقی است . دویدن از قرنة‌المسجد تا باب 
بنی‌هاشم انجام می گیرد . آنجا میله‌هائی سبز [از دو سو] نهاده شده 
است. پشت این‌دو باز ار »دو باز ازدیگرهست‌تاپایان الا یر که‌به‌یکدیگر 
راه دارند. کسی که ازعراق بیاید ودربنی‌شیبه را بخواه» بایدبه‌سوی 
راست رود؛ واز باذاد دأی‌الرج برود ٬نه‏ از بازار سوق‌اللین . و کسی 
که از مصر بياید : چرن به جراحیه رسد از همان بیرون شهر بسوی 
چپ رود تا چيه سپسر به گورستان‌سرازیرشود تا درو از26* عراقبان . 
و از سه سو بدان وارد می‌شوند : درهای منا بسوی عراق که دو در 
هستند» سپس‌درعمره [ که مصریان از آن در آیند] سپس در یمینهادر 
وا لین شیر است. همگی این‌درها با آهن پوشانیده شدداند .شهر بارودار 
است؛ کوه ابوقبیس بر مسجد مسّاط است و از راه تیه صفا باپلتان 
از آن‌بالامی‌روند. طو افگاه بامیله‌های مسین و چوبهائی که قندیلها بدان 
آویخته‌اند احاطه شده است. بالای آنها شمعهائی برای شاهان مصرو 
یمن و داد صاحب غر جستان نهاده‌می‌شود. درمکه سه استخر آب‌هست 
که با کاریزی که زبیده از بستان بنی‌عامر [با هزینۀ بسیار ] کنده بود پر 
می‌شو ند. ایشان چاه‌های شیرین نیز دارند ۰ [بیشتر ] مستغلات !شان 
خانه‌است. ابو بکر بن‌عبدان‌شیر ازی بر ایم گفت: علی‌بن حسین بن‌ معد ان 
از محمدین سلیمان لوین مصیصی از ابواحوص ‏ از آأشعث‌بن سلیم از 


۳ ياقوت 24-4 و بخادی 1( دخوبه ). 
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از خان کعبه است؟ گفت: آری| گفتم پس چرا آنرا درون خانه‌ننهادند؟ 
گفت: پول قبیله‌ات کم آمدا گفتم: چرا در گاه خانه‌را بالانهاده‌اند؟ 
گفت : قبیله‌ات‌چنین کردند» تا هر کس را بخواهند راه دهندوهر کس 
را نخو اهند راه ندهندا اگر نه قبیلۀ تو تازه مسلمان بودند» ومی ترسم 
چر کین‌دل‌شو ند» می‌اندیشیدم که حجر را بهدر ون‌خانه اندازم‌ودر گاهش 
را پائین بیاورم! گویند: عبدالته زبیر ده تن از پیران پاران را نزدعایشه 
برد تا این حدیث شنیدند» سپس دستورداد کعبه را وران کردند» ولی 
مردم گرد آمدهمخالفت کردندو او اصرار ورزید؛ پس مردم از ترس‌نزول 
عذاب تا يك فرسنگث از مکه دور شدند و برایشان گران آمد» سپس 
چون خبری نشد کعبه را مطابق آنچه عایشه گفته بود بساخت و مردم 
باز گشتند . پس چون حجاج مکه را محاصره کرده این‌زبیر در کعبه 
ست نشست»حجاح دستورداد منجنیق برابوقیسی نهادندو گفت‌بخشی 
را که‌بدعت افزوده‌این‌مرداست بکو بیدا» پس‌جای حطیم را کوبیدند 
و ابن‌زییر را بیرون آورده بدار کشیدند . و دیوار خانه را بحال 
نخست باز گردانید و سنگهای‌زیادی را گرفته» در غربی را بدان ببست 
و باقی را در کنار خانه بچید. تا گم نشود . من از برخی پیران 
قیروان شنیدم که گفت: منصور بحج رفت و مسجدالحرام راکوچكو 
ناهنجار دید که احتر امش ندار ند وعربها با شتر وخرجین خودطواف 
می کنند» پس ناخرسند شد و خواست تا خانه‌های پیرامن آنرا خریده 
درون مسجد اندازد و آنرا بزرگ سازد و گچ‌کاری کند» پس صاحبان 
آنها را گرد کرد و مال بسیار برایشان عرضه کرد ء ایشان از فروش 
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حودداری کرده‌همسایگی خانۀخحدار اتر جیح‌می‌دادند»پس چون‌نخو است 
آنها را غصب کند درمانده شده‌سه روز از خانه‌برون‌فیامد »پس گفنگو 
درمردم افتاد؛ابووحنیفه‌در آنسال به‌حج آمده بود وهنوز گمنام‌می‌زیست 
و کسی از فقاهت وی آ گاه نبود» پس به‌اردو گاه خلیفه دد ابلح رفت 
و احوالاءیرممنان پررسید که چر ابیرون‌نیاید؟مردمد استان ر ابر ايش گفتند؛ 
گفت : خیلی ساده است؛ هر گاه او را ببینم مشکل را حل می کنم 
خبر به [خلیفه] دادند پس وی‌را احضار کرد. وچودراه حل راپرسید 
بوحنیفه گفت. امیر ایشان را احضار کند و بپرسد: آیا کعبه پس ازشما 
آمد» یا شما پس از کعبه؟ | گربگویند کعبه ازپس ما آمده است»درو غ 
گفته‌اند . چونکه زمین از زیر کعبه بیرون کشیده شده است". و اگر 
گفتند که ما پس از او آمده‌ايم بگوئید: زاثران کعبه بسیار شده‌اندو جا 
برایشان ننگث امت» پس کعبه به‌پیرامن خود مستحق‌تر از شما است 
آنها را خالی کنید ۰ چون جمع آمدند از ابشان پرسید ۰ پس نمایندة 
مردم که مردی هاشمی بود پاسخ داد : ما پس از کعبه آمد هايم : علیفه 
گفت: حریم کمبه را بدو باز پس دهید! زایرانش افزون شده‌اندو کعبه 
نیازمند جا است! ایشان بی‌جواب مانده به‌فروش [ و گرفتن بها ] تن 
دادند. این داستان یکی از دو روایت را تقویت می کند که اراب حنیفه 
در بارة کراهت فرو ش خانه‌های مکه و اجارد دادن آنها آمده است ‏ 
مگر با تاویل ٥1‏ 

منا: شهر بست‌در بك فر سنگی مکه‌و در ون‌مرز حرم است. در ازایش 
دومیل درروزهای ی موم حح آباد است و درباقی سال جزاز نگاهبانان 


1- داستان بیرون ۱ از در کمیه‌ددصی99 پانوشتآدیده شود 
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خالی می‌ماند. ابو الحسن کرخی برای دفاع از نظر ابوحنیفه در جایز 
بودن جمعه گزاری در متا چنرن استدلال می کرد که منا و مکه همجون 
يك شهر هستند . پس چون ابوبکر جصاص به‌حج شد و دوری ميان 
آندو شهرر ادید این دلبل ر اضعیف‌دانسته گفت:مناشهری از شهرهایاسلام 
است که گاهی‌پر جمعیت و گاه کم جمعیت می‌باشد» خالی‌بودن » آن را 
از شهر بودن نمی‌اندازد؛ قاضی ابوالحسین قزوینی‌نیزبراین‌دلیل تکیه 
می کندءوی‌روزی از من پر سید :چند تن از مردم‌درمیان‌سال‌در آنجاسا کنند؟ 
گفتم: بيست با سی تن! کمتر اردو گاه هست که زنی نگاهبان در آن 
نباشد» گفت: پس ابوبکر درست بهنو آموخته ست › پس چون فيه 
ابو حامد بغولنی [بغوی خ.ل.] را درنیشابور دیهم وداستان‌رابرایش 
گفتم گفت ابوالحسن دلیل را درست بیان #کرده است » نبینی خدا 
می گوید : جای قربانی بیت‌عتسق = کبه) است( قر آن33:22) 
ونیز گوید: کفارة آن هدیی است به کعبه‌رسیده (قر آن95:5) ومامی‌دانیم 
که جای‌قربانی منا است:. و کمتر شهر اسلامی هست که مردم آن‌خیمه 
وخر گاهی درمنا نداشته باشند . در آغاز نا از طرف مکه عقه است که 
جموٌ آذرا؛ در روز عید و در سومین روز آن»سگسار کنند ؛ و جمرة 
نخستین نزديك مسجد یف و جمرة دوم ميان آن ده جا دارد . خود 
منا دو دره است که کو چه‌ها دارد؛ و مسجد آن در خیابان دستراست 
است؛ و مسجد کیش نزديك ع است. چاه‌ها و کار گاه‌ها و قیصریه‌ها 
ودکان‌های‌خوش‌ساعت دار دکه باسنگ و چوب ساج» درمیان‌دو کوهی 


1- ياقوت 20:643:4. 


مکهمزد لفه- عرفات 111 


بنا شده که مشرف بر آنند. 

مزدلفه : در يك فرسنگی منا است» يك نماز خانه و سقاعانه و 
آتشگاه (مناره)! وچندبر كەنزديك کوه2 رازو عر بها می گفتند : 
ای ثبیر روشنائی‌ده! تا ما هجوم کنیم. آنر ابه‌ عتلاف جم4 مشعرالحرام 
نیز نامند. [و از سمت منا تا وادی محسر کشیده شده است]. 

عرفه : دیهی است با کشتزارهای سبز هندوانه و خربزه . اهل 
مکه‌را در آن خانه‌ها هت که روزعرفه‌را در آنجا می گذرانند. موقف 
حاجیان در صدارس آن درنزديك کوه ریو است در آنجا سقاعانه‌ها 
و حوضچه و قنات پر آب هست . تیری ساخته شده که پیشنماز بر ای 
دعاپشت آن‌بایستدو مردم گرد او بر تپه‌های نزديك : لاطیه و مصتلی بر 
کرانة در عرنه در مرز عرفه گرد آیند و توقف در دره جایز نیست: و 
هر کس‌پیش از غروب آفتاب‌ببرون آید. یك قر انی بر او واجب شود. 
در مرزهای عرفه ندانه‌های سفید هست. و در نماز گاه منبری ار آجر 
ساخته شده و در پشت آن استخر آب اس . و ماذمیی* پیش از آن‌است 
بغاصلة دومیل و آذامرز چم‌باشد. 


بطن محر : دره‌ابست‌میان نا و مزدلفه که»رزمزدلفه بشمار است. 


 -1‏ تشگاهیا نرہ گاه‌فادسی‌مناده‌است که گلدسته نهز خوانده‌می‌شودو ده این 
هعتی آ تشکدء هقدص زردشتي, ندارد . 
2 هت٠‏ اشرق ثبهرا ایما نمیر !۱ 


3- متلاطی (باقوت 18:640:3). 
4- تدنیه مازم تنکه درواست که ميان عرفات و هشمر است (بافوت 
024 
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تنعیم : جائی است که در آن چند مسجد [مریم] پیرامن مسجد 
عایشه هست [ که عایشه برای عمره از آن احرام بست. و يك فرسنگث 
پشت آن مسجد علی است که شیعیان حرم از آنجا احرام پندند] و چند 
سقاخانه نیز بر سر راه مدبنه همست » مردم مکه برای عنّمره از آنجا 
احرام بند ند . ۱ 

مرزهای حرم : گردا گرد حرم را علم‌های سفید نواده‌اند . این 
نشانه‌ها برای بانعتر در تنبیم در سه میلی است و برای عراف در نه‌میلی 
باشد و برای راه‌یمن در هفت میلی و برای طائن در بازده [ بیست ]1 
میلی و از راه جاده در ده میلی می‌باشد. 

ذوالحلیفه : دیهی نزديك پثرب است که مسجدی آباد دارد و 
نزوینش‌چندچاه‌هست‌اما در آنجا کمی نیست . 

جحنه: شهریست آباد که فرزندان جعفر در آن هستند و دژی با 
دو در دارد و چند چاه وت ووز دو میلی انا شه و بر که 
بزرگ آب هست. گاه نیز کمبود آب‌دارد شهرتب خیز * می باشد. شافع 
بن محمد برایم حدیث کرد که : علی بن رجا از ابوعتبه از محمد بن 
یوسف ازسفیان » از هشام بن عروه از پدرش از عائشه نقل کرده که 
گفت: پیغمبر دعامی کرد: خحدایا مدینه را برای ما محبوب‌بد ارچنانکه 
مکه را محبوب داشتی بلکه بیشتر؛ و تب آنجارابه چنه انداز! 

قرن [المنازل] شهری کوچك است درپشت طائف برراه‌صنعا. 

پلملم: منزلیست آباد برصرراه زبید. 


دات‌عرق : دیهی در دو منزلی است خحشك و عبوس و دارای 


1 بیست‌میلی (یاقوت 19-17:245:2) وظاهراً غلط چاپی باقوت‌باڈد. 


ميقا تا 113 
چاه‌هائی که آبشان نزديك است. 

میقات‌های حج: ابراهیم بن عبدالله اصفهانی بمن خبر داد که : 
محمد بن اسحاق سراح ازقنيبة بن سعید از لیث‌بن سعد از نافح‌مولای 
ابن‌عمر ازعبد الّهبن‌عمر نقل آورد که: کسی درم‌سجد برحاست و گفت: 
ای رسول خدا دستور می‌دهی از کجابه‌تیلین آغاز کنیم؟ پیغمبر گفت: 
مردم مددینه از دوالحلینه" و مردم شام از چمنه و مردم نجد از ترن پس 
ابن‌عمر گفت : می گویند پیغمبر گفته است: مردم یمن از یلمل.و در 
حدیث1 دیگر آمده است که : مردم عراق از ذات‌عرق آغاز به تهلیل 
کنند ٠‏ پیب نیز میقات مردم غرب کوهی در دریا است روبروی 
جحفه ۰ شقان میقات دریائی ادل یمن است که جائی است‌رو بروی یلمل» 
عیذاب شهریست روبروی جده که هر کس از آن سوی آید از آنجا 
احرام بندد. 

اینهایند میقان های جهان‌پس‌هر کس بسوی مکه از آنها بگذرد 
و سپس باز گردد باید دید ! گر تلبیه [لبيك کمتن] را انجام داده‌است. 
قربان کردن از او ساقط است و برعی گو بند -.اقط نمی‌شود. وبرعی 
گویند: ساقطاست هرچند تلبیه نیز بکرده باشد. هیچ آدمی که‌از برون 
بیاید حق ندارد از میقات بگذرد مگر با حالت احرام بسته ۰ هر چند 
آن میقاتگاه مخصوص مهن او نباشد. چنانکه بك تن ادل‌شام رمیقات 
دیا لحلینه1 بگذرد که میقات‌حج اهل‌مخه نیز همانست. و جعر انه: که‌در 
يك مر حله‌ای مکه است » مردم بر ای عمره بدانجا رفته از آنجا احرام 


1- باقوت21-17:324:2. 
2- بخادی 388-387.1 (دخویه) 
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اعمال حج: اینهایندجاهایعوٍ مناسك حج‌پس همه آنچه آنجام 
می‌دهند سه فریضه و شش واجب و پنج سنت می‌باشد. فرضها: 
احرام بستن » ماندن در عرفه طواف زیارت » است » واجب‌هایش از 
میقات بودن احرام» دویدن میان صفا .و مروه » بیرون شدن از عرفات 
پس از مغرب‌است . 
سنتها: طواف قدوم ۰ خیزرفتن در سه شوط‌طواف» دویدن‌در 
سعی میان دو علامت » بیرون شدن از مزدلفه پیش از طلو ع آفتاب » 
ماندن در منا در روزهای تشریق . برعی می گویند : سعی نیز فرض 
است» و برخی طواف‌قدوم آمدن را نیز و اجب‌شمرندوطواف صدور 
[ باز گشت] را مستحب دانند . 
۰ 
اکنون باز گردیم به شناخت شهرهای این خوره و احیتهایش 
به‌ثر تیب : 
طالف : شهریست کوچك باهوای خنکث شامی (شمالی) و آب 
سرد. بیشتر میوه‌های مکه از آنجا است» آنار؛ مویز و انگور خوب و 
میوه‌های گوارا دارد. بر پشتهً کوه غزو ان جا دارد » گاهی نیز آبش‌بخ 
می بندد» یابیشتر آنجادباغخانه است هرگاه گرماپادشاهان‌مکه‌را خسته 
کند بدان جا می‌روند . 
جده: شهریست بر دریا؛ ونامش از آن مشق" می‌باشد. آبادان 
است و باره دارد» مردمش بازر گان ومرفه‌هستند؛ بندر مکه وبارانداز 
اس ره مدينة علی‌الیحر ومنه‌اشتق اسمها. و لی آ نچه‌دد باء‌اشتقاق 
نام جده در کتا بها آمده, افا نه هبوط حوا درآ نجا است که جد بش است. 


08 


جده...یثرب 115 


یمن و مصر است. دارای مسجدی گران‌مایه [در بازار] می‌باشد» ولی 
آبرا ازراه دورمی آورند.با آنکه آب انباوها بسیاردارد از آب‌درتنگنا 
هستند . فارسها در آنجا بسیار شده‌اند و کاجهای شگفت‌انگیز دارند » 
کوچه‌هایش راسته و زیبا است ولی گرم است. 

امج : کو چك است وپنج دژ در آن هست که دوتا از سنگث وسه 
تا با گل ساخته شده‌اند. مسجد جامع آن در بالای راه است» خلب 
بدان چسبیده که يك آب‌آنبار و کاربز وخرما و کشت‌زار و سبزه دارد. 

سوارقیه: دژهای‌بسیار و باغها و کشت‌ز ارو چار پایان فر اوان‌دارد. 

فرع 9 تساج دو دژ هستند که هر کدام یک مسجد جمعه دارد. 

جبله: بزر گگ است تجار تخانه‌هادارد » بیرون آن دژی استوار 
به‌نام 1 هست اد 

مهایع : مانندجیله بر دره‌های اې است. 

حاذه: شهری زیبا از آن‌بکر بان است؛چنددژ بزرگ. يك‌جامع 
پهناور دارد. [دیه ابوبکر خلیفهٌ اول بوده است ]. 

پثرب: شهرپیامبر است: ومن آنرا به‌سیب شهرهایههمبیر امنش 
و حومه‌ای که دارد» ناحیت خواندم. کمتر از نیم مکه است» بیشتر آن 
را باغهاء نخلستانهاء دیه‌ها فرا گرفته‌است. اند کی کشتزا رو آبی گه ارا 
دارد. نزديك دروازه شهر آب‌انبارهائی گود ساخته شده که آ کار یز ها 
[ که هر یك از دیگری گواراتر است] بدانها ریزد. ,س با پلکان‌ب‌پائین 


آنها می‌رسند. عمر حطاب کاریز ر را به‌در مسجد رسانید .که اکنون 


1- ياقوت 21,324:2. 
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وبران شده است. [ عین‌النبی نزديك باب‌الخندق می‌باشد ] بازارهای 
پیرامن مسجد روشن وشکوهمند هستند. بیشتر مردم از فرزندان‌حسین 
بن علی(ع) می‌باشند. ساختمانها گلین؛ زمین نمکدار است. مردمش 
اند کند» مسجد را دردوسوم شهرسمت پقیبالفرقد به‌الگوی‌مسجددمشق 
ساخته‌اند و لی بز ر گ‌نیست. این مسجد ومسجد دمشق را و لیدعبدالملك 
ساخت و بنی‌عباس بر آن افزودند. پیغمبر گفته است: اگراین مسجدرا 
تا به صنبا هم دراز کنند بازهم مسجد من است. نخستین کس که‌بر این 
مسجد افزود عمر بود که از ستو نهائی که امروز مقصوره‌اند» تادیو ار 
سمت قبله راوی‌بر آذ‌افزود»»سپس‌عشمان‌سمت قبله‌را تا جای امروزین 
گسترش داد » سپس و لید بر آن افزود » نه‌برای‌عدابلکه‌چون خانحسن 
بن حسن بن علی در آ نجامی بو دودر آن‌بهمسجد باز می‌شدو منگام بر گزاری 
نمازاز آن‌بیرونمی آمد.پس آنرابا سنگ‌نقائی‌شده و فسافساابساخت» 
و عمرعبدالعزیزمأمر رساختمان‌بود. پس چون‌به‌وبران کردن‌محراب‌رسید» 
پیران مها جر و انصاررابخواندوبگفت :یر ساختمان‌قبلۀ حودتان حاضر 
باشید. مبا دا بگوئید : عمر قبله‌ر اتغییرداد. پس افزودهو لید از مشرق‌تامغفرب 
شش ستون2 می‌بود؛ برچهار گوشه‌ای که قبر در آن است چهارده‌ستون 
به‌سوی شام (شمالی) افزود» که ده ستون در حياط و چهار ستون زیر 
ستفها می‌بود . سپس چون بهدی خلینه بعال 188 به حج رفت یکصد 
ذراع با ده ستون به‌طرف شام » در آن بیفزود» پس درازای آن امروز 
یکصد و پنجاه و چهار ذراع و پهنایش یکصد و شصت و سه ذراع و 
درازای صحن یکصد و شصت و پنج ذراع و پهنایش یکصد و شصت 


1-ن. ك جع 158. 2-سمهودی: 138 (دخویه). 
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وپنج‌ذرا ع‌است. گویند: ولید به‌پادشاه روم نامه‌نوشت که‌مامی‌خواهیم 
مسجد پیامبر خود را بسازیم از کار گر و فسافس به‌من كمك کنید| پس 
او چند پشته بار" و بيست و اند کار گر که ده تن در میان ایشان یکصد 
وهشتاد هزاردینارارزش داشتند. پس چون مسجدرا برای ایشان خالی 
کردند یکی ازایشان گفت: بر گورپیامبر ایشان بشاشم2 پس چون‌شلوار 
را باز کرد در همان حالت بجای خود نحشك شد!. 

دربارةٌ ترتیب قبرهای پیغمبر و دو بار او اختلاف هست» يك 
روایت می گوید : پشت سر پیغمبر» ابوبکر و پشت سر او عمر است. 
درروایت مالك بن انس: پیغمبر درباخترخانه است وجلو اوبازاست» 
پشت پیغمبر نیز ابو بکر است و پس از جای باز عمر است. این جای 
باز نزد عمر عبدالعزیز یاد شد و او حود را شایسته آن جا ندانست › 
می گویند عیسی در آنجا دفن خواهد شد. ابوبکر محمد بن علی فقبه 
ساوه برای من حدیث کرد که محمدین‌هلال‌شاشی از محمد بن اسحاق» 
از یونس ازمحمدبن اسماعیل‌بن ابی فديك؟از عمروین عثمان ازقاسم 
[بن محمد بن ابی‌بکر ] نقل کرد که: بر عایشه وارد شدم و گفتم: مادر | 
قبر پیغمبر و دو بارش را بما نشان ده او سه قبر بمن نشان داد » که نه 
بلند بودونه بهزمین چسبیده بود» برذ مین سر خفام‌بست‌بهن‌شده‌بودند. 
گورپیغمبر را ديدم که در پیش است‌وابوبکر بالای سر او* طوری‌بود 
که دوپایش روی دوشانۀ پیغمبر بود و سرعمر نزد دوپای پیغسبر [ودر 


1- سمهودی: 139 (دخویه). 
2- داستان شاشیدن «در اخباد | لمدینة» این نجار ص102 طود دیگر آمد. 
است . 


۳۹ سمهودی: 150 (دخویه) و اپن‌سمد 49.۸3 10:1. 
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برعی کتابها خو اندم که جای پهلوی پیغمبر خالی است و پشت پیغمبر 
ابوبکر است» و پس از جای خالی عمر است» و در آخر زمان عیسی 
در آن‌جای خالی‌دفن خواهد شد] منبرنیزدرمیان سرپوشیده قرار گرفته؛ 
روي منبر پیغمبر گلکاری است و در کناريك‌تیررسر خ‌رنگ است که میان 
منبر و قبر جا دارد . در جائی خواندم. که معاویه دستور داد تا منبر را 
مانند منبرهای دیگر به‌نزديك محراب ببرند » پس چون‌بکار آغازیدند 
مدینه به‌لرزه در آمد و آذرعش آسمانی نمایان شد» پس گفت: رهایش 
کنیدودستور داد تا برروی آن‌منبر سه پله» منبری با پنج پله بساختند. 
این مسجد بیست‌دردارد» و شهرمذینه پردر است و خود چهاردروازه دارد: 
دروازة بقیع دروازه چیه درواذة چهینه1» دروازة حرق ۰ خندق به‌سمت 
مکه و دارای دژ و باره است ۰ بقیع و در خاور شهر است و خا کش 
نمك دارد. گور ابراهیم پسر پیغمبر و حسن و گژوهی ازیاران در آنجا 
است. گور عثمان نیز در ته بقیع است. ۴ 

قبا : دیهی در دو میلی در طرف چپ راه مکه است و در آن 
ساختما نهای‌بسیارازسنگگ‌است. مسجد یی نیز در آنجا است که‌صحنی 
بزر گ‌سنگچین شدهو آثارهاة و آبی گوارا دارد. مسجد جرر2 نیز آنجا 
است که عوام در ویرانی آن هی کوشند. 

احد : کو هی‌است درسه‌میلی؛ که‌دردامنة آن قبر حمزه‌درمسجدی 


1- سمهودی ۰186 13. 

2- برای داستان تأسیس مسجد ضراادد ہراہں مسجد تقوی تفسیر آیت 
قر آن 108-107:9 و ياقوت 24-23:4سمهودی195دیده شود . 

3 معن:آئادات. در باقوت: آ پاد (چاه‌ها) آمده است. 


شهر کهای‌پیر امن یثرب 119 


است و جلو آن يك چاه است و پس از آن صحنی است که در آن 
قبرهای شهیدان‌است» در کمر کوه نیز جائی‌هست که پیفمبر در آن پنهان 
شد. و این نزدیکترین کوه به‌مدینه است. 

عقیق: دیهی آباد در دومیلی راه مکه است که سلطان در آن‌فرود 
می آید. آب گوارا دارد. میان دو سنگستان مدینه حرمی همچون حرم 
مکه‌هست!. 

بدر: شهر ی کو چك‌در راه‌مدینه به‌سوی کرانه است. خرمای 
حوب دارد عین‌النبی = چشم؛ پینیپر در آنجا است جنک معروف‌بدر در 
آن جا رخ داد » مسجدهائی دارد که شاهان مصر آنرا ساخته‌اند. 

جار: در کرانةً دریا است ازسه سو دیوار دارد . چهارمین‌سوی 
آن به‌دریا باز است. خانه‌های بلند و بازاری آبادان دارد . انبار مدینه 
و شهر کهایش بشمارمی‌رود. آب آن‌جااز بدر برده می شو دو نحو را کشان 
از مصر. جامع آن صحن ندارد. 

عثيرة : کوچك و جلو یبن در کرانة دریا است. نخلستانی‌دارد 
و خان آ نجابی ما نند استت : 

ینیع : بزر کث و پر آب و دارای باره‌ئی استوار است. آباد وپر 
نخل‌تر از پثرب است. دژی استوار و بازاری گرم دارد [مانند آن در 
شهرهای حجاز زیست بیشتر باز اربان مدینه در موصم از آنجایند ] دو 
دروازه دارد که جامم نزد یکی از آنها است . اکثریت مردمش ار 

راس‌العین: در دوازده میلی جا دارد. 

مروة: شهری بارودان پر نخلستان» خوش خرما است. آبشان 
از کاریزی پر آب است خندق و دروازه‌های آهنین دارد . مر کز مقل 


1-باقوت4: 995. 
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و بردی است» تابستانی گرم دارد. بیشتر مردمش از بنی‌جعفر ند. 


حوراء : بندر ی است؛ دژ و ربضی آباد و بازاری نیز سمت _ 


دریا دارد. 


رع 
خییر : شهری محصن همچون مروه است. جامعی خوب دارد؛ 


دری که امیر الممنین آنرااز جاب رکند در آنجا است . این جاو مروه و 
حودا شهر کهای ی هستند. 

فرح : ناحیتی است که وادیلتری خوانده می‌شود [ شامی و 
حجازی است ] در حجاز امروز ہس از مکه شهری مهمتر و آبادتر » 
پرجعیت‌ترءبابازر گانانی سرمایه‌دار از آذنیست . باره‌ثی استوار دارد 
که برس ر آن دژی‌است [ که سه‌درو يك خندق‌دارد] دیه‌ها و نخلستان‌ها 
پیرامن آنست. خرمای ارزان» نان حوب» آب فراوان» خانه‌های زیباو 
بازارهای گرم دارد. حندق و سه دروازة‌آهنین بر آن دارد. جامع آن 
در کوچه‌ها است‌در محراب آن استخوانی[ از گوسفندی]هست که گوبند: 
به‌پیغمبر گفته بوده است: مرا مخود» که (هرآ گین هس "۰1 شهری شامی » 
مصری » عراقی > حجازی است ؛ ولی آب ایشان سنگین » خرمایشان 
متوسط [و از دست قرمطیان حسته‌اند] گرمابة ایشان بیرون شهراست» 
بیشتر مردم بهودی‌اند. 

ححر: کو چك ودارای بارو با چاه‌هاء کشتزارها است. مسجدی 
نیکو و نزديك بالای تبه همچون يك صلفه دارد که درسنگث کنده شده 


1- متن:لاتا کلتی فانا مسموم. 


سس وس مس وس مس مه سس موی مه و تست س 


شهر کهای‌حجازوجنوب 121 
است. خاله‌ها و آثار شگفت‌انگیز ثمود! در آنجا است. 

سقیا يزيد : بهترین شهرهای این ناحیت است از قرح تابدینجا 
نخلستانها و باغهای [زیبا و خرم] بهم پیوسته است. جامع آنذدر بیرون 
شهر است. 

بدایعقوب: بر راه مصر است آبادی و جمعیت دارد. 

عونید : در کرانة قرح » آبادان و مر کز عسل است » بندری 
نیکو دارد. 

زبید2: قصبة تهامه‌است ویکی از دو مادرشهر آنست ‏ زیر اکه 
جایگاه‌شاهان یمن است» شهری‌معتبر و خوش ساخت. و به بنداد یمن 
شناخته‌شده‌است. اند ظر افتی‌دارند. بازر گانان» دانشمندان بزر گان» 
و آدبیان دارد » هر کس بدان در آید سود برد» برای سا کنانش مبارك 
است. چاه‌هایشان شیرین» گرمابه‌هابشان پا کیزه. باره‌ئی از گل باچهار 
دروازه دارد: دروازة خغافته» درو ازة عدن دروازه هشام» درو از سارن 
[که به‌سوی شبارق می‌روده که ددهی در دره زبید است]3. پیراءن آن 
دیه‌ها و کشتزارها است. از مکه آبادتر بزرگتر و مجهزنر است. بیشتر 
ساختمانها از آجر و خانه‌ها گشاده و نیکو است. جامع از بازار دور 
است زمینش صاف» زیر منبر باز است تاصف بدانجا کشیده شود . 
ابن‌زیاد» کار یزی‌برایش کشیده است‌شهری ‏ ز یبا است‌و در یمن‌بی‌مانند 
است» ولی بازارهایش تنگ و نرخ‌ها گران و میوه اند است؛ بیشتر 


خورا کشان ذرت و گاورس است. 


1- قر آن 9:89. 
2 پرای جنك دبید. ن.ك , جع 142. 
3- تاریخ یمن خزدجی: 81 (دخوهه). 
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معقر : در کنار راه عدن است . و هم‌چنین است عل » عارم > 
کی کوک 

عدن: شهری بزر گپر جمعیت» آباد» مستحکم» سبك‌است.دالان 
چين و در گاه یمن و انبار مغرب و مرکز بازر گانی آنهااست؛ 
کاجهای بسیار دارد» بر کتش به‌هر کس که بدان در آید می‌رسد . بر 
ساکنانش ثروت می‌بارد . مسجدهایش زیبا » زند گی مردم مرفه » 
اعلاق‌شان پا کیزه » نعمتش آشکار است . پیغمبر بازار منا و عدن دا 
مباركباد گفته است. نقشه‌عدن‌همچونز اغه گو فندان‌افتاده» دورادورش 
کوه است تا به‌دریا می‌رسد ويك زبانه از دریا به‌پشت کوه می‌پیچد! 
پس نمی‌توان به‌درون شهر شد مگر پس از آنکه از آن زبانه بگذرندو 
به کوه برسند و از راهی شگفت‌انگیز که در سنگث کنده شده و دری 
آهنین بر آن نهاده شده بگذرند. ایشان دبواری نیز در سمت دریا از 
یك کوه‌تا کوه دیگر کشیده‌ودر آن پنج درنهاده‌اند. جامع شهر از باز اها 
بدور است» چاه‌های شور آب و چند آب‌آنبار دارند» گویند در گذشته 
زندان شنداد پسر عاد بوده است ولی اکنون شهری حشك و بدمنظره 
است» نه کشت دارد» نه شیرده ‏ نه درحت دنه میوه نه آبو نه‌چراگاه؛ 
ولی آتش‌سوزی بسیار است [ آدمی شب را ثرو تمند می خسبد و بامد اد 
بی نوا برمی‌خیزد] جامع آن نامنظم» کشا کشهایشان وحشیانه» گرمابه 
هایشان بد است. آب [و گندم] را از يك منزل راه می آورند. 

اہین : از عدن کهن‌تر است و عدن بدان منسوب است؛ و گندم 
و میوه‌ها و سبزیها را از آنجا می‌برند . زبرا که دبه‌ها و کشتزارها 


1- باقوت3 :8:68. 


شه ر کهای جنوب‌غر بی شبه جز یره 123 


بسیار دارد. 

مندم: [مندب] آبادی است بر کر انهٌ دریا و همچنین است لیج. 
کشتیها در آن جا به گردباد گرفتار می‌شو ند. 

مخا: شهریآباداز آن زیید است که روغن بسیاردارد. آب‌ایشان 
از چشمه‌ای بیرون شهر است؛ جامع‌نزديك آن" بر کر انهدریااست. 

غلافقه: در گاه ز بید بشم‌اراست. جامعی بر لب‌دریادارد.من کسانی 
را ديدم که برای این شهر احترام می‌نهند و در آن می‌مانند . آبادان و 
پرجمعیت است نخلستان؛ و نار گیلستان و چاه‌های شبرین دارد » و لی 
وباخیز و کشندۀ بیگانگان است. 

شرجه» حرده, عطنه: شهرهائی بر کرانه‌اند وانبارهای ذرت‌عدن 
و جنده [حمضه] در آنجا است واز آنجا می‌برند. شهر از حشت‌است؛» 
آب را برای ایشان از دورمی آورند. جامعهایشان بر کر انه‌اند. 

عر : ناحیتی معتبر است . سلطانی جدا کانه دارد.شهرهایش 
زیبایند عثر شهری بزرگ و نیکو و نامور است » قصبة آن ناحیت و 
در گاه صنعاه و صعده بشمار می‌رود. بازاریآباد و جامعی زیبا دارد. 
آب را از راه دور می آورند. گرمابةٌ ایشان کثیف است!. 

پیش : خوش آب و هواتر از آنها است. سلطان همیشه در آیس 
منزل دارد و خانه‌اش نزديك جامع است. 


1- حوفل ع200,ب3.2 خزدجی 79: آممر-لیمان پن‌طرف امیر عشر بود 
و سرذهین او هفت دوز در دو روز داه است. از شرجه تا حلی خرا- آن نیز 
سالانه پا نصد مزاد دیناد عثری است (دخو هه: 6ع104) یاقوت همين دا اذعماده 


نقل کرده است (21:616:3). 
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جریب: شهر موز است» مرفتّه‌ترین شهر این ناحیت وبه‌نظرمن 
بهترین آنها است. 

حلّی : شهری بندری است» آبادان و مرفته و دارای همه گونه 
مرافق است. 

سرین: شهری کو چك ودارای‌دژاست. جامع آن نزديك‌درو ازه 
می‌باشد .يك کار گاه‌است. در گاه سروات بشمارمی‌رود . 

سروات:مر کزحبوبات و خرمای‌بد است‌و عسل فراوان دارد [ که 
بیشتر به‌حجاز برده می‌شود چه در مرز آنست] نمی‌دانم اینهاشه رهستند 
با دیه زیرا من به آنها در نیامدم. 

صنعاء: قصبًنجدیمن‌است. سابقاً از زبید بزر گتر و آبادتربوده» 
نام از آن او بوده است و امروز درمانده شده است. ولی در آنجا 
پیرانی هستند که من در همه یمن مانند ایشان در قیافه و خرد ندیده‌ام. 
شهری مرفه» پرمیوه ارزان است» نان حوب وبازرگانی‌سو دمنددارد. 
بزر گتر اززبید است» ازخوشی آب و هوایش مپرس که شگفت‌انگیز 
است» ساز گاروبهبودی‌بخش است [اکنون که سبك شده بازهم خوش 
بناو بازارش گشاده‌است . ساختمانهایش به كۆفە ماند» همه‌از آجر است. 
شهر ارزانی ومیوه ونان حوب است» جامعی زیبا دريك سمت دارد؛ 
با پیرانی پا کیزه» در جهان به از آن هوا ندیدم]. 

مم 1:ازصنعات کو چکتر و آبادان‌در جبال‌است.در آن‌ظرفهائی 
ازپوست وفرشهای زیبا وچرم نیکو می‌سازند . شهر علویان و اقطاع 
ایشانست. 


1- اپوا لفداب: 131-130 


شه رکهای‌جنوب غربی 125 


جرش 1: شهری میانه حال با نخلستان است درحالی که یمن کم 
نخل می‌باشد. 

تجران : مانند جرش است وهردوازصعده کمترند؛ وهرچرم که 
مین ازاین شهرهای[سه کانه] أاست. 


سا2 :شهری‌در پشت اینها(معافرو حمیری)است. آبادان است 


و لی کم‌در آمداست. 


1 - ابوالفدا, پب131-130. 

2 سیا به همه سرذهین جنوب عر ېستان نیز گفته شود که بر ساحل محیط 
هند است. این‌س‌ذمین دددوسدء‌پیشین ویسین‌یورش عرب مر کز ادتباط بازدگانی 
و فکری هند و ایران با آفریقا می‌بوده و مدتها در اشغال ایران قراد داشت و 
به‌می کز | ندرشه‌های هند وایرانی بدل شده بود. توحید اشراقی وپان‌ته یز #هندی 
اذ این سرذمین دد جزیرةآلبرب پخش می‌کردید و با توحید عددی توراتی‌مردم 
شمال در کشا تش‌می بود تا آ نکه اندیشه‌های تر کیبی‌ودود که در آن میان‌پدید آمد. 
سریانیان و دیکر ملتهای ساهی شمال شبه‌جزیرة عرب. کسانی دا که داد ایا نديهة 
هند و ایرانی بودند برسابا هی نامیدند این کلمه پس اد یودش عرب به اپن‌سبا 
د سېالی ترجمه شد داس تا نهائی که نمودار دادوستد و همکاری دوتمدن وفرهنک 
خداشناسی هندی یمتی با بهودی فلس‌طینی و پیدایش فرهنک دود که اسلام از 
په‌صورت ازدو اج‌پادشاه بهود با مله سا که مهررپرست بود دقر آن 20:27 44 
آمدء است و سور 34 قرآن نوز پنام سبا می‌باشد. و به‌صودت ديب ناهد ای‌میاں 
عر بهای شمال و عربهای جنوب پا میا نجی کری علی(۶) د نهحالمارخه 74:2 نیز 
دیده می‌شود. قهرما نان برخی‌اذداستا نهای عر قفا نی اهن نهنا وهر وددی نیز مر دا اې 
از یمن (-با) هستند که پهمغرب من روند و دیا ات کنو-یزم دا تبلین ھی کشند . 
پا نوشت4ص128 نین دیده‌شود . 

مر کز دوم برای دادوهید وآمیزش عقاید سامی پا اندیشة هند وایرانی 


بين النهر ین بوده که در عنوان صرذمهن اقود خواهد آمد. 


وس سود E‏ ۳ 
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معافر : شهری گسترده با کشتز ارهاودیه‌های‌سودمنداست. 

حمیری": شهر قحطان در میان زبید وصنعاه است» دیهای بسیار 
وهوای بد و باعیز دارد. برای بازرگانان سودمند است . 

حضرموت : قصب أحقاف است که در میان شن‌زار دور از کرانه 
افتاده آباد و پرجمعیت است؛ مردمش‌به‌دآنش و کار تمایل دارند ولی 
آزمند هستند و سیه‌چرده. 

شحر: شهری لب دریا و مر کز صید ماهی‌های بزر گك است که 
به‌عمان وعدن واطراف يمن وسپس به‌بصره‌فرستاده‌می‌شود. در ختهای 
کندر با صمغ آن در آنجا هست. 

ارم: جای ارم ذات‌العماد (قر آن7:89) دردوفرسنگی لحج‌بوده 
واثری از آن نمانده است. درزمینی‌صاف افتاده [ کاخ ودژ آذ] ازدود 
برق می‌زند ولی چون نزديك شوی هیچ نيست . آب عدن از اینجا 
تأمین می‌شودة . 

سخین: شهر قریشیان است که به‌ایشان بنوسامه گو یند» شنیدم که 
چهارهز ار کمان بدست هستند. 


شقره: آبادی خثععمیان‌است2 .نخلسئان ودیه‌هائی پیر امن آنست. 


یمن : بدانکه یمن جائی بزر گست» من یکسا در آنجا بوده و 
به‌این شهرها که یاد کردم در آمده‌اع» و بسیاری از آن را فراموش کردم 
واکنون بر خی از آنها را از گفتة آشنایان می آورم و آمار رء ستاهایش 


را یادمی کنم گرچه همه‌را ندیده باشم. روستاهای این‌سرزمین به‌عنوان 


1- حمیر. ياقوت 341:2. 
2- همدانی: 5:119 بنوقحافة (دخویه). 


روستاهای یمن 127 


مخلاف شناخته‌می‌شوند. سپس‌وضع جزیرةالعرب رابانقشه‌وتوضیحی * 
می آورم که هر کس بتو اند بقهمد. 


فهرست مخلافهای یمن: 


مخلاف صنعاهه خشب» رحابه » مرمل» مخلاف بون» مخلاف 
وا سمت راست‌صنعا:مخلافهای‌شا کر» وادعه؛ یام» آرحب. و از 
سوی طائف؛ مخلاف نجران» تربه» هجیره کثبه؛ جرش» سراة [مکه 
راچند مخلاف‌است و آنها دژها هستند» برعی که در نجداند: طائف» 
نجران » قرن‌المنازل » عقیق ۰ عکاظ لیمه» تر به» بیشه کیشه » جرشء 
و ازدژهایش‌در نها مه :ضنکانسرین.سقی‌است ]سر اة نیز مخلاف تهامه ات 
بافنکان»عشم. بیش عکک [مخلاف نجران نیزمخلافی است‌در تهامه]. 


و مخلاف حرذه ‏ مخلاف همدان : مخلاف جوف همدان » مخلای ۰ 80 


جوف مراد4 . مخلاف شنوءة ۰ صدیگ5 ۰ جعفی مخلاف الجسر ۹ . 


1- خردادپه 11:133. 

2- خردادبه 12:133. .یافوت20-15:68:3 

98- بیش(خردادبه 14:139) 

4- جوف همدان (خردادنه 7 د جوف از سر مهن مر اداست(با فوت 
2 ور 22:965:2). 

6 خردادبه 8:137. 

6 خردادپه 80137 و ياقوت 18:82:2 
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مخلاف المشرق » بوشان عدر" » مخلاف أعلا وأنعم* و المصنعتين و 
بنی‌غطیف» و قرية مأربة و مخلاف حضرموت » مخلاف تخولان ۰ 
رداع* » مخلاف آخور ؛ مخلاف حقل؟ و ذمار» مخلاف ابن‌عامر؟ » 
ثات » ردا ع » مخلاف دين ؛ مخلاف.السرو؟ » مخلاف رعین » 
فان کحلان» مخلاف ضنکانت‌ذبحان مخلاف‌نافع ؛ مصحی1» 


مخلاف ویو ۰ ۳ » اخله 1 الضهیت: مخلاف الئجه12 و المزر ع13 


1- خردادبه, 9:137 و ياقوت 14:776:3. 

2- خردادبه: 9:137 و پاقوت: 11:316:1. 

3 خردادبه 1:138 و یانوت: 383-382.:4. 

4 خردادیه 9:138 دداع همان مخلاف «خولان» است (یاقوت 772:2: 
0) دد خولان آتشکده‌ای بود آتش‌پرستان یمن دا (یاقوت 16:498:2) و نیز؛ 
دداع و وسات دو شهر فادس‌نشین دد یمن است ( یاقوت 6:772:2 ). نین دداع 
وات از مخلافهای یمن است (یاقوت 12:430:4). «صحاد» چنانکه خواهد آمد 
ص 11:92 دددست فادسها بوده است. پانوشت شماده 22 نیز دیده شود. 

5 خردادبه 10:138, ياقوت 11:299:2. 

6- بنی‌عامر (خردادیه 11-10:138 ۰ یعقوبی . بلدان پ:97 , ياقوت 
1 0 

7- حردادبه 11:138, همدانی 8:93 (دخویه) ن.:پا نوشت 7. 

8- خردادبه: هما نجاء ياقوت 550,2 یمقوبی بلدانع3:319پ,97. 

9- خردادبه: هما نجا, ياقوت 7:76:3. 

0- خردادبه 3:139, همدانی 67 (دخویه) دیحان (باقوت 8:66:3). 

1- خردادبه: هما نجا. 

2- خردادبه 4:139» ياقوت 10:920:1. 


3- یعقوبی بلدان 3:318 پ:07, خردادبه ؛ همانجا مزدرع ( ياقوت 
12:519:4 مر اصدالاطلاع). 


سس 


او ۳ 57.0 
مخلااف ذیمکارم1 و ماو لو > مخلای سلف و الادم! > مخلاف 
زمعلان 4 و نهب ۰ مخلاف ااجند » مخلاف السکاسك و از سوی 
معافرة» مخلاف : زدادی» مخلاف معافر » مخلای بنی مهجید 7 مخلاف 91 
کب ۰ مخلاف سقف اه مخذلاف مذبخرة ۰ مذلای حمل و شر عب 3 
مخلاف عنه و عنابه؟. 

از سو دیگر؛ مخلاف‌و حاظه مخلاف سفل بجع ب 10 مخلای 


2 


قفاعه"' و وزیره و حجر 


14 


» مخلاف ز بید, و روبروی‌آن است کر انهة 


1- ذی مکارب (خردادبه 5,139). 
2- ياقوت 2:4384 امو لو (یافوت 5,365:1 حردادبه 5:139) 
3- خردادبه ۰10,139 ,اقوت 20:169:1. 
4 حردادبه۱:139 ®„ (gr) O‏ سا ریاف (B464‏ 
5 واقوت 851:4 نهم :موب بلدان 974:318) 
6 حردادبه 11:140 بافوت وید : هرد د محلای معافر دان قرمطی 
داد ندر محمد ین | پان بن‌میمون ون جر بر ابشان .| در شمر از سل حران == آزارگاںن 
ادرانیان مهاج حوانده اس (یاقوت435:4:ور8) پا نوشت 1284 راون 
2 ص 125 نیز دیده شود 

7- این خردادبه 11:140,,مقوبی 1119 ر4:320ب 97 وا فوت 10436:4. 2 
نجید. (بافوت ۰1 14,699 و 15:748). 

8- صلب (ابن‌خردادبه 12:140) 

8 عنه: عبارو و دجیع ١‏ مدای ااأحول 2 ی ی اابسن رادو 
1 

0-باقوت 4:10122435:4 مدلای علویحس ( این جردادمه4:141) 

11- قوی ۰1:318 7:320 بپ08,07 و ابن‌حردادبه 4141 

2- یعقویی 1:318 08.97 د اي دادر 
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غلافقه و کرانة مدب ۰ مخلاف رمع ؛ مخلاف مقری* » مخلاف 
هان مخلاف جبلان, مخلاف ذی‌جره" ۰ مخلاف میت » مخلاف 
لیم . 

و از سوی پشت صنعا؛ مخلاف خولانگ مخلاف میسار ع*» 
مخلاف راز و موزن ء مخلاف‌الاعرو چ حلاف مجن مخلاف 
موز مخلاف ماجن٩»‏ مخلاف واضع المعلل » مخلاف العصیهلال 


مخلاف ناص !او ملحان حکم و جازان و مرسی‌الثرجه2, مخلاف 


1- خردادیه 5:141. 

2- ياقوت 5:437:4 و 13 یمقم ی 2:319 د 9:مقر ا. 

3- ياقوت 22:437:4 و همدانی 20:80 [دخویه) +-ومخلاف الحقلین و 
مخلاف المری و الاخروت (خردادیه 9-8:141). 

4 - ياقوت 2:4386:4 هیشم. 

5 آتشکده, پسرستشگاه مردم یمن دد أنجا بود (یاقوت 16:499:2 ر 
4 برای تأثیر کتوسیر هند یا ایراتی اذ یمن یه دیگی سرژمین‌های 
جزیر:العرب ن.ك ص125 ش 2 و ص 128 ش 4 و ص 129 ش 6 و ص131ش4. 

6-مهساع خردادبه 6:142. (یاقوت 4:702:4). 

7 ياقوت 104437:4. 

8 ياقوت 15:437:4. 

9 خردادبد: ماذن وحملان و فيه مدونةضهر و مخلاف شا کرد و شبامو 

بيت اقیان و المسانی ونما آل‌ذی‌حول (خردادبه 8:142). 

0- السمد (خردادید 7:143). 

1- خداس (باقوت 3:473,2) خناش (ابن‌خردادبه ۰)7:143 

2- خر دادیه 8:149. 


۱ 
۱ 
۱ 


یمن عمان 131 


۳ موه مد 


تحور مخلاف قدم که به‌محاذات دیه مهجره است » مخلاف یه و 
کودن*2» مخلاف مخت مخلاف کنده و سک مخلاف دى 
صحار: قصبة عمان است؛ وامروزه بر کرانۀ دریای چین(دریای 
عمان) شهری مهمتر از آن نیست ‏ آبادان » پررجمعیت ‏ گردشگاه ؛ پر 
ثروت و بازر گانی » میوه‌خیز و پرخیر » داراتر از زبید و صنعا است 
بازارهای شگفت‌انگیز دارد . شهری است که بر لب دربا کشیده شده 
است» خانه‌هایشان از آجروساح بلندو گر انمایه است. جامع آذدارای 
کَلدستةً زیبا وبلند» لب‌دریا وته‌باز ارهااست. چاه‌های شبرین و کاریزی 
گوارا دارد؛ مردم از هرجهت خوش هستند ؛ در گاه چين و انبار حاور 
زمرن وعراقوپناه گاه یمن بشماراست. فارسهادر آن | کثر بت‌یافته‌اندد, 
نماز گاه در میان نخلستان وم‌سجد صحار در نیم فرسنگی آنجا است. 
و ناقهة پبغمبر آنجار ابر کت؟ داده‌است** . به‌شکلیز بباساخته‌شده‌بهتر ین 
هو ای‌قصبهر ادارد. #حراب‌جامع طوری ستاره کو بی 9 شده است که‌از 


۳ ,2 ۰ ۴ ۰ ۰ 
هرسو بچرخعی رنگ‌آن دبگر می‌شود. از يك سو ررده از يك‌سو سز 


1ب حور والمفرب اخردادبه 8:148). 


2- دوذن اخردادبه 9:143). 

3 مسح ( حردادېه دما ندا ). 

4 :اقوت 389:3 همه ایس دی بشاری ۱ مقدس ۰ا او ااي 
اکثریت فارسها دا از آن انداخته است. و جنا نکه خواهد امد. همه مردم م" 
و عدا و جده در عهد مه لف قادسی دیاب ووراد 40128212593.115 
و129 136:6. 

8- یاقوت کوید: نمی‌دام ہن کت نافه جکونه استه 

6- متن ۰ پلولب پانوشت مکوکب ا-ت. ومی‌توان‌جدی‌دد یں :جرا 
بر جستگی‌ها ی لو امی. ارو پیچا پیج واه ه از هر-و وھا نگ د یدوهی شد ماس 


93 


132 1-شبه جزیرة عربستان 


وم مس تسد 
و از سوبی سرخ دیده می‌شود. 
نروه: بزر کگشودرمرز کوهستان باکل‌سا خحته‌ شد ه است. جامع آن 
درمیان‌باز ارقراردارد. هنگام زمستان که دره‌پر آب می‌شو دبدان‌در آید. 
آشامیدنی حود رااز جاه و هر برمی گیرند. 
سو: از نزوه کو چکتر است» جامع آن در بازار است» آشامیدنی 
ابشان از نهر و جاه است نخلستان دور آن را فرا گرفته است. 
نلاك: کو جاک است و درمیان تخلستان جا دارد. همیشه ساعلان 
ابشان نير وه‌ند است زیرا خود ایشان سر کش‌اند. 
حفیت : از سمت هجر پرنخل است. جام ع آن دربازار است. 
ساوت : شهری بزر کک در سمت چب نزوه است. 
دا و لفار: هر دو بسحت هجر نز‌ديك دریایند. 
شت منیری ابع نزه 1 ¢ 
اسبا ۰ و ملح + بر نم و قلع4: کان یز شهر دائی مد 
مسا ٠:‏ دخستین ولرل بت که کشت های دمن را پذیر ا ۵ی شود 2 
من آنرا جائی زیبا و پرمیوه دیدم. 
نوام: ادلی سخت نحشن از فرش بر آن دست یافته‌اند". 
عمان : عوره‌است بزرت ۰ هشتاد در هشتاد فرسنکث > همه 


نخلستان وبا غ است. بیشتر آب ایشان از چاههای نزديك است که‌با کاو 


1 دمنمی ع:8 ب 22:180 و 20:1698. ى ۰1۰104 
2 ن.*,صی۱:104. 


3 در س14:126 نام این قوفریشی بنی‌سامه آمده است. نیز د. باقوت 
2487,1 


سس سس 
شهر های کر انة حنوب و خاور 133 
سس س لس ی سس سس 


دروك دی کشند و «رشتر آن که هستان است . #سردم ادن شهر ها بیشتز 
در بهای ار جی و لجو ح‌اند. 

احسات : عة هدر است و بحرین خو انده می‌شم د. بزرک و بر 
تخاستان و آبادان و بر جمعیت است. حا بکاه درما و قحمای اس تورات 
مر حله از در با دور است . جشمه مسانشدی دارد . تجارتحاه است؛ 93 
جز بردهائی در آنا هست که پابگاه در»تلیان آل ابو سعید است | انحا 
داراله لاک ایشاست و ابارهایشان در آنست | جرد درانی و عدل‌در انیا 
ححم‌فرما است ۰ و یجان آن بی کار مانا.ه است . انبار دای «هدی و 
انباردای دیکر ااشان نیز زديك آنست. بر ی از دار انمها اینجا| در خزانة 
*ها-ی | و یی آن در انمارر دای دبدر ابشان می باشد . 


ررقاء و سابون!: جزو انبارهای ابشان است . وهمچتیی ات 


اوال و دیگر شهر های کنار وریا با تز دبا آن. 


۳ رت ما کج ۳ ۱ 
مامه: تاحیتی است که قس.هان ی است . شه رست برر ون 


عورش خرها. رژها و دبهها ۳1 ورا در واه له :کی ۱ نها ذل *ی‌باشا.د 
| کندم یکی و سفال یبا دارو. اد حا نیز هست | 

بدانکه : ان حزارد (شله تن د عرت) را *ی :ماد اھ دای 
همانند دانست له اند دی درارا دارد و سر ری تراد هی اشد کا ال 
تا دم در آن را فرا درفته است ‏ میا سر پر و ده دتوار د اه چپ 
(بستی کر انه‌ها) فاساه أاست . ادن سر بر دو تکه است ‏ ددش درو ی 
(جنوبی) آن نجل يمن است و آن که دهائی است ۳ ودد حر ی 
نجران در آن می‌باشد . شهر قحتلان و عدن در بالای پاباد آاست سد 
دبوارة‌آن در بای چ:ن است . این سرو ات (مرتفعات) آنادان و دارای 


1 ص ۱۵۰272 ۰ 1.1۱4 
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انگورستان و کشتزازهاهستند» فاصلهّپست سمت راست (غرب)سریر 
تیاه است که ذیږ و شذرهایش در آن است وفاصلة پست چپ (شرق) 
سر بر نجدیی. خوانده می‌شود؛ که أحقاف؛ مهره تا مرزهای یمامه در 
ا و برخی عمان را نیز داخحل آن دانند. این سریر بادوفاصله‌اش 

ی است. و سرار برو نی (شمالی) آن که تا در صفه را گرفته بنام ر 
خوانده می‌شود؛ ازمرز یمن تا فرح کوه‌هالی خشك اء ت که هیچ در آن 
نباشدمگرسم گاه چارپاو خاد منبلان و ی ۰ حرم و عبن و معدن نق در 


۱ 

آنجا است . آن خشکی‌ها و اصلءً سمت راست ( غربی ) حجاب و 
طیةا لحجا ز نام دارد » و شامل ینس ٩‏ هروه * عمیصی نیز می‌شود . و در 
کر انه‌هایش آبادبست و تخلستان دارد . فاصلةً سمت چپ ) شرقی ) 
نجد حجاز نمیده مشود و باه د نید چز و آنست ‏ این سربر باپستی 
دوس ویش حیاز است + و هیر ایز دانعل آنست . و برابر در این صفه 
بادده = پیا بان است. این چپزیست که من‌زیدم و آنراچنین بخش بندی 
۳ 


کلیاتی در بارة این سرزمین 


این سرزمین سخت گرم است بجز سروات (بلندیها) که معتدل 
ات بر ایم کفتند که: مردی ازصنعاء يك دیکك گوشت ت قرمهر ابر گرفت 
و بەحج رفت و باز گشت و آن غذا نگندید! پوشاك زمستان و تابستان 
ابشان یکی است. شبهای تابستان در مکه حوب و در تهامه بد است. 
در عمان شبها [اگرباد جذربی بوزد چیزی] همچون شيره برایشان‌فرو 
می نشیند در حره گرماحخت : باو کشنده و مکّس فراوان است . میوه 
در یمن نخلتان و آب فراوان تباشد و 


اند است جز در روات ۰ 
3 


کلیاتی در باره این سرزمین 135 


کرانه‌هایش خحشك و بی آب است مگر در خدفته. ءردم در آن شهرها 
تنها برای دریا مانده‌اند [پناه به‌عدا از گرمای عمان و کر انه‌های یمن ] 
در همه اين سرزهین نه دریاچه هست ونه رود قابل کشتی‌رانی. فنیهان 
و قاریان و اندرز گران اند کند. بهودیان در آنجا بیش از »سیحیانند. 
اهل ذمه جز ایشان نباشد. جذامی در آنجا ندیدم . ابو الفضل بن نعامه 


[بهادر a‏ درشیراز برایم حدیث کرد از 


ابوالحسن محمدبن حمدان از عمروبن علی‌بن بحیابن کثیر. ازعامر ان 


ابو سعید حاف ن فضل از 


ابراهیم اصفهانی, از خطاب‌بن جعفر از سعید بن جبیر از ابن‌عباس که 
در بار یت به‌سردسير وگرمسیر شدی! گفت: زهستان را درمکه و تابسنان 
را در طاثف می گذرانيدند . و در بار؛ آبت ترس از ایشان بر کرفت" 
گفت" مصود ترس نداشتن ازبرماری جدام ا ولی در نجا ی 
وسودا فراوان است. نم ده مر دم‌سیاد چرده و بیشتر بار يك انداه و لاعر ند. 
بیشتر پو شا کشان" از پنبه استه تعلینهی و شف تال به صر[ فی طر )" 
ندارند. در زمستان نه برف دارند ونه بخ و ند ءبوه. دوشن جز عشد 


کردة فر بانیهای منا ندار ند. 

آئین ایشان: در مکه. تهامه. صنعاء. فرح مردم سی دستند. در 
پیرامن صنعاه و ناحبتهایش و حومه مات و دفی حخحر ار جیاد لد 
می باشند» اهل رای درعمان و دجر و صعد: شیمد دستند. شیع‌نده نی 


ماد وصعددوهردم سرواتو کرانه‌های حره‌ین (محه. مدبنه) هدر ایا مد 


۳ 
مکر شهر خمان. ببشتر مردء صنها و یغدد بره انم حتقه اند وحات ها 
» 5 میگ "له یج 5 


1 دحلها تا : و المیف اف آن 2:108 . 
آمنهم مین خمی (فز آن 106 :۱4 


3 گو) پوش ۰ با اى t7‏ 14.183 
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دردست آنان ااست [بیشتر قاضیان یمن و کرانهٌ مکه و صحار معتزلی و 
شیعی دستند ] در موا پیرو مذهب ابن منذر هستند . ۳۷ تاحتهای 
نجدیمن مدذهب‌سفیان رایج‌است. آذان در تهامه [ویمن ] مکه‌با ترجیع! 
است و اکر دقت شود رفتار برابر مذهب مالك است. در زیید درنماز 
عید بنا بر مذهب ابن مسعود تکبیر می‌گو بند و آنرا قاضی ابو عبد الله 
صموانی هنکامی که *زدر آنجا بودم رای کرد. در هجر مردم‌بر آئین 
قرمطیا ننده ردم‌درعمان داوودیند و مجاس‌نیز دارند. زبان‌مردم این 
منعلقه تازی است مگر در مداد که [در بازار | بفارسی سخن‌می گویند 
و یکدیگر را می‌خوانند : بیشتر مردم عدن و جتّده فارس هستند ولی 
زبان (رسمی) عربی است. و در رف حمیری یك قببلهٌ عرب [بهز بان 
حمیری] نامفهوم [سخن می گونند ] ۰.مردم عدن بجای «جلیه گو بند : 
۶ 

«جلینه و بجای پدیه او ند : ررینه ومانند آن ونیزهر جم را کاف [قاف] 
تلظ می کنندث پس بجای رج «قب [رقب] و بجای رجل دگ گویند. 

در روایت است ه‌دنگام منکسار کردن جمره بجای سنگر بزدبر ای 
پیغمیر پشکل آوردند ء پس وی آنرا پر تاب کرده كفت : «کس هستند3 

و فقیهان برای بیان آن کو ششها! کرده‌اند که هر چند می تو انددرست باشد 

و لی»مکن است‌پیخمبر ادنو اژذرابه‌عاریت کر فته‌باشد همه کو نه اوجه‌های 
عر بی در بادیدهای جزبرد عر بستان یافت می‌شود و لی‌ صحیح‌ترین آنها 

لهج دذیل است وسپس دونجد (نجدیمن و حجاز) سپس‌باقی‌حجاز 


جز احماف که زبانشان وحشی امدت . 


1- متن؛ والاذان جع. مانمد, ثيد الاقاهة. د E‏ 8 9 10:401. 
2 این اوجد هنود دم سی دایچ است جنانکه جمال را گمال کویند. 


3 ۔ بهای رجی- نحس. 


4 مانند اجه زمخشرى دد دائ 450:1 نمودم است (دخوید). 


مدهب. بازرگانی 137 


قرانت: در مکه » مردم (قر آن را) بر فرائت ابن کثبر خوانند» 
در یمن بر قرائت عاصم و سپس قرائت ابوعمر است که در همة‌آن 
سرزمین رایج است. از برخی قاریان بزر گک در مکه شنیدم که : هیچ 
ندید ه و نشنیده بودیم که پیشمازی پشت مقام ابراهیم نماز را باقرائتی 
جز قرائت ابن کثیر بگزارد: مگردر این زمان 

بازرگانی » درادن سرزمین سو دمند است؛ زير ا که دوړږاشۀرروازۀ 
جهان: بردر گاه [عدنوعمان] می چ ر خد:باز ارمناه دربای»:صل به جین؛ 
جّده : جار. انبارهای مصر؛ وادی‌القرا » شام . عراق ۰ یمن ۰ مر کز 
(عربدوفروش) سربند. عقیق: پوست. برده است. وسال دارو گرا 
عطرها. مشك زعفران: بکم. ساج . ساسم . عاج. اولو. دبا مهره 
پافوت؛ آبنوس:نار گیل E‏ سرب« خیز ران 
سفال . صندل : بلور: فلفل [ و کندر ] و جز آنها همه به‌عمان آورده [و 
به عراق و مشرق بردد ] می‌شو ند و مانند همه ینها بتساضافه نیز 
مشروبات و درق (-بر) و خدمتگذاراد حبشی وپو ست‌پلنکت. به‌عدد 
می ر سد [و به که وەغرب برده می‌شود] واگ همجناد ادامد دهیم کتات 
به‌دراز | خواهد کشید. بازر کانی چين در ایی جا نمونه شناحنه شدد. 
مر ده آمدن بازر کان با مر د؛ مالك و ترونمند شدد برابر است. 

وفتی من دردریای یمن سومار کشتی‌شد: بو ده دز کابین با بوعلی 
حافظ مروزی آشنائی دست داد و چول دوس شدیم گذات: تودلهرا 
برددای گفتم : جرا؟ گفت: نو راادمی هر بر اد و دوستدار نیکی ونیکان 
و مایل به جمع آوری د می‌بینم ۰ اکن و ده و به‌شهرهانی آمد دای که 


بسیاری آز هر ده راازراد دار ی 0 ق بار داشته امت., ۳ مین سم 


اس سس سس سب 
138 1_شمه حر در وعراستان 
ا ا 


حون تو نیز ره ادن در ائی و بشنویی کد: دردی با هزار درم ببازر دانی 
98 روت و با در ار دینار باز گشت ۱ و دیگری با ہف درفت و باپانصد 
بر کشت و دیگری کندر ردو کافم ر آورو! وات زبادت حو امی کند! 
من گفتم : به‌عدا پناد می‌برم. ولی جود بدعدن در آمدم وبیش از آنچه 
او فته بود شنیدم. فریفتد شام و عبال رفتن بدز تکبار کردم پس ماد 
حر رد آنچه شایسته بردنست شدم و با نمابندگی‌دا گفتکو کردم لیکن 
عدا دام را از آن سرد کرد مردی که با او قرار دی بودم بمرد » وس ۱ 
دل من به‌باد مرگ و پی آمدهای آن شکستد سل 
ردانکد: با هر سودی از آ نچ باد شد عباری دست ۰ دمو ار د 
سود با زبان همراه است؛ پس خرده‌ند تباید فریب آن بخورد خدابا 
4 
دو رکعت نماز مخاصانه پیش از همذ ونیا و آنه در ات رد بده 
می دھد. ُروتی که بس از ان مر کک است جه سود دارو کرد اورندة 
ءال ناجار از ترك آنست. 
از ویژ کی ناحیت‌های این سرزم‌ین : چرم زبید و نیل بی‌مانند 
آنست که دوئی لاز اشد . د نیشکر نیز 7 ۱ 
ست ده دو ری درورد دی ر سمل , شروب عدن در مم ر یز در :جحد رده 


۰ 


تناب در میج لیف نامیده می‌شود . نیز از آانست ؛ بردهای ولا و 


دا فرشهای می.. خبك‌هایش . سعیدی‌های صنما و عقیق آنجا » 
قفا 1 عاثر و حامهای حلی [حلبی | و مسان بح و حنایش, بان دثرب و 


صیحانی۶ اجا وبردی1 مروه و مْمّل" آنجاه کندر ده و ماهی‌هایش» 


1- ففاع, نوی دره. 
2 شاه سجني ماه تما زوه باشد. 
3 شاید ی کے اغد نما. 


4 ەە 


3 
وی ی بو 


ات > ےک تس تسش 
اندازه گیری-پول 139 


ورس" عدن » مغل 2 قر ح و سنای؟ مکه و صبر٩‏ اسقو طره؟ و مصیین؟ 
عمان [ در یمن کوهی است که چشمه‌ای دارد که چون آب از آن 
بر آید منجمد می‌شو و شب یمنی از آنست]. 

اندازه گیری : دراین سرزمین‌اندازه با صا ع مد مکولهاست؛ 
مد يك‌چهارم صاع» صاع يك‌سوم مکوله است» چنین است‌در حجاز» 
و نت نیز چند گونه‌اند؛ منداول آن؟ پنج رطل و دو سوم آنست . از 
ابوعبدالله فقیه دردمشق شنیدم می گفت: چون ابویوسفب.حج رفت و 
بمدینه در آمد » دو چیز را از مذهب ایشان واگرفت » نخست : اذان 
گفتن پیش از فجر. دوم: اندازة صاع. اما آن صاع که عمردر بر ابریاران 
پیغمبر اندازه نهاد و کفارة سو گند خود بداد » پس هشت رطل بود» 
ولی سع‌یدین‌عاصی** آنرا به‌پنج و يك سوم رطل پائین آورد ؛ وشاعر 
در بارة او گوید: [سعید برای گرسنگی دادن به‌ماء آمده‌است. او صاع 
راکاست » نیفزود]*. ایشان در کذتی‌ها دو گونه صاع دارند بایکی‌مزد 


1-کیاه سپرك سرخ فام. 

2 نوعی تیر یا قفل. 

9- گیاهی دادوی. 

4 عصارم‌کیاهی تلخ. 

8 سقوطره جزیره‌ای در دریای هند, 50601058 

8 شاید مصوان, غلاف کمان. 

7 فوصی کی نەك معدنی. 

#8 متن ۰ المستعل منها است که ضمیر به‌صاع باز کردد, ولی در یا نوغت 
نسخه پدل همها دیده‌می‌شود» بی‌پنج رطل و... وزن‌يك هون است نه‌ساع. 


9 طبری این شعر دا په كونة دوکر آودده است ( تادیخ. ع 1850:1. 
پ:2127). 
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ملاجان را می‌دهمد و ۳ بزر کتره معاملد می کنند. 


رطل : در مکه همان 1 است که در هه کشورهای اسلام‌شناخته 
است‌جز اینکه ایشان من دا دی نامند. رطل از پئوب تا 2 دویدت‌درم 
است ۰ رعلل دمن بغدادی است إو در قرح سصد است | . مات نم 
۷ دار ند ولی در بافی کشور. بعدادی‌است. ارشان «بهار ه نبزدار ند که 


تیک رطل اضات : 


پول': نزد ایشان گوناگون است. دینار مردم مکه مطوق است؛ 
که آن و عتریه هريك دو سوم مثتال‌اند. و مانند درم‌های دمن» به‌شماره 
داد » ستد می‌شوند ؛ ولی یره مرغوب‌تر است و گاه تا يك درم فرق 
می‌بابند. بهای دبنار عدن هثت درم است و آن دی سوم «بغوی» است‌و 
بوزن است نه به‌شمارش . ارزش دینار عءان‌می »ی‌باشد ولی کشیده 
می‌شود [ و باک سوم مثقال است و از این رو قوی ناهءیده می‌شود» 
کاهی نیز آنرا زاوی می خو انند و کشیدنی است ]. 
درم : از درمها که دراین سرزمین رو اهستند یکی درمکه محمدیه 


ت“ دات موق ارزش 


نامیده می‌شو د. نزد مردم مکه هر بیستو چهار مب 
دارد که دو برابر «اختمی» است ودر روزهای ششم ذبحجه تا آجرین 
روزهای حج از کار باز ءی‌ماند . ءردم دمن علونه دار ند که ارزش آن 
در شهرهاگونا گون است و در برحی جاها بی‌ارزش است. هر چهار 

1- متن : و نفودهم محتلفة. اس, دم يانوشت تسخدبهال شود نجهآ مدو 
است. هق اف ه مااسی اب‌واژم را ار 2ش سنتی قأدسی ور جاهای دیگ نیز بد کار 


بر ده است جع:417.388,1862:12. 


2 شامق ممن مام ی و دورانداخعتی. جخ» 207.209 


و م > ج یر هعرج 
پول. رسم وآلین 141 


تای آن یاک درم است و وزنآن نزديك به‌يك دانن است . ایشان قروض 
نیز دارند که و قتی گر ان‌شود سه تاء به‌يك دانق می‌شود و گاه به‌چهار تا 
هم می‌رسد. مردم عمان تسوا نیز دار ند. [ دینار ایشاندو سوم‌مثقال‌است‌و 
کشیدنی می‌باشد نه به‌شمار ]. 
دسم و آئین : پوشاك در این سرزمین يك لنگك و يك روانداز 
است‌و جزاند کی پیر اهن نبوشند. در من تنها یك لنگت‌می‌بندند [من موم 
حطیبی را نیز بر عنبر چنان دیده بودم ] ایشان از روپوش عیب‌جوثی 
نیز می کنند. 
مردم در ماد ره‌ضسان. در میان نماز حدم می کر ند . استاده رعا 
می و انند وسیس بدر کوځ روند. من درعدن برای ایشان‌نماز تراویج 
بر گر ار کردم و چون دعاراپس ازسلام خم اندم ابشان‌در شگفت شدند. 
وس | ابو علی ] ابی حارم و این جابر ازءی خو امش در دند تابهء سجدهای 
ابشان رفته نماز آنچنانه بکز ار 
ارشان ديشر جراتها را ای که رو ی ای است و ار مره 
می آورند روشن»ی کنند. دورد ایشان‌سراد‌است هه‌چود ارال عردم 
(من در ساختن د و جسائت دفرها ار شاسته استداده هی نند . 
ورءایر» ای تعدن *سجهی هزد س ور ستاد تا ی | دی و حلد دم ۳ 
ی بنزد عمااران ونه ریس حو استم ایشاب آثر | نشناختنده مرا برد 
۰سب راهممائی روند ده اس چول ار وی ب سیدم اهت: زو ار 
دجانی؟ دتم : از ولسیاین. مت : ار شهر حو شی آهددای. اکر سریش 
ب#دست ابن ردم به د آترامی حو ردنا پم نشاسته کار سر | ابشاد زیسائی 


اتف ا 


2 حقه 


142 1- شبه جزیرة عربستان 
ات تست 
جلدسازی را می‌پسندند و برای آن مزد نیکو می‌دهند,گاهی من برای 
هر مصحف دو دبنار می‌گرفتم. 
در عدن» دوروز پیش ازرمضان سر درها را آذین بندند ودنبك! 
مي ز نند و چون رمضان در آید» دوستان دسته دسته شوند وهنگام‌سحر 
سرود خوانان دوره می گردند » و چون عید نزديك شود از مردم مزد 
می گیر ند . درنوروز [کارهای شگفت انگیز دار ند ] قنبه‌ها بر گرفته و 
با دنبك در پی سر کاران می‌روند و مال بسیار گرد می آورند. 
در مکه در شب فطر قبه‌ها منصوب می‌دارند و بازاررا در ميان 
صفا و مروه آذین بندند و تا بامدادان دنيكك" زنند. صبحگاه پس‌ازنماز 
مادران جواذ2 آراسته بادبزن به‌دست می آیند و به‌دورخانه می گردند. 
پنج پیش نماز برای تراویح مرتب سازند. اینان هريك ترویحه راباهفت 
طواف انجام دهند و مژذنان تکبیر و تهلیل گویند*و پس از هر نماز 
متفجرات هم می تر کانند» پس پیشنماز دیگر م ی آید . نماز پسین(عشا) 
را در پابان يك‌سوم شب‌می گزارند» و چونيك سوم شب بماند کارشان 
1 پایان یابد» پس برای خوردن:" سحری بر کوه ابوقبیس ندا در دهند. 
بهتراز رفتار اهل مکه در حج‌دیده زشده است. ابشان ازیکدبگر نیابت 
کنندهمچنانکه ازيك‌عر اقی. [اذان شام‌را پیش از لث‌شب‌نمی گو بند» 
سس لماز تراویح گزارند و موذنان تهلیل و تکبیر می گویند و شمعها 
را عنگام طواف خانه روشن گیرند. ایشان روز عاشورا* را عید کرده 
هنگام نمازها آتش بازی کنند]. 


آب: آبهای این سرزمین گونا گون است. آب عدن و کاریز مکه 


1- متن: الدیادب. 
2- متن, الولائد. 


3 متن: عشوداء 


سا و و سس کر 
آلین: اقتصاه 143 


سس سس 


۷ فک 


و آب زیید و یشرب سبك است. آب غلافقه ذشنده است. آب‌قر حو ینیع 
بد است: باقی آبها نزديك به هم هستند. من بسال 6 به‌حج رفته بودم 
اب زمزم را سنگین ديدم سپس به سال 87 دو باره به حج رفتم و آب 
آنرا گو ادا یافتم. بیشتر آبها در کر انه‌ها گوار بند. 
اکر کسی گوید : سیکی و سنگینی آب‌ها را از چه راه نعیین 
می کنی؟ گویم : ازچهارراه. نخست: هر آب که زودترسردشودسېك تر 
است؛ من آبی سرد شونده‌تر از آب تیبا و ارییا ندیدم اینها سبکترین 
آب کشورهای اسلامند. من این راهرا به‌وسیلة آزمایش بسیاروريافتم. 
دوم: آب سبك دیرتر ب»عرق تبدیل شود » هر کس آب سنگین بنوشد 
زو دنر می‌شاشد.سوم: آي سك اشتها به خو راك رامی‌افز ایدو غذار اضم 
ہی کند. چهارم: | گر خواستی آب شهرر ابشناسی به‌نزدبز از او عطاران 
برو و روی مردمرا بنگر! اگر شاداب باشند آب ایشان باندازة حرمی 
ایشان‌سيك است. وا گر آنها رامانند روی مرد گان بافتی و سر شان‌افکنده 
دبدی. زود از آن شهر برون شو! 
زیا نبخش‌ها : درمکه بادمجاد یمارمی کند دره‌دبنه ترد‌ای‌هست 
که عرق‌مدینی! را سیب می‌شود [ماهی‌های فرس(فرش) نیز بداست]. 
معدن‌ها : او او در هج است ونزديك ادال و حزبرة خارلازر اه 
غواصی بدست آبد و دریت" در اینجا است برای ابن کار عواصاد را 
مزد دهند تا فروشوند وصدف‌هائی که لولو درمیان‌دار ندبیرون آورند. 
ج ل کے بان 
1 با: عرف هدنی» پوماری دشته است که بهصورت‌ناول بر بن مدید آید, 
سپس کرمی باديك از آن پر آید (لفتنامه) 


2- هتن ده الهتمم. ب#صورت ضاف ومضاف‌البه است نهصفتوموصوف. 


متس س 


144 1- شبه جزیرة عربستان 


بزر گنر دن‌دشمن اینان‌نوعی‌ماهی است که بر چشمان‌ایشان‌حملمی کند. 
و لی‌سودا ین کار رو شن است‌هر کس‌عقیق بخو اهدء يك‌پارچه‌ زمین‌در صنعا 
ھی <ر د و با کندو کاوش ته کن‌است‌سنگی دیا بدوممکن است هم چیز ی 
دست یر ش‌نشود. میان بن و مرو د کانهای‌زر نیزهست. عتبر در کر ابهٌ 
دربایافت می‌شوداز عدن تا مخ مندم | وسوی ریلع. هر کس حیزی 
کم با بسیار از 11 دیا ید بای آ ثرا نزد نمایندة ساطان ببرد و باو بدهد 
وقسمتی از آذرا بگیرد یا دیناری [باخلعتی] واین جزدرهنگام‌وزش‌باد 
٦وہ[‏ آثب ]ر خ‌ندهد» ومن‌ندانستم که‌عنبررچیست! ودمالا خویی! روبروی 
جحفه یافت شود. 

پیوندها: میان درزیگران در مکه که شیعه‌اند و قصابان که سنتی 
هستند دشمنی هست. در عدن نیز ميان حماحمی ها و میان ملاحی‌ها 
دشمنی و جنگث هست. در ینیع نیزمیان سنیان وشیعیان درزبیدمیان 
بجه‌ها و حیشی‌ها و نوبی‌ها٩‏ شگفتیها رخ می‌دهد » ميان جرا ران و 
اعراب نیز در یمامه کار بجائی رسیده که جامع را ميان این دو گروه 
تقسیم کرده به‌بیکانکان نیزمی کویند: باهر کدام می‌خواهی‌باش !و گرنه 
بیرون شو! ۲ : 

1- خون سیاوشان. 

2 مدن: حماحمیین (جماجمین) شاید, سبزی‌فروشان. 

3- متن: علاحیین(ملاحین) شايدنمك‌فروشان‌یا: ددیا نوددان, (همدانی: 
3 و مول 19:124 «دخویه»), 

4- بچه‌ها, نوبیها» حبشی‌هاقبیله‌هاگی سیه‌چرده‌بودند که‌از آفريقا بەجنوب 
ٍمن‌مها جرت هی کردند وگاه بابومیان به‌جنک افتادند» 


دیدنیها در مکه» احقاف» عدن 145 


دیدنی‌ها: 

مکه: زاد گاه پیغمبر در ناحية ءحاملی ها دادالا(بمیین در ناحیهٌ 
بزازان » خانهٌ حدیجه پشت عطاران» غادفود در يك فرسنگی‌پائین‌مکه» 
حراء درسوی مناء غاری‌دیگر؛ درپشت ابوقبیس» کوه فیغران روبروی 
ابوقبیس » در خود حرم قەر هیمو ل4 در راه جندی در شه» قبر فضیل 
و سفیان‌بن عبینه ووهیب بن ورداست. میان‌دومسجد نیز چند زبارتگاه از 
پیغمبر و علی‌دیده می‌شود: مسجد شجره دد ذی‌حلیفه ؛ یك درعت در ڼ» 
حجر فاطمه ۰ 

احقاف: فبر دود در آنا است.در کناردر با نیز جائی است که‌دود 
از آن برمی آدد. 

عدن : کوهی در دریادارد: در پشت: شهرنیز مسجد بای است 103 
[ذار جیل نیز روبروی عدن می‌باشد ]. 

مخلاف معاد ۶ در بشت وین سول «ثرهعطله ! اه تاه 

مخلاف بون: فصر و در آنا است. 

مخلافب مرمل : از ءخلاف ین ۰ در آن جایگاه آنشی هست که 
ديروت امد 9 حت مقسمین را بسو حتا. چاه عثمان نیز در سر راه شاه 
به آنجا است. 

عرج: نزديك آن کوهی است که کو رند جبرثیل. بر ای پیامیر در 
شب همجرت راهی از | نجا به موی مدنه باز نمود. 


1 2- قر آن 45,۰22 ياقوت 6:889:1 ر 5:886:2. 
3- قر آن 20-8 فا بحت اام نم و = دادبه 12:136 14 . 
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مروه: میان اینجا و حون, آتشی در افتاد» که چیزها در آن مائند 
ذغال می‌سوخت. 

حجر: خانه‌های مردم ثروتمند در اینجا شگفت‌انگیز است. سر 
درهای خود را نقاشی و آذین‌بندی کرده‌اند [جائی که شتر صالح از 
سنگث بیرون آمد1 در اینجا است]. 
طاغیه2: شهری ویران است در پشت چادرهای اجب . 

سروات: دژهایش شگفت‌انگیز است. 

کمران: جزیره‌ایست دردریا وشهری در آنجا هست. آبی‌شیرین 
بنام عثن‌دارد. زندانهای شاه یمن در آنجا است. 

اخلاق مردم : مردممکه جفاپیشه‌اند؛ مردم‌یمن‌بی نزا کت‌هستند. 
مردم عمان کم فروش و زیان آور و گنه کارند. زنا در عدن آشکاراست. 
مردم أحقاف ناصبی‌و گنگث هستندحجاز سرزمینی قحطزده و فقیر است. 

قبیله‌ها: از سروت آغازو به‌سوی شام کشیده‌شده‌اند. پس‌سرزمین 
آغّرین هیئم ودیاریعلی‌بن آبی‌یملی تا مر و دبار عنزو ال در بنی‌غزیه 
و سپس دیار جرش و عتل و جلاجل* 2 و دیار شقره است ‏ که حش“ 
در آنجایند» و در دیار حارث شهریست که زنوب خوانده می‌شودوبندر 


آن شرق نامیده می‌شود» سپس در حالك شاکر و عامر و در بجیله و در 


1- قر آن 80:15 و 27:54 افا نة صا لح وشتر او که‌قیداد آن دا پی‌کرد 
در لغتدامه از تادیخ کزیده و امتاع‌الاسماعوحییب! لیر نقل‌شده‌است. س4 ص151 

2 قر آن 5:69 قوم مود دد شهر طاغیه حالاك شد‌ند. 

3- ياقوت جلاجل دا یك‌بار با نقطه و پاددیگر بی‌نقطه آودده است. 

4 ص 16:126. 


اخلاق.دو لت مالیات 147 


نم سپس بنی‌عاصم د عددان سپس بنی‌سلول سپس‌میلار است که‌رر آن 
معدن‌برم! هست »سپس سر ز مین بر مه است که‌در آلا ټهو حصن میا است 
تا به فلج می ر سد. 

دولت : حکومت این سرزمینها پراکنده است ؛ اقتصاد حجاز 
هميشه و ابسته به‌مصر بوده است. يمن از آن آلزیاد بو ده که اصاشان‌از 
همدان است . ابن طرف * را دارد . صنعا نیز فرمانرواثی دارد؛ 
ولی ابن‌زیاد برایش وجوهی می‌فرستد تا خیلبه بنام او باشد» و کاهی 
عدن از دست ایشان بیرون می‌رود . آلقحطان در کوهستانند » ابشان 
کهن تون شاهان یمن هستند . علوبان بر صعده حکومت می کنند [و 
امیرالم‌ؤمنین خوانده می‌شو ند و لبهای داعي 9 نامر و هادي دارند ]و 
برای آلز باد طبه می‌خو انند[و چه‌بسا همه یادشد گان‌بنام آلز یادخطبه 
کنند, و گاه عدن ازدست ابشان یرون ماند ] ایشان‌داد گر ترین‌مر دمند. 
عمان از آندیلمیان است. هجر به‌دست‌قره‌طیان‌است. احقاف فرمانروائی 
از جود دار ند. 

مالیات و گمرلد: در جنّده از هر بار کندم نیم دینار می‌ستانند . 
از هر خرجین بار.يك کیل بر می‌دارند و ار هر سید پو شاك شطوی 
سه دینار.ازهر سید دبیقی* دو دینار ‏ هر بار پشم دو دینار. در ار هر 


بار بك دینار» و ار ركف سلهٌ زعهراك ك دننارء و ه«مچنرن از هر سر بر ده. 


۰ 
؟-متن:۰مدنا لبر ا6.۴ع:9:319, حفاق‌فی نحت‌الر ام تایه منگی نرم 
پان که هدوز هم در خرامان از آن د و ارف هي تر اشند. دحو ره در ابا 
بەھەدا فى 8:121 ەز جوالت داده است. 
2- خزدجی 79:امير عثر دلیمان س طرف است (دخوده) 


3 - حوقلع 200ب3.2. سب ص4.123_ سس 6ع5:443 
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این در هنگام بیروت بردت است . و همچنین است در سریین برای هر 
رمگذن و نیز در کمران . در عدن کالاها را با ارز زاوی قیمت گذاری 
می کنند و عشر آن را با ارز عیی می‌ستانند1. آنچه از این راه‌به‌نعزينة 
ساطان می ر سد به‌يك‌سوم دارائی‌بازر گانان * تخمین زده‌اند .بازرسی 
برای هر درشهرهای بندری‌ساده است مگردر غدنته. راهداری‌های 
حشکی» از تلود جنده در فرین* و بم نیم دینار نیم دینار است ۰ 
بر درو ازهٌ زبیدبرای‌بار مشك يك دینار » و بزازی نیم دینار و دیگر 
راهداری‌ها[ که‌در بمن‌و جزبرهبسیار است ].يك‌درم‌علوی! داده می‌شود. 
حاکم صمده از ءردم مالیات نمی گیرد بلکه يك عشر بك چهارم‌را از 
بازر کٌانان‌می‌ستاند. این‌جزین عشری‌است.در ع ان از هر نخل يك‌ددم 
می‌ستانند. در کتاب خردادبه * دیدم که خراح یمن ششصد هزاردینار 
است. رلی‌نفهمیده کدام [حراح] ر, می خواهد و آنرا در کتاب‌خراج 
نیافتم. و ای بعروفست که جزیرةالعرب عشری می‌باشد. 

من در کذشنه به‌سه بخ تسیم شده بود . يك والی بر چند و 
محالیف آن حکوءت داشت ۰ دیگری بر منیا ومخلاف‌هایش ۰ سوم 
بر حضرموت و مخلافهایش. ` 

قدامة بن‌جعفر کاتب‌می گوید: بازده‌حرمین (مکه و مدینه)یکصد 


هزار دینار » یمن شثصد هزار دینار » یمامه و بحرین پانصدوده‌هزار 


1 . برای فرق‌هیانا ینار شهاص141-140 دیده شود. 
4 آهی بر 878 قرین (دخویه). 


3 خردادبه 1:144. 


فاصله‌ها 140 


دینار » عمان سیصد هزار دینار است1. 

مردم این سرزمین ریز انداعو قانع اند کم خور الو سبك‌پوشند. 
خداو ند ایشان را به بهترین میوة درعت بزرگوار خرما گرامی داشته 
است. ابو عبداللّه محمد بن احمد در قصبة ارجتّان به‌من گفت: فاضی 
حسن بن عبدالرحمان‌بن خلاداز موسی‌بن ” حسین‌از شیمان‌بن‌فتروخ 
از مسرور بن سفیان تمیمی از اوزاعی از عروة بن رویم از علی بن 
ابی‌طالب روایت کرد که : پبغمبر گفت : عمة خحودناد نخر را گرامی 
دارید» چه او از همان‌گل آفریده شد که آدم از آذ بود. هیچ درعت 
جز آن گشنی ندارد!. به‌ز ائورطب‌بخورانید !وا گر نمود؛ پس هر خرما! 


تا پابان حد رت. 
فاصله‌ها: 


چند اصطلاح : بدانکه واو برای جمع [و پیوند] است؛ یی ب 
می بر ای‌تر تیب [و د نبال نها دن ] است »او یا بر ای‌شك‌میان ده چیز است. 
پس؛هر گاه بگویم : تا فلان و فان »این دو در يك‌فاصله خو اهند بور , 
مانند: لب و امج و مزبنان و بهمن آباذ . و هر گاه بگویم مپی 
مقصود دنبال نهادن چیزی پس دیگری است ۰ چنانکه گفته ام : ا بط 
مرسپ تاعسفان تا غزه مپس تادفح و هر گاه بگویم: دا» پس بار کشته‌ام 
بدانچه بیش از آناست. چنانکه از رمله به‌ایلیا با به‌عسقلان, ازشیر از 


1- خراج قدامه. عدخوبه 20:251,7:240. 
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به جو یم با بەصاھە(چاھك). 

مرحله : من در اینجا آنرا شش تا هفت فرسنگث فرض کرده‌ام . 
پس اگر بیشتر بود.بربالای ها دونقطه نهادم"» وهر گاه‌ازده‌فرسنگت‌نیز 
بیش بوده دو نقطه به‌زیر لام نهادم و اگر از شش فرسنگث کمترباشد» 
بك نقطه بربالای ها می‌نهم. (اينك فاصله‌ها): 

| گرازمکه آغاز کنیم» تا بطن‌مر يك مرحله است؛ سپس تاعسفان 
بك مر حله سپس تا خلیص و امج یاف مرحله سپس تا ج [قدید*] يك 
مرحله سپس تا جحفه بك مرحله سپس تا آبواه يك مرحله سپس تا 
سا ی غفار بك مرحله سپس تا عر ج يك مرحله سپس تا روحا یك 
مرحله سپس تا رويثة يك مرحله سپس تا يثري بك مرحله است. 

و نیز از مکه به‌یلملم یثمرحله سپس تا قرن يك مر حله‌سپس 
نا سرین بك مرحله است. 

و نیزازمکه گر فته‌تابستان‌بنی عامريك «رحله» سپس تا ذات عرق 
يك مرحله» سپس تا غمرة ناگ مرحله است. 

ونیز از مکه تا قرین یك مرحله سپس تا جتّده بك مرحله. واز 
بطن‌مر تا جده " نیز يك مرحله است. 

[ نیز از مکه گر فته‌تا‌نايك‌فر سنگث‌سپس تامزدلفه همانندش»سیس 
تا عرفه نیز همان اندازه است]. 


از جحفه به پدر يك مرحله؛ سپس تا مفرا و میات یك مرحله » 


1- البته این نقطه گن اری دد نسخهیردادیها از ميان دفته است. 
2 ياقوت 12:42:4. 


فاصله‌ها 151 


سپس تا روحاه بك مر حله است. 
از بدد تا ینیع دومر حله سپس U‏ داس‌عین رك مر حله» سیس 0 
معدن يك مرحله» سپس تا مرو: دومرحله است. 
ازبدد گرفته؛ تابر يك مرحله سپس تا تا جحفه يا بې دومرحله . 
دومر حله‌است. 
از ۹ تا چاو داتا سویی چهار > چهاز مر حله است. 
از پثرب تا سویدیه با بن نخل دومر حله دومر حله است. 
اد سویدیه تا مرو نیز مانند آن» از بطی نخل نا معدن نف نیز مانند 
آنست. 
هر گاه جاده مصر را بخواهی؛ از مروه آغاز کنی که تا سیا 
[یزید يك مرحله و سپس تا قرح يك مرحله سپس تا حجر صالح" بك 
مرحله است] سپس تا بدایعقوب سه مرحله سېس تا تا وڼږ یك مرحله 
است. 
وهر گاه شام‌را بخواهی؛ از سما تا وادی‌الفر ايك مر حله» سپس 
تا حجر يك مرحله سپس تا تبما سه مر حله است. 
] هر گاه از ده‌شق آغاز کنی ا ادعات دومر حله میس نا عہان 
همان اندازه سپس تا ویر دوم ر حله سیس تا محر ك مر حله سپس تا 
بك هماد‌اندازی مپس ا ما همین انداز دسیس ۳ ر همین‌انداز م 
سپس تا عرفجا بك مرحله؛ سپس نا مینری يك مرحله» سپس تا پې سه 
مرحله؛ سپس تا حجرمان! همان اندازه است ]. 
س 


1- جا ئی که‌صا لح پیا مپرشترید | از سنگ بر آودد. -- ه 148ا نوش . 
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هر گاه مکه را از حاده کوفه حو استه باشی» اززبال که پر آب 

و آباد است تا شقوق بیست و يك میل» سپس تا بطاد * ۲۷[۲۹] میل» 
سپس 9 ىلە 29 ميل که‌دريك سوع‌راه است و آباد ودارای آب‌انبارها 

و و چاه‌های گوارا است. سپس تا یي سی و دومیل» سپس تاجن 
بیست و چهار میلء سپس تا نید سی و شش میل است. و این شهری 

است با دو دژ آباد پر آب» سپس تا توز که در نیمةٌ راه می‌باشد سی و 

بك میل است.سپس تا جرا 3 بیت میل‌است که بر که‌ها با آب‌فر اوان 

و گوارا [و بد] و کشتزارها دارد. ہہس 8 حاج سی و سبه میل» سیس 


0 ندنل سی و جهارمیل است که‌جائی بد است. يك‌دژ و اند آب 


دارد. سپس تا مې سی‌وسه‌میل» سپس تا ربده [ گور گاه ابوذر ]بیست 
و چهار میل است که و یرانه‌ای تلخ آبپ اسیت» سپس تا معدن بن یسل 
بیست و چهار میل» سپس تا سلیله بیست و شش ميل » سپس تاعمق؟ 
بیست و يك میل است و اینجاچاه‌هاتی[ گشاد و ] شگفت انگیز ولی کم آب 


دارد» سچس تا اقیعیه7 سی و دو میل» سپس ۳ سلح سی و جهار میل 


1- قدامة 7:186. 


2- خزیمیه ثهری دادای باده و هنبر و حمام و آب‌انبادها بوده است. 
شن آنجا سرخ‌فام است . «زدوده خوانده می‌شد و سپس تام خزيمة مسو ب گشت 
(قدامه 11-9:166) برخی آ نر احز دمیه‌بی نقطه خوانند (باقوت 440:2). 

3و4 - خردادبه 9:127 قدامه 14:186, همدائی 12:184. 

5 ياقوت 7:128:3 و 3:728:3و خردادبه 10:131وهمدانی10:185و 
پلدان یعقویی ع7:312ب96,91. 

8 ياقوت 3:726:3 . 

7 بلدان یمقوبی پ 9:91 افاعیه(قدامء20:186وباقوت 321:1.) 
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است که دار ای در که‌ها و آس‌فراوانست» سسس تا غمره که پر آب‌است 
هجده میل‌می باشد. 

[من منزلهارا از کوفه تا زباله وراه شام دربادية عرب‌راءبانباج1 
که‌دژ بنی‌عامر است‌ و قنات آبی هم دارد باد خواهم کرد آ. 

ار از بصرہ آغاز کنیم تا حف ۶ هجده میل »سپس تا رحیل 3 109 
بيست و هشت ميل » سپس تا شج بیست و هفت ميل » سپس تا 
حفرا بوموسی ۰26 سپس تا ماویه 432 سپس تا ذان عت“ 29» سپس تا 5 
جا 7“ اود با ۳۳ ور ِ 
3 سپس تا سیینه ۰29۴ سپس تا ذریتسی ۰22 سپس تا باج 44 سپس 
تا عوسجه 29 » سیس تا دامه ... سيس 59 7 سوس تا طغنه26 ۰ 
سپس تا ضریه 18 ۰ سپس تا جدیله 32 ۰ سپس تا فل 35 ۰ سپس تا 
RS‏ 0 سپس 0 ی 7 سپس تا 0 7 سپس bi‏ ده 0 سیس 


تا ذات‌عرق 27 میل است که همه آن هفتصد میل می‌شود. 


1- ياقوت 22-21:735:4*مدانی 0:137(دخوبه). 
2- خردادبه 4:140. 


3- «سته 18:180. 


4 ذات‌المشیرء ياقوت 8:417:4 و 18:681:3 و 20. 

5- ياقوت 1:417:4 و 22:1040:4,خردادده ۰۰۱۰140 190 
0- ياقوت 6:417:4 و 1:153:3. خردادب» ۰148 امه 90. 
7- خردادبه 146 «قدام.190, 

8- خردادبه 12:146. 

9- دفینه خرداد به 146,قدامه 190 

0- دته 8:181مر ان(خرداد» 1:147). 
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110 جادة باعتری : از ویله" تاهرف‌ن‌نوادنب * يك‌مرحله » سپس تا 


مدپی یك مرحله : سپس تا اة يك مرحله » سپس تا منزل يك مرحله» 

سپس تا كوي“ يك‌مرحله» سپس تا جنپ 5 يك مرحله» سپس تا ږا يك 
مرحله» سپس به مریگ سپس به بینا؛ سيس به وادیالقرا می‌زود ۰ 

راهی که امروز آمد و شد می‌شود از شرف :دالنمن7 به ماو تک و شه 

و تونید ۵ حه 3 متخونی ° و بحیره ف آحساق عشي و جار و پدد می‌رسد. 

و اگر از عمان بخوامی بدانجا شوی از مسا« آغاز کن ؛ پس 

به روه و سپس به عجل در 30 میلی» سپس به عضوم که دژی است در 

1 24 میلی؛ سپس به بردو در ٩30‏ میلی»سپس‌به‌مکه در 21 روذ[میل] 
می ری »و آن چهار نقطه آب دارد و هشت [مرحله ] در شن‌زار است. 

اگر حواستی از هجر به‌مکه شوی» ازحسا آغاز کن تا 


هر کس از صنعا بیاید » بایستی به ريد در يك مرحله » سپس 


1- ایله ياقوت 1 18:548:4 خردادبه 10:149. 
2- شرف التمل (دسته 9:183). 


3 -آغرا (دسعه9:183 عمقوبی‌بلدان.ع13:341 ب120, خردادبه11:149 
قدامه16:190). 


4 کلابه خردادبه 11:149 قدامه16:180 قا لس‌یمقوبی بلدان ب10:120 
رجه 10:183 

5- استخری.ع6:2920:27 حوقلع340 (دخویه). 

6 خردادبه 12:149 قداء» 1:191. 

7 ذوالبعل (قدامه 2:191) رف‌البعل عمقوبی؛ بلدان ب17:119. 


8 منحوس (قدامه  .)5:191‏ 


8 دد متن عربی چنین است. 
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به اثافت" پس به خیوان پس به اعمشیه2 پس به جمده پس به خرف پس 
به میجره پس به شروراح پس به هپس بهکي پسبه ية E‏ 
میلی جر پسبه بنات جم ° بك مرحله است» سپس به جد سپس * به 
يغه سپس به ټباله سپس به وی" سپس به کدری؟ سپس به مړ سپس به 
تربه سپس به و 9 سپس به 10 سپس به غر است» وراه مستقیم آن 
بر طائف می گذرد؛ که‌من آنرا آپموده‌ام. 

از مکه به‌طائف دو راه هست: از بثوابی‌مرتن در يك مرحله‌ای 
بەقرن يك مر حله است »سپس بايكثهر حله به‌طاثف می ر سد . ر ادد وم از عرفات 
با دو مرحله کو هستانی اس 

کسی که زوین بیاید که راه همةٌ حاجیان مغرب است. چند راد 
خو اهد داشتء راه‌ساحل: از ويله به شرفالبعل يك مرحله» پس به‌صلا 


يك مرحله» پس به‌نيك يك مر حله پس به‌ضبه يك مر حله» پس هیوب 


1- اهل یمن آنرا ڈاذت خوانند (یاقوت 17:115:1). 

2- خردادبه 1:136 قدامه 13:189 . ابوالفدا. ع 95ب 131 اعتب 
ءاقوت0:388:3) . 

3- عرفة خردادبه 9:135. 

4- شرومداح (قدامه 5-4:189) -رومداح (خردادبه 7-5:135). 

5- ياقوت 7:239,2 پیسیم (یاقوت 10.826,2) 

8- پنات‌حرب (یاقوت 8233.2 خردادپه 3.195). 

7- خردادبه 13,134 

8- ياقوت 21:243:4 کری (خردادیه 12:134). 

9- ياقوت بجایش.خردادبه 11.194 . 

0- جدد (باقوت 19:30,2. قداء» 3:180). 


نوت سس 
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9 


یك مرحله» پس به بې يك مرحله؛ پس به منخوی يك مرحله» پس به 
1 میں یك مرحله » پس به احا يك مرحله... پس به آعواء یك مرحله » 
ماک يك مرحله» پس به پر يكمر حله» 
پس به سرحتین دراه بش وه وی بلط پس به و بك 
مرحله» پس به ستیایزید يك مرحله است. 

مرحله‌های راه یمن را بدرستی خوره‌های دیگر بخاطر 
پس هر چه می‌دانم یاد می کنم و هر چه شنیده‌ام کوتاه می‌گویم : از 
ا به " 42 فرسنگك است» از منیا به حضرموت 74 فررسنگ‌باشد» 
از صنعا به‌ذمار 16 فرسنگگ است» سپس تا نسفان و کعلان" یك مرحله 
است » سپس تا حجر و بدد 20 فرسنگگ .سپس تا ۶ مرن 24 فرسنگث از 
نما تا یحمب یكثمرحله» سپس تاحول بلكسر‌حله» سپس تا قجه" همان 
اندازه» سپس تا چند همان اندازه. و از صنعا به‌جند 48 ف رسنگگ‌است. 
و از صنعا به نرف يك مرحله > سپس تا آلیان 10 فرسنگث » سپس تا 
جبلدن14 فرسنگث» سپس تا زپید 12 است. وازصنعا تا شبام يك‌مر حله» 


و از صناء تا یر 10 مرحلهء و از عدن تا اہین 3 فرسنگك است. 


1- خردادبه 8,138 ياقوت 13:374:3. 

2- خردادبه 7,139 ياقوت 12:240:4. 

3- اقوت بجایش,خردادبه 7»140. 

4_ خردادبه 1:142, اعلیو اسقل (یا قوت10-1,648:3). 


1 


2- سر زمین‌عراق 


سرزءین خوش زبانان وزاد گاه دانشمندان [وحکیمان ]» خوش 
آب و هوا و شگفت انگیز » بر گزیدة خلیفگان » پرورانندة ابه حنیفه 
ففیه فقیهان » و سفیان بزرگ قاربان است . ابوعبیده » فراء ابوعمرو 
صاحب قر اثت» حمزه. کسائی او هر فقیه و فاری » و ادراب و رو تمند. 
و حکیم و جردمند و زاهد و نجیب و ظربف و صاحب‌دل از آنا 
بر حاسته است. زاد گاه‌ابر اهیم خلیل است؛ بیشتر باران بزر گو ار بدانجا 
رهسپار شد ند .گر نه‌بصره در آنجا است که با بك دنیا برابر است . و 
بغدادش ستو ده‌جهانیان»و کو فةبزر گگوسامر ادر آنست.ذهرش‌بی گمان‌ار 
:هشت است» حر مایب صر هفر امو ش‌ شد نی ایست. خو شی‌هایش بی‌شمار . 
دربای چين (خایج فارس) برسر آن است» بادبه چنانکه می‌ینی‌پهاو ی 
آنست که فرات نزديك آن جاریست. ولی جایگاه ستیزو گرانی است 
و هر روزش پست‌تر از پیش *وازستم‌ما لیات‌دررنج » بامیو اندك و 
فحشای بسیار و هزینه سنگین.و این نقشة آنجااست ` 
فهر ست شهر ها : 

من عراق را به‌شش خوره و ناحیت بخش کرده‌ام . در گذشته 
حوره‌ها جز این بودند که | کنون هستند مگر حاوان» ولیمن هو اره 
از آنچه‌ءردم‌امروز بر آنند پیروی کرده‌اعر خوره‌و فصبه‌های کهنر اشهر 
بشمار آورده‌ام. نام آن خورهها با قصبة آنهایکی است. 


افق __ 
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8 ل 

نخستین حوره از سمت بادیة عرب کوفه است » سپس بصره› 
و اسط بغد اد حلو ان» سپس سامر ااست" 

شهرها ی کوفه: حمام ابن‌عمر جامعین2» سوراگ نیل؛ قادسیه» 
عین مر هستند . 

شهرهای بصره: ابلهءشق‌عذمان» زبانگ بدران بیان » نهرملك » 
وا نھر الأمیر ابو حصیب؟سلیمانان»عبادان (آبادان)مطوعه » قندل؟ » 
مفتح» جعفر یه است. 

شهر های واسط: فمالصلح » در مکان ء فراقبه » سیاده » باذبین 
[فاذبین]» سکرء طیب» قرقوب» قریةارمل» نهرتبری؛ لهبان؛ بسامیه* 
اودسه است. 


۰ 


شهرهای بغداد : نهرو ان » بردآن » کاره » سکره طراستان8** 


1- حمامعمر (عی16.77 )شا یدهمان‌حمام اعین باشد که‌بلاذدی‌گویده منسوب 
بهاعین‌مولای سعدهن ابی و قاص‌است(فتوحع281ب88)- 

2 یاقوت و تاریخ حله, ثر کوش 17-1:1 جامعان (استحری.ع۰)8:88 

3 پیش از اسلام دانشگاهی در سودا وجود داشت و پس اذ اسلا می کن 
ا ندیشه‌های کنوستوك ضد خلفا بوده وددقرن: نهم هجری بعورت سپور تلفظ می‌شده 
و می کن علمی شیعه بوده و فاضل مقداد م 826 صاحب کنزالمرفاد: بدآن مسوب 
است.(| نواد اطعة: ۸و تاد یخ حله کر کوش ۰153.24:298:7:6:1) 

4 نهرزیان ص 13:77. 

5- ياقوت 831:4 و بلاذدی ع362ب222 

6 ياقوت 4 و بلاذدی ع303ب 222 طبری‌فهرست. 

7 بسامتی (یاقوت 11:574:2) بسامی ( طبری 17:1958:3 ) بشامنی 
(اپن‌اگیر 181,9). 

8- اہن‌اٹیں 0 ازذیلی که ور آ نجا بر فر ات هست‌گفتکودادد. طیری 
1577728,3 ابن‌فقیه 7:213ب28 آ نرا طرادستان نامیده است ععقوبی 184 
0 (دخویه) بلدان پ44. 


بح ی مت وتو ی ۵ 
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ب و د 


هارونیه » جلولاء باجسری» باقبه [باعقوبا » بعفوبا]» اسکاف» پو مز“ و 


کلواذی» درزیجان؛ مداین» گیل [ گال]» سیب» دير العاقول» نعمانیه, 


.< ۹ مه 


۳ ‌ ر 
جر جر ابا جبل» نهر ساپس عبرتا؛ بابل» عبدسی۶ ! قصر هبیره. 

شهر های حلوان : خانفین » زبوجان » شلاشان3» جامد» حر ۰ 
سیروان؛ بندنیجان *است. 

اگ 5 

شهرهای سامرا: کرخ » عحبرا » دور جامعین» بت راذانان » 
قصر جص. جوی» آپواناه بریقات سندیه ر اقفر و به» دمماءآنباز اهیت؛ 
تکریت» سن. 

اگر کسی بگو ود: چرا بابلر ادر میان‌شهرها شمردی وحال آنکه 
همه این ‌سرزمین در گذشته بد ان‌منسوب می‌شده اضست: نبینی که‌جیهانی 
هنکامی که به‌پیان این نواحی می‌پردازد آنها د! سوزمین بابل می‌نامد ؟ 
و هب [بن‌منبه ]نیزدر آغاز چنین کر ده بو دو همچنین جز ابشان از دانشه‌ندان. 


به‌اومی کو ثیم: اين پر سش ومانندش را چين پاسخ دهیم که:مانگارش 


سس سس سس سس 

1 همرت ددذ,ندان(یاقوت8:567:2)سه این اثیر 336:9ر 540.10 . 
2 .ری 15:1933:2 ر 859.3. 

2 ددهتن‌عر بی؛ عبدمی است. <مز م ک وید :همرب افداسهی ام ر خانه‌ایست 
۰د کسکر که عر مھا ویر انش کردند (باقوت 603,3 و 2:2754 و :مقومی ع322) 
(دخویه)ءبد اسی( بلدان‌پ,101) . سه جع9,268. 

3- طبری 832,3. 840. 852. 

4 معرب وندنیگان (باقوت 6:745.1). مر اصدالاطلاع (دخویه) 

5 هزءقیا (رسته 7:182). 
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نحویش‌ر | مانند دین‌وایمان برمتعارف نهاده‌ایم. نبینی| گر کسی سو گند 
حورد که: کله نخودم * پس‌چیزی‌ازسر گو سفند یاگاو حورد» سو گند 
شکن باشد. آری ابو بوسف و محمدگویند: شکننده نبود. من‌ازپیر ان 
بزر گم شنیدم که می گفتند: این فتواهااختلاف‌بشمار نیآید . زیرا که 


به‌روز گار ابو حنیفه کله خرید و فروش وخورده می‌شد؛ ولی‌این‌عادت 
در زمانآن دوتن از ميان رفته بود. 

ما سر اسر جهان اسلام را گشتیم و نشنیدیم کسی این سرزمین‌را 
جزعراق بنامد» بسیاری‌ازمردم نمی‌دانند بابل در کجاهست [ا گر کسی 
بگوید: نبایداین جار ابامسأ لکل قیاس کنیم» نبینی پیشو ای‌روز گارابو بکر 
بن فضل گفته است: اکر سو گند خورنده از ءردم ری و گر گان باشد 
و سرگاو خورد سو گند شکسته باشد؛و اگر مل کوفه دا بخارا باشد 
نشکسته باشد ! خواهیم گفت که این نیزتأیید سخن ما است» زیرا که 
کسی این سرزمین را امروز بابل ننامد]. 

نبینی چون عمر از ابوبکر درحواست کرد اشکر برای اینجا 
بفرسند؛ ابوبکر پاسخ داد هر گاه حدا يك وجب از خال‌سرزمین‌مقدس 
را بدستم بگشاید آنرا بیش از يك روستا از عراق‌می‌پسندم و نگفت: 
از بابل. اگر بگویند: اینکه خحدا می گوید : بر دو ملك بابل فرستادی ! 
حود نشانة شهرت این نام است. گوایم: و لی‌دانسته‌نیست که‌از بابل در 
قر آن نام شهر یا سرزمین خواسته شده است. نام شهر بودن آن مورد 


اتفاق نظر است‌ودرشهرت‌سرزمین حلاف هست. ا گر کسیمدعی‌چنین 


1- قر آن 96:2. 
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شهرت است باید دلیل بیاوردا 

ګز ارش کسترده‌تر 

کوفه:قصبه‌ایست بزرگ» سبك خوش ساختمان»با باز ارهائی بزر گف» 
پربر کت و جامع مرافق است. سعدبن‌ابی وقاص به‌روز گار عمر آنوا 
مر کز کرد. هرشن کهبا ربگث آمیخته‌بود کوفه است» نبینی زمینش‌چنین 
است؟. شهر باستانی آن‌جا حی است که ویران گشته است. نخستین‌تن 
از صحابه که در آن فرود آمدعلی بن ابی‌طالب بود»سیس عبدالله‌مسعودو 
أ بود رداء و دیگران پیاپی آمدند. مسجد جامع در مشرق شهراست 
با ستونهای" بلند ازسنگهای‌سوار شده. دلگشا و زیبا است» رودفرات 
در سمت بغدادی ( مشرق ) آنست . چاه‌های گوارا دارد. پیرامن آن 
نخلستان و باغ است حوضها و جویها دارد . محلهٌ کناسه سمت بادیه 
(مغرب) آنست. پیشترهمانند بغداد بود و اکنون ویران شده است. 

قادسیه: شهر يست بر آب‌بادیه روزهای حح آباد است که همه چیز 

بدانجا ببرند.دودروازه و سوری از گل‌دارد. جوبی از فرات‌تاحوضی 
که دم دروازه بغداد (شرقی)ساخته‌اند کشیده شده. جشمه‌های کو ار او 
آبی دیگر نیز دارد که آنرا در روزهای حج تا دم درو ازة بادبه(غربی) 
می کشند. یك بازار دارد که مسجد جام در انست. 


سورا': شهریست پراز میوه وانگور با جمعیت. شهر های‌دبگر 


نیز با حمعیت و کو حکند. 
يز با جمعیت و دوع 


1 ص 188 پا نوشت3 دیده شود 
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بصره : قصبه‌ای رو تمند است ‏ مسلمانان آنرا بروز گار عمر 
ساخعتند. او به‌فرماندارش نوشت: شهری‌بر ای‌مسلماناندر ميان فارسو 
عربستان درممرزعراق» لب دریای چین بساز| پس چون برجای بصره 
هماهنگت شدند عربها در آن فرود آمدند» نبینی که امروز هم ناحیه‌ها 
جدا دارد؟ سپس عتبه‌پسرغزوان آنرامر کزساخت. مانندطیلسانی است. 
از دجله دو نهر بسوی آن کشیده‌اند: نیر ابله و نهر معقل و چود جمع 
شوند بصره را سیراب کنند . شاخه‌هائی نیز بسوی آبادان و ناحیت 
مدار دارد. درازای شهر کنار نهر است» وخانه‌ها درسمت بیابان‌ساخته 
شده‌است . شهر دراین سمت یك دروازه دارد. از این درو ازه تا کذار 
نهر نزديك به‌سه ميل است. سه مسجد جامع دارد» یکی از آنها دلکشا 
و بزر گت و آباد در باز اراست و پا ستونهای سفیدشده . در عراف مانند 
ندارد»دیگری‌در سمت‌در و ازبادبه است‌ و این کهن‌تر است. سومین‌مسجد 
جامع در آن سوی شهر است . شهر دارای سه بازار است: قطع الکلا 
در کنار هر بازار بزر کف » باب‌الجامع» همه این باز ارها ژز مایند. من 
این شهررا » از نرمش‌و بسیاری نیکو کارانش بیش از بغداد می‌پسندم. 
هنگامی در مجلس گروهی از فقاو پیران بغداد [نزد ابو جعفرزمام] 
در بار بغداد وبصره گفتگو بود که اگر ساختمانهای بغداد گرد آورده 
شود و ویرانه‌ها را جدا کنند ‏ از بصره بزر گتر نخو اهد بود . سمت 
بیابانی بصره و بر ان شده است. 

نام بصره بمعنی سنگ‌سیاه است» سنگهائی که کشتی‌هار اازیمن 


بدانها سنگین می کردند و در اينجا تخلیه کرده بار می گرفتند. وبر خی 


بصره-آبادان 163 


گویند نه چنانست بلکه سنگت‌سست وسفیدر نگ است. قطرب گوید: 
زمین سخت باشد. 

کرمابه‌های شهر خحوب‌است» ماهی‌ و حرمای نیکو و پر گوشت» 
سبزی»پنبه) شیر» دانش‌و بازر گانی دارد.ولی کم آب» بدهو اء گند ید هو 
پر آشوب است. 

: ابله: بر دحله دم دهانةً نهر بصره در سمت شمال است. مک 

جامع در بالای شهر» آباد و بزر گی است؛ جمع و جورتر و مرفه‌تر 
از بصره است. 

شق علمان ۰ برابر آد در سمت جنوتب. مسجد جامع در ار 
شهر و زیا می باشد : دیگر شهر ها نمز در کر انة نهرهای دو طرف 
دحله‌اند در خاور و باعتر » جذوت و شمال ‏ همگی فراخ وم 
سمل , 


۱ 5 از ۰ و 
آبادان!: شهری در ذرانه جزبره‌ایست که مان دو هرد حلهعرای 


و نهر حجم رستان ور ار دار د. وس از آن a‏ شهر و له دیه دست و حدددر نا 
است. کار و انسرا و عایداد و یکو کار ان دار د ۰ اشر مردم حصیر باود 

ی آب کم است ودره‌حاصرد دریامی باشد. | پیغمیر گرامی کفته است : 
هر کس از شما اباداترا آدیددر آنر باط بنددز برا که ادن شهر معشتی دل ار 
بیت‌المقدس است:طو فان توح 


بدانجدااند ات رو 


را وت بجایش 
باز حواهد کشت. شهر جعفرده “در طرف بادیه است که بددست قر امطه 
اوتاوره است ]. 

1 هعن: تعمادان. 


مت بیرو نی ۱1312008 فاح مق (وخه ). 
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قصبه‌ایست‌بزر گك با دومسجد جامع‌در دو کرانةٌ (دجله) با پلی 
که در میان آنها می‌باشد. جامع حجاج و گنبد آن در کرانة غربی » در 
سمت بازارها» دور از شهر مسجدی آبادبه‌فرائت اس ت که حجاج زقشة 
آنرا ریخت. نام واسط از آنست که دز میان قصبه‌های عراق و اهواز 
می‌باشد. خوش آب و هوا وملایم است. حومه‌ای گسترده وبازارهای 
حوب دارد . در دو سر پل دو بند نهاده‌اند که کشتی‌هااز [زیر] آن جا 
می گذر ند . مردمی* خوش زبان [ فقیهان و قاریان و بازر گانان و 
ثروتمندان] دارد. 
دیگر شهرهایش کو چك‌و و امانده‌هستند» آبادترین آ نها لیب و قرقوب 
ولی ناحیتش حوب است. ۰ 
صلیق: [ناحیتش بطایج است که‌جائی‌شگفت دار ای چند شهر 
است‌و بزر گترین آنها شهركصلیق است] که بردریاچه‌ای بدر آزای‌چهل 
فرسنکّت است » و دیه‌هایش تا حومهة کوفه می‌رسد. گرمایش سخت » 
پشه‌اش کشنده » زندگی تنگث » خورالا مردمش ماهی » آبشان تلخ » 
شبشان رنج آور عردشان سست؛ زبانشان بدء نمکشان اندك رنجشان 
بسیار » ولی مر کز آرد است ‏ سلطانی نرم حو » آب فراوان »؛ماهی 
پسیار دارد» امش درعراق مشهور و مردمش در جنگ صبور» ودر 
تهر نوردی ماهرند؛نهری به‌زیبائی نهرایلّد دارد . 
پس از این شهر در بزرگی جامد, است و هر دو در ناحیتی از 
دجله‌اند» و دیگر شهرها از این دو کمتر هستند. 


این بطایم دریاچه‌ها ومردابهاو کشتزارها و شکار گاه‌هائی‌ است 


واسط-بغداد 165 


که برای عراق سود فراوان دارند. 
بخداد: 


مر کز اسلام است و مدينةالسلام در آنجا است. باهمهویڑ گی‌هاء 
ظرافت» ذوق» بذله گوئی» دانش دقیق‌وهو ای لطیف دارند. همهخوبی 
و زیبائی؛ و هرظر افت در آنجا وهرماهری از آنجا است. هردل هوای 
آن دارد» هر جنگ برای بدست آوردن‌آن » هر دفاع برای‌نگاهبانی 
آن است. مشهورتر از آنست که وصف شود بهتر وبرتر از آنست که 
ستایش شود. ابوالعباس سفاح آنرابنیاد نهادو سپس منصور مدینةالسلام 
را در آن بساخت» خلیفگان پس از او بر آن افزودند. هنگام ساختمان 
مدینةالسلام در بارة زمستان و تابستان و باران و پشه و هوای آن‌بررسی 
کردند» مردانی در آنجا چهارفصل‌سالر! خفتند تا آنر | بشناسند» چون 
با خردمندان رای‌زنی کرده گفتند: صلاح جنین است که در چهار تسوج 
دو سوی دجله‌فرود آبی ؛ در خاود پوق و کلوانی »درباعتر مرو و 
بادودیا »تا در نخلستانو نزديك آب باشی؛ هر گاه در يك تسوج دك 
سالی پاویرانی رخ‌دهد» دیگری آنرا2 جبران کند؛ و چو لتو در« هراد 
باشی» آذوقه ازفرات بوسیلة کشتی و بوسیل کاروانها در عشکی ازمصر 
و شام و بادیه به تو حواهد رسید » محصولات چين نیز از راد در با و 
محصولات موصل و روم از راه دجله نحواهند رسید. پس تو در ميان 
چند نهر حواهی بود که‌دشمن جزبا کشتی‌پااز راه پل‌یابر دجله وفرات 
به‌تو نخواهد رسید. پس شهر را در چهار بخش بساختند: مر نة السام 
و بادودیا د دصافه و دادالخوافة آمروزی . گرانبهاترین چیز مسامانان و 
بهترین شهر ایشان و برتر از آن بود که ما توصیف کردیم؛ تا آنکه کار 
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نعلیفگان به‌سستی گر ائید وشهر مختل شد» و مردمش بیراکندند.اکنون 
شهر ويران و مسجد جامع آن در آدینه‌ها آباد وپس از آن مختل‌است. 
آبادترین جای آن بخشهای دب و کوخ در کرانةٌ باعتری و باب‌الطاق 
و دارالامیر در خاور است . ساختما نها وبازار درعاوری‌بیشتر است» 
پل نزديك باب‌الطاق است و پهلوی غزبی آن بیمارستانی است که 
عضد الدو لهسا نحت. درهر تسو ج که‌یاد کر دیم يك‌مسجد جامح‌دارد[ کر انا 
باعتر آبادتر از تعاور است ] روز به‌روز به پس می‌رود » می‌ترسم 
روزی» از بسیاری فساد و جهل و فسق وستم دولت‌مانند سامره شود. 
ابو بکر اسماعیلی‌در جر جان به‌من گفت: ابن ناجیه» از ابر اهیم تررجمانی» 
از سیف بن محمد از عاصم احول» از ابو عثمان نهدی» نقل کرد که 
با جریر بن عبداللّه بودم» او پرسید: این نهر چه نام دارد؟ گفتند: دجله 
است! گفت: پس این‌نهردیگر؟ گفتند: دجیل است. گفت: این نهر سوم؟ 
گفتند: صراة است! گفت: این نخلستان چه نام دارد ؟ گفتند : قطرپل 
است. دراین وقت اوسواراسب خود شد که فرار کند» و گفت: پیغمبر 
را شنیدم می گفت : شهری در میان دجله و دجيل و قطرپل و صراة 
ساخته شود که گنجینه‌های زمین و جباران زمان را بدانجا آرند» پس 
خسف شود و مردم در زمین» تندترازمیخ آهنین‌درزمین‌سست‌فرو روند. 
نهر کهای فرات‌درجنوب ونزديك بغداد به‌دجله می‌ریزند. پس‌درشمال 
دجله تنها است. کشتیها در شاخه‌های فرات تا کوفه می‌رسند و دردجله 
تا موصل می‌روند. شم‌شاطی"* در تاریخ‌خودگوید:هنگامی که‌منصور 


1- با قوت۱10:320:3 علی بن »حم شمشاطی (توابغالرو اة: 208) ندیم 
بپ 254. 
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خحواست مدینةالسلامر | بنیان گذاردبزر گترین کسان‌ر ادرفقه وعدالت‌و 
امانت‌وهندسه‌دانی که می‌شناعت احضار کرد » ابوحنیفه تعمان‌ثابتو 
حجاج‌بن ار طأه درمیان ایشان بودند» کار گر اذوهتر مندانر انیز از موصل 
وشامو جبل‌ودیگر استانها آورده‌به‌سال 145دستور کندن اساسگاه‌ها را 
داد که به‌سال 9 بپایان رسید. او پهنای ته سور را پنجاه ذرا ع‌نهاد؛ 
و هشت دربرایش بگذارد چهار کو چك درونی و چهار درو ازةبرونی؛ 
که درو ازه‌های بصره» شام جر اسان کوفه بودند. مسجد جامع وکا 
را در ميان نهاد و لى قبلة مسجد رصافه درست تراز آن است. دربرعی 
گنجینه‌های خلیفگان ديدم که منصور برای ساختمان مدینةانسلم چهار 
هزار هزار و هشتصد و سی و سه درم هزینه نهاد. زیرا که مزدهر استاد 
يك قیراط [نقره] و مزد هرروز کاری [روزجاری] دوحبه می‌بوو1. 

نهروان: شهری بر دو کرانه رودخانه است ۰ خاوری آن آبادتر 
و فراخ و زیباتراست. درمیان دوسوپلی هست» جامع‌درسمت‌خاوری 
[در بازار] است. حاجیان بر این کرانه فرود می آ بند. 

دسکره : شهری کو چك است. بازاری دراز دارر که مسجدحامع 
در پایانآن سر پوشیده و حفه است. 

جلولاء: دور آدورش درختستان است و سور ندارد. 

خانقین : مانند همان شهرها در راه حلوان است و لی‌ابنها زسانی 
شایستةه بغداد را ندارند. 

صر صر: مانند برعی دیه‌های فلسطین است و نهر از کنارش 


می گذرد. همچنین اند دبه‌های نهرالملك و حرا: [در کنارراه کوفه ]. 


1- ياقوت 1 چ 5-1:68 ۰ طبری 3310:111.+4921 
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قصر هبیرة: شهری بزر گك است با بازارهای خوب. آب ابشان 
از فرات می آید. بافند گان ویهود در آن بسیارند.جامع درباز ار است. 

بابل: کوچك و دور از راه افتاده. پلی دارد که راه از روی آن 
می گذرد. 

دیگرشهرهای اینجامانند نین» عبذسی" كرا [همه ازفرات‌سیراب 

2 می شو ند]و کو ارا شهر [زادگاه]ابراهیم[خلیل الرحمان]بودت . 

در آنا چند تبه هست که گوبند حاکستر آتش نمرود است . 
نزديك کوٹاالطری 3 آتشگاه مانندی (مناره) هست که در آن گفتگوها 
ات 

دیرعاقول: بزر گث و آباداست؛ بررود دجله سمت واسیا شهری 
از آن مهم‌ترنیست. جامع آن پرجمعیت ودور از بازاراست. بازارهایش 
تو در تو است» با شهرهای فلسطین همانند لیست. 

جل : دربزر گی پس از آن‌است. آبادی‌و جمعیت دارد. جامعش 
زیبا و در بازار است [بزر گتر از نعمانیه است]. 

تعمانية: کوچك و جامعش در بازار است. 

جرجرایا , در گذشته بزر گث‌بوده» امروزهو بر ان شده‌وساختمانها 
ازهم جد اما نده‌اند. جامع نز ديك کر انه[دجله] و آباداست. آبی دار ند که 
گر دبخشی از شهر می‌چر نحد. 

این شهرها که یاد کردیم‌همه‌در باختر دجله‌اند و دیگر شهرها 


1 - ن.ص159پا نوشت 2.2 
2-پاقوت 19:317:4: کوثی,د بی. تلفظ امروزی آن کوت‌است 
3- کوثی طریق (استخری ع16:88ب4:87). 
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کوچکند. 


: عکبرا : در سمت سامره شهری بزر گت و آباد می‌باشد پر میوه 
و خوش انگور و ثروتمند است. 
مداین: درسمت وی آباد است » خانه‌ها از آجر» جامع آن‌در 
بازار [دور از نهر درباختر است و برابر آن] در خاور ااي :سپس 
قبر سلمان و ایوان کسرا است. اینهایندشهرهای بغداد» که‌بسیاری‌دیه‌های 
خراسان از بسیاری از آنها بزر گتر ند1. 


سامر ا: 


در گذشته شهری بزر گك و پایتخت خلیفگان بود. معتصم آنرا 
بنیان نهاد و متو کل پس از او بر آن افزود . آنقدر زیبا شد که آنرا 
سرددمن دای نامید ند سپس کو تاه‌شده مرمی7 حو انده‌شد. جامعی بزر ی 
دارد که از جامع دمشق برتر شمرده می‌شد. دیوارهایش بامینا پوشیده 
و ستونها و فرش آن از رخام است . و مناره‌ای بلند و آموری متقن 
دارد . 

شهر بزر گت بوده و اکنون ویران شده است» دو ميل و سه ميل 


راه می‌روی و ساختمان نبینی. شهر در کرانةٌ شرقی است و در غرت 


1~ دیه شمردن شهرهای بزر ک غير عراب با هحر ه میت اد اشتن هنبر شهر 
شمردن دیه‌های ناچیز عر بها و دادن حق عنبر به ایشان در جع 193 و 282 نين 
دیده می‌شود. 


2- سرمند آی (یاقوت 22:16:3) هه خوش آبند هر پیننده. هر اس پیند 
خوشدن شود.و لی انو اژ هد ؛شة آد امی د ارو ۲ 
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باغستان است. 
کعبه‌ای‌در آ نجاساخته‌بود که‌طو افش‌می گشتند» وی‌يك‌مناوعرفات 

3 نیز برایش نهاده بود وامیران سپاه را که هوای* حج‌می‌داشتند» برای 
آنکه از وی دور نشو ند بدان می‌فربفت. 

پس چون شهرویران گشت ساغرمی‌دای خوانده شد» سپس کوتاه 
شدای گفتندة. 

کرخ: شهر یست‌چسبیده به‌سامرا و آبادتراز آن» درسمت موصل 
است‌روزی از قاضی ابو الحسن قزوبنی‌شنیدم می گفت : بغداد ففیهی جز 
ابوموسی ضریر بیرون نداده است. من گفتم : پس ابوالحسن کرخی 
کیست؟گفت: او از کر خ بغداد نبود بلکه از کر خ سامرا بودگ. 

آنبار: شهری بزر گست» منصور در آغاز کار بدانجا فرود آمد و 
خانه‌اش در آنجابود و لیا کنون‌این‌شهر سبك توا 

هیت : بزر گك و دارای سور » در کنار فرات » نزديك بادیه . 
است. 

تکریت: بزر گث ومر کز کنجد است.پشم کار ان بسیاردارد. نصارا 
را در آن‌جادیری هست که زیارتگاه می‌باشد [و بزر گش دارند]. 

عَلْتْ: شهری بزر گت است» نهری از دجله آبرا بدان می‌رساند. 
چاه‌هایش کم گود و شیرین است.این‌شهر بزر گو اران‌بسیار دارد. 

سن : شهری بزرگگ بر دجله است ؛ نهر زاب در خاور آنست» 


1- با «خداخانه» در شیر اذ قابل مقایسه است. 
2 باقوت 20:15:3 پیعد. 


3- کرخ فیروذ. (یاقوت 13:256:4) کرخ باجدا (یاقوت 22:252:4 و 
5 ور 13:256). 
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سسس 


جامع آن در بازار است. 

ساختمانها از سنگث نزديك کو درمرز قور" است . شهرهای 
سامر ا مهم تر از شهرهای بغدادند. 

خلوان: قصبه‌ای کو چك در کوه و دشت ‏ نزديك کوه است » 
دور آثر اباغها فرا گرفته.انگور و انجیر دارد.بازاری کوچك و یك وذ 
ک4ن و هری کوچك دارد . جامع آن در فهندژ است . هشت کوی 
دارد: خر اسان باقات مصلا بهرد » بغداد پرقلیط بهودید ماحکان. 
نیمه بهود در بیرون شهر از گج و سنگه ساعته شده و گرانقدرش 
می‌دارند. بیت‌المقدس بزر گتر و مجلل‌تر ۰ آبادتر و زیباترودانشمندان 
و پیرانش بیشتر از آنست . شهرهای این خوره ویر انند و شایستة يار 
کردن نباشند٩‏ . 

دجله: آبی استمادینه2 لطیف وفقیه‌یسند است. ابو بکر جصاص 124 
دستور می‌داد آشامیدنی وی را از بالای نهر مرا: پیش از آنکه فرات 
بردجله‌ریزد بیاورند. دجله چنانکه خو اهیم گفت» از ةقود [ائور اثور ٩]‏ 
برمی‌خیزد سپس نهرهائی بر آن می‌ریزد. در خوره بغداد نیز جهارشاخه 
ازفر ات بر آذ‌می‌ریزد که نهر صر اة ۰ اهر عیسی نهر صر صر نهر الماك 
خوانده می‌شو ند و از کرانۀ خاوریش در زیر بغداد» آبهای نهروانبدان 


می‌پیو ندد ۰و چوك از واسط می گذرد پهن شده رفت و آمد در آن 


1- اقود جع:136. 

2 متن:ه۱ع| نشی ء شاید سباث,چنا نکه‌فر ان دا رنه (ذ ش )شا یدستکین 
خوانده است. 

اس ددپاودقی 6ع20: 3028 اور اقود با نده‌بدلهای این ووا 
آمده‌است.جع:138 . 
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دشوار شود؛ ولی همیشه تا مرز بصره کشتیها در آن»در رفت‌ و آمدندو 
کارها انجام می‌دهند. مردم بغداد با کشتیها بالا و پائین رفته با سرصدا 
از آب می‌گذرند. دوسوم خوشی مردم بغداد از این رودخانه است. 

فر ات آ بی است نر ينهو سخت» از کشو رروم بر می خیزدو گردبخشی 
از این سرزهین‌می چ ر خد وپس ازشاخحه شاخه شدنبه کوفه‌می‌رسد.پس 
وبسوی‌با عترواساسر از برشده» درم‌ردابی‌بزر گث که گردا گردش‌دیه‌های 
آباد هست پهن می‌شود و از آن نمی گذرد. از رق تا اینجا کشتی‌رانی 
نیز می‌شوده 

بدان که عراق سرزمین مرفه نیست» آبادی و اهمیت آن بدین 
دو هر است و بدانچه در آن دو و در دریای چین که بدان جسبیده بار 
می‌شود. حوشی هوا ویژة E‏ دار آری درباربصره 
آبهایش [ نهرهاونخلستانهایش ] و بر که‌هایش › مد و جزرش»هر چه 
بخواهی می‌توانی بگوئی. 

جزر و من : ابوالحسن مطهر بن مخمد در رامپریز به من گفت : 
احمدبن عمربن ز کریا از حسن بن علی بن بحر از ابوشعیب قیسی از 
امرس نقل کرد» که ازابن‌عباس در بادة جزدوسد پرسیدم» گفت: ملکی 
نگهبان دریا است»پس چون پایش را در آن نهد مر شود و چوذبر آرد 
چزر شود» جزر و مد حود معجزه‌ایست [ونعمت] برای مردم بصره. در 


هر روز و شب آب دو بار به‌دیدارشان آید؟ به‌نهرها در آید) باغها را 


سیراب کند» کشتیها را به‌دیه‌ها ببرد» و چون چزرشودئیز آسیاها را که‌بر 


ارت ہہ ہہ 


جزرمدکلیات:هو! 173 


دهانة' نهر ها نهاده‌شده‌به‌ر اه‌انداز. مد[ و جزر] تامرزهای بطایح(مردابها 


سه ص 164 ) نیزمی‌رسد؛ و دوره‌ای دارد که با هلال ماه می‌چر نحد. 
کلیاتی چند از این سرزمین 

هوای این سرزمین گونا گون است. بغداد وواسط و آنچه‌در آن 
منطقه است رقیق است و زود عوض می‌شود چه بسا در تابستان گرم 
سوزان می‌شود و لی‌بزودی‌خنك‌می گردد [ پس برای خانه‌ها زیرزمین 
ساخته‌اند]. کوفه عکس آنست [ که‌غلظت‌هو او دو امش بیشتر است]. در 
بصره گرما سخت است ولی چه بسا هوای شمال بوزد و حنك شود. 
دراخبار بصره خواندم: زند گی ما دربصره خوشمزه است؛ اگرهوای 
شمال بوزد خوش و خرم هستیم و هر گاه جنوبی باشد ما در آبریز 
هستیم 2. هنگامی که هواجنوبی است مردم در تنگی نفس هستندهر کس 
بدیگری می‌رسد ہی گوید : می‌بینی در چه حالیم ؟ و پاسخ می‌شنود: 
به‌امید کشایش هستیم! گاهی در چنان شبهاچیزی شيره مانند . برمردم 
می‌بارد. لوان هوای معتدل دارد. از بانج به‌خدا پناه می‌بریم» کسی 


1- هتن : افواه [افدام 8 د اینجا دخویه اعتر اضی دا که حاشیه بویت 
اة 8 بر مقدسی نوشته‌دریا نوشت‌می آ ورو که «وم» به «اووام» جه یه ی نو 
ذهدافمام» و اون‌غاط ازمر دی جون‌مقد-ی پدود اس 

2- اقوت دد 23:6471 تمر ان انگك بصری مدد | دد این ااه چتیی 


آودده‌است که 


نحن با لبسرد فی او لاهن العیی طر :ف 
فحن هاهیت شمال زو جنات ودیف 
فاذا هبت جنوب انا وی تیف 


عا لمی. لطائف 103 (دخویه). 
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س کوک جح یاس ا ی 
که تابستان آنرا ببیند » در شگفت می‌ماند. ایشان ناچارند در پشه‌بند 
بخ ابند. پشه‌ای ]نجاهست که نیش چون سوزن دارد که خرطوم او" 
است** .شهری‌پرفقیه است ومانندبغداد و بصره‌قاریان ادیبان‌پیشو ایان» 
شاهان نیز بسپار دارد» اندرز گران نیز در آنجا هستند. يخ را از راه 
دور می آور ند . هوادر زمستان «مرد انست و چه بسا گاهی آب در 
بصره إو بغداد] بخ بزند. مردم بغداد و کوفه و بصره سیه‌جرده‌هستند. 
در عراق مجوس بسیار است؛ اهل مه آنجا يهود و نصاریند 
مذهبهای بسیار نیز در آن‌پدید آمده‌است. در یغد ادا کثریت با حنبلی‌هاو شیعه 
است »دانشمندان‌بز رگ دوعراق از ایشانند. در آنجا مالکی» اشعری» 
معتز ای » تجار ی» نیز هست. مردم کوفه شیعه‌اند بجز کناسة که سنيانند. 
در بصره مجلس‌ها هست و عوام سالمی هستند. ایشان‌مدعی‌علم كلامو 
زهدند» بیشتر انذرز گر ان‌از آ نانند E UTE‏ 
به‌فقه ما لک ی کرو ند» با اینکه‌گویند: رئسشان ابن‌سان پیروفقه ابوحنیفه 
بوده است. سالم# غلام سهل بن‌عبدالله شوشتری بوده است. من‌ایشان 
را روزی‌دار ونیک و کار دیدمءولی دربارة پیشوای خودتندروی‌می کنند. 
من با ایشان مدتها آمد وشد کرده » به‌اسرارشان آ گاه شدم ودردلهایشان 


1- نسخه یدل © « (بیشتی ذمیان بهود و نصادایند » مجوس‌هم در آنجا 
هست.) پیداست که مجوس درمتن کتاب از حقوق اهل ذمه محرومند و در شسخه 
بدل جزو اهل ذمه بشمار رفته | ند. و این فتو ای‌فقیهان گنوسیست‌شرق دجله است. 

2- الم اذکنوسیزم استادش هل شوشتری م 283 ه استاد حلاح(309) 
واگرفته می‌گفت: پیامبری درچه‌ای از علم است » بی‌سواد پيامیر نتواندشد. وی 
آیت: دوا لذین‌جاهدوا لهدیهم سیلدا_قی آن 69:29 دا دلیل نظر خودبرمی‌شمرد. 
بر ای‌شتا خت‌سا لم وسا لمیانو صو فیان‌سهلی, کشف | لمحجوب حهجویری ص265-244 
و طبقات الموفية سلمی. ص 208 دیده‌شود. 
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جاگرفتم»ز پرامن آدمی هستم که زاهدان ناسك را هر که باشند دوست 
می‌دازم. اینان خوش زبان و نو یسنده و بلندنظر و کم کشا کش‌هستند. 
بیشتر اهل بصره ندریو شيعه ویس حنبلی هستند . در بغد اد[عر اق] غالیان 
هستند که‌دردوستی ماویه اف اطمی‌دارند» وهمچنین منییان و برببادیان1 
[ که حدیئهائی منکردردوستی معاو به دارند] روزی من‌در مسجد جامح 
و اسط ديدم کروهی کرد مردی را فرا گرفته‌اند» چون نز ديك شدم‌شنیدم 
می گو ید : فلان از فلان روایت کرده که پیغمبر گت : « خدا به روز 
قيامت معاو ر24 را بخود نزديك می کند و دست بر سرش می کشد واو 
را همچون يك عروس به‌مردم نشان می‌دهد» من گفتم: برای چه؟ برای 
جنگی که با علی کرد؟. خدا معاویه را بیامرزد متا تو گمراه درو غ 
می‌گوئی! او فریاد زد: بگیرید این رافضی‌را!! مردم برسرمن ریختند 


0 یکی از نویسند گان‌مر اشناحت و ایشانر! پرا کنده کرو. ˆ بیشتر فقیهانو و 


1 امن ب مهاه ہی ات از ھا هید 4ب یس لیر با ) 
ب#معنی ۹را ذد هند. ا چند تن اہ سران حتیل داه ودم هھ د به کي نت 
داشنند که پیوندی با هده واه اس اي اه ایشا امیدی از 


مشهود بودندیاد رده له سدیان را ليه ییا جر بات هی رده اند ؛ 1س سیر 


ونا س مین عبید الله بر بها دی پیل 296 ددهنگاهی ا معن امین مي‌خوای اھ 


را اہ متقدد نیمه شیه 


نی ربوك به پوره ان ای تخس موی م شد 2 


بن علی و حلف پر بها ی ده بدسال 329 ورحاا رار ور RASA‏ 


عباسی بود دا گذشت . لةه در اعلاء .د خود او ۱۰ خمد همم , شرن میدن 
اه 
SME 2‏ ههار هن تمه Saas‏ امن و ای و 


و ده بر یاه انوم راز دی سم ؟ بای ؟ 


ع 3991305 نیز دید ی 


مد ون فاضله است, دداین خود نةا عد وجوب «اطف» پر خداو ند اس کہ بای 
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ورای <حغط جاه مه از که آهی؛ییشوا. ادد حون | لقا یر عود از مر ما پازواا و 
ر ر ھی ٢وہ‏ شو ۳ / : 


176 2- عراق 


قاضیان این سرزمین پیرو بوحنیفه‌اند. 

مذهب بو حنیفه": روزی من در مسجد ابو محمدسیرافی نشسته 
بودم» او گفت: تو مردی شامی هستی و مردم آن سامان اهل حدیث و 
پیرو فقه شافعی هستند » چرا تو برفقه‌بو حنیفه‌می‌روی؟گفتم :به‌سه‌دلیل: 
خدا فقیه را استوار داردا؛ گفت: چیست آنها؟ گفتم: 


نجست: دیدم‌بو حنیفه‌بر گفتعلی (رض)تکیه‌می کند»و پیغمبر گفته 
است: که من شه ر علمم »علش در است. و نیز گفت: قاضی‌ترین بعنی 
فقیه‌تر بن شما علی است| و بر گفتة عبد الله بن مسعود تکیه می‌دارد» 
و پیغمبر گفته است : هر چه را ابن ام عبد [ابن مسعود] برای امت من 
بیسندد؛ ۵ن می‌پنندمآو نیز گفت: او لگنی پراز دانش است | ونيز گفت: 
دو ثلث دین خود را از ابن‌ام عبد فرا گیرید! دانش اهل کوفه نیز تنها 

۰ 

3 

1- پایةٌ مذهب و اد حنفی همچنا نکه دریا نوشت ددسهای گلدز یهر ص135- 
6 باد کرده‌ام بر خردگرائی و نرمش مذهبی استواد است. وچنا نکه‌دد ص50 
دیدیم به‌می‌چی و معتزلی بودنش نیز اشادت‌هامئی‌هست. از این روء ایی انیا نی که‌پس از 
مسله‌ان شدن ايده ئو لژی کتوسیستیپددان خوددا نگاه‌می‌داشتند, تسین ایدهگولو یت 
و توحید عددی و لوازء آن (جبر, شرعی بودن حسن و قبی» قدم کلاموما نند آن) 
دا دد ھی کودند 2 پس گروهی اذ ایشان مد سیاسی (و سلطةٌ خلفا) دا نيق دد 
کرده به‌یکی از مذهیهای غالی شیعی دد می آمدند» گروهی‌دیگی» تستن سیاسی و 
خلافتد | پذیر فته به‌یکی |ذفرقه‌های گنوستیك ستی نما هما ثند صوفیهویا مذهب و اد 
ابوحتیفه ددمی آمدند موف مقدسی که در دامان ماددی ایرانی بزرگ شده (جع 
7) دد همه جای این کتاب ناما نیان اسناعیلی دا یی بوب‌یان سنی زده تراچ 
می‌دهد و ایشان را مثل‌خودش حنفی می‌شمرد و در ص 11 دو خليفةً 1 وشیعی 
دا (دد بغداد و قاهره) برابر هم نهاده » ددایتجا نیز دفاعیة یرن را از مهب 


وارۂ حنغی آورده است. 
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از این دو تن می‌باشد. 

دوم : من او را قدیم ترین پیشوایان و نزديك‌تر ین ایشان‌به‌پار ان 
و پرهیز کار ترین و عابدترین ایشان یافتم. پیغم‌بر نیز گفته:است کهن را 
دریابید! و نیز گفته است: بهترین شما در نسلی هستند که من در آنم 
سپس کسانی که پس از آنان آیند. سپس کسانی که پس از ایشان بیایند. 
و سپس درو غ رایج کردد . و ابوحنیفه در روز گار راستی و راستان 
بوده است. 

سوم : ديدم که او دررث ماله راه درست رفته و دیکّر ان همکی 
آشکار ۱ ادرست گویند. 


که بو 


(سیرافی) گفت: جیست ان هنم : در هی داد 


حنیغه گرفتن‌مزدر ابر کار تفر بی جایز نمیداند.[ با باید اضافه‌ب هیده 


راباز 5 


رداند]ومن‌انسان‌هانی را درده‌ام که ححه هی حر ند و داشاد‌سیاد 
ek n ۳ ۰‏ ۳ ۲ من 0 ۳ 

#ی‌شود.و چول رار لنند داشان‌سیادتز و بر ه.زشان دمتر ه 2 

انجا که ډو حجه و سه تا را کا هی حر ند و تن ر کی در ارس 

,د؛دهام‌و دار اد 
انان مرزدی را که لايد ار خدا بجو اهند از مردم می کیرند. پیر كەت : 
ای 5۰ سی ۰و شکادی درده‌ای!. ادر کسی کوبد: ار ابو حع غورد در ی 
۳ شدد اعت | 
مردم در متا یش آزان مدید . نوم : ال 


یز داد سوم انایجه یر ی ` سوت ۶ ری 3 کوش 4 او اما ۰ 


ار اد دو همر ند . بي دارەر ۱ ر جمین :ل ال. سود داد انی سد و ر دور 


و رید » نکر هید کات :اللہ نی ابی و بهتر بن‌همهتدجهار لهه باشند 


که می‌دانیم * حار حجان , و:اداناد شیعه درحن آبانچه | یدهاز کویدا 


یم نمی ز داد و همچنین بش نمار ادو اذان کو بادو اند آناد. 
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پس‌هر گاه گروهی نادان ابوحنیفه را نکوهش کنند » مرده‌ان‌دانشمند 
اورا می‌ستایند که عدادل‌اور اچگو نه‌بر گشود » تا با قانون گزاری خود 
مردم را بر آسود ؛اوشکنجه وزندان را برقاضی شدن بر گزید . آری 
مانند ابو حیفههیچگاه دیده نمی‌شود. 
قرائتها : همة هفت‌قر ائت دافن نز هی رتاو وی در گذشته 
بغداد جای فرائت حمزه »بصره قرائت‌یعقوب حضرمی‌بود.روزیمن 
ابوبکر جرتکّی رادرمسجدجامع آنجا دیدم که‌بدین قرائت‌پیشنمازی 
کرده‌می گفت: این قرائت‌پیر ان‌است. 
لهجه . لهجه‌هادرعراق کسوناگون است. درست‌تسرین آنها 
«کوفی» است زیراکه به بادیه نسزديك و ازنبطیان بدوراند » پس‌از 
آنجا نیز زیا ولی نادرست است » بویژه دربغداد. مردم بطائح نه 
زبان درستی دارند ونه خردی! ۶ 
بازرکانی : در آنجابدنیست» مگرنشنیدی می گویند: خزبصره» 
پار چه ماو طرفه‌هایش؟ آنجامر کز لو لوو گوهر نیزهست. بندر دریاودر گاه 
حشکی است. کار گاههای‌را سخت (روسختج)وز نجفر (-شنگرف)1 
و زنجار (زنگار) ' و مرداسنج (مردار سنگث ) ادر آنجا می‌باشد . 
رما و نا از آنجا صادر می‌شود؛ خز و بنفشه و گلاب نیز دارند. 
در پنه از کتان پادچه‌ای چون قصب 2 می‌سازنسد . در کوف 
دستار خحز و بنفشه بسیار حوب [و بی‌مانند] می‌سازند. درمدينةالسلام 


فر آورده‌های زیبا و نواع پوشاك آبریشمی و جزآن هست. در آنجا 


1- چهاد گونه دادوی شیمیاثی‌بوده که اذتر کیب فلز ات بدست می آوددند 
(لفتتامه.) .2-هعرب کسب.پادچه‌ای‌هندی. 
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جادانی "ز یبا و سامان ! عالی دارند. 


ویر گیها : بتهشة کوفه ۰ ۹ آنجا ۰ محکم بغد اد ۰ طر فه‌های 


و۰ 
1 
| رک 


کي 


5 
۰ 
دد کرش ٭* موقل 


بص ره > ن شوم و ی و اس.ط 


در نییان بو شالك و پارجه‌های پشمبن عسلی زیا. و در بغداد لاکّفو 


دسنار بگانگي * عالی‌ودتمال‌های‌قبه ری[ فصر ی ]و :و بی می‌ ساز ند . 
پشم نکربت:3 و پرده‌های و اسطنیز معروفست . 
اندازه‌ها ؛ وف سی من است ۰ مکول بنج کن ۰ دنبیه دو من و 


نقودایذان کشیم‌نی می باشدولی ی ابشان د تر از خراسانی 


۱ 


3 ا 2 چک ۱ 4 
مەم ۰ ۱ ددرر مر سا ۵ . دودره بیسش: یت 8 


۰ فرق سی و شش ر طا 
می‌باشد ]. 


آدات و رسوم: مرده به آرایل م پوشیدد طباساں خادت‌دار اد 


2 


و مشر کفش می بو شد ۰ دزر ک کردد وتار و لسن رو 7 مرن 


جبزپست که طیاسابیاد بدان کو :اه آنند. هنگامی که بجستین کشنی بار 


حرمای تازه به‌واسط در ايد ار لب رورخانه تا دکان فر و شندهر اناور شها 


2 


1-دو که تد<هیر ؛هادیی ید ۱ > ۱2003 
نوعی حرها 

3 دو کو نه‌ما هی 

در هتن با ای ی ی * د 


5 -«صفر کهل. 


6.-هتن: ان-تجهماثف .شا نداد بش نحش کر 429 شن »پا شد -- + ص140 پا نود ت1 


7 نوعی عمامه و دستاد بوده اس 
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گت تسس سس شتا 


180 عراق 


130 


و پرده‌ها آرایش کنند . برروی‌جنازة بانوان گنبدی بلند و شم گیر 
مي‌نهند . 
هریسه پزهاء بالای دکان خود خلوتی فرش کرده باسفر ذ آراسته 
و و کر و نشت و ابربق و اشنان دستشو ئی آماده دار ند » چو دشنری 
از آنجا به‌پائین باز گردد یك دانق ازو می-ستانند . 
چون آغاز فصل بنقشه باشد آنراآرا مته و در باز ار ها یگ دانند. 
بر در مسجدها وضو گاه‌ها (آبر بزها) به کر یه هست. سخنر ۱۱ 17 که 
بیشترشان هاشمی نژادند] قبا و بر روی آن کمربند پوشند آذان را با 
آهنگت نیامیزند»عادتهای نیکوی دیگر نیز دار ند. 
آب: آبهای این سرزمین از دجله» فرات» زاب و هروا ست 
که بدانها کشت کنند. آب در بصره کم است و با کشنی از ابله ؛ انجا 
می‌رسانند. آب خودبصره گو ارانیست [و تنهاگیتو ايان آن رام ر ند 
گویند: یك سوم آن آب دریا ويك‌سوم آب جزر وس دیگر یا :, | من *. 
زبرا که جون جزد شود و کر انة نهرها بر آید مردم برآ( پلیدن کشت 
سپس‌دو باره مد آید و پلیدیها را بردارد . چون هو ی جنوبی بوز: 
آب گرم شود. در بصره‌میان# رہیان شیعی و سد ن سنتّی عص های 
و حشیانه رخ می‌دهد » روستائیان نیز بداب در آیند. و کمتر مهر است که 
در آن تعصب بر بیگا نه مذهبان یافت نشود . 
1- هتن عربی چنین است: ثلثه‌ماءالیدر و ثدثهءاءالجزد و ثلثهء ءا لحجر 
(گویا: جحر) لان الماء اذا چزد شمرت شطوط الانهان : فبل الاس منعا: ثم 


يقبل المد فيحمل تلك البلاذات... ديشة :يلف بلاذاء ددعریی نیامده اضت: گویا 
مو لف آ نرا اذ پلید فادسی ساخته پاشد! 
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دیدنیها: مشهدها دراین سرزمین بسیارند. در کوڅ ابراهیم‌بزاده 
و آتش اونیز در آنجا است. 

در کوفه: کار گاه کشتی سازی نوح بوده» تنورش نیز در آنجا 
حوشیده‌است. آثار ات‌علی (ع)وقبر او در آنست. 

در کوفه نیز کور پیغمبرست که گمان می کنم یونی باشدة 
قبر حسین و کشتنگاهش [در کسربلا پشت‌کاخ ابن هبیرد] است. 

دربصره: گور طلحه و زبیر و برادر [رضاعی] پیغمبر [وچندتن 
از صحابه ] وحسن بصری و انس بن مالك و عمران بن حصین‌وسفیان 
ثوری و مالك بن دینار و عتبه غلاع و محمد بن و اسع و صالح‌مری 
و ایوب‌سختیانی‌و سهل[بن‌عبدالله] شوشتری و رابعةٌ عدویه ونیزگور 
ابن سالم دیده می‌شود. 

در“ بصره نیک و کار ان وپرهیز کار ان وپوشبدگان نیزهستند . نماز 
ظهر را دیرتر و نماز عصر را زودتر می آورند. در جامع می‌مانند تا 
مردم از اطراف فرا رسند . امام در هر بامداد سخن‌رانی دارد و دعا 
می کند. گویند اين‌سنّت از ابن عباس رسیده است؟*. 

ی من توا و 
صحری» سکر» بشکر؛ طبرزن. أحمر» آصفر خستوانی» معقلی آزاذ؛ 
هایاث» کر امی.قثر به؛ قریطی »هیر و م؛ بدا لی »ر یفی» عروسیءباذنجانی» 
ابر اهیمی ز نبو ری» یعضو ض»بر ناج» محدر »بير و نی» شویقی؛ جیشو ان 
[خیشوان] عمری » فرشی › یمامی» بربی» سهریز. حز کان ۰ حابیر ان» 


2-1-عبادت,هیاناعن‌دو نشا ند متن عر بی‌ددمیان دو نذا نه 2-1 در ص182 
وده معرجم آنر! به‌مداسیت پدیتجا آودد. 

4-3-عبارت‌میان‌این‌دو شا نة درمتن عربی رر ميان دوطر 17-16 ص 
2 قر اد داشته؛,معرجم آ ر | پدینها آودد. 
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اصفر؛ محکرم؛ قصب» جنانی » مدحرج» غرانی» شرقی» خوارزمی» 
فحل» مابوری» بیض‌البغل» فاوسان . صیحانی رانیزابو احمدموسائی 
از مدینه بدانجاآورد. خرمای تازه از بصره جز دو ماه در سال بریده 
نمی‌شود. 

انواع ماهی,ماهی‌دجله‌در آنجا بیستوچهار قسم است:شیم.ز جر » 
بنی» جری» شلق زنجورء بمی» ساح» شائم» کرتك» شلانی (شلابی 
خ.ل) دبقاه» رماین»بیضاوی»اربیان» براك بر سوح (بر ستو ج)اسبول» 
جواف (حراق خ.ل) ربلتی (دبیشی) عین » زجر» سحدان (شخذان؟) 
مارماهی.] 

در بغداد: گور ابوحنیفه هست که ابوجعفر زمام صفه‌ای بر آن 
ساخته است * و قبری دیگر نزديك آنست پشت بازار یحیی ۰ گور 
ابویوسف در قبرستان فریش است » قبر احمد بن حنبل و معروف 
کرخی و بشرحافی و جز ایشان نیز در آنست . گور سلمان در مداین 


1 ...2 بر حوی ایشان نرمی‌هست و خوش زبانند.و لی‌هنگامی 


است 
که عیاران در بغداد به جنبش درمی آیند کشتار می کنند. و فساد 
بسیار است + ۱ 

حکومت : این سرزمین پایگاه خلیفگان عباسی بوده ؛ فرمان » 
همیشه فرمان ایشان می‌بود تا آنکه زبون گشتند و دیلمیان بر آنان چیره 


شدند ۰ اکنون ایشان را رای نیست و کسی به فرمانشان گوش قرا 


2-1 - پالوشت 2-1ص181 دده شود. 


حکومت: نام خلیفکان‌عباسی 183 


نمی‌دهد . 
نخستین فر ما نر و ای ایشان!بو العباس عبد ال بن محمدبن علی بن,عباس 
بود که در 132 ه با وی دست دادند و به‌سال 138 در انبار در گذشت. 
فاضی او یحبی بن سعید انصاری می‌بود . سپس با منصور ابو جعفر 
عبدالله بن‌محمد بسال 136 دست دادند تا در 158 در گذشت وقاضیان 
او عبیدالله بن صفوان» و شريك» و حسن بن عماره بودند. پس از او 
نیز ابوعبدالله مهدی بن منصور بسال 158 بر تخت نشست وقاضیان‌او 
محمد بن عبدالله بن علاقه و عافية بن يزيد بودند » او در169 [167] 
در گذشت و بجایش با هادی ابو محمد موسی بن مهدی دست دادند. 
و قاضیان او ابو سف و سعیدبن‌عبدا لر حمان‌بودند. او بسال170در گذشت‌و 
رشید ابو جعفر هارون بن‌مهدی درشب آدینه14ع170-1بجایش نشدت و 
قاضیان او حسین بن حسن صو فی و پس از او عو ذبن عبد الله‌مسعو دیو حفص بن 
غیاث بو دند. هار ون‌در طوس بسال193در گذشت»پس باپسرش محمدامین 
در 7ع 198-2 دست دادند . پس برادرش مامون بر اوقیام کرد و او 
راکشت» پس‌در 108 با وی‌دست دادند. و قاضیان او واقدی. محمد 
بن عبد | ثر حمانمخزومی سپس بشر بن‌و لبدو در پایانیحبی بنا کثم بودند. 
مامون‌در طر سوس بسال 218در گذشت»پس بامعتصم ابو اسحاق‌محمدین* ‏ وو 
رشیددست‌داده‌شد. قاضی او احمد بن ابو دو ادبود.معتصمدر 227در گدشت. 
پس باپسرش و الق ابو جعفر هارون دست داده شد که قاضی اونیزهمان 
احمدین ابودواد بود. واثق در 232 در گذشت؛ پس بابر ادرش‌متو کل 


ابو فضل جعفر دست‌داده‌شد و قاضی او جعفر بن عبدالو احدهاشمی‌می بود. 
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وی در 247 در گذشت پس با پسرش منتصر ابو جعفر محمددست‌داده 
شد ‏ که‌قاضی او جعفربن عبدالواحد بود . پس از مرگ او در 248 با 
پسرش مستعین ابوعباس احم‌ددست داده شد که قاضیش جعفر بن‌محمد! 
بن عمار می‌بود. اوپس از سه شال و هشت ماه جود را حلع کردپس 
با معتز بن متو کل دست داده شد که قاضی او حسن بن محمد بن ابو 
شوارب بود» و پس از او با معتمد ابو عباس احمد بن متو کل بسال 
6 دست‌دادند که قاضیش‌همان ابن ابوشوارب می‌بود. وپس‌ازم رگث 
او در 279 با پسرش معتضد ابوعباس احمد بن ابواحمد (موفق)دست 
داده شد که قاضی او اسماعیل بن اسحاق و بوسف بن یعقوب و ابن 
ابوشوارب‌بود. وی بسال 289 در گذشت و با پسرش مکتفی ابو محمد 
علی‌دست‌داده شد که قاضیانش بوسف‌بن به‌قوب»و پس رش‌محمد بودند. 
وی بسال 295 در گذشت و با پسرش مقتدر الله ابوفضل جعفر دست 
داده شد. قاضیان او محمد بن بوسف بن یعقوب سپس پسرش یو سف 
و سپس یعقوب ابوعمرو بودندة. اوبسال 920 کشته شد و قاهريك‌سال 


و ششماه بجای او شست ۰ سپس راضی هفت سال و ده روز سپس 


1- او در 249 به‌جای جعفر‌بن عبدا لواحد پی‌مسند قضاً نشست ودر250 
ددگذشت ( طبری 3 پ 6141:6127 ) نام اودرجای نخست جعقر بن 
مححمد پر جمی ودر دو جعقر بن |حمددیدهمی‌شود. 

2 تتبیه مسمودی9:389 (دخویه). 

3- داضی احمدین‌مقتدد دد نیمه 329-1 وس اذشش‌سال وده‌ماه وده‌دوذ 


در u‏ 2 سالکی د رکشت (ابن‌اثیر, آن سال). 
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مقتفی سه سال و یازده ما سپس مستکفی بسال 333 و قاضی او ابو 
عبدالله بن ابوموسی ضریر بود. او را بسال 334 کور کردند و مطیع 
ابوالقاسم فضل را بجایش نشانیدند. همة اینان پسر ان معتصد بودند . 

او تا سال 363 بر تخت بود پس خود را خلع و پسرش عبدالکریم 
ابوبکر* طائع را بجای خود نشانید . فاضی او ابومحمد عبیدالته بن 

احمد بن معر وف می بو د. نخستین کس از #دیله‌یان که چیره‌شدابوالحسن وود 
بن بو یه» سپس پسرش بختبار سپس عضدالدو له سپس پسرش بل کارز ار 

[ابو کالیجار ]5 سپس پسر بزر گش بوالفوادس می‌بودند. 


خراج : بدانکه‌مساحت‌این سرز مین سی و شش هر ارهز ار جریب 
است. عمر حطاب بر هر جريب گندم چهار درم و بر هر جريب جو 
دودرم و برهر جریب نخل هشت درم جرا ج‌بندی کرده و بر پانصد هزار 
جوال مهر زده بوده اسمت 4 . پس برداشت از سواد عراق به بکصد و 
پیست و هشت هزار هزار درم رسید و زمان عمر عبدالعزیز یکصد و 
بیست و چهار هزار هزار درم بود» و لی حجاج توانست هجده هزار 


هزار-بی صد هزار-‌هزار درم‌برداشت کند . ولی بصره و کوفه عشری 


1- متقی دا پس اذسه‌سال وپنج‌ماه و 18 دوز خلافت در20 صفر 333 ود 
کردند (ابن‌اثیر:آن سال). 

2 ابوالفضل طائع دد 13 ذی‌قمده پحای پدر نتت (اپن‌اثیر : آن سال) 

3ہ فهرست اپن‌اثیر دیده شود. :رای ریته کالنحاد + کالیهاد نیز لفتنا مه: 
اپو کاللجاد دیده شود. 

4- وعمرخطاب... پرپا نصدهز ارتن آدمی مهرزدیرای جزیت (خردابه, 
18-4) پلاذدی 1:271 (دخویه). 

5- خردادبه 21:14. 


سرا تس تست س 
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186 2-عراق 
سا سس تس ب 


هستند. من در کتابی در کتابخانة عضدالدو له خحواندم که بهای غوال " 
سواد هشتاد و شش هزار هزار و هفتصد و هشتاد هزار درم ار 9 
خحراج دجله هشت هزار هزار و پانصد هزار درم است. 

عراق به‌شصت طسو ج بخش شده است: در حو رة حلو ان پنج 
تاهست.در خادیادهشت‌تاءبر ماسیان3 سه تا » بهقباذ بالا شش تا » بهقباذ 
میانه چهارتاء اردشیر بایکان پنج‌تاء شاذشاپور چهارتاء شاذبهمن چهار 
تا استان عال چهار تا؛ بهقباذ پائین پنج‌تاء شاذ هرمز هفت تاء نهروان 
پنج تا دارد. 

مالیات: بسیارسنگین‌وبتاز گی در نهر و خحشکی نهاده‌شده‌است. 
در بصره بازرسی بسیار سخت با اعمال زور هست » همچنین در 
بطایح که کالار اقیمت گذاریمی کنند و بازرسی می‌نمایند. قرامطه رابر 
دروازة بصره دیوانی هست و دیلمیان را دیواغی دیگرءتا آنجا که‌ازيك 
مرش #دچهار درم می گیرند و در روز جز یك ساعت باز نمی‌شود . 
هنگام باز گشت حاجیان» از بارهای خورا کی و از شتران عربی باج 
گیرند. همچنین است‌نیزدر کوفه و بغداد» که از کنیسه (زربفت) و ازبار 
برازی صد و از کجاوةٌ حاجی,شصت و" از عماری پنجاه و دربصره و 


کوفه صد می‌ستانند. 


1 چنین است در متن. 


2- بجای نقطه‌هاددمعن‌چتین آمنه‌است: [و من امواب المال با لسواه آدیمة 
آلاف الف و ما ئیةآ لاف ددهم]. 


3- استان «یه‌ذیوماسفان» سهزاب (سه‌طسوج) دادد (خردادبه1:8) دخونه 


درپا نوشت آن‌گوید: مقدسی آ نرا بهصودت «پرماسیان» آودده است. 


مالبات فاصله‌ها 187 


مساحت عراق : درازای آن از دربا تا بکصد بيست و پنج 
فرسنگت » پهنای آن از عذیپ تا گردنهةً حلوان هشتاداست اگر آنهارا 


ضرب کنیم ده هزار فرسنگ می‌شود. 


فاصله‌ها : 


ازبغداد تا نبرودیدن يك‌مرحله» سپس تا قصر يك «رحله سپس 
تا حمام ابن عمر يك مر حله» سپس تا کوفه يك مر حله. سپس تاقادسية 
يك مرحله. 
از بغداد تا مداین یك مرحله سپس تا سیب یك مرحله» سپس تا 
دیرعاقول يك مرحله» سپس تا جرجرایا یك مرحله» سپس تا نمبانیه يك 
مرحله» سپس تا جل بك مرحله؛ سپس تا نیرسابی بك مرحله سپس نا 
مطاده دو برید است » سپس تا حادنه [جازره" ۰ گازر] همان اندازه 
سپس تا ۱سحاقیه بك مرحل سپس تا محراقه دو برید» سپس تا حدادیه 
همان اندازه» سپس تا ترمانه يك مرحله, سپس تا واس‌ايک‌مر حلهاست. 
اگر بخو اهی نیز : از حدادیه تازبیدیه یك مرحاه»سپس تا واسدو برید 
است . از محراقه نیز تا جامده دو برید » و از حدادیه تا حلییت 
دو بر دداست . 


[از واسط گرفته تا بصره یا بغداد یا اهواز یا کوفه هريك پنجاه 


1- جازده در اطراف پصرءدا طبری درحوادث قیام زنگیان 801901::3 
د 17:1922 ر ب6456 و 674 داین‌اثیر در حوادث سال 394 یادکرده‌اند . و 
این‌جزه چازد نهروان است که یاقوت آودده و این اثهر کذعاد هز د کیاند اپه‌فرمان 
نوشیر و اندر آ نجا باد کرده کرده است. 


یت ۱ 
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توا 
سس س 
فرسنگث است]. 
وچون از بصره بگیرید تا به دوبرید» سپس تا بیان يك‌مرحله» 
سپس تا امان يك مرحله. 
و چون از بغداد بگیرید. تا سلیحین دو بريد سرس تا پاد باك 
مر حله» سپس تا تا ری يك مرحله» سپس تا میت دو مرحله است. 
از بغدادنیز تا پووان دو برید» سپس تا عکې يك مرحله» سپس 
9 باح شا نیم مر حاه سپس تا قادسیه يك‌مر حله» سپس‌نا کرخ يك‌مر حله» 
سپس تا جل 1 يك مرحله » سپس تا سودقانیه همان اندازه » سپس تا 
با همان اندازه» سس تا سین همان اندازه است. 
نیز از بغداد گرفته تا نیروان دو برید » سپس تا دیربااما 2 همان 
اندازه سپس تا دسکره , بك مر حله» سپس تا چلیلا يك مرحله » سپس تا 
حانقیی بك مرحله است ۰ [سپس تا قصرشگرین يك مرحله > سپس تا 
حلوان دك مرحلهاست ] . 
يك‌مر حله» سپس تا پان يكمرحله» سپس 
تا آلوسه بك مرحله » سپس تا َب یك مرحله » سپس تا حدیثه “يك 
بي يك مرحله تن 


از میت گرفته‌تا ناووسه 


مر حله» سپس تا 


از حلوان گرفته تا ماددواستان؟ دوبرید > سپس تا مرج؟ [القلعه] 


سس سس تب تست 
1- طبری 9:1438:3, خردادیه 14:93 
2 خردادیه 14:18 تیرهه (دمعه 17:163). 
3 خردادیه ۰1:73 ۱ 
4ص 36با نوشت7 
5 خردادبه 19 ياقوت 10:382:4. 


6- خردادبه 9.19 


سس س 
فاصله‌ها 189 


SS‏ سس[ 


بك مر حله سپس تا قصریزید دوبرید سپس تا زپیدپه یك مرحله؛ سپس 


تا قصوعمرو يك مر حله ‏ سپس تا قرماسین ( کرمانشاه ) نیم مر حله 


امست. 

از حلران گرفته تا قمرشیرین یك مرحله ۰ سپس نا انقین بك 
مرحله است. 

از ېله کُرفته تا خوذیه [حویزه] بك مرحله راه آنی اس و از 
١ہل‏ تا ی یاثمر حاه سپس تأدهانة عضدی ! دك مر حل ا 
دوبروی ابه [بك فرسنگی ]زت در آن سوی آب. 

[از بغداد تا مہہ با میردان شش مرحله است و ہن انن راه 
نرفتهام]. 

نام واس؛ از آنست که از آن تا بنداد و تا بوبه و نا دی و | 
حلوان و تا آهوار پنجاه پنجناه فرسگ‌است.پس آنجارسه مر قی یی 


لکه ميان عراف دیرلما قول امرت» که‌ر اهش از کوذه اسے۔۔ ¢ 


,سس سر 
1- متن؛ فما لعضدی. 


۲ 


سرزمین اقور' 


اینجا نیز سرزمینی گر انقدر است و ار جمند » زیارتگاه 
پیغمبر ال و جایگاه اولیا [وبسیاری ازم‌حدئان و دانشمندات] در آنست. 


1- ياقوت در واه «جزییه اقود» گویدن ميان دجله و فرات و دیادمضر 
و یکر در همسایگی شام است (72:2), ددواژة «حران» گوید: شهر بزد گ‌جز یره 
اقود است (9:231:2) و در واه «ائود» گویده تام باستانی شهر موصل است و 
بر خی آنر | «اقود» گویند و برخیآنرا زام خوده ادن جزیره می‌دانند (119:1) 
و در بار «اقوده‌گوید نام خوده‌ایست ددجزیره یا نام همه آن جزیره است که‌دد 
ميان موصل و فرات است  .)340:1(‏ ۰ 
مقدسی دد همین کتاب 5ع۰28 3, 124 و136 واژه «اقود» دایکادپرده 
است.ها در پا نوشتجع28 نسخه یدل آ ثر| بسودت «ائود» وددجع 3 «آقود» ودد 
ص 124 .»صودته‌ای داثور» و «اقود» می‌بينيم. 
نیامدن اين واژه در کتا بهای تاریخ وجغر افیا پیش از مقدسی, وتردیدی 
که باقوت چنا نکه‌دیدي‌ددمیان دوواژه «اود» و «اقود» نشان داده‌است. احتمال 
کی بودن ان دوریشه و تصحیف در کتایت را به‌میان می‌آودد. بویژه که صدای 
«اقود» با فای سه‌نقطه با تلفظ «ائود» نزديك است. حرف «ف» باسه‌نقطه‌داادیب 
نطعزی دد «ددعور» خود یکی ازشش حرف وژ پادسی شمرده که تلقظی هم نند 
د۷ لاتین داشعه است. امروذ نین در خی اذ فر‌هشکستا نهای شر قیآ نرا پذیر فته| ند 


(فرهتگذاده‌های تازی به‌فادسی می 20). 


س 
اهمیت اقور 191 
کشتی نوح در آنجا بر کوه جودی نشست» و سوارانش شهر ثبایین را 
در آنجا ساختند و بماندند . در آنجا بود که خدا توبة قوم يونس را 
پذیرفت و چشمه را در آن جوشانید. ذوالقرنین از آنجا روان خلمان 
شد. داستان جرجیی و دانیانه! در آنجا رخ داد. خدا در آنجابو تة کدو2 
را برای :ونس رویانید. [دو] رودخانة متبرك ملت [وسر چشمُ] دجله 
از آنجا برمی آید » مگر نه مسجد يونس بر تپۀ پوه است که گویند 
هت بار زیارت آن برابر با يك حسج است! و مشهدهای دیگر . باری 
اینجا یکی از مرزگاه‌های مسلمانان ». پایگاهی از پایگاه‌های ایشان 
است» آمد امروزه سنگر جنگ وموصل يك پاد گان و جزبرة ابن‌عمر 
گردشگاه ایشان است» این سرزمین حلقة ارتباط عراق و شام و کوچ 
نشین های عرب دردورة اسلام. مر کزاسبهای آزاد ومنیع بیشتر آذوقة 
عر اق می باشد قیمتها ارز ان میوه‌ها نیکو. و نیکو کار انش بسیارند[فرات 
که دودی بهشتی است‌ازغرب آن می گذرد و از شرق هم مر با ران 


سس 
1- بین| لنهر ین ما نند «یمن» که در ص125 گذشت نقطه‌ایست له دو تمدن 
آدیاثی وسامی اذچند قرن پوش اژاسلام در آنجا آميزش داشته وپایهای‌فر هنکن 
دود که اسلام‌دا پدید آورده| ند. آخار این بر خودد ودادوستده! په صو د تادا نهر 
بجا مانده که *جرچیس و داذیانه» یکی اذ آنهاست. این داستان دند ی سامیان 
داکه پاودهای خود را معتقدات بحق الاهی می‌شمردند ۰ در زیر تالا حو 
آدیائی‌های مییتر اگیست د مز‌دیستائی, نشان‌می‌دهد ده مذعب ایشان دا بتیر-تی 
می‌شمردند. این‌داستاندا طبری‌در تاریخ خود (علهدن 812-706 فا ی ص548 _ 
0 آودده است. 


2- قر آن 146:97. 


ا 


192 و-اقور 


است]. حا کم ابو نصرمنص ور بن‌هحمد حر بی محتسب خارا برای من‌رو ایت 
کرد که : هیثم بن کلیب » از ابویعلی حسن بن اسماعیل و ابوسلیمان 
محمد بن منصور فقیه نقل کرد که گفتند : اسماعیل بن ابی اویس از 
کثیر بن عبدالله از پدرش از جتّدش نقل کر د که پیغمبر گفت: چهار کوه 


بهشتی است و چهار رود. از بهشت‌اند وچهاد حماسه از حماسه‌های# 


بهشتند . پر سیده‌شد: کوهها کد امند؟او گفت: امد ما را دوست‌می‌دارد و 
»ادو ستش‌داریم! هر نیز از کوه‌هایبهشت است دور نیز کوه بهشتی 
است.رودخانه‌های‌بهشتی:نیل»فر ات»سیحان» جیحان‌هستند» حماسه‌های 
بهشتی: بدرآحد» خندق» حنین هستند. 

فرات گرد این سرزمین می گردد و این برتری آنست. دجله نیز 
از ابنجا سرچشمه می گررد. نام و نعمت و مشهد و مسجد و مرزدادی 
الام در آنجااست. ولی چایگاه شوخان‌نیزمی‌باشد. راه‌هایش‌دشو ار 
است [وعربها در آنا کثریت بافته‌اند] رو میان‌رزها راویران کرده‌اند» 


و این نقشة آنجا می‌باشد. 


فهر ست کوتاه: 


من‌این سرزمین را بر کو چ‌نشینان عرب‌بخش کرده‌ام» تاجایگاه 
در بك شتال“» شود. پس فوا بر سه حوره به‌شمارة آن ایلات تقسیم 
نمودم. نخستین آبها از سمت عراق دبار ربیعه است» سپس‌دیارمضر» 


سپس ديار بکر. ۾ در AT‏ جهار j‏ یت می ,اد , 


دیاز ربیعه: قصبه‌اش : موصل است. و از شهرهایش : حدیثه » 


سس 


فهرست شهر ها 193 


م مت e‏ و 


معلثای 1 » حسئیف تلعف شاج جبالت سك اذرمه » برقعید» تصیبین» 


> 


دارا 1 کف تو نا 1 رأس‌العین » ثمانین . تاحیت آن : جزبرة ابن‌عمر » 


۳ رد کی هن 
شهر هایش: فیشابور [پیشاور] نت مغیثئه زوزان است. 
ديار مضر : قصبه‌اش : رقه است » و از شهرهایش : محترقك 


رافقه» حانو ق حریش» تل مرن بجر وان حصن مسامه ‏ ترغوزه 


ت 


حران» رها ذاحیتش : سرو ج» کفرزاب: وروت | 


دیار بکر : قصبه‌اش :مد است؛ و از شهرهایش : میافار قن » 
۰ ۰ فک ۳ 
تل‌فافان حصن کیفاج«فارت» حاذیه, و جز آنها. 


شهرهای بخش فراتی آن: رېه بزر گترین آنها است؛ ابن‌طوق. 


فرقیسیا؛ عانة؛ دالیه» حدیثه است. شهرهای خابور قصبه‌اش عر ابان و از 


ا 2“ 
شهرهایش : حصین » شمسینيه» میکسین7 ۰ سکیر . عباس خیشد 


سکهنیه + عتالیو است . 


1- ەملثايا (ياقوت). 2 حردادب» 12:138 د 145 (دو؛») 

3_ن. ك ص198 پا نوشت2. 

4 کون «خهاد چنیر تر عوزی ہدان مدوب اعت (یافوت 11,897:1). 

5 قان در مرذ ا.مینیه (باقوت 20:21:4). 

شما نوه (یاقوت ۰ آیی‌اثور. تال 331 و 500 10 ع 430) : ا 
دیه‌ها ی خاپور. 


7- ها دون (یاقوت). 
8- جحشیه (یاقوت) حوقل 0 چجتیذیه (حوقل 19:139) (دخویه). 
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هرسپ سب ییوج 


194 3-اقور 


ګزارش 
موصل 

مر کزاین سرزمین است» شهری خوش آب‌وهواء باساعتمانهای 
زیبا » نامور » باسنتهای کهن » بازار و مهمانخانه‌های زیبا » دارای 
شاهان و پیران بزر گوار و فقیهان با کوتاه‌ترین زنجیرة سند انس 
واروباربغداد از آنست» پایگاه کاروانهای رحاب در آن جا است . 
گردشگاه‌ها با وبژ گیها دارد. میوعوب» گرمابه‌های مجال» خانه‌های 
دلباز» گوشتهای وب وهمه چیزبر جا است » بجر آنکه باغهادور ند» 
باد جنوبی موذی و آب رودخانه از دسترس بدور است . نقشة شهر 
مانند یك طیلسان همانند بصره است. اما نه بزرگ .دريك‌سوم آن . 
دژ مانندی بنام مرب بر نهر زبیده‌هست؛ که چهارشنبه بازار! خوانده 
می‌شود. در میان آن فضائی گشادهست. کشاورزان و کار گران در آن‌جا 
گرد آبند » در هر گوشه‌اش مسافر خانه‌ایست » از مسجد جامع تا لب 
رودخانه يك پرتاب تیر است . جامع در بلندیست و با پله‌پیالا آیند. 
پله‌ها در سمت بازار کمتراست وسر پوشیده‌از سنگث و بی‌دربند است. 
بیشتر بازار نیزسر پوشیده است . چاه‌ها شور است * آشامیدنی ایشان 
از دجله و نهر زبیده است. 

کوچه‌های شهر : به‌نامهای دیراعلا ۰ باصلوت » جصاصین ۰ 
بنی‌میده» جدصاصة آسیای امیرالممنین دبتاغین» جمیل هستند. 


ابن‌شهر بر کرانه‌است؛ کاخ خلیفه‌دز نیم فرسنگی درسوی‌دیگر 


1- متن:سوق‌الاد بعاء. برای هفته بازارجع 1:406 دیده شود. 


گزاش: نو کرد ثما نین 195 


رودخانه نزويگ نونوی ( نینوا ) باستانی است . نام موم خولان بود > 
و چوذعربها٭ آنرا گشودند» و آباد کردند موصل نامیده شد . نونوی 
(نینوا) نزديك موصل و شهر يونس بن متا است و دژی بر آنست که 
باد آنر | واژ گون کرده اکنون کشت‌زار است و بر یك سوی آن رود 
خوصر است. 

مرجهنية ":بردجله نزديك موصل به‌سوی عراق‌است. بر ج‌های 
کبوترخانه بسیاردارد»رژ آن از سنگث و گچ؛ ومسجد جامع آن درمیان 
شهر است . 

حدیثه : کنارشرقید جله لب پرتگاهی است که‌با پله ببالا آیند . 
مسجد جامع نزديك‌نهر است . پوشش ساختمانهایش گل است بجز 
مسجد آنها. 

معلثایا : كو جك و در سمت آمد بر رورخانه‌است .پر باغ ۰ 
ساختمانها از گل مسجد جامع بر تپه است. 

حسنیه : برنهریست که از ار می آیدوبر آذپئل ےر است. 
جامع در مبان شهر و نهر در کنار شهر است. 

ثمانین: شهردست بر کرانةٌ نهری پر آب که از ازمینیه‌ز بر حودی 
می آید. ابوسعیدابن‌حمدان بمن گفت که: ابو حامد جلودی‌از ابوهانی 
از ابوعلی عبداامنعم ابن ادریس از پدرش از وهب س منه بقل کرد 


که جون اوح از کی مروت آمد دبهی بساخت و ای نامید که 


1- مر -جهینه ۱ خر دادبه 5:84 ۰ 12:108:2) 
2 ن ك ص38 پانوشت 7 


3 حاو جیوه ووی ادن له از امه ید براه درد تافو 
12:32( 

#-پل-نجهر ا ار عها: - دفواشمر »د (ادتدر ی 082ب 35 افو ت3 .19,162 
ص13-9:206. 


139 


196 3-اقور 


نخستین دیه پس از طوفان و نخستین شهر بود که در جزیره‌ساعته‌شده 
نوح برای هرمرد که با وی بود بشمارایشان در آنجا خانه ساخت. 
جزبرفابنعمر : شهری بزر گست که آب از سه سو بگرد آن 
می گردد. دجله میان شهر و کوه قرار گرفته است» زیبا و دلگشا است. 
ساختمانها از سنگث در شرق دجله اشت » در زمتان گل شّل دارد. 
باعینافا : زیبا و دلگشا است و 25 کوی دارد که درمیان آنها 
باغها و آبست و مانند آن در عراق نباشد. جمع و جوروارزانی است. ۱ 
140 بلد!: پردر آمد است کاخهایحوش ساخت و گشاده ازسنگٹو 
کچ بسیار دارد. بازارها وجامع در میان شهر است. 
ره : کو چك ودر بیابانست» آشامید نی ایشان‌از چاه‌وساختمانها 
کنبدی است. 
برقمید : نیز چنانست ولی بزد گترے ۰ 
نصیبین: از م و صل کو چکترو لی‌دلگشاترود لباز تروپرمیوه‌است. 
گرمابه‌های زیبا و کاعهای مجلّل دارد. مردم مرفه‌و خوش بر خوردند. 
۱ باز ار اش از دك دروازه تا دروازة دیگر است. دژی از سنگث و آها 
۱ دارد. جامع درمیان شهر است. از کودمهایش پناه بخدا! 
دارا : كوچكوخوش‌است» جو بی‌دار ند که بەهمةشهرمىرسد› 
از روی بامها می گذرد و به‌مسجد جامع می رسد و سپس به‌دره‌میر یزد. 
ساختمانها با سنگگ سياه و آهك است. 
سنجار : در بیابانی پر نخل واقع است. کفشگران بسرار دارد و 


1- چون «بلد» دا «باط» نین می‌نوشته‌اند (باقوت 715:1) وچون فسبت 
پدان دا امروز دد عراق, بجای «بلدی», «پلدادی » تلقظ می‌کنتد گمان‌می‌دود 


له از ریشه‌ادامی باشد نه عربی. 


نصبین. آمد»میافارقین 197 


ی ا ی ا ی ا ج ی و ر ا 
مسجد جامع در میان ایشان است. آشامیدنی ایشان از نهری گوارا و 
چشمه‌های بسیار است. 

راس‌عین : (سرچشمه) در دشتی وافع است که آب پائین آنرا 
بریده است. چشمه‌هاودریاچه‌ای کوچای دارد که نزديك دو کله آی 
ز لال‌دارد؛ بطوری که‌يك سکه‌در م که‌در ته آن‌افنددیدهمی‌شود.ساختمان‌ها 
ازسنگٹو گج است‌باغها و کشتزارهادارد که سیصدوشصت چشمه‌بدان 
آب می‌دهد وتا ری کشیده شده است. 

آمد : شهری‌بابر ج‌وبارو» زیبا وشگفت انگیز.ساعتمانش چون 
انطا که است. دارای سور دومی است.شببه کرسی دارای چنددرو ازه 
با دیدبانی است» مبان دوسورنیزفاصله است. آمد کو جکتر از انطا کی 
سورش‌با سنگت سیاه‌سخت است.وهمچنین پایهٌ عانه‌ها. چشمه‌ها دارد 
درباختردجله, دلگشاونیکو است. مرزبانی مسلمانان ودژپایداری‌ابشان 
است» مسجد جامع دره‌یان شهراست. پنج دروازه دارد: دروازة آب؛ 
دروازهُ کوه» دروازة روم دروازۀ تبه» دروازة انس که کو چك است 
وهنگام جنگث بکار آید. بخشی ازدژ بربالای کوه است. من امروز در 
شهرهای اسلام شهری مستحکم ترومرزی استو ار تراز آن نمی‌شناسم. 

میافارفین :شهری نیکو ومتحکم سور دوم وباروهای سنگینو 
خندق دارد.‌دانش کم دارد. آب باغها و آشامیدنی از چشمه‌ونهر است 
درزمستانگل شل و پلیدیدارد؛ گو ئی کنیف این سر ز مین‌است. 

جبال: شهری ءسنحکم است. يك دژ و دربرون دژ آبادی دارد 
که جامعدر يك‌سوی آنست. از کار بزی # گو ار امی‌نوشند. ساختمانهااز 41 


نگ و گل است: مورشهر نابابداراست . 


8 ` اقور 


تل‌فافان : در سمت کوه ميان دجله و رزم 1 است . پیرامنش 
باغستانها است . قیمتها ارزان » بازارها سرپوشیده » ساختمانها گلین 
است. 

حصن عیفا : پربر کت » دارای دژی استوار و کایساهای‌بسیار 
آب است . از دجله گیرند. 

فار و حاذبه» کوچکتر از بادشد گانند. 

اینست آنچه‌من می‌شناسم از شهرهای این سرزمین . در بارة 


بدلیی نیز گفتگوئی هست که در سرزمین دحاب باد خراهم نمود. 


قصبة ديار مضر کنارفرات است. سوعری پهن دارد که دو سوار 
برآن رهنوری توانند» ولی بزرگ نیست. دودرو ازه دارد.خوش‌هوا» 
دلگشا » کهن ساخت» خوش باز ار» بادیه‌های بسیاروباغهای‌پربر کت 
است» مر کز صابون لیکو وزیتون دارای مسجد جامع و گمابه‌های 
زیبا است» باز ارهایش‌زیرسایه, کاحهایش زرقو برق‌دا درهردو افلیم 
نامبردار است > شام هم مرز آنست » فرات نیز در کنارش می‌باشد » 
دانش در آن بسیار است ولی تازیان گردا گرد شهر را فرا گرفته » 
راه‌هایش دشوار است . دقفمحترق 2 نزديك آن » وبران و نابود شده 


است. 


1- ياقوت 10:8485,3. 
2 ص 15:78 یا الرقةا لسوداء(یاقوت .(1r604,2‏ گویا محتر قه و سوداه 
کنایت از ویرانی‌باشدنك: اللاذقية المحترقة ع7:153 كه درطبری 144371:43 


ڕپ 5:4986 نیز جنین آمده اشت. . 


ihe 


چ 
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تسس سس 

رافقه : حو مة رقة است» جامع آن در ميان ربختگران است و 
جامع رقه در ميان بزازان» دو درعت عناب ويك درعت توت دارد. 
نزديك آن مسجدی است با ستو نها. 

حران: شهری دلگشاءدارای باروثی از سنکّث مانند ایلیا خوش 
ساخحت؛ دارای کاریریست که سررشته‌اش دانسته نبود» جامع در کنار 
شهر است. آب کشاورزی از چاه‌ها است. پنبۀ نیکودارند. در درستی 
ترازو نمونه هستند. 

رها : مانند طیب مستحکم است . جامع دور افتاده است. يك 
کلیسای شگفت‌انگیز سر پوشیده دارد آراسته با فسافسا! که از عجایب 
جهان بشمار آبد. 

خابور : ناحیتی‌است کەقصبة آن عراږان است. بر تبه‌ایست بلند ېږ 142 
گردا گردش را باغها فراگرفته است» قیمتها ارزان» کشتزارهابسبار. 
دیگر شهرها نیز مر فه‌اند. 

رحبه : شهری بزر گث و مهه‌ترین شهر ناحیت فرات در سمت 
بیابال ؛همچون طیلسان‌است. بك دژ و حومه دارد . دیگر شهرها در 
سمت‌صحرا نیز آباد هستند . 

کلیاتی در باره این سرزمین 


آب و هوا و آدات و رسوم نزديك شام و همانند عراق است. 
کرمسیرهایش مانند سنجار وشهر های‌فر اتی نخاستان دارد. حورة آمد 
سردسیر» چون نزدیث به کوهستان است . بهداشتی ترین شهرهایش 
موصل؛بیشتر ساختمانهایش از سگ است‌در آ نجاشهری‌بد آب‌پادر ای 

1 .نك عم B158‏ 0 
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وبازدهياخو راكنا گواراسرا غ‌ندارم. مر کزصابیان‌همة کشورهای اسلام 
در رها و حران است» مجوس‌ندارند . نه‌دریاچه داردو نه‌به‌دریاپیوندی 
گیرد. نه مذ کتران را نامی» و نه زرق‌فروشان! را بازاری هست. 
آلین: مذهب مردم ست و جماعت است مگر عانه که پر از 
معتزلیان است . از مذهب‌واره‌ها پیرو ابوحنیفه و شافعی‌اند» حنبلی و 
مشتی شیعه نیزدارد . هنوز هوس دلهایشان را نپرا کنده » فقیهانشان 
کشا کشهای کلامی ندارند» قر آن را به‌قر ات عبدالله‌بن عامر خو انند. 
در بار قرالت ابن هامر : هنگام جنگ يجه با حبشها من در 
آبید2 بودم. قاضی شهر که مرا برای گزاردن نماز مغرب وعشا جانشین 
خود ساخته بود» روزی به‌من گفت: مردم از تو سهاسگزار ند ولی من 
گله‌مندم| گفتم: چرا ای قاضی [یمن ]؟گفت: تو؟فقه را براه مردم کوفه 
رفته‌ای» چر اقر آن را به راه ایشان نخوانی ؟ چه چیز تو را به قرائت 
ابن عامر کشانیده است؟ گفتم: چهار چیز؛ گفت: چیستند آنها؟ گفتم: 
نخست : آنکه این‌مجاهد سه‌روایت از ابن‌عامردارد؛ يکم آنکه 


1- دخویه مصحح مدن عر بی در علیدن ص 142 س 10 «رزق» دا ددمتن 
نهاده و «زرق» راکه در ژبان عربی معنی نداشته بصودت نعخه بدل در پا نوشت 
نهاده است. و لی من که‌کاد :ردن موف رام فادسی را درجملهً عربی در ص129 
۳ 5 دیدم, و دراینجا «زرق» فادسی به‌همتی دیا دا برای جملهٌ بالا معدا سب‌تر 
بافتم, چدین تر‌جمه کرد 

2 «بجه » ها قوعسی دور گه موان‌عرب» حبثه بودنه (حدودالما لم 
197 ویافوت 2 8) بسیادی اژایدان مانند حیشیها به‌یمن مهاجرت میکر ده 


دکنی هی گز:دند. اشارت مو لف به‌یکی‌اژدد گیری‌های این دوقوم ددڈهر ٥.‏ بهد» 
اس ت ؟هدر ص121 باد کر ده است. 


آلین؛ قرالت 201 


اوقرائت را برعثمان خوانده است دوم آنکه‌اودر کو د کی قر آن را بر 
عثمان خوانده است. سوم آنکه وی بر کسی که بر عثمان قرائت کرده 
بود قرائت کرده است. چنین وی گی رادیگر پیشوابان فرائت#ندارند 143 
زبرا که ميان هريك ازایشان و میان علی؛ و عبدالقه" وأبی» و ابن‌عباس 
دو باسه‌تن‌و اسطه هستند. پس کسی که ميان او وعثمان . که مصحفش 
مورد اتفاق نظر مسامانانست تنها يك تن فاصله هست ‏ برای قرائت 
شایسته‌تراز کسانی است که با دویاسه‌تن‌فاصله از کسی روایت‌می کنند؛ 
که گردآوری او قر آن را مورد اتفاق همگان نیست . و نیز من کهن 
نسخه‌های قر آن منسوب به‌عثمان [و نسخة معروف 4مام] را در شام 
مصر ؛ ح<جاز دیدم که اختلافی با قرائت ابن‌عامر نمی‌داشتند. 

دوم : قرائت ابن‌عامر قیاسی است؛ اکُردرجائی ن بکار بردبا 
با تشي" خواند در همانندش نیز آن‌کند. ولی دیگران» در يك سوره 
ی ودرسورۀدیگر ت می خو انند دریکجا سر ودر جای دبگر سر ویکجا 
خراجا ودر جای د گر خرجا ونيز کرم؟ و َه و بسیارمانند آن کنند. من که 
دانشجو بودم قياس را ساده‌تر و به‌دانش نزديك‌تر يافتم. 

سوم: قرائت دیگر قاریان را مختاف ازيك تا سی گونه یافتم در 
هورتی که از ابن‌عامر جزيك قرائت بحیا [ابن‌حارث ذماری ] فرائتی 
نیست واختلافها پس ازیحبا می‌باشد که ابنذ کوان و هشام‌بن عمار بر 
او خوانده‌اند؛ و ازاین راه دانستم که ابن‌عامر به‌فرائت خودیقین‌داشته 
و بکدل بوده است. 


چهارم 3 آنکه ۰ من بك «رد شامی هستم ‏ و حون مد هب و ار ة 


1 نولد که تادیخ قر آن. ص 208:280.202 (دخوه*) 


اا 
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هم‌مبهنانم ر !رها کردم» نخواستم» در قرائتی که[پیشوایشهم »هنن 
است و] آنرا بهتر می‌دانم از ایشان جداگردم. 

قاض ی گفت: خد اتو ر اپاداش‌دهادای با عبدالته | چه نیکو کردی! 
این قرائت را که کوچك می‌انگاشتم» نزد من بزرگ نمودی. 

حال اگر کسی گوبد: مگرابن‌عامردرچندجا تناقض گوئی‌نکرده 
است؟ می گویم: | گردو گانه گوئی نمی‌داشت ما بدوبد گمان‌می‌شدیم. 
زیرا که قرائت نباید قیاسی باشد » و چون اوهم دو گونه گوئی‌دارد» 
می‌فهمیم که اوهم نفل هی کند و پیروپیشین خود است ولی نقل‌شده او 
مطابق قیاس است. 

| کر بگویند: مگر نه‌پیشینیان#نادرستی‌فرائت ابن‌عامرر | گرفته‌اند؟ 

گویم: هیچ یك از پیشو ایان قرائت ازنادرستیی مصون نمانده‌اند. مگر 
زهبینی مردم‌برعاصمو حمزه‌نوز درواژه یی و بر ابوعمر در تشاها ۶ 
و هذبی8 نیش زده‌اند» ولی بزر گان ازایشان پشتیبانی وقرائت ایشان‌را 
تأیید نیز کرده‌اند. آری؛ نیش زدذ‌بر پیشوایان کار نادانان است. 

اکر گفته شود: ابن‌عامر مردی نأشناس و قرائت او ناشناخته‌تر 
است | پاسخ گویم:ا گر ابن‌عامر در حجاز با درعراق می‌بود ناشناس 
نمی‌ماند وقرائتش کم طرفدار نمیماند و لی او گوشة شهر [دم‌شق که‌درو 
افتاده‌است] نشسته بود پس کمتر به‌دید ارش آمدهاز او نقل کردند, نبینی 


اوز اعی که از پیشو ابانفقه[و بزر گترو پیشتر از شافعی ]است»مذهبش‌به‌همین 


1- پیضاوی: ودم 8: آیت 87. 
2- پیضاوی 100:2. 


3-بیضاوی.ور204: آ یت 886 


آب» بازرگانی 203 


سیب نابود گردید. هر گاه ابشات بر سر راه حاحیان بو دند ‏ مہ هہشان 
به‌حاو ر وباعتر می‌ر سید وشناخته می گر دید . 

اگربگوید: مکّرتو پیر انو بزر گان دانش‌راندیده‌ای که‌بیشترشان 
از تك روی منع می کنند و قرائت همگان را ترجیح می‌دهند . پاسخ ۱ 
کویم: آری! ولی من آزمایش کرده‌ام که درسفرهایم جون با پشوایان 
قرانت‌رو بروشده می نحو استم بر ایشان بخو انم‌و بیاموزم هر گادبه‌قرانت 
معمولی می حو اندم مرا سك گرفته 4 شا گردان‌شان پاس میداد ند و 
هر گاه به‌فرانتی ویژه می خو اندم بیشتر به‌من رومی آورند. 

آب: فر او ان و بیشتر آن از دجاه و فرات وخابوراست و این 
نهر دست که از چشمه‌ها گرد آید وبه‌فر ات ربزد. سر حشمةً دجلهعر اق‌از 
زبر که ظلمات*(غار دنیای‌تار یکی ) است که آب‌سبز بیرون آید سس 
نهرهانی تا زا بدان می‌پیوندد . در سر آغازش بیش از یك آسیان 
نمی‌چرخاند . نخستین نهر که‌یدان می‌د زد ذیب سپس دم و سس 

۰ ار SSR‏ و . 3 145 

مسولیات داست. سپس دروخه 9 سربط 9 چشمفتن‌فافان و صیس نهر دزي 
و سېس ی می گذرد و به‌عر اق می‌ر سد. کو بند فر ات متیر لك و دحله 
ملعون است. 

باز ر گانی ار موحل 3 حبودات. عسل. نمکسود» ذغال مه 
پنیر ٩‏ هنن سماق» ناردانه فیر.آهن. سطل . جافو فاخن ۰ طریخ 


خوب* از نجیر صادر کنند. EEL‏ مغز بادام» ناردانه » نی > سماق . 


1- برای نهرهای میان دجله وفرات .ها پوالفداب: آیتی ص 78-89. 
2سن. ».ص205 پا نوشت3 . 
3- شاید,رزم-سوص ۱198 1. 


4- شاید شاهءعاهی. 


سسس _ 
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ی شاه‌بلوط, و آن چمزی بزر گنر ازفندق است و خو شمزه‌تره 
اما گردنیست خشکه‌بار ترارو» دوات, کوزه. از رقه: صابونءزیت؛ 
فلم از حران : ۹۷ :عسل ز نبوره پنبه تر ازو [شاهین]. از جزیر: رده 
بادام» روعن» اسب تازی. از حسنیه: پثیر؛ کبگث جواجیقت ماستگ 
خشکه‌بارآ» مویز . از معدایا: شیر ذغال انگور» ميوة تازه [ کنجد] 
شاهدانه تناب» نمکسود ۰ از پلد؛ سرشیر 5 در دیگث در کبه ¢ هردیکك 
پنج منی را به‌پنج دانق فروشند از رې 7: گلابی خوب و خوشمزه 
ار :.ر: پارچه پشمین و کتان رومی»همانند کار سیسیل. 

وی کیهای این سرزمین : اسب › صابون ‏ ز نجیر » تسمه » فتاب 
حتّران وپنبة آن و ترازویش. 

اندازه‌ها : متّد» مکوك قفیز» کاره‌است. مكوك پانزده رطل » 
مد يك چهارممکول» کار دوبست وجهل رطل ‏ ففیز بك چهارم آن» 
مکوليك‌چهارم ففیزاست. رطل ایشان بندادی است. فرق بغدادی‌نزد 
ایذان سی وشش رطل است”. 

زبان : لهجة ایشان زیباودرست‌تراز لهجهشام [ و لهجه‌بنداد]*است ۰ 


زبرا که عرب هستند وزیباترین آنها لوهجم و صل است.مردماین‌سرزمین 

1- متن» الفوا که اله‌قدده 

2- شیر دئی قتاب. 

3 شاید جوجه را جمم بسته باشد. 

4 متن, الشواریز. نسخه بدل؛ الشوازیس. 

5سمتناللباء. 

0- متن» فی‌الزو ادیق القدر بخمس دوافیق خه‌-‌ةامتاء . 

7 فرق [فد] پیمانه‌ایست اهل مدینه دا بقدد شانزده دطل یا سه‌صاع‌یا 
چها: ارباع (متتهی‌الارتب لغتنامه). 


8- عرت ننودن مردم دام و بفداد و دوزگار ملف هیوز آشکار بودهاست . 
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سس سس سس 


زیباتر ند وود آ زا نزوش هواتر از دیگرجاهای این‌سرزمین است. 


از بیشتر قبیله‌های عرت ور آنجا هست. و بیشترشان از حار ثیانند. 
دیدنی‌ها : درحومة ءوصل سود «و مس و آثاراو و در دو نوا 
( ينوا ) ی باستانی بر سر پە لی بنام مسجدی و خانه‌هاای برای 
: 0 نل ڌو ڊ 
زاثرادهست که آ نهار احمیله‌دعت ذاصر الدو لدساخته وموتوفانی‌برااش 
نهادهاست کول مهف از ازن او بر ادر رك حج انه شیهای آد رنه 
بد اجا شو زد .3 آن‌جاز ی ات كە قو مو 7 س هد نگاه‌ی که‌عذ ابر ادیدزد 
بد انجارفته[ تو به کر دند]. ۰ درنیم فرسنگی آدجا پٍ ا دون هست. رشت 
بلد جشمه‌ایست که پندارند یواس از آن بیرون آمده است و آب آنرا 


دارو یپدسی پندارند. مسجدی دیگر: ر آنجا دس که جای بو ته کدو ی 
أواست'. دريك فر منگی افار زر ین‌دیر [ه مار ر اتوها* E‏ ر ادجسدی 
حشکیده ایستاده هست که کویند از ےوران است . ور راد ری 
«باطذولقونیین کی است که‌درزیر آن کین ال ہان' است 
a‏ ذوالرنین ۱ ز اد در به ددیای ثار یکی رەت . و هر 


عبد ااملات کو شید تا دان در شود تتم انست 


حاموش شد واو باز گشت. 
از شکمتیها در ندیبین جشمهاست ده آر ب آ دك بر و دمی‌دهد که 
در گرمابه‌و خانه‌هایش بکار بر ند. . درو صل دیوالدن یم اد مر 


سگ هاری را بدانجا ر رند وراهبان اورا پنحاد روره پر سا ر نو 4و د 


1- اى 140,37 
2 ماقوت 22 شا دوار ها € هی دهد ۰ با هبر * ۳ 


همر بثه بوده, پیش با وس اداتاام ازسریانی په‌فادسی .| بوعل فده پات 
یت در افساندها ی چیه دجله خوانده تدم ات ص 11,203 
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بخشند بخواست خدا.در این رو ستاهاچشمه‌ای‌هست که‌هر کس از آن 
بنوشد» پس ازسه روز خواهد مرد. به‌فاصلهٌ يك [دو] برید! ازموصل 
دیه باعشیقا است؛ در آنجا گیاهی می‌رو ند که هر کس آنر ا پر کب ا کر 
بو اسپر با خناز برداشته باشدازاو برافند. ار کسی که چنین‌بیماری‌دارد 
مردی را با يك درم ويك داس به‌نزد کسانی که آنر ابه‌ارث‌می‌دار ند 
بفرستد؛ پس یکی ازابشان برسر آن‌گیاه شده آنرا بنام آنیماربر کند. 
بهبود بابد» هرچند اودر شاش بود. و درم سودآن مرد باشد. 

پیشذر می گفتند : شگفت‌انگیزهای جهان سه چیزاند : آنشگاه 
دریائی اسکندریه» پل‌سنجهت کلیسای‌رها.پس چون مسجد اقصاساخته 
شد این را به‌جای آن کلیسا نهادند » و چون آن مسجد بهز ازله ویر اد 
شد؛ مسجد جامع دشقرا بجایش شمردند. پل‌سنجهة در پنج‌فرسنگی 
کوه جودی ؛ بزرگ و چسبیده به کوه بلنگ بر سنگی تراشیده چنان 
ساخته شده که منگام فزونی آب به‌ارزه در آید. 

[خراح دبار ربیعه هفتصد هزارهزار وهفتصد هزاردرم است ]. 

فسططبنیه: شابسته است در بارۀ این شهر گفتگو داریم زیراکه 
ءسلمانانرا در آن مر کزی‌است که در آن گرد آیند و اسلام آشکار کنند. 
چوندرو غ وتناقض گولی دربار این شهرو اندازه وساختمانش افز ایش 
یافته. چنان ديدم که‌نقش هة آنرا پیش بینند گان‌نهم؛ وراه‌هايش بر ای‌ایشان 
نشان دهم زیر ! که مسلمانان »> برای باز خر ید اسیران » نامه رسانی » 
بازر گانی و جنگ بدان نیاز دارند. 


1- ياقوت 15:472:1 . 
2-ن. ,ص195 پا نوشت4 . 


3- متن: حجر مضوت. 


سس سس 
قسطتطینیه 207 
هنگامی که مسلمة بن عبدالملك بر روم دورش برد و بدین‌شهر 
در آمد» برسگی روم" شرط کرد که‌عانهای در کنار کاخ حویش‌درهمان 
میدان بسازد. تا بزر گانی که اسیر می‌شو ند در آن زندگی کنندودر پناه 
او باشند [ و زیان تبرند ] . او نیز پذیرفت و یی را بساخت . 
بلاط در بشت آن میدان است و کار گاه دیبای پادشاهی بوده است . 
قسطنطینیه در بزر گی به اندازة بصره با کو چکتر است . ساختمانها از 
سنگث‌است. مانند دیگرشهرهامستحکم و لی بیش از يك باروی‌بازدار نده 
ندارد . دریا در سوی دیگر آن و بر لب آن میدان است . داررپوی 
و دارالملكدردوسویآن ؛زودررو هستند.درمیان میدان يكر که#باپله 148 
هست . در داریا به کسی از مسلمانان جا داده نمی‌شود مگر طبق 
قراز داد» از بزر گان باشد. و دیگر اسیر ان ازتودةٌ مسلمانان برده‌شده 
در کار خانه به کار گمارده می‌شوند. پس زرنگ آن اسیر خحواهد بود که 
هنگام پرسش هنر خود را پنهاد دارد. چه بسا اسیران ده به‌باررگانی 
پرداخته سودها بردند. رومان اسیراں را مجبور !۹ حور دد کو شت حول 
نمی کت بینی اصیر را سوراخ نمی کنند ۰ زباں را نمی‌شکاهد. 
ورزش: ار دارادکنی “ تا دارا للا طا تذابی کشيدوارد که بك مل امس 
سین اسب بر آن آورخنه است . ایشان در اوفات معن برای بازی در 
آنجا گرد آیند. امبادشاه[بهز باترومی ] ويل و نام ور بر ا سر 
سس سس سس سس 
1- مقصوداژه للأ الروم؛ امير انوه اسر ای ات و صاصر قط طو نره 
وات و ل 8 * دي و اهن که ى د 1414:2ب.4923 ار 


اتٿ. 


ا هو لف اوم هر انو ۳ دا صگ وااو NEE‏ 
ااال وروما 
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پس برای مسابقه در بازی و پیش‌بینی آینده دو گروه شوند واسبها را 
به گرد د کته می‌چرخانند »هر گاه گروه سگ = اپمپراتور" پیش افتادند 
می گو یند: روم‌پیروز خواهدشد» پس‌فریاد وینطواء وینطوا بلندمی‌شود؛ 
و هر گاه أسبهای گروه وزير برنده شدند » می گویند : مسلمانان پیروز 


خو اهند شدوفرباد براسیاذا: پراسیانا بلندمی‌شود» پس به‌سوی مسلمانان 


رفته به‌ایشان حلعت می‌پوشانند و جائزه می‌دهند» زیرا که برنده آنان 


بووماند: 

اقتصاد: این شهربازارهائی نیکو بانر خ‌های ارزان ومیوةٌبسیار 
دارد . در شهرهای ی" مسامان هست » و همچنین در معدن مس و دد 
أطرا پزند نیز مسلمانان‌هستند» کو تاه‌ترین راه به قسطنطینیه از این‌سرزمین 
است و از این روی به‌وصف آن پرداختم . »مرز این بخش د«لطیه و 


شهرهایش بود که دشمن ویر ا: تشن کزده است: 


فاصله‌ها: 


دوع 


از موم گرفته نا مرج جیینه * با تا بل با محئبیه با مزارعي يك مر حله 


E E . است‎ 


1- متن: بمدن‌التین. یاقوت؛ تبنین» و «تبنی» دا ازشهرهای‌ساحل‌شرقی 
میدتی انه یادکرده است. و شاید تصحیف‌شده «معدنا لبتر » کان‌زر باشد, که ایر ان 
مسلمان دا ددمعدنهای مس وزربه کاردمی گه‌اشتند. 

2- بنی‌طمیان (خردادبه 17:93) طهمان (قدامه 10:214) شاید معرب 


تهمان ( = تهم‌تدان). 


۱ 
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سن يك مرحله» از ې" گرفته‌تا برقمید 2 يك‌مرحله» تاااری يك‌مرحله تا 
مونعه ° یك مرحله» تا نمییپی يك مرحلة » تا رر يك مرحله است . از 


مخلبیه گرفته تا شحاجيه يك مرحله » تا تاعنر يك مرحله؛ تا جار يك 
مرحله است. از مزادعی گرفتهتا معلثایا يك مرحله» تا ي يكمرحله» 
تا فیانیی يك مرحله» تا جزیر؛ ابن‌عمر یك مرحله» تا زن‌ذانان يك مر حله» 
و از مومل تا شیرزور شصت فرسنگت‌است. از آمد گرفته تا میاخادقین :ك 
مرحله تا زرژن يكث»رحله؛ تا مسجد اویبی يك‌مرحله؛ نا معدن يك‌مر حله 
تا بدلیس یك مرحله است . از آمد گرفته تا سای“ یك مرحله ‏ تا 
تا حوم 5 يك‌مر حله تا جونان يكمرحله» تا بامتر؟ یك مرحله» تا چاو 
يك‌مر حله تا «ها دو برید» تا ران همان‌اندازه» تا پاجروان 7 يكمر حاه: 
تاریه نیم مر حله‌است. از رېه گرفتهةا قرقرسیا بكمرحله» سپس تا دالیه ياتا 
بی بك مر حله‌است. از قرقیسیا ا قدین رك مرحاه تا رک یا مرحله 150 


1- خرداد به 2:95 قدامه 11:214. 

2 خردادیه 3:05 قدامه 12:214. 

3- تلفراشه (خردادبه 4:95 قدامه 13.214). 

4 خردادبه 6:96 قدامه 8.215 یاقوت. دد ادهینیه‌شهشاط ودرا ەاا 
آددده؛ که‌هرردو پر فیا تند (یا قوت 8:320.3). 

5 تل‌جفر (خردادپه 6۰08 تل‌جوفی (قدامه 9:215) تل‌حوم افو 
0۳2 

0 پامقدا (خرداد به 7:96 فدامه 10:215). 


7- خردادبه 10:96 قدامه 14,215 
8- خردادبه 7:74 و 14,96 قدامه 216. 
9- خردادبه 13:96 و 9,74 قدامه 216 


ا ت کک م ا کک یت 
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است. از ؟مد گرفته تا قل حود يك‌مرحله تا ملطین يك مرحله» تا طبوی 
بك مرحله» تا دعا يك مرحله » تا نبونبه یك مرحله» تا حمی‌زیاه يك 
مرحله» تا لین يك مرحله» تا رنه يك مرحله» تا مفماف يكم رحله» 
تا ریانه يك »رحله» تا سیسنده دو مرحله » تا مرج‌قیسادیه يك مرحله » تا 
انق چهار مرحلاً سنگین» تا جسرشاغر "دد بلداپن‌ملاین سه مرحله » تا 
ن يك مر حله» تا میب ادك (ورزشگاه شاه) یك مرحله » تا حارف 
با مرحله» 7ا سطنطینیه يك مرحله است. وا گرخواستی از میافادقین 
بگیری» تا موش چهارہ ر حلهء تا وې يك مر حله تا من‌نحای يك مر حله» 
واین راه با راه قالیقا و راه لاکد و راه موش و راه خالدیات با ډو 
مرحله بر حور دکرده صلیب می‌سازد. سپس تا سموقموی همان اندازه» 
7 قاو نت عوفی» دو مرحله» "" نفخاریه چهار مرحله تا عقیةااشداء يك 
مر حله ‏ تا افلاخونیه؟ يك مرحله » ا سونثه تا مولمة بك مرحله » تا 
بلداینالسوانیطلی یك مرحله» تا روسییه یك موحله» تا داحودیه يكم ر حله» 
تا قطابولی يك مر حله است ومسلمانان دراینجا اشکری دار ند سپس 
تا بلدا بن‌ملاین دومر حله‌است‌ودر اینجامساما نان‌مهما نخا نه دار ند. سپس 


۳ درباچة شیرین يك مرحاه» 6 حصو‌صاعی يك مرحله اشت. 


1 ساغر (پیشگفتاد دخویه‌صی عع۷آص 2). 
2- ياقوت 168:4 
2- افلوغونیا (ياقوت 23-11:331:1). 


4 سر زمین شام 


سرزمین شام گرانقدر پیغسبرخیز» مر کز نیکو کار ان وأبدالان 
و خواستگاه فاضلان است. نخستین قبله گاه: جایگاه قيامت و معراج» 
سرزمین مقدس؛ با خانقاه‌های بی آلایش» مرزهای استوار » کودهای 
سربلند»هجر تاهاب اهيم» گور گادا ویءشهر يوب وچاه اوه محراب 
داود و در گاهش» شگفتی‌های سایمان وشهرهایش: گور گاه اسحاقاو 
مادرش» زاد گاه‌مسیحو گهو ار هاش» دیه‌طالوت ونهر او . فنلگا: جالوتو 


دژ او » چاه ارمیا و زندانش » سجد اوربااو خا نه‌اش» گنبد محمد و 


در گاهش » صخرة مو سی تبه عوسی »محر ابز کریاء معر که کادیحیا 
مشهد پیغمبر ان» دیه‌های ایرب خاه‌های یعقوب » مسجد أقصاء کوه 
زیتاء شهر عکا. مشهد صدیفا. قبرموسی؛ خوابگاه‌ابر اهیم و گور گاهش 1 
[ چاه‌سلیمان], شهر عسقلان» چشہة سلو ان جایگاء لمات وره کنعان . 
شهرهای اوط» جایگاه‌بهشت. مسج ای عم موقوفات‌عذدان در تاهی 
که‌آن دومردیاد کردندگ مجلسی که دودشمن در آن کرږ آءدزد. برد <ی 


که ميان دوز خ و بهشت است : جارگاه مقر بان »> مشهد بسانت باب 


1 سص 241 و 242. 2ص 226: 3 ر 18,239 
3 س4ص 172:245. 4 مائن, 23:6 س ص 5:245 
8 س4ص 14,228 

5 ۔ شاید اشارت ه‌فز وه ذی‌فرد باشد (بافوت 6:789:1) 


ی 
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حط بلند پایه و مرتبت » در گاه صور » پایگاه یقین» گور گاه مریم "و 
راحیل» پیوند گاه دودریا » جدائی گاه دو خانهت در گاه سکینهت؛ گنبد 
سلسله» منزل گاه کعبه» بامشهدهای بی‌شمارد گر» وفضیلت‌های آشکار» 
میوه» ارزانی» درعت» آب؛ هم آخرت وهم دئیا را دارد. در آنجا دل 
نر می‌پذیر د» برای‌پرستش آماده‌شود. اعضا بر ای آن [چالاك] می‌شو ند. 
آری مشخ در آزجا است که بهشت زمین است ؛ من که بصرهٌ کو چك 
است و رید دلگشا » با نان سفیدش » شهر خوب «ایلیا» بی «لاوی»" 
حیسی خوش آب و هوا که به ارزانی شناخته شده » کسوه بصری 
بسا انگورهمایش فراموش شدنسی نیستند » طبریه با دیه‌ها و در آمد 
بسیارش. دربا درسر اسربا حترش کشیده شده و بار گیریهایش ويژه این 
سرزهین است» که سردیگر آددر کرانۂ دربای چین است. دشت, کوه» 
دره وجز آن در بردارد. صحرا هم مرز [شرقی] آنشت وباراهی به تیما 
پیوسته است . کانهای سنگث رخام» اجزای دآروها » ثروت » رفاه؛ 
بازر گانان» فقبهان» نو یسند گان» هنرمندان» پزشکان شایسته دارد» و لی 
ایشان ازبیم روم خانه بدوشند» شهرهاویران » مرزها نا آرام می‌باشد. 
ایشان در دین و دانش و خرد مسانند ایرانیسان نیستند » برخی مرئد 


شده» برخی ازترس جزیه؟ بمانده» فرمان‌برداری مخلوق رابر اطاعت 


1 ن. ك ص ۰240 3. 2- کفیه و مسجد اقصا؛ 

3 قر آن (فهرست کشف لکلمات‌مکرد) همه این صفحه اذافسا نه‌های‌ملی 
:هود است که به‌عرب متعقل شده است. 

4لاوی» یکی از دوازده سبط بنی اسر اگیل است که بد نا۴ پود ند. 

5 چون فشاد عربها بر مذهب‌های آریاگی سخت‌تر از فشاد پرهذ‌هبهای 
سامی بوده گنوسیستهای آدیا ی کرد و قاری در شرق فرات تا سند تنها با گذشت 
سه قرنگدوسمزم ملی خوددا بصودتگنوسیزم اسلامی(تصوف و تشیم در آوددند.) 


E ۳1‏ 
یه در صفحه بعد 


مرژها 213 


خدای آسمان‌تر جیح می‌دهند. تودةمردم‌نادان و جنجا لی‌هستند» شوری 
برای جنگ و کینه‌ای ضد دشمن ندارند. 

واژة شام: گویند از آن رو ی نرا شام خواندند که شامه (خال) 
کعبه است» و گوبند از ريشة تشاؤم است که مردم آنرا بدشگوندانند. 
و گویند به‌سبب شامه‌ها (خالها)ی سرخ و سفید و سیاه آنست. 

مرزها 1: اهل عراق هرچه را درپشت نهر فرات و اقع شده شام 


می نامند» و این روشی است که محمد بن حسن در دیو انهایش 2 


بقیه از صفحهٌپیش: 
اماداد ندگان مذهبها سامی که بنا۴ه اهل کتاب» موردحمایت خلفا بودند, به‌سادگی 
توانستند مذهب خود دا نگاه دادند. 

البعه این نسیت ددفرهنک وزبان معکوس‌می‌بود» عنی ملتهای سامی فرب 
فرات دد همان سه قرن اول ذبان ملی خود دا که هم ديشة عر ہی بودبه‌عر بی‌تبدیل 
کرد قد و ملقهای آدیائی شرق فرات به سبب دودی دیشه. زبان خود را حفظ 
کردند .یعنی نتوانستند به‌عربی تبدیل کنند. 

و شاید همین یکی از عوامل بود که در ایران شاعر ددی ذبان نامسلمان 
جز چندتن ما نندبهرا۴پژدو نیامدهءو لی وددعرب‌ده‌هاشاعر دد اقلیت‌چندین‌ملیم نی 
یر مسلمان عرب وجود داشته است. 

1و2 دخویه مصحح جاب عرپی کتاب در پا نوشت جع 205 این دودطر 
میان دو شماده دا پا دو سطر اضافی پعنوان نسخه دل یکی از نسخه‌های خطی 
کتاب تقل کرده است» من در اینجا تنها «مان دو سطر اضافه دا ترجمه می کیم 
که مکمل من است: 

«... و پیشتر داندمندان آنچه دا از این بادیه در باختر فرات باشد از 
جزیرة| لعرب می‌شمر ند, ذهری و اپوژید بلخی نین همین دا پذی فته‌اند ووی‌در 


جفرافیای خود نقشه دا پر این دوش کشمده است.» 
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بدان1 رفته است. و لی‌شام‌در خالك پشت فرات جزخورة قت‌سری ن آبادی 
ندارد ‏ چه همه‌اش بیابان عربستان است و شام بعد از آنها می‌باشد. 
محمد نیز می‌عواست اصطلاح تقریبی و معمول مردم را بکار گیرد * 
چنانکه به خراسان مدرق می گفتند و حال آنکه مشرق پس از آنست . 
آری شام آبادیهائی راگویند که در برابر یمن بوده» حجازدرمیان آنها 
فاصله باشد. 

هر گاه گوینده‌ای بگوید: چرا تو صحرای پشت فرات راازشام 
نمی‌خوانی تااصطلا ح‌عر اقیان درست‌باشد؟ گوئیم: ما که‌نقشهسرزمینها 
را داده و مرزها را دوشن نموده‌ایم» دیگربار نباید از يك خالك داخل 
دیگریکنیم. 

هر گاه گفته شود: از کجا می گوئی در روز‌گار باستان جزوشام 
نبوده‌است؟ گو ایم: فتبهان قانون‌شناس‌را بادانگمندان این‌علم اخنلافی 
نیست در اینکه آن صحرای مورد اختلاف از جزیرةالعرب است» حال 
ار کسی آنرا جزو حقیقی شام بشمرد؛ بدو گوایم: مرزهائی را که ما 
بر ای‌شام‌باد کردیم مورداتفاق‌نظرهمگان است‌و آنچه شمابر آث‌افزودید 
مورد احتلاف است و مدعی آن باید دلیل بیاورد. 

ما دراینجا ازیاد کردن طرسوی وپیرامنش نیزخودداری کردیم» 
زیرا که در دست رومیانست#قبر دقیانوس2 [ دا کیوس ] نیز در آنجا 


1 گو یاهمان محمد پن حسن‌شهبا تی پاش که‌دد ص13:230 ع 5 حاأشیه 
نهن یاد شده است. 

2- دقیوس: دسیوس. افسانه‌ای از قرن‌سوم میلادی ددساحل‌ش قی‌میدیتر انه 
است. لغتنامة دهخد| واژه‌ه‌ای دقیائوس و امحاب کهف و یاقوت واژء دقیم دیده 
شود. دخویه آذابن شحنه این‌عبادت را نقل کنده گوین دکود دا کیوس‌پادشاهاصحاب 
کهف در «طرسوس» است. 


اصحاب کهف 215 


بوده است . 


اصحاب کهف: در روستای این شهر تپه‌ایست که مسجدی برروی 
آنست و گویند غار اصحاب کهف در زیر آنست. فقبه ابوعبد اللّهبحمد 
ابن عمر بخاری برایم نقل کرد که: ابوطالب یمانی» از حسن‌بن یحیا؛ 
از پدرش» از محمدبن سهل خراسانی نقل کرد که بنزد هشام‌این‌محمد 
خواندم که مجاهدین‌پزید گفت: با خالدبربدی در سال 102 ه به‌سفری 
به نزد طاغیه! فرستاده‌شدیم» ومسلمان سومی بامانبود» پس به‌قسطنطینیه 
رسیدیم و در باز گشت به عمودیه و سپس چهارشبه به لازق محترق 7 
سپس به هویه رسیدیم که‌درمیان کوه‌است. پس بها گفته شد که‌مردگانی 
ناشناخته در آنجا هستند ونگهبانانی دارند» پس ما را باچراغ به‌درون 
سردابی بردند به‌درازای نزديك پنجاه ذراع و پهنای دوذراع» درمیان 
سرداب دری آهنین وپناه گاهی برای خانواده‌ها هنگام یورشهایعرب 
دیدیم» پس ویرانه‌ای دیدیم که درمیانش گودالی از آب به‌پهنای‌پانزده 
ذراع بود که آسمان از آنجا دیده می‌شد. پس فاری را که به درون آن 
کوه کشیده بود دیدیم» پس مارا از آنجا به‌درون‌غاری بردند که‌به‌پشت 
هوبه می‌رسید و نزديك بیست ذراع درازا می‌داشت . در اینجا سیزده 
قن برپشت خو ابیده دیدیم که هريك جتبه‌ای از پشم با کرك برتن‌داشند 


همه گرد آ لوده وروپرشی گرد آلود بر آذ کشیده بود که‌صدائی‌ه. جون 


1- ایمھر اتور دوم را خواسته است.. که درص207 اورا کلب‌خواند. 

2- تعہیں « لاذقیة محترقه » در طبری پ 4996ع آمد.14.371:3 که ر 
پانوشت آنجا دیراسگر به‌همین صفحهٌ ما از کتاب مقدسی حوالت داده است. در 
۴ 141 س11 نیز وار «رقهةً محتر قه» گذشت. ن.ك؛ ص 78 و 108 پااوشت. 
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صدای ورق می‌داد . با این پوشش روی و تن او را پوشیده بودند . 
مژ گانها هنوز بر ارشان می‌بودند. برخحی پوتین تا ساق پوشیده‌وبرحی 
نعلین و برخی ہك" می‌داشتند. تن‌ها تازه می‌نمود» چونذروی‌یکی 
راگشودم موی سر و رویش سالم و آب و رنگگ او روشن وخون در 
صورتش پیدا بودگوئی همین‌ساعت شفته بودند. تنة ایشان به‌نومی‌تن 
يك مرد زنده بود. بیشترشان جوان و برخحی درآغاز پیری بودند. سر 
یکی از آنها بر یده‌شده‌بوده چون‌سبب پرسیدم گفتند دریکی ازیورشهای 
عرب که‌دویه بدست ایشان‌افتاده چگونگی اینهاراجویاشدند»پس‌چون 
پاسخ‌ما را نپذیرفتند» یکی ازایشان سراین‌را ازتن جدا ساخت. مردم 
هویه می گفتند: در آغاز هرسال يك روز عد ایشان است که مردم در 
اینجا گرد آیندویکی یکی اینان‌را برپا می دار ن بملوری که کج‌نشوندو 
نبافتند»پس گرداز پوشا کهایشان می‌رو بند ویو پوشهارا راست‌می‌دارند» 
سپس آنها را می‌خوابانند» ناخنهایشان را سالی سه بار می گیر ند که‌باز 
درمی آید. چون تاریخ نها را جویاشدیم گفتند: ما نمی‌دانیم‌جزاینکه 
ایشانر | پیشگویان می نامیم. مجاهد و خالد گمان داشتند که اینان همان 


ام حاب کچل باشند2. 


شکل این سرزمین را در صفح روبرو می‌بينيم. 


فهرست خوره‌های اين سرزمین: 
من این سرزمین را بر شش خوره بخش کرده‌ام: نخستین آنها 
1- دد متن عرربی؛ شمشکات را ویر این نعال و خفاف‌قرادداده, که معرب 


جمشاك» چمتاك است (لفتنامه) ن.ك:ص 1:48 
2 قر آ نکهف 22-9:18. 


1 
1 
۱ 


فهرست خوره‌ها 217 


از سمت اقود» قلسرین است؛ سپس حمص؛ دمشق؛ اادن» فانط سپس 
رات است. 


قنسرین: قصبهٌ آن حلب است. و از شهرهایش: انطا کیه, بالس» 


سو بدیه» سمیساط منبج» بیاس تینات قنسر بن» مرعش» اسکندر و نه 


عم 


لجون. رفنیه. جوسیه. حمات» شیزر و ادی‌بطنان معرة ااهمان» معرة 
قنسرین است. 
حمص: نام قصبه‌اش نیز همین است , از شهر هایش : سای 


e0‏ درو 


تدمر» خناصرة » کفرطاب » لاذقیه» جبله» بطر سوس » بلنیاس » حصن 


خوابی ل 
دمشق : نام قصبه‌اش نیز هست . شهرهایش : باثیاس » صیدا » 
بیروت» اطر ابلس » عرقه » ناحیت بقاع شهرش : بعليك است و ی 2 
عرجموش؛ زبدانی را نیزدارد. دشن شش روستانیز دارد؛ غوطه» حوداین» 
نی“ جولان» بقاع) حوله 
اردن: قصبه‌اش طبریه و از شهرهایش:قدی ۰ مود ء6 ۰ لجون › 
کبل؛ بیسان» اارعات است. 
فلسطین : قصبه‌اش «مله و شهرهایش : بیت‌المقدسی ۴ بت ريل 
غزه » میمامی» ءسقلان» پافه؛ ا«سوف؛ قیسادیه؛ نابلی؛ ۱«بحا» عبان‌است. 
شراة: قصبه‌اش دا جنر نهادیم.و شهرهایش: ماب» معان » بوا * 
م e-o. co”‏ 
۳۱ “ ويله * مدین است. 
سس سس سس - 
1 حصن الخوایی (دمشقی ع:208 پ,دژخوامی:353 ابوالفدا ع:229). 
2- (دمشقی €:109 ب: 339. ابوالفدا ع.249 پ.269). 
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در این‌سرزمین» دبه‌هاهست که گر انمایه‌تر از بیشتر شهرهای‌جزیره 
هستند » مسانند بار › بیت لپا » کفرسلام > کفرسا با" ولسی قانون ديه 
بر آنها جاریست ودیه بشمار می‌روندگ ما نیز گفته بودیم که پنای‌کار 


عویش بر دید گاه مردم نهاده‌ایم. 


کز ار شکستردهتو: 
حلب: 

شهری زیبا »ساده» بارو دار است. مردمش خوش زبان» مرفه؛ 
خردمندند. ساختمانها با سنگك و خوش بنا است . در ميان شهر دژی 
بزرگ و استوار هست که چاه آب دارد و انبارهای شاه در آنست . 
مسجد جامع در میان شهر است. آشامیدنی مردم ازءنهر کین است که 
به‌شهر وارد می شود وبه‌خحانة سیف‌الدوله می‌رسلٌ که دورادورش‌پنجرة 
آهنین است. قصبه بزر گك نیست ولی پایتخت‌شاه است. هفت‌دروازه 
دارد: باب حمص باب رقه» باب‌قنسرین» باب بهود» باب‌عراق» باب 
بطیخ» باب انطا کیه»وباب ار بعبن کهرستهاست3. 

بالس: در مرز به‌سمت رقه,است و آباد. 

قنسرین: شهر بست که مردمش پرا کنده شده‌اند . پیر عادل ابو 
سعید احمد بن محمد در نیشابور برایم روایت کرد که ابوبکر محمد 


1 کفر در سریاتی به معتی دوه و کشتزاد است. برای «ساپا سسبا» 
پا نوشت 2 ص125 دیده شود. 

2- سیب‌سیاسی‌دیه‌ا ندن‌این‌شهرهای بزر کدد پا نوشت‌من بر جع193دیده‌شود 

3 - برای تغییراتی که در این ناما رخ داده است» ياقوت 318-304:1 
دیده شود. این‌دژ بردوی نپه همچنان‌بر جا است‌ومن به‌سال ۹ | پر آن‌شد مو پنجاه 
اسععو ان کل کشتگان که ازسیام‌چا لهایش پر آورده ددموژه نهاده‌اند بدیدم 
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ابن اسحاق بن نحزیمه از ابو عمار [ حسین ] بن‌حریث‌مروزی »از 258 
ابو موسی فضل از عیسی بن عبید » از غیلان بن عبدالله عامری » از 
ابوذرعه ازعمروبن جریر ازپیغمبرروایت کرد که خدا بههن‌وحی کرد: 
به‌هريك ازاین سه جا که بروی دارالیچی خواهد بود: مدينة » بحرین» 
فنسرین ۰ 

| گر کسی بگوید: چراحلب ر اقصبهٌاین خوره‌شمردی» درصورتی 
که شهری همنام خود خوره در آنجا هست؟ بهاو پاسخ داده شود که: 
ما گفتیم: قصبه‌ها همچون فرماندمانند و شهر ها همانند سر باز ان ایشان 
باشند. پس نشاید که ما حلب را با آن همه بزرگی که جایگاه سلطان و 
مر کزدیوانها است؛ ونیز انطاکه بدان آبادی و بالی با آن ساخته‌ان را 
پیرو شهر کو چك و وبران قسرین بشناصیم | 

اگرکسی بگوید : مگر تو همین رفتار را با شیر از نکردی که 
اصطخر و شهرهائی را پیرو آن برشمردی؟ پاسخ گوثیم: آری| چون 
پیرامن شیراز را چند شهر فرا گرفته و اصطخر دور افتاده میود ما آن 
روش را پسنديديم. چه بسا روش گزینش نیزدر این دانش از استدلال 
برتر باشد ! چنانکه در بسار معایپ نیز گفتم ۶. مگر نینی که گاه 


1- این حدیث دا یاقوت نیز آودد. است: 20:185:4 ابن شحنه: طبریو 
ترمذی نین این حدیث دا آودده‌اند (دخویه). 

2-ن.ك. ص17:45« مکاتب» نوعی قر اداد بوده‌است که‌میان برد گاں‌وما لکشان 
بسته می‌شد. طبق این قرارداد. برده دد دت مین خود دا از ما لکش پازخرءد 
هی کرد شاید ؛ رر زمان مۇلف مقدسی» پکاد پردن ماه و دوذایرانی پرای‌تاديخ. 


پقهه در صفحة پمد 


میمصت سس ردو وضو همه اس خر وس ازع ج کک ي 


220 4 شام 


شماری با نوروز و مهرگان جایز نباشد جز در معاتبت که معمول 


است. . 


حمص: 

شهری در شام بزرگتر از آن نیست» دژی بلندتر ازشهر داردکه 
از بیرون‌دیده می‌شود؛ آشامیدنی ایشانا» بیشتر از آب باران‌است» نهری 
نیز دارند. هنگامی که مسلمانان آنرا بکشودند کلیسا راگرفته نیم آن را 
مسجد کردند که گنبدی در سمت بازار دارد و بر سر آن تندیس مردی 
از مس است که بر پشت يك ماهی ایستاده و بادها آنرا به چهار سو 
می گردانند! و در بارةآن سخنان پو چ گفته می‌شود. شهر مختل و رو 
به‌وبرانی است» مردم احمق‌هستند. ۱ 

دیگرشهرها نیزو امانده‌اندو کالاها ارنان دارند. آنها که بر کرانه 
هستند بارو دارند وهمچنین است ټم که کرسی مانندی‌برای‌شهرهای 
سلیمانبنداود بوده است وا کنون‌قصبهای‌نزديك بیبان» فراخ وخوش 
هوا است. ۱ 


2 


دمشق: 


مادرشهرشام است که درروز گاراموبان پایتخت‌بودو کاخهایشان 


جن در چنین قاردادها که با غیں عر بها بسته ميشد» ممنوع بوده است . وی 
باید به‌خاطرداشت که محمد پن الحسن در تاریخ قمگویدہ هردم این شھں ددقرن 
چهاده برای همهٌکارها تاریخ ایرانی بکاد می‌برده‌اند. 

" 1- داستان تصعویری که بر‌سردد مسجد حبص بوده است: ددمعج‌الیلدان 
طودی دیک ر آمد. (یاقوت 3:330.2). 


حفن دمشق 221 
در آنجا است ساختمانها از چوب و گل است. دژی از کل هنگامی 
که من در آنجا بودم ساخته شد. 


بیشتر بازارهایش سرپوشیده است* یك بازارسراسری سرباز 187 


ایز دارد. شهر را نهرها دریده و درختها پوشانیده است » میوة بسیار 
دارد [ که شعرها در باره‌اش‌سروده شده است]کالاهای‌متضاد و ارزان» 
یخ‌نیزدارد. بهتر از گرمابه‌هایش شگفت آور تر ازفو اره‌هایش» عافل‌تر 
از مردمش نیست. آنچه از کو چه‌هایش بخاطر دارم چنین است: باب 
الجابیه» باب صغیر. باب کبیر» باب خاوری» باب توماء باب‌نهر» باب 
محاملیان. خیلی خوش آب وهوا است» ولی هوایش خحشك» مردمش 
ماجر اجو» میوه‌هایش بی‌مزه » گوشتهایش سفت ‏ خانه‌هابش تنگث» 
کوچه‌هایش اندوه‌زا؛ نانش بد می‌باشد . زندگی در آ نجاتنگگ‌است. 
مساحتش دردشت نیم فرسنگگ درنیم فرسنگث است. 

جامع دمشق : امروزبهترین نمونهٌ آن‌نزده‌سامانان‌است.مسلمانان 
ثرونی بزر گتر از آنچه در آنجا گرد آمده ندارند. پایه‌ها با سنگك‌های 
بزرگگ چیده شده . بالاغانه‌های گشاده بر روی ستونهای سنگث سياه 
صاف در سه رد گشاد نهاده شده است. پهاوی‌محراب دروسط گنبدی 
بزر گگ دیده‌می‌شود. دورادور صحن روافهای‌بلند باطاقچه‌های‌بالایشان 
ساخته‌شده همهرا با رحام سفید پوشانیده‌اند» دبوارها نیز تا دوقامت 
با رخام چند رنگگ و از آن تا سقف با فسافسای ر نگارنگ‌پوشیده‌شده 
است » صورت درختها و شهرها بسازر در آن نقاشی شده ‏ با عطی 
زیبا و درست نوشته دارد. کمتر درعت با شهر معروف است که‌بر آن 
دیواره‌ها نقاشی نباشد . سرستونها همگی زراندود است . پل رواقها 
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همگی‌با وای" ستون‌های صحن همه با رخام سفید» دیوارها همچون 
دورادور. پلها وطاقچه‌هایش با ذینسا نقاشی شده» پشت‌بام‌هاباورقهای 
سر بینز بر ړو شی شده.بالاخانه‌ها از دو سوباضینا پوشیده‌است.درسمت 
ر است‌صحن‌دفتردارائی است‌باهشت ستون که دیوارهای آن‌نیزبا فسیفسا 
و پوشيده است . در محراب و پیرامن آن نگین‌ها ٭ از عقیق و فیروزه 
هرچه بزر گتر هست. درسمت چپ محرابی‌دیگر کو چکتر از آن»برای 
سلطان هست که از ميان شکافته شده بود» و من شنیدم که پانصد دینار 
هزینه برداشت تا به‌صورت نخست درست شد. بر سر گنبد يك ترنج 
و بالای آن يك انارلا همست که هر دو زدین هستند . شگفت‌انگیزتر » 
سوار کردن رخام‌های‌رنگارنگگ است که شاخه‌های هرر گه‌رابه همانند 
آن در جفتش رسانیده‌اند » بطوری که هر گاه هنرمندی يك سال بدان 
بنگرد» هر روز هنری تازه دریابد و گرهی بگژاید. گوبندو لید» برای 
ساختمان ابنها هنرمندان ابران و هند و مغر و روم رابیاورده» هفت 
سال مالیات شام را حرج آن نموده هجده کشتی زر وسیم ازر اه‌جزبرة 
قبرص بدانجا رسید» واین غیر ازهدایای پادشاه‌روم ازوسایل وفسافسا! 
بوده است. 
1- دد پانوشت ص158 جع لیدن, تفسیری برای واژهفضسافسا» ازحاثية 
نسخة دستنویس نقل شده, که فادسی آن چنین است: : 
«فسافا» چیزیست که از شيشه ساخته میشود » مسانند سنج دو ددمی « 
زدد, خاکی, سیاه, سرخ براق, یا زدین که دویآنر| با شیش نازگمی‌پوشا نند. 
ایشان نخست ملاطی یاصمع عر بی‌خمین کرده بر دیواد پهن کنند؛ سپس «فسافسا» 
دا بر آن می‌چسبانند و نقش و نوشته‌ها بر آرند. برخی نیز همه‌دا ژدیچسبا نند 


پس دیواد یکسره ذدین دبده شود. 
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مردم از چهار در بدین مسجد در آیند: باب برید ازسمت‌راست 
(باختر) که دری بزر گك است و دو دریچه راست و چپ دارد؛ هريك 
از در بزر گك و دو دریچه‌اش دو لنگه دارند که با مس زراندودپوشیده 
شده‌اند. بر روی در و دودریچه سه طاقنما هست. هر در به‌يك‌طاقنمای 
دراز بازمی‌شود که پلهایش برستونهای رخام‌نهاده شده» ودیوارهایش 
نیز مانند آنچه گذشت پوشانیده شده‌اند . همۀ سقفها به بهترین شکل 
نقاشی شده‌اند. این (طافنماها) جایگاه وراقان ونشیمن گاه نایب‌فاضی 
است. 

باب برید در ميان دو بخش سرپوشیده و صحن مسجد است 
و مقابل آن در سمت چپ (خاور) باب "جیرون‌است با همان ترتیب که 
گفتیم » بجز اینکه این طاقنماها پلند و از پهنا بسته شده‌اند و با پلکان 
بدانها می‌رسند.ءنجمان و مانند ایشان در آنجا می‌نشینند. 

باب ساعات در گوشة خاوری سرپوشیده است و دو لنگۀ ساره 
دارد با طاقتماهائی که خروطیان (کار گشایاندو لنی؟) و مانند ایشان در 
آل نشینند. 

چهار مين در باب الفرادیی دو لنگه دارد#دو روبروی محراب » 
میان طاقنماهائی است که در میان دو پیشآمد گی سمت راست و چپ 
قرار گرفته‌است. بالای آن مناره‌ای ساخته شده که همانند آنچه گدشت 
نقاشی شده است. 

نزديك هر يك از درها آبریز گاهی [با فرش رخام] هست که‌در 
آنها آب روانست. و فواره‌هائی نیز در بك آب‌نمای بزر گث از رخام 
دیده می‌شود. [در جامع آبراهی هست که در سال دك بار باز کنندتا 
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همة مسجد را يك‌ذراع آب فرا گیرد» پس از شست و شوی دیوارهاو 
زمین سوراخ دیگرءرا باز کنند تا همةآب بدانجا رود]. 

از نی که‌خانة سلطان [ودرپشت مسجد] است»درهائی [بامس 
زراندود پوشیده] بدبن سرا باز می‌شود. 

روزی من به‌عموی خود گفتم: ولیدکاری نیکونکرد؛ که‌دارائی 
مسلمانان را برای ساختمان مسجد جامع دمشق هزبنه کرد. اگر آنرا 
مصرف راهسازی و کارخانه و د می کرد بهتر می‌بود! او گفت: مگو 
ای پسر! ولید حواستی بزر گی می‌داشت ‏ او دیده بود ؛ شام پایگاه 
نصارا است که‌در آن کلیداهائی زیبادارند» که‌هنر بسیار در آنهابکاررفته 
و شهرت‌بافته‌اند» همچوذ: قیامه» لد» «ها؛پس برای مسلمانان مسجدی 
نهساد که چشم دل ایشان را از آنها سیر کند» و آنرا یکی از عجایب 
جهان ساعت. نبینی که چون عبدالملك عظمتمعماری گنبد قہایه را 
دریات‌وترسید که‌در دل مسلمانان جایگزین شود گنبدصخرهر اچنانکه 
می‌بینی بسانعت؟ من‌در کتابی‌در کتابخا نۀعضد الد و لهدیدم که: دوعروس 


دنیا دمشق و دق هستند! یحیی بن اکثم گفنه است: در جهان دلبازتراژ 


سه جا نیست: سیرفند» غوطۀدمشق؛ نو ۱بله. دمشق‌رادمشق بن‌قا نی بن‌مالك بن 
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ار فخشذ بن‌سام. پنج‌سال‌پیش‌از تولدابراهیم بساخت. اصمعی می گوید: 
نه! بلکه‌نامش از واژة دمشقوها #دبه‌معنی‌تندش کردند» گرفته شده است. 
گویند: عمر عبدالعزیز خواست مسجد را برهم زند وبمصرف‌مصالح 
اسلام‌رساند» ولی بااومناظره کردند. و پذیرفت! دربرخی کتابهاخحو اندم 
که هزینة آن هجده بار استر زر بوده است. کسی دره‌جوایشان چنین 


سروده است: 


بائیاس» صیداء بیروت. بعلبك 225 


«پرسنده‌ای جویای دين ما شد! که هيبت روحانیان را ديدي 

«و زپبائی آشکار ایشان را! اما ظاهر ایشان بانهان ابشان بکسان 
نیست» 

«ایشان افتخاری جز يك مسجد ندارند که از شأن ایشان برتر 
می باشد» 

«اگر همسایه از ایشان آتش بخواهد تا پایان عمر هم‌بهأو آتش 
نخواهند داد» 

«ایشان بر همسایگان شیر هستد» اما دشمن ازایشاننمی ترسد» 

ولی‌این آخرین شعردرو غات زیرا که‌دشمنان مردم‌شام همیشه 
از ایشان ترستا کند. 

بانیاس : شهری‌در کنار حوله ومرزجبل [ئلج] است پروسیله ترو 
مرفه‌تر از دمشق است » بیشتر مردم مرزنشین پس از افتادن طرسوس 
بدست دشمن بدینجا آمدند و آنرا بزر کک کردند و هنوز روبه گشایش 
است جویی با آب بسیار سرد دار ند که از زیر کوه ثلج (بخ) بر آمده 
در میان شهر آفتابی می‌شود. ابن شهر بندر بارانداز دمشق‌است. مردم 
آن همه چیز را از روستاها[ی گرم] دردسترس‌دارند ولی‌بد آی‌است. 
[آب شهر از نهریست که پنبه کاری و برنح‌زارها را آب می‌دهد]. 

صیدا ۰ بیروت :دوشهر بار و دار :بر کر انه‌هستند»همچنین‌طر ابلس» 
ولی این بزد گتر می‌باشد [ کوه ثبنان از صیدا تا طر ابلس مشرف بر 
کرانه است]. 

بعليك : [عرقه] شهری کهن و [دور از دریا] است » بارو دارو 


در درون آن کشتزار هست با شگفتیها (آثار باستانی) و مر کز انگور 


سست مس بس u‏ 
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است. شهرهای‌دیگرش نیزمرفه و خوش هوایند [ همه برنهر مقلوب" 
جا دارند]. 
حور ان » بمنیه: آبادیهای ايوب [وغسل گاهش] در آنجا است. 
و شهرستانش نوی است3 که مر کز گندم و حبوبات است. 
جوله: مر کزپنبه‌کاری و گلها است همه‌اش دره‌و رودخانه‌است 
بیشتر خو ارو بار دمشق از جولان است]. 


خوطه: يك مرحله دريك مرحله راه است که‌دروصف نیا ید .عد 


1 طبرية : 
قصبة آرون وشهرستان [درة] کنعان‌است که درمیان کوه ودریاچه 

فرار گرفته است. از این رو تنگث و درتابستان‌گرم و رنج‌زا [وباخیز] 
می‌باشد. درازایش يك‌فرسنگث وبی پهنا است. باز ارش ازياك کوچه 
تادیگری است. گورستانش بر کوه‌است.هشت گرمابةْبی‌سو حت داردبا 
چنددست‌شوئی5 که آ بش گرم اضت. جامعش درباز ار بزر گذو خو بست‌و 

با سنگث ریزه فرش شده ستونهایش باسنگهای پیوسته است. گو بند: 


1 - در ص24, 5 و32: 6 1 مقلوبه» که‌نام ددیاچهٌ « بحرالمیت» است 
ودرص9:28 نهر مقلوب بگذدت . 

2- از اما کن افسانه‌خین يهود است س+ص[211 و239 ۰ 16. 

3- نوا (یاقوت 815:4). 

4 تعریف شهرطبر یه دا یاقوت از این کتاب با عبادتی دساتر نقل کرده 
است ( ياقوت 5:510:3 ) گویا در عیادت احسن التقاسيم پس و پیش دخ داده 


باشد. 


5 متن‌میاص (مقدسی) ميض (یاقوت). 
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مردم طبریه دوماه می‌رقصند از بسیاری پشه؛ دوماه نیزبا گزیدگی كيك 
ور می‌روند که بسیار است »دو ماه هم شم‌شیربازی می کنند» بعنی با 
چوبدستی زنبورها را از خورالك و شیربنی دور می کنند» دوماه نیز از 
گرما برهنه‌اند» دوماه نی می‌زنند» یعنی نیشکرمیمکند» دوماه در گل‌و 
لای می لو لندء که درزهستانبسیاراست.درپائین درباچة [طبریه] جسری 
[حبسی] هست که راه‌دمشق ازروی آن می گذرد [و آب در یاچه‌رانگاه 
می‌دارد] آب آشامید نیایشان از ابن‌دریاچه‌است که‌دورادور آن نخلستانها 
ودیه‌هاهست. کشتی نیزدر آنرفت‌و آمدمی کند.فاضل آب کرمابه‌ها بدانجا 
می‌رود بیگانگان آنرا نمی‌پسندند آبش سبك وپرماهیاست[ که آنرا 
شکار کردهبه‌اطر اف می‌برند]. کوهی بلند مشرف برشهر است. 

قدس: شهری کو چك وبر خیرات در دامنة کوه است. روستایش 
جبلعامله * سه‌چشمه دارد که آشامیدن مردم از آنهااست» بك گرمابه نیز 
درپائین شهر دارد» جامع دربازاراست و بك نخل دارد. شهر گرمسیر 
است ودریاچه‌ای دريك فرسنگی آنست که به‌دریاچة ریه“ می‌ربزد . 


1 ياقوت نیز در مار « کفرلائا» کوپد, د: دامن جبل عامله نزدیت‌حلب 
است. وس این فیراژجیل عامل چنوپی است و محمدین‌حسن حر عاملی ۰1104 
کتایی بنا «امل‌الامل فی احوال دچال جبل عامل» داردکه ند اد چاپ ع:, 
است. هن دو چہل نیز دد لفتنامه (ج:206) باد شده‌اند. 

2گویا «ددیای دوم» ددست باشد . نه «دریاچة طبریه» زیرا ه اقوت 
بحیرةقدص» دا پساذ «پحهر؛طین به» دعر فی درده (616-516:1)کوید: 4 × 12 
میل چا دا در ميان حمص و کوہ لہناں فراکرفته. نهرهای دوه لبنان ,دان‌ریشته 
از آ نجا په نهر ١‏ عا صی»هیرود که از «حما » کذشته نز دیا« | طا کیه» :دد یای‌رومید بزد. 


یه در صفحه يعد 


مت و در باتوی بیج گس 


228 4 شام 


2 درمیاننهر + بندی‌شگفت انگیز ساخته اندتا در یاچه‌شده‌ابت.در کنا رآن 
جنگلی از پيد آهست که از آن‌بهره‌ورند. بیشترمردم حصیرباف وتناب 
سازند. دریاچه دارای ماهی‌های گونا گون مانند ہنی است که از واسط 
آررده شده است . اهل ذمه بسیارند ۰ جبل‌عاملة دار ای دیه‌های آباد و 
تا کستان وزیتون ومیوه‌های‌دیگراست. چشمه‌ساربارانی» کشت‌ایشانرا 
سیراب می کند. دردامنهٌ کوه لبتان مشرف بردریا است. 

اذرعات : شهری نزديك بادیه‌است.روستای آن کوه جرنی است 
کهبر ابر جل عاملة قرار داردپر از آبادی‌هااست.طبربه بدین‌دو کوه آراسته 
است. 

بیسان :بر نهر جا دارد. نخلستان است» بر نج‌فلسطین و اردن رااز 
۲ تچابر ند.پ رآبو گشاده‌است[ آب ازمیان‌شهرمی گذرد» جامع در بازار 
است» نیک و کاران در آن بسیارند] ولی آ ب آنجا ستگین است. 

لجون : شهری در مرز کوهستانی فلسطین و فراخ است . آب 
ناویات 5 
کابل : شهری‌در کر انهٌ دربا است» نیستان دار د که می‌پزندوشکر 

نیکو سازند [ درشام به از آن شکرنباشد]. 

فراذیه : دبهی‌بزر گی اسث که منبردارد. مر کزانگورو کرمستان 


بقیه از صفحهٌپیش 

پر دریاچهُ قدس با فاصلهٌ پیش از صد کیلومتر دد شمال ددیاچه‌طیر یه‌جا 
دادد. «بحیرء طبریه» نزديك جبل عامل‌جتوبی و در 50 میلی «ییت| لمقدس» است 
یقرت جیل عاملة شمالی است و اش يه‌طیریه می‌یزد. 

پس بایں ذسخه‌های خطی«احسن | لعقاسیم» دیده‌شود تا"آشکاد گرددکه این 


اشتباه از دخویه ناش بوده با پیش از وی رخ داده است. 
1 متن: فاية حلغاء = کیاه پأ پیروس. 


+بیضان » لجون » کابل » عکاء 220 


است » آب [وميوة] فراوان دارد وجائی دلگشا است. 

عکآ: شهری مستحکم در کرانة دریا . جامعی بزرگک و جنگل 
زیتون دارد که چراغهایش را روشن می کندو افزون‌نیزدارد.شهر بدین 
استحکام نبودتاابن‌طیلون [طو لون] به‌دبدارش آمد» او که‌صورودژ آنو 
دیواردریائی آنر ادیده بود خو است تابرای دی بندری مانند آن‌بسازد» 
پس هنرمندان [حکما و مهندسان] خوره را فراخواند و آنرا از ابشان 
خحواست» به او گفته شد امروز کسی که در آب ساختمان بسازد نداریم» 
سپس از نیای من ابوبکر بنا یاد کرده گفتند: اگر چنین دانشی مانده 
باشد تنها نزد او است. اونامه‌ای بنزد حا کمش بر بیت‌المقدس فرستاد 
تا وی را بفرستند» چون بنزد وی آمد» خواست خود بدو باز گفت» او 
آثرا ساده خوانده دستوردادنکه‌های بزر گ‌چوب جميزة حاضر کرده 
آنها را برروی آب پهلوی‌هم؛ درسر اسرروبروی دژی که‌در عشکی‌بود 
به‌یکدیگر بستند. پس‌در گاهی بزر گگازسوی باختربرایش نهاد. سپس 
با آجر وملاطٌبرروی آن به ساختن دیو ار آغاز کرد هرپنج رگه آجر 
که می‌ساعت آنرا با تیرهای آیرومند می‌بست تا دبوار را نگاه دارد. 
پس چونبارچوبهای جمیزسنگین می‌شدپائین رفته‌نامی فهمید که برزمین 


نشسته‌اند › پس یکسال درنگك می کرد تاخود را بگیرد و دوباره روی 


1- ياقوت ر قفزوینی هر دو تعریف ما دا از این تاب نقل کرده‌اند 
(باقوت 16,707:3 آثادالبلاد 224-3). 
2- آنجیر صحرائی. 


3 متن: شود.ما فند پانوشت ع 128. 
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همانجاکه رهاکرده‌بو د آغازمی کرد» وچون رگه‌های نوین به‌ساختمان 
کهن می‌رسید آنها را به‌یکدیگرمی‌دوخت. سپس پلی برروی دروازه 
نهاد. کشتیهائی که شب هنگام به‌بندرمی‌رسند زنجیررا که ميان بندر و 
دربا است]. مانند بندرصورمی کشند. 

بنتا هزاردینار غیر از علعتهاو چازپایان بگرفت. نامش‌نیز هنوز 
بر آن جا نوشته است" . پیش از این دشمنان به کشتیهای بندر ورش 
می آوردند. 

جش : دیهی نزديك به قصبه در میان چهار روستا نزديك دریا 
جا داردت 

صور: شهری بارومند» بر کرانة دریابلکه درخود آنست.ازيگ‌در 
4 بر روی يك پل بدان وارد می‌شوند.دریا#دورا چو ر آن را فراگرفته و 
سمت خشکی آنسه‌دیو اره[در آب] اسث‌نه‌زمین3 [همانند آنچه‌رر بارعکا 
گفتیم] کشتی‌ها که شب بیایند زنجیره را می کشند همچنانکه محمدبن 
حسن [شیبانی ] در کتاب الاکراه* یاد کرده است [تا هنگام شب رومیان 
حمله نکنند]. آبی نیز دارند که درقناتی معلق بدانجا می‌رسد. [صود] 
شهری مهم است و صناییع وویژگی‌ها [مانند بصره] دارد. [بیشتر شکر 


13 قزودغی می‌افن‌أید :داهن پند بدست مسلمانان بود تا به‌سال 497 که 
فر نگیما آ تراک فعند (آثادالبلاده 228). 

2- هدوز ستکه تر اشیده‌های عادو ارم در آنجا هست (یاقوت 19:83:2) 
افانة بهودی داود یز با سلسله و بیتا نش چنانکه درص18:64 گذشت بر ای 
آست . 

3 متن: و تصفها الدخل حیطان ثلاثه پلاآدض. 8 

4 چلبى. کشف الظتون ج استا نیول جدید ص 1388 دد حرف کاف۔ 
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شام از آنجا است . آب و نیستان بسیار دارد] میان عکا و صور خلیج 
مانندی هست. ازاین روی گویند: ءکا بر ابرصوراست ولی باید آب‌را 
دور زو". 
رملة: 

قصبة فلسطین» دلگشاءزیباه وش ساخحت. سبك آب » زرخیزو 
پرمیوهاست. درمیان‌رو ستاهای‌بزر گث» شهرهای رو تمند؛زیار تگاه‌های 
گر انقدر ودیه‌های حوب جا دارد . بازر گانی سودمند» زند گانی مرفه 
دارد: در اسلام نه روشن‌ترازجامع آن» ونه عوشمزه‌تراز نان سفیدش*2» 
و نه مبار کتر از عوره‌اش» ونه گواراترازه‌یوداش» درجائی ندیدم! در 
میان‌ر وستاهائی پا کیزه‌وشهرها ومنزلهائی گر انمایه جا گرفته‌است [میان 
قدس»دریاء کو ه‌است» گرد آنر اچه‌شهر هائی نیکو گر فه‌اند ]مهمانخانه‌ها 
زیبا» گرمابه‌ها پاکیزه › خوراکیها گوارا و خورش بسیار» خانه‌ها 
گشاده » مسجدها نیک و خیابانها فراخ وهمه چیزرا با هم دارد. در 
دشت ساخته شده اما نزديك کوه و دریا است. انجیر و خرما را باهم 
دارد» کشتزار دیمی پر ثروت و بر کت دارد . و لی در زمستان‌يك‌دریا 
گل و درتابستان يك خا کدان غبار است» نه آب‌رو نده دار دو نه‌سبزیو 
نه ال حوب و نه یخ . شهر پرازپشه است» چاه‌ها گود و شور آب 
باران در آب انبارهای سربسته است . بی‌نوابان تشنه » بیگانگان 
سر گر دانند گرمابه اش‌دیو انگاه‌است»دولابهارا مستخدمان#می‌چر اند وو 

1- ددمتن معاك هر پی‌چنین آمده اس « عکا حداه؛صوداالا آنك تدور!». 


2 متن؛ لا احسن‌واطیب هن ڪر اد نيا سه چ م: 20:151 وخیز ها الحوادى. 


282 شام 


مساحت شهر بیش از يك ميل دريك میل می‌باشد. ساختمانها ازسنگه 
تراشیده‌و آجرپخته است. آنچه ازنام کوچه‌هایش بیاد دارم‌چتین است: 
درب ثرالمسکر» درب مسجد عنبهآ» درب بیت‌المقدس » درب بيلعة » 
درب لتّد» درب یافا» درب مصر: درب داجون» که به‌شهری‌می‌پیوندد 
بنام داچون*[ شهره‌انندیست که‌بیشترمردم آن سامری هستندو جامعی‌دارد] 
جامع این‌شهر در بازار؛ بهتر و زیباتر از جامع دمشق است و ابیش 
نامیده‌می‌شود؛ در کشور اسلام بزر گترازمحراب آن یافت نشود. پس 
از منبر بیت‌المقدس منبری بهتر از منبر اینجا نیست. مناره‌ای زیبا نیز 
دارد؛ هشام بن عبدالملك آنرا ساخته است*. [ستونهایش ازرخام‌سفید 
و زیبا است]. از عمویم شنیدم: هنگامی که مشام حواست آنرا بسازد 
بهاو خبر رسیده‌بود که مسیحیان ستو نهائی از رنجام برای کلیسای‌بالعه؟ 
در زیر خاك پنهان کرده‌اند» پس او به‌ایشان گفت: یاستونها را بیاورید 
یاما کلیسای ور را وبران کنیم تاباستونهایش‌جامع خودمانر ايسازيم. 
ابغان ستونها را آوردند که بلند و کلفت هستند» زمین سر پوشیده‌اش 
با رخام فرش شده و زمین صحن با سنگهای پیوسته بهم درهای سالن 


سرپوشیده ازچوب شربین (نوش) و تنوب (صنویر) خوب کنده‌کاری 


شده است. 


1- عنبه چاهی درمدینه است (لغتنامه) ابن عنیه او نسب‌شناهان‌مسروف 
م 828 ه صاحب «عمدة الطالب» است. 

2- ياقوت 518:2. 

3 ياقوت 12:818,2. به تقل اذیشادی داستانی اذاین بطریق کاتب 
سلیماین عبدالملك آودده که دداینجا دیده نمی‌شود. 

4- ياقوت 479:1آنر! از بلماء باعود افسانه‌ای دانسته است. 


بیت‌المقدس 233 


پیت‌المقدس 1 : در میان شهرهای خوره بزر گتر از آن نیست» 
بسیاری از قصبه‌ها از آن کو چکتر ندچون اصطخر قاین» فرما2 نه سرد 
دیازو نه گرم‌است. کمتر وقتیدخبندان می‌شو د. 3 قاضمی ابو القاسم بن 
قاضی الحرمین از من هوای بیت‌المقدس را پرسید» گفتم : سج سج3 
نه گرم و نه سرد است» گفت : این وصف بهشت است ! ساختمانها از 
سنگث است که از آن :ترو استو ار تر نتواندبود. بی آلایش‌تر ازمردمش 
نباشد » عوش‌تر از زندگی در آن»پا کیزه‌تر از بازارش » بزر گتر از 
مسجدش ندیدم . زیارتگاه‌هایش بیش از همه جا » انگورش عالی ۰ 
معسقه*اش بی‌مانند است» هر گونه پزشك حاذق در آن یافت شود : دل 
هر خردمند به‌سوی آنست» همیشه مسافردر آن فراوانست. روزیمن‌در 
مجلس قاضی مختار» ابو یحیی ابن بهرام در بصره نشسته بودم» سخن 
از شهرها به‌میان آمد. ازمن پرسیدند: کدام شهر گر انقدر تراست؟ گفتم : 
شهر ما! گفتند: کدام خوشتر است؟ گفتم:شهر ما! گفتند : کدام گر امی‌تر 
است؟ گفتم: شهر ما! گفتند: کدام زیباتر است؟ گفتم: شهر ما! گفتند: 
کدام زرخیزتر است؟ گفتم: شهر ما! کفتند: کدام بزر گتر است؟ گفتم؟ 
شهر ما مجلسیان در شگفت شده گفتند : تو دانشور هستی و چیزی 

1-یاقوت تعر :ف بیت ا لمقدس داپا ند کی | ختلاف از این کتاب نقل کرو ات 
(یافوت 595:594:4). 

2- که درص 75 و72 و79 گذشته وخواهند آمد. 

3- سجسح پە‌معنی بین الطلوءین نهن آمده است له ما «ک رک و مرش» 
کوئیم ۱ 

4~ گردن‌دار . ن . ك س 254ا ءوست ۰5 جنسی از کمثری( گلامی) است 


و ابن حوقل 85 ۰ 29 دادد. السفر جل الق 


166 
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گفتی که پذیرفتنی نیست [قاضی گفت]: کار تو مانند آن عرب شتردار 
با حجاج است [ که شترخود را برترین می‌شمرد و لی‌اودلیل‌هم آورد» 
پس تونیز بیاور!]. گفتم: گرانقدرترین است زیراکه دنیا و آخرت در 
آنجا هست. دنیا داری که آخرت هم بخواهد در آنجا خواهد یافت» 
آجرت داری که دنیا را هم بخواهد نیز در آنجا می‌یابد [ونیاز به‌رفتن 
به‌چای دیگر نداردا کجا به آزاین؟] و ابنکه خوش هواتر است؛ زیرا 
که نه سرمایش زه ر آگین است و نه گرمایش رنج آور [و خوش هوا 
است]! و اینکه زیباترین است» چون زیباتر ازساختمانهایشوپا کیزه‌تر 
از آنها ودلگشاتر از مسجدهایش یافت‌نشود. و اینکه زر خیزترین‌است؛ 
زبراکه خدا میوه‌های دره و دشت و کوه ودیگر اضد اد رادر آنجا گرد 
آورده است مانند : ترنج» بادام» خرماء گردو» انجیر» موز [و شیر و 
عسل و شکر]! و اینکه گرامی‌ترین است» نیرا که آنجا جایگاه روز 
رستاخیز است» محشر و نشر در آن خواهد بود . بزر گداشت مکه و 
مدینه به کعبه و به‌پیغمبر است وروزقیامت مکهومدینهر ابه‌بیتالمقدس # 
بدرقه کنند' پس همه آن احترامات را در برخواهد گرفت . و اينکه 
بزر گترین است» زیرا که رستاعیز همۀ مردم در آنجااست» پس کجا 
فراخ‌تر از آن تواند بود ؟! مجلسیان زا این گفتار خحوشآمده آنرا 
پذیرفتند. 

ولی‌بیت‌المقدس عیب‌هائی نیزدارد. گویند درتورات آمده‌است 
که بیت‌المقدس طشتی از زر است که پر از عقرب باشد . باری از 
گرمابه‌هایش کثیف تر و پر جر ج‌تر نباشد . مسبحیان‌در آن‌بسیار ندودانشمندان 


1 - معن :تزفان الیها. 
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اندك. مردم نامهربانند. بر سراها و مهمانخانه‌ها و همچنین بر آنچه در 
آنها بفروش می‌رود مالیات‌سنگین هست و نگهبانان‌بردرهاایستاده‌اند 
پس هیچکس نمی‌تواند نیازمندی‌های مردم‌را بفروشد مگربا پرداخت 
آنمالیات» هرچند ار کم در آمد باشد. صتمکش در آنجا بی‌باوراست 
پرد گیان اندوه گینند» رو تمندان رشك خورده» فقیه تنها» ادیب کمیاب 
است» مجلس مناظره و درس نایاب» بهود و نصارا بر شهر مسل‌طند. 
مسجد از نماز جماعت وم‌جلس خالی است. از مکه کوچکتر و ازمدبنه 
[یثرب] بزر گتر است [ولی ساختمانهایش استوارند ۰ مردم بسیار از 
خاور و باختر بدانجا آمده‌اند] شهر بارر دارد که بك سوی آن کوه و 
دوسوی‌دیگرخندقی‌هست. هشت دروازه آهنین‌دارد بنامهای: صهیون» 
تیه بلاط جب ‌ارمیاء سلوان» اریحا؛ عمود» محراب داود. آب‌فر او ان 
است. گویند دربیت‌المقدس چیزی ارزان‌تر از آب و أذان نیست. کمتر 
خانه‌ایست كه‌يك تا چند آب ابارنداشته باشد. شهر هلاب که بزر گث 188 
دارد: بر کۂ بنی‌اسرائیل» بر که سلیمان» بر کۀ عیاض که گرمابه‌هاینان 
بر آبها است و به کو چه‌ها راه دارند , در مسجد پیست حب" پر آب 
هست» کم کوی‌دیده می‌شود که در آن حتّب آب سبیل ! نباشد.ولی آب 
آنها از جویهااست. دوبر که در یك دره ساخته‌اند که‌سیلابهایزمستانی 
را نگاه می‌دارند و از راه قناتی به‌شهر آمده انبارهای مسجد و جز آن 
را پر می کنند. 

مسجداقصا: در گوشةٌ خاوری شهر رو به قبله است . بنیادهاش 

1- ددمتن يك بادهجپ» نقطه‌دارد که به‌معنی آب انباد است,دومی «حب» 


بی‌ناطه بەمعنی خمرء آب است. سبیل نوز شی شای در داه خدا می باشد. 


256 وشام 
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از داودً با سنگهائی است به‌درازای ده ذراع با کمتر» که بسیارنقاشی 
ومنبت‌کاری شده است. عبدالملك رو ی آن را باسنگهای کو چك وزیبا 
بساحت و بالاخانه‌ها برایش درست کرد › تا بهتر از جامع دمشق شد 
[پس برای‌همچشمی‌با کلیسای بزرگث مسیحیان در بیت‌المقدس به از 
آن ساخته شد] ولی در زمان بنی‌عباس زلزله بخش سرپوشیدة آن را 
ویران کرد و جز پیرامن محراب بجا نماند. پس به علیفه گزارشرسید 
که بیت‌المال محلی توانائی بازسازی آن را به‌گونة نخست ندارد» او 
به‌فرمانروابان و فرماندهان کشور نوشت تا هر يك گوشه‌ای را برعهده 
گیرند. ابشان نیز آنرا استوارتر از پیش ساختند و آن بخش [پیرامن 
محراب] همچون‌خالی [شگفت‌انگیز] تا مرزستونهای رخامیرجاماند. 
پس هر چه ستون است تازه‌ساز است. این سرپوشیده بیست‌وشش‌در 
دارد؛ یکی برابر محراب که در سین بزرگ گحوانده می‌شود و با برنز 
زراندود پوشیده است» يك لنگه آن را جز يك مرد بسیار نیرومند باز 
نتواند کرد.سمت راستء2آن هفت در بزر گے است که‌در ميانین آنها٭ 
زراندود است ودر سمت چپ مانند آنست. در سمت خاور بازده در 
ساده هست. برسر پانزده در (شمالی) رواقی است روی‌ستونهای‌رخام 
که آنها را عبدالته بن طاهر ساخت. ۱ 
درصحن نیز درسمت راست (غرب) رواقهائی هست‌برتیرهائی 
از رخام و استوانه‌هاءدر شمال‌نیزرو اقهائی‌سرپوشیده ازسنگگ هست . 


1- داود پادشاه يهود است که مسلمانان پیأمبرش نین می‌دانگ. 
2 دد شمال غر بی. : 


a: 
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و برمیان سرپوشیده جملی بزرگگ در پشت گنبدی [اموی] زیباهست: 
ستفها همه بجزشمالی آنها با صفحه‌های سر بین‌پو شیده وسقفهای‌شمالی 
با فسیفسا! درشت پوشانیده شده است. 

صخرة : همةً صحن سنگكث فرش شده ومیان آن مانندمسجدمدینه 
د که‌ای است که از چهار سوپش با پله‌کانی بزر گث ببالا می‌روند» وبر 
د که‌چهار گنبدهست قبةالسلسلة؛ قبةالمعراج» قبةالنبی که‌این‌سه‌تا کو چك 
و زیبایند و با روپوش سربین بر تیرهای رخام بی‌دیوار ابستاده‌اند . 
در میا [د که] فبةالصن:* است؛ بر يك‌هشتی با چهار در گاه که هر در 
برابر يك پله کان [د که] است: در قبله. در اسر افیل» در صور در نساه 
که رو به مغرب است و همگی زراندود هستند »در بر ابر هر کدام‌يك 
سر در زیبا از چوب تنوب (صنوبر) هست که مادر مقتدر خلیفه‌دستور 
آنها را داد بود . بالای هر در طاقچه‌ای هست که با چوب صنوبر با 
برنز تر کیب و آذین‌بندی شده است. هر طاقچه نیز دری ساده دارد . 
درون هشتی سه ابرو ( طاقنما ) هست که بر نیرهای بهتر از رخام که 
بردیو ارسوارند» نشسته ودرزیبائی بی‌هماننداند۰ روی آنهانیزابروهای 
چسبان دیگری‌هست که ود درون ابروئی دیگرهستند که‌بر گردصخره 
است نه بصورت‌هشت پهلو» و بر ستونهای سوار بر پلهای گرداستوار 
است. در بالای آنها فضائی بلندهست با طاقنماهائی‌بزر گث. گنبد نیز 
بربالای آنهااست‌و بلندی آن‌اززمین‌بزر گفتانك سیخ سر گنی د بکص د ذر اع 
است که‌ازدور نمایان است.بالای آن گنبد بك سیخ‌مانند ز بباهست به‌بلندی 


1- منت کاری کو نه‌ای که‌دیو ار هادا پد ان نقاشی کنسن.4 ٠وا‏ نوشت ص 222. 
2ہ برای ساز ند قبة | لصخرة ص 159 دیده شود. 
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رھ ا ی اس وت کج رخ بوک سس 


238 تام 


سس سسوم و ل یت 


يك قامت با دست‌باز. این گنبد با همه بزر گیش بابرنززر اندودپوشیده 
است..زمین این حانه و دیوارها با کمربندش از درون و بیروذهمانند 
جامع دمشق است که یاد کردیم (ص221 به‌بعد). 

گنبد دارای سه پوسته است : نخست از لوحه‌های نقاشی شده 
است » دوم از تیر آهنهای پنجره شده‌تا بادش خم‌نکندسوماز چوبهائی 
است که صفحه‌ها بر آن‌چسبیده‌است. در میانه‌اش‌نیز راه‌روی ساخته‌اند 
تا نزدسیخ که‌کار گران‌برای بازرسی و تعمیر آن می‌روند. چون آفتاب 
بر آن می تابدمنطتهدر حشش یابد وشگفت‌انگیز است. بهر حال‌مانندش 
را من در اسلام ندیده و در جهان شرك نیز نشنیدهام. 

درها : از سیزده راه که بیست در دارند می‌توان به‌این مسجد 
در آمد:باب حطه» دودر نبی» درهای‌محر آب مر بم»دودد رحمت» باب 
بر کت بنی‌اسرائیل» درهای أسباط» درهایٍ هاشمیان» باب و لید» باب 
ابراهیم باب ام حالد» باب داود [باپ سکینه» باب حضرا]. 

زیارتگاه‌ها : محرابهای‌مریم؛ ز کریا؛یعقوب» حضر مقام‌پیخمیر 
جبرئیل» جایگاه‌نمل[منهل]» نور» کعبه؛صراط. که‌در آنجا پر | کنده‌اند. 

درسمت چپ (شرق مسجد) رواق نیست. بخش سرپوشیده‌یز 
به‌دیوار خاوری نچسبیده‌است. و از این رو گویند: هیچگاه صف‌نماز 

171 در آن‌پرنمی‌شود. ٭ 

دو سبب برای بی سرپوش ماندن این بخش هست : نخست 
آنکه عمر گفته بود: در باختر این مسجد" نماز خانه‌ای برای مسلمانان 

1- دراینجا عمیخطاب, تمازخا تأمسلم تان دا «مصلی» و نمازخان امسلمان 


دا «مسجد» تامیده است! 


دید نیهای‌سحداقصا -سلوان 239 


بسازید! پس | ین باریکه خاوری را رها کردند تا از دستور او دور 
نشو ناد. دوم: اینکه اگر سر پوشیده را تا به‌دیوار می‌رسانیدند» صخره 


برابر محراب نمی‌افتاد و حوشاآبند نبود. 


1 درازای مسجد هزارذرا عبه‌زار ع ملك اشبانی" [هاشمی] است» 
و پهنای آن حفتصداست. در سقفهایش چهار هزار تکه چوب وهفتصد 
تیر رخام » و بر بام آن چهل و پنج هزار تکه سرب بکار رفته است . 
مساحت صخره سی وسه در پیست و هفت ذراع‌است. غاری که‌درزیر 
آنست نیز شصت و نهتن* جا دارد در ماه یکصد قسط [دینار ] جيرة 
روغن زبتون دارد» و در هرسال هشنصد هزار ذراع حصیر جیره دارد. 
خحدمتگذاران مسجد بردگانی هستند که عبدالملك از بابت حمس 
اسیر ان بدانجا اختصاص داده و از این روی به خاندان اعمای 
شهرت دارند » و کسی جز ابشان حق این کار را ندارد . و میان ابشان 
به‌نوبت بخش شده است [مانند بنی‌شیبه در کعبه]. 

سلوان*:شهر کی در حومةبیتالمقدس است. چشمه‌ی نیم گو ار ا٩‏ 
در پائین شهر دارد که بافی‌بزر کث را سیر اب می کند وعثمان‌عفان نرا 
برای بی نوایان شهر وقف کرده بود._بنرایوب در زیر آنست : گویند 
درشبهای عرفه چاه زمزم به‌زیارت این چاه می آید [ودر آن‌شب مر اسمی 
بر گزارمی‌شود]. 


1- اشبانی-شیانی نوعی پول دایج هم بوده ات (لفتداعه). 

2- نهصد وشصت (باقوت3, 598 ۰ 15) 

3- ياقوت 10:1286:3 و 5,762:3.11:558:3. 

4- متن؛ عین‌عل:بیتر. مقدسی در ج ع 10:02 این کلمه ١‏ امقابل حلوة 
نهاده است. 

5 ن. ۰:۵2 ۰226 3 وص211. 


اس 
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240 - شام 


وادی جهنم: 1 در نزدیکی خاور مسجد آفصا دره‌ایست که 
باغ و تا کستان و چندکلیسا وغار وصومعه و گورستان و آاری‌شگفت 
انگیز و کشت‌زارها دارد. درمیان آنجا کلیسائی بر گور مریم ونزديك 
آن گورستانی است که گور شد ادبن اوس* خزرجیتو عبادةبن‌صامت؟ 
در آنست. 

جبل زیتا * : مشرف بر مسجد أقصا دراین‌خاور وادی؟ است . 
در کله کوه مسجد عمر است که در روز های گشودن شهر در آن 
می‌زیست؛ و کلیسائی‌نیز دارد که جایگاه به‌معراج رفتن عیسی است» 
جائی نیز در آنجا بنام سامح هست ‏ و از ابن عباس نقل کنند که 
ساهوة سرزمین رستاخیز خو اهدبود»پاك است وخو نی بر آنّريخته نشده 


6 


است. 

بیت لحم : دیهی است در يك فرسنگیر بسوی حرق“ عیسی‌درآن 
بزاد » نخل معروف‌نیزدر آنجا بوده‌درحالی که‌نخل‌در هوای این‌روستا 
خرما ندهد و این معجزة مریم بود. کلیسائی نیز در آنجا هست که در 
حوره بی‌مانند است7. 


1- 9762:3:.یاقوت ۰3 ۰558 11 و 

2 پس برادد حسان ثابت شاع پیامیں (لغتنامه-ش). 

3 قاضی فلسطین بود (654-586) (لنتنامهسع). 

4- طود زیعا. (یاقوت 11-5:558:3). 

5 وادی سلوان که همان وادی جهنم است (باقوت 11:558۰3) 
8 ياقوت 14-13:25:3. 


7 ياقوت 11-9:779:1. 


۹ ۰۰۰ 


بیت لحم» حبری 241 


حبری ": [حبرین] دیه ابراهیم خلیل است دژی مستحکم دارد 
که گویندساختة دست جنیان است ازسنگکت بزر گث ونقاشی شده‌است. 
درمیانش گنبدی اسلامی ازسنگت» بر گورابراهیماست و گوراسحاق 
در جلو سرپوشیده و گور یعقوب در پشت آن [وبر آن گنبدی تازه] 
هست. و کنار گور هرپیامپر همسر او است . دژ را مسجد کرده‌اند و 
گرد آن خانه‌ها برای زاثران [ومجاوران] ساخته‌اند قناتی کم آب‌نیز 
دارند . اطراف این ديه تا نیم مرحله ازهر سو تا کستانها وسیبستانها 
است و جبل نضرة نامیده می شو د» بی‌مانند است ومیوه‌هایش ازهمه‌جا 
بهتر است و به مصرحمل وبخش می‌شود [ گاهی بهای بهترین سیب 
هرهز اردانه به‌يك‌درم‌می‌رسد. سنگینی يك‌سیب نیز تا صددرم‌می رسد ] 
دراین‌دیه يك‌مهمانخانث(مجتانی )۶ دائمی‌هست که آشپزء نانواو کار گر 
مرتب داردو [آش ]عدس پخته با زیت به هرفقیر که و اردشودمی‌دهند. 
به ثروتمند نیزا گر بخواهند خواهندداد. بیشترم‌ردم گمان دارند که‌از 
دبه‌های ابر اهیم پیامبر است» ولی از موقوفات تمیم‌دادی و جز او است 
و من بهترمی‌دانم که از آن پرهیزشود. [امیر خر اسان دولتش راخدا 
پایدار بدارد! سالی هزار درم برایش دستور داده بود . شار داد گر 
نیز موقوفاتی بسیار برایش نهاده. .من در اسلام خیریه‌ای بیش از آن 

1 ياقوت 195-19442 . دخویه در اینجا یادداات مقدسی ۱۰ با ی 
«الانس الجلیل پتادیخ القدی الخلیل» تألیف اپوالیمن عليمى 027-00۱ 
دهبیه مطا بق کرده و پا نوشتها ی افزوده له چون من آي جات ١ا‏ نداشتم از اما 
چشم پوشید؟. 

2 دد حدود المالم ص 93 و ترجه یمینی 337 و ياقوت 785,3 شار 


بهمعنی پادشاه فر‌چستان خر اسان آمده است. ( لغتنامه. ش:75). 
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242 . 4-شام 


سراغ ندارم گرسنگان سر راهی از آن می‌خورند و ستّت ابراهیم 
بر گذار می‌شود. زبراکه او در زندگانی مهمان دوست بودوبخواست 
خدا پس از مر گش» راه او ادامه داده شده است]. 

در يك فرسنگی حبری کوهی کوچك است مشرف بر دریاچۂ 


مز" جایگاه قریه‌های لوط . در آنجا مسجدیست [لطیف] که ابوبکر 


صباحی3 آنرا ساخته » و خوابگاه ابراهیم* پیغمیر در آنجا است که 


به‌اندازة يك ذر ع درسنگك فروشده‌است . گویند: هنگامی که ابراهیم 
دبه‌های اوط را در هوا پرتاب شده دید [بر پهلو ] دراز کشیده گفت: 
گواھی می دهم که: حق الیتین همین است ! [گور بوسف نیز نزديك 
گور ابراهیم است ]. 

مرزهای قدس نیز چنین است : از پیرامن ایلیا تا چهل میل که 


۰ 


۳ ۰ 

1- «صنر »۰ «زغر». «صوغر» نام دختر لوط افسانه‌ای يهود و دیهی ینام 
او است (لنتنامه: ذ, ص) برای بحیرء زر سه ابن حوقل چ 1938 ص166/ 
0 د<اشيهةٌ بعد نین دیده شود. 

2 قر به‌های لوط در افسانه‌های بهودی هة تا پود که شش تای آنها با 
دریاچهٌ صغ به‌نفرین ویو اژ گونهگشته «مقلوبه» نامیده شدند (لغتنامه: ل)سسه 
ص 17822,19,17. 

3- ابو بکی محمد بن اسماعیل الصیاحی دخویه به‌نقل اذ علیمی: 67. 

4- پاید پیادداشت که دد ایتجاگفتگو از خوایگاه ابراهیم بود نه‌کود اد 
که در صفحهً پیشین باد شده است. 

چنانکه هر دو در ص 151 نین یاد شده‌اند . و گویا این خوابگاه چیزی 
هما نند «قدم‌گاه» دضا در نیشا پوو«مقام ایراهیم» دد کعبه بوده که قا لب‌تن آدمی 


دا دد سنگ نشان می‌داده است. 


بیت جبریل میماس 243 


قصبه و شهرهایش می‌باشد ودوازده ميل از دریا و مذوو مآب وپنج‌میل 


از صحرا نیز در آن است. و از سمت قبله تا پشت کن و آنچه در آن 
سمت باشد. و از سوی شمال تا مرز ناپلی می‌رسد. 

این سرزمین همچنانکه حدا گفته! : میار کست ؛ کومهایش 
پردرخعت دشتها کشتزار دیمی بی‌نیاز از رو دخانه است » همچنانکه آن 
دو تن به‌مو سی گفتند: شهری دیدیم که شیر وعسل در آن می‌بارد . [من 
قیمت پنیر را در بیت‌المقدس رطلی يك دانق و شکر رطلی به‌يك در م 
و زیت يك رطل و نیم و مویز را چهل رطل بدان بها دیدم].عٍ 

بت جبریل : شهری است دردامنه‌و کوه روستایش دادوم"است؛ 174 
کار گاههای سنگك‌بری دارد؛ آذرقه گاه قصبه و بارانداز حوره است » 
شهر گرانی3 و فراوانی است آیادیهائی خرب دارد زلی رو به‌ویرانی 
است؛ مختشانش بسار ند . 

غزة: بزر گک و در کنار جادۀ مصر نزديك بادیه و در کرانه در با 
است» جامعی زیبادارد که اثری ازعمر خطاب* در آن‌جا هست؛ زاو کاد 
شافعی و قبر هاشم بن عبد مناف در آنست. 


میماس: کو چك و مستحکم ات و دارو دار در کرانة دربااست 


1- قر آن اسرا 2:17. 

2 یاقوت, دادون هم ؟ویند (22:525:2). 

3 متن: الفوال 

4 و منها ۳ عمر فىأ احاهليه. لاا ات سره ال اواز عمر 
درآ نحا ثرو تمند شد, چون داه پازرکانی حجار بود (این حوقل ج 1938س173 
و استخری ع 5:58). و پتابراین کویاو اه «اثره درمت اجس الةا یم تصحیف 


سء پاشد که دد تسخه ہدل دیده می‌شود. استضجری فاس و دہ جاخای عرر 


عمر پن | لخطاب در آ نجا کذشته هود وی دا انها پازداشته بودند. 
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و به‌غزه اضافه می‌شود. 

عسقلان : بزر گك و در کرانة دریا پر از باغچه و میوه و مر کز 
جمیز" است جامع آن درباز اربزازها با رخام فرش شده دلگشاو عوب 
و مستحکم است. کر بسیار حوب و خیرات فراوان وزند گانی مرفّه 
وباز ارهای زیبا وباغچه‌های نیکو دارد» ولی بندر آن‌خراب‌ومارهایش 
موذی هستند. ۱ 

یافه: شه کی بر لب دریا» بار انداز فلسطین ودر گاه «مله است» 
دژی استوار با درهای آهنین دارد » در اسکله‌اش سراسر آهن است * 
جامع مشرف بر دریا [بر جزیره] است» بندری نیکو دارد. 

آرسوف: کو چکتر از یافه است» بارو دارد و آباد است » منبری 
نیکو دارد » که برای له ساخته شده بود و چون کوچك بود آنرا 
به اسوف آوردند2. 

قیساریه : در کرانة دریای روم شهریگهم‌تر و پر خیرتر از آن 
نیست؛ نعمت آن سرشار و خیراتش لبریز خوش منظره و میوةٌ نیکو 
دارد [مر کز گاومیش و نان سفید است] دژی استوار و حومه‌ای آباد 
دارد » دورش بارو کشیده شده» از انبار و چاه‌ها می آشامند و جامعی 
زیبا دارد. ۱ 

نابلس : در کوهستانی پرزبتون است» آنرا دمشخ‌کوچك خوانند» 
در دره‌ای ميان دو کوه است؛ یك بازار سراسری و دیگری تانیمة شهر 


1- انجیر صحرائی. 
2 حوقل گوید , فلسطین بااین کوچکی‌بیست متیر دادد ( چ 1838 
ص 172). 
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دارد » جامع در میان آنها آجر فرش و پا کیزه است » نهری روان و 
ساختمانها ازسنگت دارد» آب راه‌ها [ آسیابهاآی1 شگفت انگیزدارد. د 

اریحا: شهر ستمگران بوده است» آن ورگا که خدا [در سورة 
مائده]ة» برای بنی اسرائیل یاد کرده در آنجا است» مر کز نیل و خرما 
نیز هست» روستایش پائین دره است. 

کشتز ارهایشان از چشمه‌سار سیراب می‌شود» گرم‌سیر و مر کز 
مارهای [ پادزهری ] و کژدم است [ پادزهر معروف بیت‌المقدس از 
گوشت این مارها ساخته می‌شود] مردم سيه چرده‌اند پشه بسیار دارد. 
آبش سبك‌ترین آب در اسلام است» موز و رطب وریحان نیزدر آنجا 
بسیار است. 

عمان؟: در لب بیابان ودارای دیه‌هاو کشتزارها است؛ روستایش 
بلقاء است » مر کر حبوبات و گوسفند و دارای چند نهر و آسیابها 
می‌باشد» جامعی‌زیبا درسمت بازاردارد که صحن آن با فسیفا٩‏ آراسته 
است و جنانکه گفتیم* همانند مکه است. 

قصرجالوت بر کوهی مثرف برشهر است و گور وري که‌مسجدی 


1- دد متن : لهم دو امیس وجيبة. و در پاودقی از حاشیة نسخه‌ای آ.د: 
(بعمی طواحین». 

4 قر آن 23:5؛ دو عردگفتند: په «در کام6 دد آشد. هس ه دا<ا‌شدید 
پیروذی با شما است. 

3- ياقوت تعریف عمان دااذاینها نقل رده است (-سه 19,3 720-7). 


4 سه ص 6:71. 


7 هتن هفسفس. 


6 پیامیر افانه‌ای جهودان. 


۴ 
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هم دارد با ورزشگاه سلیمان در آنجا است» پر میوه و ارزانی است » 


ولی مردمش نادانند وراه‌ها به‌شهر دشوار است [در گاه بیابانو پناه گاه 
تازیان صحرا است]. 

رقیم: دبهی در يك فرسنگی عمان در مرز صحرا است , غاری 
در آنست که دودر گاه بر ر گڪو کو چك داردهر کس بتواندازدربزر گ 


به‌درون‌شود واز کوجك نتواند» پندارند که اوفاسد [تخمةٌ ناپاك]است» 


ودر آن سه گور هست [ و در بالایش مسجدیست و داستانی دارد ] 


ابو الفضل محمد بن منصور برایم نقل کرد که ابوبکرین سعید از فضل 
بن حماد از ابومریم از اسماعیل‌بن ابراهیم بن عقبه از نافع ازعبدالله 
بن‌عمر از پیغمبرروایت کرد که: سه تن هنگامی که‌راهپیمائی می کر دند» 
باران گرفت وایشان به‌غاری در کوه پناه بردند» پس سنگی از کوه‌فرو 
شده در غار را بر ایشان بست» یکی از ایشا نگفت: بیائید هر يك‌ازما 
که‌کار نيك درراه دا انجام داده» آن‌کار رابیاد آورد و ازخدابخواهد 
شاید او ما را رهائی بخشاید» پس یکی از ايشان گفت: خدایا! پدر و 
مادری پیر و فرتوت و چند کودك داشتم و با چرانیدن حیوان زند گی 
می کردیم وچون شیردوشیده برایشان می آوردغ پیش ازفرز ندانمبه آن 
دو» می ور انیدم. روزی به‌بیکاری برخوردم و چون‌شبانگاه باز گشتم 
ایشان [درزبردرعت] خفته بودندع من مانند همه روزه شیررا دو شیده 
بر سر ایشان ایستادم » نه دلم می آمد بیدارشان کنم و نه می‌خحواستم 
فرز ندان‌را درشیر خوردن به‌پیش اندازم کودکان نیزبی‌تابی می کردند» 
و من همچنین ماندم تا بامدادء اکنون خدایا اگر من این کار درراه تو 


کرده‌اع» راهی باز کن تاآسمان را ببینم » پس دا سوراخی باز کرد تا 


رقیم» کفرسابا؛ کفرسلام ۱ 247 


آسمان را از آن می‌دیدند. 


دیگری گفت: خدایا دختر عمویی داشتم که بیش از هر کس 
بدو عشق می‌ورزیدم و چون خواهش همخوابگی کردم» او دربرابر 
خحو استار صد دیذار شد» و من کو ششها کردم تا صد دینار فر اهم کردم 
و چون به‌میان دو پایش نشستم گفت: ای بندة خدا از خدا بترس وف 
جزبه‌راه درست برمدار! پس من از او دور شدم! اينك اگرتومی‌دانی 
که‌این گذشت درراه تو کرده‌ام» راهی برای‌ما باز کن! پس‌خداراهکی 
برایشان کشود. 
دیگری گفت: خدایا! من کار گری را با مزد مقداری برنج بکار 
شتم» چود‌کار بیایان رسید مزد را حواست و من بدودادم» ولی او 
آنرا رها کرد ورفت» پس آنها را پی درپی کشتم تا گله‌ای‌گاو فراهم‌شد 
که بچرا نهادم » پس کار گر باز کشت و حق خویش مطالبه کرد . من 
گفتم: برو آن گله نزد آن‌گاو چران بستان! او گفت از خدا بترس و مرا 
به‌نیشخند مگیر! گفتم: نیشخند نیست آن‌گله با گاوجر اناز آن تو است: 
وی‌آنها راگرفت و برد. خدایا اگر می‌دانی که من این کار در راه تو 
کردم راهی برای ما باز کن! پس خدا راه را باز کرد. 
در این خوره » دیه‌های بزر گث منبرآداز هست که از سیاری 
شهرهای جزیرةالعرب بزر کتر و آبادتر و نامیردار است. و چون اننها 
از يك سو دد آئین نامه جزوشهرها بشمار نيامده و از يك‌سوبه کمنامی 
دهان نیستند بلکه میال این دودرجه در کشا کش هستند ما ناچار بم‌در 


1 سه ص 174 حاشیهُ 3. 


17 


248 4 شام 


اینجا وضع آنها را مشخص سازیم: 

لد: در يك میلی رمله است و جامعی بزرگ دارد که بسیاری از 
مردم قصبه و دیه‌های اطراف نماز جمعه را در آن می گزارند . 
کے سای شگفت‌انگیز نیز دارد که عیسای دجال دم در گاه آن کشته 
حو اهد شد. ۱ 

کفرسابا : دیهی بزرگك در کنار جادة دمشق است و جامعی 
دارد. 

عاقر : دیهی بزرگ است که جامعی بزرگ دارد مردمش نيك 
حو اهند» در کنار راه مکه نان بهتر از آنجا یافت نمی‌شود. 

ییا : جامعی نیکو دارد. مر کز انجیردهشقی بسیار خوب‌است. 

عمواس3 : گویند در گذشته قصبه بوده ؛ و چون در مر کز 
کوهستان بوده خود را کم کم بسوی دشت وربا کشانیده‌اند» تاچاه‌ها 
کم گودا شوند.# ۱ 

کفرسلام : ازدیه‌های بز ر گك قبساریه و پرجمعیت است. جامعی 
در کنار جاده دارد. ۱ 

این قصبه [خوره] چند رباط نیز در کنار دربا دارد » که جای 
گردهمابی مردم هستند. کشتیهای4 رو میان بدانجا می آیند و مسلمانان 
اسر شده را برای فروش عرضه می کنند و هر سه تن رابه‌یکصددینار 


1 ساپاء همان سیا است. 

2 یاقوت؛ عقر سه4 7.667.3 و عاقر 588:3. 

3- ياقوت مع ر فی عمواس دا اذاینجا نقل کردہ است (13-12:728:3). 

4 متن؛ شلتدیات الروم و شوانیوم. که جمع شلندی و شیئی ( = چینی) 
است که در 2:45 گذشت و 13:44. 
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می‌فروشند . در هر رباط کسانی هستند که زبان ایشان را می‌دانند و 
برای رسانیدن نامه وخوراکی‌ها نزد آنان فرستاده می‌شوند . چون 
کشتی‌ها دیده شو ند کرناها را به صدا در آورند. ا گرشب هنگام‌باشد 
آتشگاه رباط را برافروزند و اگر روزباشد دود براه آندازند . ازهر 
رباط تا قصبه چندین آتشگاه بلند پایه ساحته و کسانی را بر آنها 
گمارده‌اند» همینکه آتشگاه رباط افروخته شود نزديك‌ترین آتشگاه‌ها 
بدان» یکی پس‌ازدبگری افر و خته می‌شوند. يك‌ساعت نمی گذرد که 
مردم با سازوبر گث باشنیدن آواز طبل ازبالای آتشگاه‌ها » به سوی 
آن‌رباط روان شوندو جوانان روستا گرد هم آیند: پس باز خر بد[فدا] 
آغاز می گردد > مردی » مردی را می‌خرد و دیگر درمی با نگینی را 
می‌دهد تا از کالاهایشان بخرد. رباط‌های این خوره که در آنهاچنین 
باز خریدها رخ می‌دهد : غتزه » میماس : عسقلان . ماحوز . ازدود 
ماحوز » یبناه یافهه آرسوف می‌باشند.»د 

صتر * : مردم اين دو حوره آنرا صقر نامند . يك تن مقدسى 
به خانو اده‌اش‌نوشت :ا(سقراسفل به فرد-ی اعلا... "زیر ا که شهری‌بیاند 
کش و بد آب وهوا است . هر کس عزرائیلش دیر کرده بهتر است 
بدانجا بشتابد [تا اورا در انتظار بیابد] که من مانند آنر ا در اسارام‌سر اځ 


ندارم. من‌شهر های وباعیزدیده‌امو لی نه ماننداننجا! مر دهش ساد جر ر 


1- دد پانوشت ص 177 لیدن از ادا یس جن تمضیجی افزونم شده 
ات از ءسقلان ساحلی تا دز ماحوز یم له مر ددی! است وت و ون میا الت 
سپس تا ماحوز دوم 25 ميل است... 

2- ياقوت تعريف صفرد از اين ذتاب نقل درده اس 307-3903 زغر. 
صوفر سه ص 179. 

3- اشادتی است پهدرك اسفل جهیم که در یه ناء 145:4 دید م شود 


ق 
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درشت اندام » آبش همانند آب جهنم است » ولی بصرة کوچك و 
پندری سود آور » بر کنار درياچة مقلوبه" » باقی ماند شهرهای لوط 
است که چون مردمانش از آن‌فحشاء نداشتند رهائی یافتند! کوه‌نزديك 


ازست. 


ماب : در کوهستان » نزديك صحرا دیه‌های بسیار با انگور و 
بادام دارد. مو ته ازدیه‌های آنست که گور جعفر طیار و عبدالبن‌رواحه 
در آنجا است. 

[ذرح : شهر سر راه حجاز به‌شام است. برد پیغمبر نزدایشان 
است ! با عهدنامةً او که بر پوست نوشته شده است. 

ویله : شهری در کنارشاخه‌ای ازدریای چين است» آبادو بزر گی 
محصو لش حرما ومامی است. در گاه فلسطین و بار انداز حجازاست. 
مردم آنرا ابله نامند ولی ایله نزديك آن بوده و ویران شده است ۰ و 
همانست که خدا گوید: از ایشان در بارة آن ديه پپرس که آباد در کناز 


دریا بود3. 


1_ سه ص 173.22.18.17 بحرهیت. 


2- برد پارچه‌ای بوده که دد یمن هی با فعند و برد یمانی می‌گفتند. برد 
ویعمبی ور آفسانه‌ها پسیاد آمده‌گویند پیعمبر نرا به‌عتوان جایزت وصلت قمص دة 
لامی «بانت سعاد» به کعب بن ذهیر شاعر م 26 ھ پخشود و معاویهآ ترا ازفرذند 
كەب خریدادی کرد و خلفا آنرا در کنجینه‌ها نگاهداشتند تا بدست هولا کوسوخته 
شد و لی خلیفگان عثما نی باز هم چیزی بدین نام در خز‌انه‌ها نگاه می‌داشتند. 

بادی بوصیری شاعرمصری م 696 نیز درخواب دید که پیغمیر«برده» ای 
هم به‌عنوان صلت بدو داده و اذ این روی قصیده میمی خود دا «یرده» نامیده 
است. و هن یك از دو میده لامی‌کعب و میمی بوصیری شرحها و تخمیس‌هاداد ند 
(سه ذ 7-6:1429-7,4914-18:3 و لغتنامه.ب:875). 

93 قر آن اعراف 163:7۔ 


کلیات 251 


مدین: در مرز حجاز است. در حقَيقّت هرچه دریا بهدور آنست 
جریرةالمرب است» # ومدین دراین خطه است. گویند سنگی که موسی 
پیغمبر برای سیراب کردن گو سفندان شعیب آنرا از جا بر کند دراینجا 
می‌باشد. آب بسیار دارند . اصطلاحات وزن و اندازه و آداب ایشان 
شامی است. 

میان شامیان و حجازیان در بارۀ وپل کشا کش هست چنانکه در 
بار عہاوان است . و نسیت دادن آن به شام بهتر است » چه آداب و 
رسومشان شامی است . این شهر در گاه فلسطین است و جلایدان از 
آنجا است. 

تبوك : شهری کو چك است و مسجد پیغمیر در جا است. [در 


بار اين خوره سخنها است که بهتر ین نها اینست ]. 


کلیاتی در بارۂ این سرزمین 


سرزمینی است با آبت و هوای »عتدل مکر در میانش از سرخ تا 
حوله که گرهسیر است. نیل وموز وخرما دارد. روزي غتسان حکیم در 
شهر اربحا بمن گفت: اين دژ را می‌بینی؟ گفتم: آری! کفت: تا حجاز 
کشیده می‌شو د» سپس به بیایه سمس ره عمان و هجر و سپس با بورد 
بداد میود » سپس به سمت چپ موس به‌رقه بالا دی رهد ء ابن درة 
۳ و نخلستان است. سردتر ین منطقة آن ەك و پیر امن آد‌است. 
از متلکهای ایشان است که: ازسرما پرسیدند تورا در کجا بباییم! کفت: 
دد ہلا گفتند اگر نبودی؟ كفت ب‌ليك خانة من است! | کوهستان 
سمت صحراازمآب تاپایانش سر داستو بعلبك سخت سردسیر است ]. 


سرزمینی مبارك ار زان مبوه دارای مردم نیکو کار است. هر جه يسوی 


۳ 1 ۴ ۱ 
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ها وچ رحس کج رسب نسح 


252 4- شام 
روم بالارویم نهرها بیشتر ومیوه‌ها افزون و هوا خنك‌تراست وهرچه 
پائن‌تر میوه خوشمزه‌تر و بهتر و نخلستانها بیشتر است . رودخانة 
کشتی‌دانی ندارد و از همه آنها می‌توان گذر کرد. دانشمندان اندك 
اهلذمه و جذامیهابسیارند. اندرز گران اهمیتی‌ندارد سامریها ازفلسطین 


تا طبریه زند گانی می کنند در آنجامجوسی وصابئی دیده نمی‌شود. 


مذهب ایشان : همه به راه راست سنت د جماعت هستند . اهل 
طبریه و نیمی ازنابلی وقدس وبیشترعمان شیعه هستند» ود ر آن‌جائی 
برای معتزلیان نیست و ایشان پنهان هستند . در بیت‌المقدسی گروهی 
کرامی هست که خانتاه وجلسات دارند [اینان مدعی علم کلام وفقه و 
زهد هستند وماجراجوئی دارند ولی بحق اهل قرائتند]دراینجامالکی 
و داددي یافت نمی‌شود . ادذاعیان درجامع دمشق مجلس دارند. رفتار 
180 در آنجا بر۴امذهب آصحاب حدچث است وفتیهان شافعی هستند. کمتر 
قصبه با شهر هست که حنفبان در آنجا نباشند » و چه بسا قاضیان از 
ایشان باشند [ایشان دربیت‌المقدس مجلسها دارند و در گذشته قاضیان 
از ایشان بودند ولی امروز کار بر مذهب مردم مغرب است که در 
سرزمین مغرب یاد خواهیم کرد]. 
هر گاه گفته شود: چرانمی گوئی رفتار برمذهب شافعیاست» 
درحالی که صدارت در آنجااز آن شافعیان است؟ درپاسخ گوئیم:این 
سخن ازنادانی است» درمذهب شافعی بسیله را بلند گویند و در نماز 
بامداد قتوت دارند . ولی ما جز در نماز دتر درنیمةٌ دوم رمضان قنوت 
نمی گیریم نظریات دیگر شافعی‌رانیزمردم‌شام نپذیرفته وبکارنمی‌بندند. 
نبینی هنگامی که شاه طبربه دستوردادتا بسمله رابلند گویند» مردم‌بنزد 


کافور اعشیدی دادصواهی بردند و دستور او را نادرست شمردند ؟ 


مذهب؛ بازرگانی 253 


بیشتر رفتار مردم امروز نیز برزمینة مذهب فاطمی است که ما آنرادر 
بارة مغربیان یاد خواهیم کرد. 

قرائت : قرائت به حروف ابوعمرو دراین سرزمین غلبه دارد 
بجز در دمشق که درمسجدش کسی امامت نمی کند مگر به فرائت‌این 
عامر بخواند. واین‌قرائت معروف و پسندیدة آنجا است. قرائت کسانی 
نیز دراین سرزمین شیو ع یافته است. و ایشان هرهفت قرائت رابکار 
گیرند و برای ضبط آنها می کوشند. 

باز ر ګانی : در آنجا پرسود است. روغن زیتونءقطین مو یز 
خونوب وملاحم* وصابون فوته (لنکث) ازفلسطین بر آید» پنیر: پنبه. 
مویز عینونی و دوری* بسیار خوب وسیب [خوب و موز که چیزی 
مانند خیار باشد که پوست آن برداشته می‌شود و به ترمی خر بوزه 
ولی خوشمزه‌تر است. ازمفرخرمای بسیار وشیره ونیل] قضم‌فریش 8 
که بی‌مانند است» و آینه و دیکت قندیل وسوزن بر آید داز ادیحا نیل 
خوب» و از صفر و بیسان نیل و خرما. و از عسان حبوب و کوسفند و 
عسل و از «طبربه» فطعدهای فرش و کاغد و پارچه و از «قدس » پار جذ 


کلدوزی شده و بلعیسیدث وتناب» واز«صور» شکر ومهره وشیشدهای 


1- پنشن. حبوب جز گندم و جو. 

2 پارچه‌ای که تارش ابر :شم و پودش جز آن پاشد. 

3 نسبت په عینون از دبه‌های ویت‌الم‌قدس. 

4 یت 4 دود دد اطا نداد و نیشاپود ی جانی دیکر. 

5 «قضم فریش» در ایتها, ور کنا اه ودد فة عد د؛ کداد چند میوه 
آمده است. 


8 دردو۔ طر بعد پەم ورت پاءیسی دیده می‌شود که شاید نوعی ياد چه باشد.. 
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تراشیده[و بیشترفرآورده‌های بصره] آزرمآب» مغز بادام آز«بیسان»برنج 
[ونیل وخرما] از«دمشق»*#معصورآبلعیسی دیبا ج» روغن‌بنفشةً پست» 
فر آورده‌های مسین و کاغذ و گوز و بنشن و مویز . و از حلب پنبه و 


پارچه و اشنان و مغره3. و أز بعليك [بقاع]٩‏ فر آورده‌های شیر بر آید. 
بنشن و زیت مصرفیء نان سفید و لنگث‌های رمله» مق" وقضم قریش؟ 
و عینونی7 و دوری؟ و تریاق؟ و ترذوغ و سبحه‌های بیت‌المقدس 
بی‌مانند هستند. 

بدانکه درخورة فلسطین سی وشش چیز فراهم است که‌درجای 
دیگر فر اهم نیابد . هفتای نخستین در جای دیگر بافت نشوند » هفتای ۱ 
دوم در جای دیگر کم است» بیست ودوتای دیگر جز در اینجاجملگی 
با هم فرا نیایند» هرچند بیشتر آنها یافت می شو ند مانند: قضم‌قریش ۰ 
معنقه» عیژو نی » دوری > انجاس( کافوری» ایجیر سباعی و دمشقی» 


1 عصیںء مر باه 

2 سه ص 180 حاشية 6. 

3 خاك سرخ که بدان ر نکه کنند؟ 

4 دده‌ای گشاده ميان ۳۹ ساسلهکوه سوربه و لبنان است که بعليك یکی‌اذ 
خهر‌های آ نست. 

5- در پاودقی به‌نقل ازحاشیۂ نس نآ نرا نوعی که‌ثری ( کلابی)داذسته 
است و ابن حوقل ع 23:85 السفی‌جل امعت دادد. 

0 + ص 180 حاشية 5. 

7 س ص 180 پانوشت 3و4 

9- وادزهن. 

0- آلو. 


باز ر گانی 255 


قلقاس1 »ج مز »خرنوب» عکنّوی3 » عسناب» نی شکر» سیب‌شامی» 
خحرماءزیتوتن» اسر ج*» نیلی راسنگ نار نج» لاح » نبق7» گوز 1 
بادام» ملیون8 » موز» سماق » کرنب9 » کماة0 ترمس 1 طری » یخ» 
شیر گامیش» شهد» انگور عاصمی» انجیر خرمائی. هر چند قبیط ۶" در 
جای دیگر نیز یافت می‌شود ولی مال اینجا مز دیگر دارد. کاهو بش 
نیز در جای دیگر هم هست و در شمار دیگر سبزی‌ها است مر در 
اهواز که فوق‌العاده است» در بصره نیز از سبزیها جدا شمرده شود. 
اندازه‌ها : مردم رمله قفیز » وببه ‏ مکترك » کیل چ" دارند . 
کیل چه نزديك به‌يك و نیم صاع است» مکنّو سه کیل‌چه است؛ ونبه 
دو مکوك» قفیز چهار ویبه است. مدی وبژ مردم ایلیا می‌باشد و آن 
دو سوم قفیز است» و تب یاک چهارم مری است ؛ مکزلد جز در دربار 
بکار نرود. مدی عنمان شش کیل جه است» قفیز ایشات نیم ثیل چوس 


که بدان مولز و بنشن می فر وشند. قفیز صور همان مدی ایلیا است و 


1- 01068518 گل شبپودی. 


2- انجیر صحرائی. 


5- بیلکوش. 

6 دستنبو. 

7 نيك. تنار. سدد. در جع 204 ود ەۋا ادر 
8 ماد چوبه. 

9- قنبید. کلم 

10 لمد. 

1- بافلای مصری. 
2~ قبیته, قبید. نوعی شیرینی. 


18 دد متن: کیلچه است و ظلاهر ا پا پسوند افير کاس است 
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کیل‌چةً ایشان يك صاع است. غرار‌ی دمشقی يك و نیم قفیز فلسطینی 
182 ترازو : رطل۶ٍ از حمص تا جفارششصدی می‌باشد ولی درهمه 
جا یکسان نیست» و پرترین آن رل عکا و تنگه‌ترین آن دمشقی است. 
وی ایشان از پنجاه تا چهل و اندی دارد. هر رطل دوازده وقیه است؛ 
رطل قدسرین دوسوم این است. 
سنجه: پولهایشان بادیگران نزديك است؛» درم شصت حبه است» 
حبه‌يك‌شعیره است» دانق ده‌حبه است» دینار بیست و چهار قیراط» قیراط 
سه و تیم شعیره می باشد. 
رسم‌ها: همواره در مسجدها قندیل‌های افروخته را مانند مکه‌با 
زنجیرها می آویزند . در هر قصبه يك صندوق پسنداز در جامع شهر 
بر ستون آويخته است. ميان سرپوشیده و صحن مشجد درها نهاده‌شده 
مگردراریحا. سنگگ‌فرش دیده‌نمی‌شود مگردر جامع‌طبریهت آتشگاه‌ها 
(مناره‌ها) چهار گوش ساخته‌شده‌میانةٌ هرسقف سرپوشیده آرایش شده 
است» دم در هر جامع و دربازارها آبریز گاهها هست. مردم میان‌هردو 
سلام از نمازهای ترویح بر جا می‌نشیتند » و برخی به تك ر کعت وتر 
می‌پردازند. در روز گار گذشته وتر ایشان سه ر کعتی می‌بود» پس ابو 
اسحاق در شهر پلا در همین روز گار من دستور داد تاآنها را از هم 
جدا کردند. هنگامی که وی‌برای گزاردن‌ترویح برمی‌عاست» جارچی 


1- پول‌خرد. عقدسی این واژه را از ریش فادسی سنج شگرفته. جمع آن 
دا «رستج» بکار برده است ص 129,99 
2 همین کتاب ص 4,161. 


کلیات, مسجد » خانقاه ‏ جشن صلیب ۱ 257 


فریاد برمی آورد که: آی نماز ! خدا شما را بیامرزاد! در ایلیا مردع‌شش 
ترویح می گزار ند [فقیهان در ميان هر دو نماز می‌نشینند » قاریان در 
جامعها نشست‌هابر گزارمی کنند] مذ کتّران‌در آنجا بیشترداستان‌سر ایند 
[مگر پیروان ابوحنیفه که در مسجد اقصا مجلس ذکری [نیکو] دارند 
که در آن جا از روی دفتر می خر انند. کر امیان نیز در خانقاه‌های خود 
نشستها دارند. پس از پایان نماز آدینه نگهبانان دلهله سر می‌دهند ‏ و 
فقیهان در میان دو نماز روز و دونمازشب:شست دارند وهه‌چنین‌قاریان 
در جامعها. 

از جشنهای‌نصارا که مسامانان نرا شناخته فصل‌های سالرابدان 
می‌شناسانند» فیح در روزهای نوروژ؛ عنم در تابستان» میادد پندا در 
زمستان» جشن رباد" هنگام بار انهااست که متاك توده‌ای گو بد: هنگام 
جشن بر باره»بتا زمار خود بردارهیعنی خانه‌نشین‌می‌شود. و نیز دی 
که اين متلك در باره آنست: | کر قلندس آمد» آدم خود را گرم کرده ۳ 
درخانه‌بیار امد» جشن می هنگام چیدن‌انگور. جشن ود به‌هنگام کشت 
است.ماه‌های ایشانرومی است: قشر ین بکم و دوم کانون‌یکم و دوم شباط 
آذار» نیسان, آیار» حزیران» تموز آب. ابلول. 

فقیه صاحب رأی ومسلمان نویسنده در آنجا اند است»کٌردر 

1- هرای این‌جشن ن ك ص 63 پانوشت3: مروحالنهب‌مسمودی407:3. 

2 شاید: نی لبك. 

9 متن » اذاجاء عیدپر بادفلیتتذا لیناء د مار. . 
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ریه که همیشه نویسند گانی بیرون داده است » در آنجا و مصرهمة 
دفتر دارا مسیحی هستند» زیرا که ایشان برزبان بومی تکیه دارند » و 
من به‌هر گاه که نزد قاضی القضات بغداد می‌بودم» ازعربی نادرست که 
سخن‌می گفت شره‌سارمی‌شدم» آماایشان این‌راعیب نمی‌شمرند. بیشتر 
گهبدان» رنگرزان» صرافان ودباغان این سرزمین‌بهودی‌هستند» بیشتر 
پزشکان و نویسندگان مسیحی می‌باشند. 

بدانکه نج جیز. در پنج جای کشور اسلام زیا است : رمضان 
در مک شب تمه در مسجد اقصا دو عيد2 در اصقلید3ة 0 عرفو در 
شیر از » آ دینه در بغداد» نیمه شعبان در ايلا عاشورا در بکه. 

مردم زیبایسند هستند » دانا و نادان همگی ردا پوشند [ آزادانه 
پشم‌می پو شند ]° در تابستات نیز از پوشاك نکاهنده نعلین پوشند» قبرهایشان 
روسازی شده است . دنبال جنازه راه می روند و دلداری می‌دهند » تا 
سه روز پس ازمر به‌سر گوررفته ختم قر آن گز ارند» بار انی بېو شند» 
و ردا راکو تاه تمرنك. بزازان گرانماية دهاه بر خحرمصری پالاندارسوار 
شو ند. در آنجا کسی جز فرماندار و سزدار سوار اسب نشوو » و جز 


2 عید فطر در آغاز شوال و عید قربان دهم ذی‌حجه. 

3 شاید: صقلیه, سیسیل. 

4 روز هشتم ذی‌حجة که در مکه شیر اما نتدمر اسمی انجام دهند.می‌شد 
(س ص170 پا نوشت1). 


4 


5 شاید چون پشمینه پوشی ددسده چهادم اسلام ناستوده و نشان تصوف 
هی بود بی ای فکاد ند#مقدسی چشمگیر بوده‌است.ن.2 :در سهای گلدذ یهی :422/351 
سبه جع 1:440 


کانها ؛ دید نیها 259 


دهاتی‌ها و دبیران کسی لباده نپوشد. پوشاك مردم ديه و روستای اي 


و نابدی تنها يك‌تکه پرده‌است‌بی‌شلو از . ایشان‌فرن‌ها! دار ند.رو ستائیان 
تنور کو چك زمینی دار ند که‌ته آن‌سنگثریزه‌است»پس خاشا کهاپیر امون 
آن بیافروز ند و چون سرخ شود قرص نان را بر سنگها پهن کنند. در 
آنجا طتباخان عدس و بیسار # می‌پزند و باقلای تازه‌را درروغن‌سر خ 
کرده» با زیتون خور ال عرضه می کنند . ترمس3 را نمك زده بسیار 
می‌خورند. از خرنوب‌شیرینی بنام یی“ ساز ند و هرشیرینی که از 184 
شکر سازند ایی نامند. در زمستان زلابیه؟ بی‌پنجره از حمیرساز ند. 
بیشتر این رسم و آئین‌ها در مصر و کمی از آنها در عراق و اقور 7 نیز 
دیده می‌شود. 

کانها: آهن در کوه‌های بیروت» خاك سرخ حوب در حلب و 
پست‌تر از آن در عمان است. کوه‌هائی سرخ رنگک دارو که خحاك آن 
سمته؟ نامیده می‌شود و خا کش سست است ۰ کوه هائی سفید نیز بناه 


1- متن: و لهم‌الافر نة به‌معنی‌نابه ساح. ان ١‏ بش لاتینی است (منجد). 
2- بیصار نوعی پاقلا (لفتناءه ,دزی). 

3 بافلای مصری. 

4 ص 255 پانوشت 12. 

5~ چکانیده. نوعی شهر یتی است. 

6- زو لبا زو لو اء نوعی شیرینی ( لعن »۰). 

7- ن. ,ص190 . 

8 - هتن ۰ مخرة. که پدان‌د نک کند جع 2.181 


8~ سماق نوعی سنک سفید, ( "متدامه: س 610) سه و8459 


260 4 - شام 


ی هس ت که اند کی سخت است وبا آن سفید کاری کنند و کف‌بام‌ها 
راگل‌اندود سازند. درفلسطین پارچه سنگهای سفیدء و يك معدن‌ر خامة 
در بیت جبريل هست . در غارها معدن کبریت و جز آن یافت شود. از 
دریاچة مقاو بهنمك نرم گیرند .بهترین عسل آنست که در ایلیا وجبل 
عامل‌با ور اندن‌دسعتر*به‌ز نبو به دست آر ند؛»و بهترین‌مری5 آنست که‌در 
ار بحا سازند. 

دیدنیها : بیشتر مشهدها را درپیشگفار ابن سرزمین؟ یادنمودم. 
و هر گاه بخواهم جای هر يك را باز گویم کتاب به‌در از ا کشد. آری» 
بیشتر آنها در ایا و سپس به‌دیگر جاهای فلسطیی و ادون است: 

آبها : آب این سرزمین حوب است مگ رآب بانیاسی که اسهال 
آرد و آب مود ده ببوست‌آرد و آب بسا سنگین است و پناه بخدااز 
آب و » آب بیت‌دام بداست» سېك تر از آي ایی نبینی | اب دمله 
مدر »آب ا سخت » آب دمئن و ایلیا نیز کمی سخت است . 


1- حوا ر کوهی در باختر جیحان دد ثغور شام است (یاقوت 354:2). 

2 سنک سفید نرم (لغشنامه). 

3ص ن.4؛ ص24 پا نوشت2 وص 242 پانوشت2. 

4 مرزه» پودنه, آویشن. نوعی سبزی خوددنی ( لغتعامه). 

5 - شاید: مادی, نوعی‌پارچه.درجع8:129 و17:416؛ الموائدو المری. 
شاید به‌می دسعمال باشد. 

8 ص 212-211 

7 ص 242 پانوشت 2.1. 

8 ص 11:245. 


[0 


آبهاء شگفتیها 261 


هوایشان کمی خشك است [ونیازمند چربی است]. چند رودخانه‌دارد 
که به‌دریای روم ریزند مگر پرد که پائین قصبۀ دہ را شکافته عوره‌را 
سیراب می کند . چند شاخه از این رود» در بالای قصبة گردیده»سپس 
دو بخش شده بخشی در بادیه فروشود و بخشی به‌پائین می آید وبه‌نهر 
اردن رسد. رود ارون که از پشت بانیای پائین‌می آید» در برابر قدی 
مرداب می‌شود » سپس از طبریه می‌گذرد و پس از گذر از دریاچه و 
و پستی‌ها به‌درياچة مقلوبه می‌ریزد» و آن آبی پرنمك نا گوار»بر گشته» 
بد بو می‌باشد» چند کوه در آن هست ومو ج بسیار ندارد. دریای روم 
میدیترانه) درباختر آن» ودریای چین (دریای سر خ) به سمت جنوب 
آن نزديك است . جزیرة قبرص برابرصور است که می گوبنددو ازده 
روز راه است وهمه شهرهایش آباد می‌باشد ودست مساماتان در آن‌جا 
باز است و کالای پارچه و آلات فراوانش در دست کسانی است که بر 
آن مسلط باشند. فاصله تا آنجا يك شبانه روز راه درب و از آنجا تا 
کشور روم نیز چنانست.# 
شگفتیها : در بیرون شهر ایلیا غاری بزرگ است . ازدانشمندان 
شنیدم ودر کتابها خواندم که این غار به‌جایگاه خسف شدگان" موسی 
می‌پیوندد » ولی من باور ندارم,بلکه بریده‌مائی از سنگگ است و راه 
روها دارد که با چراغ توان پیمود.میان‌فلسطین و ححاز.سنگهاهست که 
قوم لوط بدان سنگباران شدند» رنگارنگ کو چك وبزرگ در کنارراه 
حاجیان دیده می‌شوند. 


1- فر آن. قمص 81-79,28. 
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در طبریه چشمة آبی گرم هست که به‌همة‌گرمابه‌های شهرمی رسد 
وهر گرمابه جوئی‌برای خودباز کرده است. بخاراین آب چنان اطاقك 
را گرم می کند که نیازی به سوخت ندارد . در هر خانه آنرا برای 
شست‌وشوبا آب سرد می آمیزند.دراین خوره آب گرمدیگری نیز بنام 
ak‏ هست» هر کس که سه روز در آن شود وسپس خود رابا آبی‌دیگر 
بشوید» هر گونه جرب یا دمل‌وناسورء‌یا هردرد دیگرداشته باشدبهبود 
یابد. از طبرانی‌ها شنیدم» می گفتند:بر روی آن چشمه‌يك‌سنگث و گرد 
آن سو راخهائی بو ده" که آب‌هرسوراخویژة يك بیماری بوده‌است» پس 
هر کس آن بیماری داشت و باآن شست وشو می کرد شفا می‌یافت » 
تا روز گارارسطاطا لیس نیزچنین می‌بود. پس پادشاه آن روز گاردستور 
داد آنرا ویران کردند تا مردم از پزشك بی‌نیان نشوند. من این داستان 
را باور دارم زیرا که هر دردمند باید به‌درون همة آن آبها فرو شود تا 
داروی ویژهٌ آن درد بدو برسد [در روستای مآ گرمابة دیگری نیز 
هست ]. 

دریاچۀ منر حود نیز شگفت‌انگیز است » رود ادن و دود شرا 
در آن می‌ریزند و تغییرنمی کندو گویند زود هم غرق نمی کند » حقنه 
کردن آب آن بسیاری از بیماریهار! شفابخشد. در[نیمة] ماه ې موسمی 
نیز دارد که کودکان و بیماران بدانجا آیند. 


3 متن از رویگفعه ياقوت 3 اصلاح شدهء‌است. 


۳۳۰ 


دیدنیهاء)پور یاءح بعليك 23 


در کوه‌های شرا نيزيكه آب گرم(حتمه)هست. درفلسطین‌شبنم 186 
بسیار اشت. در تابستان | گرباد جنوب بوزد» شبنم از ناودانهای‌مسجد 
اقصا سرازیر می‌شود. 

ابوریاح : * طلسمی است در حمص برای عقرب هر کس گلی‌را 
بر آن بزند و سپس بر جای عقرب زده بمالد سودمند باشد. البته تأثیر 
طبیعت است نه آن گل . 

شهرهای سلیمان : بعلبك » تدمر نیز از شگفتیهای این سرزمین 
می‌باشند » قبةا لصخرة2 :وجامع دمشق3 و بندرهای‌صور و عکا نیز از 

[بیت‌المقدس نیز طلسمی برای جلو گیری از گزیدن ماروعقرب 
دارد و آن از سنگگ رخام است ودرپشت منبر جا دارد وبر آن‌نوشته‌ای 
هست» وبر پشت‌یکی محمد رسول‌الله ودیگری:بسم له ال حمن الر حیم 

۱ نوشته شده است]. 

وضع جغرافیالی: این‌سرزمین ظریف است‌ودر چهار رده‌قر ار گرفته 
است» نخست در کرانه دربای روم که دشتی است از شن در هم‌نشسته. 
شهرهای آن رمله» وشهرهای ساحلی دیگر است. 


1- دد ص 10:220 نز از پادیانی یاد شد که اوزش باد به‌هرسو پچر <د. 
ناصرخدرو نیز اذ طلسم کژدم ددممرة اللممان گفتکودادد (سفر نامه چ 213395 
ص 12). 

2 ص.237. 

3 ص 221. 


204 4-شام 


ردة دوم: کوهستان جنگلی با چشمه‌سار وروستاها و کشتزارهاء 
شهرهایش : بیت‌جبرثیل » ایلیا » نابلس » لجتون ؛ کابل» قدس» بقاع» 
انطا کیه [ کوه‌های لبنان» لکام» زیتاء صدیقا در آنجا هستند]. 
رده سوم : دشتهای گود که روستاها و رودخانه‌ها و نخلستان و 
کشتز ار هاو نیلستان‌دارد. شهرهایش: ويله تبوك صغرء اریحا» بیسان» 
طبربه [وادی کنعان] بانیاس امست. 
ردة چهارم: لبه بادیه کوه‌هائی بلند سردسیر همسازبا بادیه‌است» 
روستاها و چشمه‌سار و درختستان دارد . شهرهایش : عمان» اذرعات؛ 
دمشق» حمصء تدمر» حلب است. کوه‌های فاضل مانند زیتا و صدیتاو 
لبنان و لکام در رد دوم‌اند. بلندی سرزمین مقدس در کوه‌های مشرف 
بر کر انةٌ دربا است. 
روزی‌من در مجلس ابومحمد میکالی رئیش نیشابورنشسته‌بودم 
و فقیهان برای مناظره آماده می‌بودند. از ابو الهیثم‌در بارة‌دلیل مجاز 
بودن تیمم بانوره پرسیده شد» وی به گفتۀٌ پیغمبر استناد نمود که: «زمین 
برای من پا کساز و سجده گاه شده است"» و مقصود پیغمبر نیز همۀ 
زمین‌هااست. پرسنده گفت: پیغمبر دشت‌رامی خواسته نه کوه را! پس 
گفتگو و کشا کش بسیار گشت و ھر کس بر سخن خویش ایستاد گی 
نمود. من (مقدسی) به‌ابوذر بن‌حمدان که ازهمگان پرچانه‌تربود گفتم : 
چه پاسخ داری هر گاه کسی بگوید: درست آنست که این فقیه فاضل 
(ابوهیثم) بیان نمو د» زیر ا که‌خدا گفته‌است: «به‌سرزمین‌مقدس در آییدث» 


1 معن: جعلت لى الارض مسجدآ وطهودا. 
2 قر آن» ماده 21:5 ادخلوا الادض المقدسة. 


یك بحت فتهی جغرافیالی 25 
و ما می‌دانيم که آن ری مقدی کوهستانی است . ابوذر زمزمه کنان 
سخنی گفت که شکنندة سخن من نبوو1. 
سپس فقیه سهل بن صعلو کی گفت: خدا گفته است: به‌سرزمین 
در آیید»اونگفته است از کوه بالاروید [وا گرمقصود کوه بودمی گفت: 
بالا شویدا] پس گفتگو بریده شد. 
اکنون اگر کسی بگوید: چرا او (صعلو کی) نگفت : آن ر 
که دستور داخل شدن بدان داده شده در شهر اریییا است که در دشت 
می‌باشد نه در کوه » و بنابراین سخن امام بن امام (ابوذر بن حمدان) 
درست است ( که ارض دشت است نه کوه) ما از دو راه به‌وی پاسخ 
ی 
نخست‌پاسخی فقهی؟ سرزمین‌مقدس بطور کتلی کو هستان‌است» 
و اریحا که در دشت جا دارد تابم آنست» ظاهر آیه نیز خود قدي3 را 
می خو اهد که همان ایل باشد ودر کوهستان است؛ نهتوابع آن‌را که‌در 
دشت هستند. 
ا گر گفته شود که‌روی سخن‌در آیه به مهرستمگر ان «ریییم* است 


که‌دخول‌بدان امر شده است.پس آبه لزوم دو چیز رامی‌رساند: داحل 


1- سخن زمزمه گونه‌ابوذردر ص 286 س آخر آمده است. 

2- ادخلواعلیهم! لباب (قر آن‌ماگده 23:5) = ازدر "ه مکذدید پیروزی با 
شما خواهد بود. 

3- مقصود از قدی بیتالمقدس است که ایاما نیز ناهیده می‌شود (یافوت 
1 ) نه قدص حمص ص 227 و (باقوت 518:1 و 39.4). 

4- ان فیها قوه] جبادین (قر آن, مائد» 22.5). 


168 


266 4-عراق 


شدن‌به‌ارض‌مقدس وبویژه شهریادشده ارها. و بنابرتفسیرشما (مو لف 
کتاب) تنها يك چیز را می‌رساند و آن‌داخل‌شدن درارض مقدس‌باشد. 
من در پاسخ گویم: در آنجا که خدا می گوید: «ما خاور و باعتر آن 
سرزمین مبار كرا به‌قومی بخشودیم که سست‌پند اشته شده بو دند همۀ 
کوه و دشت فلسطین را به‌ایشان بخشوده است. و آنجا که می گوید : 
«گروهی ستمگر در آنجایند » برخی از نواحی فلسطین (اریحا) را 
نحو استه است. 

پاسخ دیگر جغرافبائی است» و آن اینست که ایشان مأموربودند 
که به نی در آیند و ستمگران در اریحا بودند که در درۀ ميان کوه و 
دریاجه است؛ و چون نمی توان گفت که به‌ایشان فرمان دریانوردی‌داده 
شده» پس راهی جز این نیست که از کوهستان بدانجا روند» و همین 
کار را نیز کردند » ابشان از زیر پدقا از نهر رون گذشته به ریما 
در آمدند. 

بااین‌همه یکی از دو چیز گردن گیراین اعتراض کننده می باشد: 
با بگوید : بنی اسرائیل مأمور داخل شدن به کوهستان قرس نبودند » 
و با آنکه‌بگوید: کوهستان ابلیاع«وبلقا از ادض مقدس بشمار نمی‌روند» 
و با کسی که یکی از این‌دورا بگوید سخن نگفتن بهتر باشد. هنگامی 
که من راہ پاسخ گوئی را برفقیه ابوذرتنگ کردم‌او گفت:تو(مو كف) 
به‌بیت المقدس نرفته‌ای| اگر رفته بودی می‌دانستی که آنجا دشت است 


7- قر آن , اعراف 137:7: و اودئنا القوم الذي ن انوا یستضعفون,مشارق 
الارض و مغاد بها التى با ركنافيهاً. 


کوه‌ها 267 


و کوه ندارد ! در این هنگام رئيس ابو محمد (میکالی) به او گفت: او 
(موكّف کتاب) خود از مردم بیت‌المقدس می‌باشد!. 

از داثی خودم عبد این شوا* شنیدم می گفت: یکی ازسلاطین 
خواست دير شموئیل را که دیهی در يك فرسنگی ایل است بخرد » 
پس به صاحب آن گفت: ديه خود را برای من توصیت کن! او گفت: 
خدا تو را مؤ ید بدارد؛ آنجا به آسمان نزديك وازلگد بدوراست» کم 
ابردط" ‏ پر بلوا می باشد: نیازمند کوشش است بارد کردن‌تز کیه‌نشود 
و با اسبان درمی‌نوردد» بادامش تلخ‌است» کشت آنجا بسیارودرواندك 
است و لی آنچه توببایدیشی بزر گوارانه است. شاه گفت : دورشو» که 


ما را به‌دیه تو نیاز نیست! 


کوه‌های مقدس این سرزمین 
کوه زیتا :مشرف‌بربیتالمقدس است‌ومن آنر ایاد کر دم.(ص240) 
کوه صدیقا : میان صور و قدس و بانیاس و صیدا است . گور 
صدیقا در آنجااست . نزديك آن مسجدی‌هست که رو زهای‌نیمهشعبان 
مراسمی در آن بر گزار می گردد و مردم بسیار از آن شهرها با نمایندۀ 


1 خاندان «دوا» خوشان ماددی نگاد نده مقدسی: از قومس وده وه 
دوز گاد«حمریه» ۱۸ تناز ایشان‌اذایر آن‌به فأ-‌طین»هاجرت تردند ان ك :ج ع 
7 8-6( 

2 شاید ارود نبل (لفتداده). 


3- شجرة نام قر یه‌ای‌به فلسطین است که گود صدیق ہن صالح پبامبرد گور 
دحیهُ کلبی پا هشتاد شهید در غاری در آنجا است. (یافوت ۰3 ۰260 22) 
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سلطان بدانجا شوند . سفر من بدانجا نیز مصادف با جمعة نیمه شعبان 
بود» پس قاضی ابوالقاسم بن عباس نزد من آمد [و به‌من دستور داد] 
برای مردم حطبةً آدینه خواندم و ایشان را به‌ساختمان کردن آن مسجد 
تشویق نمودم؛پس‌ایشان[مال بسیار گرد آوردندو به‌بهترین شکل] آنرا 
ساختند ومنبری در آن نهادند. من ازابشان شنیدم که باورداشتند: چون 
سگها به‌دنبال شکار می‌دو ندههر گاه به‌مرز این‌بار گاه رسندبرمی گردند 
و مانند این داستانها. 

کوه لبنان: به کوه پيشین چسبیده پرازدرختان ومیوه‌های‌مباح» 
با چشمه‌هائی باريك است که گروه‌هائی از مردم در کنار آنها بهپرستش 
عدا مشغو لند2. اینان خانه‌ها از نی [وپیزر] ساخته » با حوردن آب 


میوه‌ها و فروش آنها و قصب؟ فارسی و مرسین؛ و جز آن که به‌شهرها 


1 مانند این باود دا نسل پیش از ما می‌داشتند: که در زمان قدیم که 
ایمان مردم استوادتر بوده در نحف سگ یافت نمی‌شده و هرگاه سکی ازداه دود 
می آمد» دد مرذهای شه بهآهو تبدیل می‌شد. . 

2- این ابدال وصا لحان‌دا یاقوت نیزیادکرده است 2:348:4 وسهروددی 
مسلك عرفا نی ایشاند| «خسروانی» فامیده‌است. این کلمه به‌صودت کسرو ان‌معررب 
شده و این کوء لینان اکنون بدین نام خوانده می‌شود (الحقایق الراهنةه 192) 
روابط صوفیان خسروانی دد کوه‌های کسروان لبتان با عرفای ایران ددقرن‌هفتم 
در «روزبهان‌نامه» ص 27و203و مقدمةً دانش پژوه یاد شده است. 

3- شاید: نی‌شکر! 


4 شاید مر بای میوه. 
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می‌برند» گذران می کنند. شمار ایشان نیز | کنون کاهش یافته است. 

کوه جولان : برابر آنست از سمت جمین چنانکه یاد کردم. من 
در آنجا ابو اسحاق بلوطی‌را باچهل‌مرد پشمینه‌پوش دیدم که‌درمسجدی 
گرد می آمدزد. او را دانشمندی یافتم که در فغه پیرو سفیان ثوری‌بود. 
خحوراك ایشان‌بلوط بود که میوه‌ای به‌اندازه خرما و لی‌تلخ‌است. ایشان 
پوست آنرا کنده[در آب‌می‌افکنند] تا شیر ین‌می‌شود [سپس خشکانده] 
آرد می کنند و با جو بیابانی که در آنجا می‌روید می آمیزند [و نان 
می‌پزند. این دو کوه هوای خوش و میوه بسیار دارد]. 

کوه لکام: آبادترین کوه‌های‌شامو بزر گنر ین#دو پر میوه‌تر ین آنها 
است و امروز به‌دست ارمنیها است» طرسوس پشت آن وانطا کیه زیر 
شنت 

حکومت , قدرت در این سرزمین بە‌دست‌فرمانر وای مصرم‌ی باشد» 
ولی در گذشته سیف‌الدولة [از بنی حمدان] بر بخش بالای آن دست 
يافته بود. 

مالیات: مالیات در اینجا سبك است مگر بر مسافر خانه‌ها که‌در 
باربیت المقدس گفتم1. و لی‌حمایت‌داری گرانست: برهتسین ومر کز دا 
سیصد وشصت هزاردینار» بر ارون یکصد وهفتادهز ار دیداربرفاسلین 
دویست و پنجاه و نه هزاردیذار »بردمشق چهارصد و اندی هزار است. 
و در کتاب‌ابن خردادبه* خواندم که حراج قنریی. چهارصد هزار دبار 


1- ص2:235. 
2 اهن خردادپه ص 8,76. 
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و حراج حمس سیصد و چهل هزار و حراج ارون سیصد و پنجاه هزار 
و حراج فلسطیی پانصد هزار دینار است. کډ 
فاصله‌ها: 

[ در ازای شام از مدین شعیب تا مرز» سی و نه روز » پهنای 
آن گوناگون می‌باشد . زیرا که سمت حجازی (جنوبی) شام‌باريك‌تر 
و سمت مرزی (شمالی) آن پهن‌تراست]. 

از حلب که بگیریم تا بالس دو روز» از حلب تا قنسرين‌نيزيك 
روز و همچنین است تا آذارب از حلب تا منیج دو روز » از حلب تا 
انطا کیه پنج و از انطاکیه تا لاذقیه سه روز » از منبج تا فرات يك 
مرحله است. 

از حمص گرفته تاجوسیه يك مرحله سپس تا بعاث" يام مر حله 
سپس تا بعلبك نیم مرحله» سپس تا زبدانی يك مرحله» سپس تا دمشق 
يك مر حله است. 

از حمص گرفته تا شمسین یك مرحله» سپس تا واد يك مرحله» 
سپس تا تبك يك مر حله» سپس تافطبفه يك مر حله» سپس تا دمشق يك 
مرحله است. 
از حمص‌گرفته تا سلمیه يك مرحله» سپس تا قسطل دو مرحله» 
سپس تا زراعهة [دراعه] همانندش» سپس‌تارصافه‌نیزهمانناش» سپس 
تارقه نیم مرحله.است 

از حمص گرفته تا حماه يك مرحله» سپس تا شیزر یك مرحله" 


1- ایمات (قدامه» 2.218). 
2 خردادبه ۰10.98 
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ضپس تا کفرظاپ یك مرحله. سپس تا قنسرین يك مر حله» سپس‌تاحلب 
يك مرحله. است. 

[از حمص بگیرتا حلب یا تادمشق پنج منزل » پنج منزل آبادی 
و شهرها هست]. 

از دمشق گرفته تا طرابلس [یا تابعلبك] با تا بیروت با تا صیدا 
یا تا بانیاس یا تا [اذرعات] یا تا حوران با تا بش دو روز دو روز راه 
می‌باشد. 

از دمشق گرفته تا پایان خوطه انا پیت‌سرعا يك مر حله است. 

از دمشق گرفته تا کسوه دو برید ؛ سپس تا جاسم يك مرحله : 
سپس تا فیق همانندش؟ سپس تا طبریه يك بربد است. 
از بانیاس گرفته تا قدی با تا جپ‌پوسن؛ دو بریددوبرید, است. 
از بیروت گرفته تا صیدا با تاطر ابلس.هر يك.يك مرحله است. 
افیق با تاجش یانا کید [با تا «ددعات با تا فری] يك مر حله است. 

[از عقبۀ افیق گرفته تا زوی بك مرحله. سبس تا دمشی‌يك مر حله 
است. 

از جب‌پوسن گرفته تا بانیابی يك‌مرحله است. 

از قدی گرفته تا کوه لبنان يك مر حله است. 

از اددعات گرفته تا عمان با تا ومشچ دو مر حله است | 


از نجون/ گرفته 0 قانسون بك مر حله»سیس تا رمل يك‌مر حله‌است. 


1-کفر للا (قدامه 7:219). 
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و اگر بخواهی از دجون بگیری تا کنرساپاة يك مرحلة بریدی » سپس 
تا رمله يك مرحله است. 

از بیسان گرفته‌تا تماسیر دوبرید» سپس‌تا ناپدی همانندش» سپس 
تا بیتالمقدسی يك مرحله است. 

از جب‌یوسف گرفته تا ريا ليون دو مرحله » سپس تا قرعون يك 
مرحله؛ سپس تا عیںادجر يك‌مرحله» سپس تا بعلبك يك مرحله است. 
و این دا طریقلمداو [الدراج] نامند. 

از جش گرفته تا مور يك مرحله و از مور تا ميد يك مرحله» و 
از صور تا قدس يا تا مجدل [خحربت مسجد ]سيم دو برید» و از مجدل‌سلیم 
U‏ بانیاس در برید. 

از طېریه گرفته تا ع6 دو مرحلهء از کوه لبناپ تا نابلس؛ یاناقدی 
یا تا میدا با تا مور يك مرحله است. e‏ 

[از ےی گرفته تا مود یا تا که یك مرحله است]. 

از «مله گرفته‌تا ببت۱#متسیباتا ببت‌جبریل [غزه] ياتا عقون[ یا تا 
کفرسا پا برید] یا تا سکریه يك مرحله يك مرحله‌است. 

از ریله گرفته تا اہلی یا تا کنرسی با تا مسجد ابراهیم یا تا ادها 
يك مرحله »يك مرحله است. 

از دمده گرفته تا پافہ یا تا ماحوز [با تا نابلی یا تا مسجد ابراهیم] 
یا تا ارسوف یا تا «زرور یا تا ون يك مرحله»یامرحلهاست. 

اذ بیت‌المقدسی گرفته تا بیت‌جبریل يا تا مسجد ابراهیم یا تا نیراددن 
يك مرحله است. 
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از بیت‌المقدی گرفته تا نابدي يك مرحله است. 

از بیت‌المتدی گرفته تا اریحا دو برید است. 

[اذ عسقادن گرفته يا پانه یا تا رفع یك مرحله است.] 

از خ, گرفته تا بیت جریل يا تا زود یا تا رفع بك مرحله است. 

از مسجد ابراهيج گرفنه تا قادوی يك مرحله » سپس تا جنر يك 
مرحله است. 

[اذ کفر ساپا گرا فته نا قاسو یا تا قیسادیه يك مرحله است]. 

از نهر اردن گرفنه تا عیان بك مرحله است. 

از نابدی گرفته‌تا [ کفرسلام یا] تا «دیی [یا تا بیسان] يك‌مر حله 
است. 

از ایحا گرفته تا بیت رام دو برید است؛ و سپس تا عیان بك 
مرحله است. 

از جنر گرفته تا ماب [یا تا فاووس] بك مرحله» [و از صنر تا ویله 
چهار مرحله است ]. 

از عمان گرفنه تا مآ يا تا زرا یك مرحله. 


از زرقا گرفته تا «درعان يك مرحله واز «ذرعات تا دمن دومرحله 


از قیسادیه گرفته تا کنرسلام با تا کفرسابا یا تا اروف یا تا کی بك 
مرحله؛ و از یافه تا عستلان :ك مرحله است ې 
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5 سرزمین مصر 
این همان سرزمین است که فرعون بر جهانیان بدان افتخاد 
می‌ورزید و به‌دست بوسف‌شهرت جهانی یافت. آثار پیامبر ان صحرای 
تبه» طور سینا » زیارتگاه‌های یوسف » معجزات موسی در آنجایند . 
مریم عیسا رابدانجابرد. دا درقر آن مکرر از آن یاد نموده » فضلش 
را بیان کرده است . یکی از دوبال جهاث و دارای مفاخر بی‌شمار 
است. 
مصر قبةالاسلام است» رودخانه‌اش گرانمایه‌ترین نهرها است » 
حجاز ازدر آمد آنجا آباد می‌شود وموسم حج را مردم‌مصررونق‌بخشند. 
خیرات آن به‌عاور و باعتر می‌رسد . خدا آنجا را ميان دو دریا نهاده 
و نامش را در جهان بلند آوازه ساخته است. همین بس که شام با آن 
همه گر نمایگی روستای آن می‌باشد و حجاز با مردمش نان‌خور آنند. 
گویند: ربوه" همانست» و نهرش دربهشت عسل روان خواهدداشت. 
دربار امیرالمومنین را زنده کرده و نام بغداد را تا قیامت به فراموشی 
سپرده است . مر کزش امروز بزر گترین افتخار مسلمانان است » ولی 
هفت سال خحشکسالی پیاپی دارده انگور و أنجیر آن گرانست و آداب 


1- ذمین حاصل‌خیز, قر آن 265:2 و 50:23. 
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و رسوم آن قبطی می‌باشد و هر چند گاه دچار مصیبت می‌شود . 


مصر بن جام بن نوح آنرا ساخته است . و این نقشهٌ آن سرزمین 


است. 
بررسی فهرست‌وار: 


من مصر را بر هفت نحوره بخش کرده‌ام که شش‌تای آن آبادان 
است. آبادیهای گسترده و دیه‌های گرانمایه دارد. ولی مدینه‌‌ای مصر 
پسیار نیستند زیرا که بیشترمردم قبطی هستند» و بنا بر قانون ما شهر جز 
با منبر 1 عنوان مدینه نگیرد. 

نخستین خوره از سمت شام جفار؛ سپس حوف» دیف؛ اسکنددیه» 
عقددنیه؛ یذ و هفتم آنها ها امیت 


جفار قصبه‌اش فیا است . شهر هایش : بقاره » ورادة » عریش 


۳ 2 
جوف قصبه اش بای است و از شهرهایش : مشتول »جرجیر 


فاقوس* غیفاك دبقو #تونه» بردم» قازم است . 194 


1- شاید می‌گوید : شهن ها در مصن انداه ستند رورا که ترط شنا ای 


دسمی عنوان «مدینه» داشتن دمن و مود جامع است وشي هیکامی م تواند 


متیر گاه باشد که | کثربت مردم آن مسلمان شده پاشند. و چون پیشتر ردم مسر 
قبطی‌مسیحی ما نده | ند ی ی حق عنو اند سمی «ءدینه» ندار ند.همین جر ران ۱۰ ۰قدسیدر 
6 282 ددباده پر خی دیه‌های پحارا آورده, ودر «کوین» دد 30666 گویده 
چون ءردمش خادجی «-تند حق منبر نداد ند. 

2 حوقل 14:137. 

3- دد چکید؛ جدول کار گز اران (ص2:55۶64:00) بجای فیفا «صندفا» 
دیده می‌شود. 
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[ حوف: هر آنچه را گویند که در سمت راست نیل بسوی دریای 
چين" باشد ]. 
ریف: [هر آنچه در دوکرانة نیل جا دارد] و قصبة آن عام 
واز شهرهایش: "شبرو3؛دم‌نهور؛ سنهور؟؟ بنهاالعسلشطنوف» ملیج» 
محلة سدر؟» محلة کرمین؛ محلة کبیره » سندفا» دمیره » بوره ‏ دقهلةت 
محلة زید محلة حفص» محلة زیاد» سنهور صغری» برنس. 
اسکندریه: قصبه‌اش نیز به‌همین نام اضت» شهرهایش : رشید » 
مربوطه ذات الحمام» پر لس است. 
مقدونیه ؟: قصبة آن فسطاط مر کز مصر است . از شهرهایش : 
عزیزیه» جیزه» عین‌شمس است [سردوسی؟ * جرج دا نیزمامی‌شناسیم ]. 
صعید : قصبه‌اش اسوان» از شهرهایش: حلوان > 1 “ اخمیم» 
بلينا علاقی» اجسع بوصیر آ فیوم+دآشمولین» ممسطا »تلد اطخا » 
۰ 1 


1 بت مصود ددیای سرخ اشت: 
2- ياقوت 000-3 عباسة, بنام عیاسه دخت احمد بن طولونو آ نرا 


قصر عراسه نیز گویند. 


~3 
4 


7 


8- مقذو نية يا ذال معحمه (ىاقوت 602:4). 
9 حوقلع 19:133. 

0- حوقل ع 1:133و8. 

1- ابوصیر (ابن حووّل24:133). 


5 - مصو 


حوقل ع 18912:134و18. 

حوقل ع ۰.21:134 

حوقل ع 18:133. 

حوقل ع؛ 18:134 و 138 : 10/9 محل صرد. 
حوقل ع 5:134و8. 
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بهنسة قيس است. 

در کنار حوف دو جزيرة در دو درباجه همست که نی و دمیاط 
در آنجااست. [جزيرة تنیی و جزيرة دمیاطا دردودریاچه متصل‌به‌دریای 
دوم و فيل هستند. در این سرزمین دیه‌ها هست که به‌صادر اتشان‌شهرت 
دارندمانند شطا وطعا و بینیسه و قیس و ذفبتا و (فتاف و ذفتتا وبسیاری 
ازاین شهرها هنوز برجایند که‌من نامشان‌رانمی‌دانم و لی‌مشهورهایشان 
همانست که گفتم . در برابراین سرزمین در دربای روم» جز برةاقر بطش 
(کرت) است که بزرگ ودارای شهرها و با نعمت فراوانست. رومیان 


آنر ا گر فته بودند و لی مغربی آنرا پس گرفت]. 


گرارش: 
فرما : 

بر کرانة دربای روم و قصبة جفار بشمار است ۰ يك فرسنگگ با 
دریا فاصله دارد» آبادان و پر جمعیت و دارای دژ و بازارهای عوب 
است . و در شوره‌زاری با آب شور نهاده شده » پیرامنش شکار گاه 
سلوا" و مر کز ماهی‌های خوب و متناقضات بسیار و خیرات فر اوان 


است. اینجا خود در تقاطع راه‌ها است [و ثروت هردو سرزمین‌را در 


خوددارد]»ولی آبش شورو بر ند کانش بیمار ند. م.دجای‌این خوره‌شدهای 


1- هرفی است شمیه توهو؛ پودنه, آسمانی (لفتنامه), دد قر آن 57:2 ایز 
بدان اشادت هست. 
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زرین است» شهرها که یادکردیم در میان آنست. راه‌ها و نخلستانها و 
چاه‌ها دارد . در هر فاصلة يك برید دکانی [و چاهی و در هر روز راه 
يك شهر] هست ولی چه بسا باد بوسیلةٌ شن راه‌هارا می‌پوشاند »پس 
راه‌پیمائی در آن دشوار است [دیگر شهرهای جفار نخلستانهای گرم و 
پربار دارند]. ۱ 


7 بلییس: 


قصب حوف بزرگ و آباد » با دیه‌ها » کشتزارهای بسیار است . 
ساختمانهایشان از گل می باشند. 

مشتول : آسیاهای بسیار دارد [شنیدم می گفتند سیصد و شصت 
آسیا دارد] بیشتر خو اروبار» آرد و کمك1 حجاز از آنجا است [ گندم 
بسیار نیز از آنجا به‌قلزم می‌برند]. در یک یز فصول سال آمار گرفتم 
به‌سه هزار بار شتر در هفته رسید که همگی حبوبات و آرد بودند. 

قلزم#: شهری باستانی در پایان دریای‌چين3 واقع‌است# حشك 
و بی‌روح است نه آب دارد نه آبادی نه کشت و نه حیوان نه هیزم نه 
درخت‌نه انگور نه هیچ میوه » آب را بااکشتی و با شتر از جائی‌در 


فاصلة يك برید بنام سویی مې آورند » آذهم آبی گندیده‌است. ایشان 


5 
1- معرب کكاك. نان خشك» (لغتتامه). 
2 یاقوت معرفی این شهر دا از این کتاب نیز نقل کرده است, 
(60:4 :23), 
3- دریای سرخ دا می‌خواهد» که شاخه‌ای اذددیای هند است .مو لفآ نها 


دا دنیال ددیای چین می‌شمرد. 


_ فلوم ما 279 
به‌متلك‌می گویند: خو ارو بارقلزم ازبلبیس » آبش ازسویس » خوراله 
مردم آن گوشت تیس(الاغ)است» سقفهایش به‌مصرف‌سوخت می رسد» 
یکی از کثافت خانه‌های دنیا است» آب گرمابه‌هایش تلخ و رنج‌زا» 
راهشدشو اراست و لی‌مسجدهای‌زیبا و کاخهای‌استو ار و تجارتخانه‌های 
سود آور دارد. آنبار مصرو بارانداز حجاز و کمكرسان به‌<اچیان‌بشمار 
می‌رود. روزی چیزی مورد نيازرابه‌يك درم حریدیمءولی ناچار شدیم 
يبك درم نیز برای نیاز همان بپردازیم" . [دیگر شهرهای] این خوره 
ناخ و شایند هستند و باد کردن آنهاسودی ندارد. 

عباسیه : قصب باستانی این روستاء آبادان و نیکو است. از نیل 
می آشامند نقطۂ زرعیز روستا است » ساختمانهایش [با آجر و گل ۰ 
بالکو نها از چوب ساخته شده ] از ساختمانهای مصر فراخ‌تر است . 
فراورده‌های متضاد [حبوبات » ماهی» خرما] بدانجا آورده می‌شود . 
جامع زیبا از آجر با مرافق و مرفه دارد. 

مجله کبیرة: در دو بخش است. نام بخش دیگرش دنا ۶ است 
در هر بخش يك جامع هست» جامع محله در میانست و جامع بخش 
دیگر در کرانۂ زیبا است و این آبادتر است و بازاری نیکوبرای‌روغن 
دارد » مردم در زورقها آمد و شد می کنند و من آنجا را با وای [به 
اهو از ] همانندمی‌بینم [جز آنکه آن‌دو کو جکندو سندفا کو جکر آنها 


است]. 


1- من , و اشترنا وما پدر هم‌خطبا , فاحتد ا له پدر دم با خان در 
عع 17:197 سپ 281 ۰ وعع 14:430 نهن دیده می‌شود. 
2 سندفا دد ص 4:800عع20:200 به‌صودت صندفا آمده است. 
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دميرة : این:.زدر کرانة [ثیل] دراز کشیده [ زر گکد] آباداست 


و جر بوزة نیکو دارد. 
اسکندر به: 


قصبه‌ای نیکو بر دریای روم است ۰ دژی استوار دارد #دشهری 
کر انمایه پر از نیک و کاران خدا پرست» از آب نیل می آشامند. هگام 
افزایش آب آبراهه‌ها » انبارهایشان راپر می کند[وهنگام‌فرو کش‌نیل‌و 
کاهش خلیج بند می آید]. از نظر آب و هوا و آداب و رسوم شامی 
است» اضداد را فراهم می‌دارد. روستائی نیکو با میوه وانگور خوب 
وپا کیزه دارد. ساختمانها ازسنگ دریائی وه‌عدن‌رخام است. دوجامع 
دارد. در چاههایشان را شبها می‌بندند میادا دزد از آن بر آید. شهرهای 
دیگر نیز آبادان هستند [ آب و هوا و مهوه‌اش مانند دیگرشهرهای‌شام 
است] در نواحی آن خرنوب و زیتون و بادام و کشتزارهای دیمی 
بسیار است. رود نیل نیز در اینجا به‌دریا ریزد. شهر ذوالفرنین است» 
قصبه‌ای‌شگفتانگی زدارد. 


فشسطاط: , 


[شگفت انگیزو ] در نظر همگان مر کز شمرده می‌شودزیرا که 
دیو انها ودربارامیرممنان را در برمی گیرد . مرزمغرب وسرزمین‌های 
عرب می‌باشد.شهر گسترش یافه. مردمش افزايش گرفته»سرزمینش 
شکرفاست. نامش آوازه و اهمیت بافته.مر کز مصر و زدایندة بغداد و 


افتخار اسلام و تجار تخازه مها و مسم تر از مسدینة ااسلام است ۰ 
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انبار مغرب و بارانداز مشرق » رونق‌بخش‌حج است. در میان شهرها 
پر جمعیت‌تر از آن نیست. پر ازپیران بزر گوار است. تجارتخانه‌های 
شکفت و بازار هابادر آمدهای نیکودارد» گرمابه‌هایش برترین‌می باشند. 
قیصریه‌هایش! بر ازنده وروشن اند :در اسلام مجلسهائی بزر گتر از جامع 
آن ومردمی‌زیبا پسندتر ازمردم آن وبندری پر کشتی‌تر ازبندر آن‌نباشد. 
_ پرجمعیت‌تر از نیشابور [و بخارا] مهم‌تر از بصره» بزر گتر از دمشق 
است. غذ او خورشهای پا کیزه» شیرینی‌های ارزان» خرماوموزفراوان» 
سبزی و هیزم بسیار دارد » آبش سبك » هوایش خوب ؛ زمستانش 
لذت بخش است. مر کز دانشمندان و مردم سالم » بادهش » حرش 
آواز درقر آن » نیکخواه و خدا پرست‌است که شهرت جهانی دار ند . 
ایشان ٭ از مشکل باران آسوده و ازشر غوغاه‌درامانند .ازسخن‌ران 
وپیشنماز نیزخرده گیری کنند» جزنیکو کار به پیشوائی نپذیر ند هرچند 
بخششها کر ده باشد. قاضی ایشانهمو اره گر انقدرو محتسب‌شان‌همچون 
يك‌فرمانداراست. هیچگاه از دیدن سلطان و وزير باز نمی‌مانند. اگر 
عیب‌های بسیارشهر نبو د»در جهانبی مانند بود. نزديك دوسوم فرسنگث 
ساختمانها چنداشکوبه‌بر روی‌هم‌در دو کرانه بنا فلاا و جين نهاده 
شده بود» سپس یکی از خلیفگان عباسی‌شاخه‌ای آزنهررا به گرد بکی 
از دو بخش‌بکند » پس ابن بخش زی خوانده شد» زرا درمیان رود 
سر اسریو روددور زننده؛قر ار گرفته‌است.این‌شاخه نهر خلیج اهیرالمزنین 
نامیده شده و از آن می آشامند. خانه‌هایشان چهار و پنج [: ده] اشکو به 
مانند مبر ساخته شده» روشنائی را ازرو برو دریافت می کنند. شنیده‌ام 


1- هتن در اینها و در ص 282 س 18 القیاسمن , ور حاشیه په‌نقل از 
لسخه (C)‏ ۰ القها سین دیده می‌شود. 
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که در هر خانه نزديك دویست تن زند گی‌می کنند» هنگامی که حسن 
بن احمد قرمطی بد آنجا آمد مردم برایش بیرون آمدند» چودوی‌مردم 
را به فراوانی مخ دید ترسیده پرسید چه حبر است ؟ پاسخ شنید که : 
ابنان‌تماشا گر انندومردمی که نیامده‌اندبیشتر از اینانند. روزی من‌در کنار 
کرانه می‌رفتم و از بسباری کشتی‌های رونده و لنگر انداخته درشگفت 
می‌بودم» یکی ازمردم ازمن پرسید از کجاهستی؟ گفتم: ازبیتالمقدس 
هستم گفت: ای سرورمن بتو بگُویم: کشتی‌هائی که دراين کر انه‌هستند 
با آنجه از آنها به‌بندرهای دیگر رفته‌اند آن اندازه‌اند که هر گاه به‌شهر 
شمابرو ندمی تو انندهمةهردم آنرا با ابزارشان‌ودیگروسائل»حتی‌چوبو 
آجر شهر را بار کنند و ببرند » بطوری که گفته شود: در اینجا وقتی 
يك‌شهر بوده است. این شنیدم که می گفتند: درهر آدبنه‌نن‌ديك به‌ده‌هز ار 
تن با امام نماز می گزارند ! من که باوز نکرده بودم روزی زودتر از 
وقت به‌بازار طیر رفته دید م آمار نزديك به‌همانست که می گفته‌اند. آدینه 
دیگر دیرتر رفتم و دیدم صف نماز گزاران بازارها را تا فاصلةهزار گز 
از جامع پر کرده‌اند» قیصربه‌ها"»مسجدهاء د نها رااز#دهر سو دیدم که - 
از نماز گزاران پربود. : ۱ 

این جام ع را سفلانی = پائین می خو انند که‌عمروعاص آنراساخته 
و منبری خوش بنا در آنجا هست و دیوارهایش کمی فسیفسا دارد » 
ستو نهایش از رخام بزر گتر از جامع دمشق است. انبوه مردم در آن 
بیش ازشش جامع دیگراست [زیرا که این مهمترین جای مصراست] 
بازارها دورش را گرفته‌اند [مانند جامع‌های دمشق]. میان‌آن وبازارها 


از سمت جنوب دادااتط و انبارها و دستشوئی قرار دارد . آبادترین 
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جای مصر است و زقاق القناديل" سمت چپ آنست» که نمی‌دانی‌زقاق 
القنادیل چیست! 
جام فوقانی دا بنی طیلون ساخته‌اند » بزر گتر و روشن‌تر از 
جام سفلانی با ستونها از[ آجربا] سارو ج سفید کاری شده است » در 
میان آبها گنبدی همچون گنبد زمزم است. سقاخانه‌ای نیز در کنار نهر 
دارد. چند بیرونی و یك خانة زیبا در پشت آنست . بك مناره سنگی 
نیز که پله‌هایش از برونست دارد [ که موقعیتی زیبا دارد] ۰ در ميان 
دوجامع‌پائین و بالاء مسجد عبداللّه است که به‌انداز کعبه ساخته شده 
است. توصیف کردن بازارهایش سخن را بدرازا می کشاند. 
1 در جزبره يك جامع و در جیزه‌یکی دیگرهست . در بیرون 
شهرجائی‌هست که گنبدهای بسیار وسقاخانه‌هادار دو تون نامیده می‌شود. 
جامعی‌دارد که انم امالمغربی آنر اساخته است» در کنار جزیره نیز جائی‌بنام 
مختاده هست که‌چند نزهتگاه‌از شاهان‌مصرويك‌جامع در آنست؛ یکی 
نیزدد قاهر, هست که بااین‌می‌شودهفتا. قاهر,‌دور ازشهر بوده ولی امروز 
ساختمانهایش به‌شهر پبوسته وشهر بز ر گثتر از بغدادشده است]* 
فسطاط امروز بزر گترین‌شهرهای اسلام و فخر آورترین و پر 
جمعیت‌ترین آنهااست وبا این‌شلوغی بازهم من در آنجا نان سفید را 


1- وا قوت 9372 بخش اشراف نشین فطاط :وده است. 
2 نچەمهان دو کروشه [ ] از پانوشت جع 199 ,آوددهام با کمی‌اختلاف 
در صفحه پمد آمده است. نزهتکاه که در اینجا په «ملوك مصر» نسبت داده شده. 


در آنجا به‌آمیر المومتون هنسو ست که شیمیگری او دا نشان می‌دهد. در آنا از 
«قرافه» نیز پاد نشده است. البته قرافه در 200 یاد خواهد شد 


قق سس 
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که‌جز آن‌نمی پز ندسی رطل به‌يك درمو تخم مر غراهشت‌دانه‌به يك وانق 
[و بهٌ را هرهفتاد دانه به يك درم ] خریدم موزوخرمانیز ارزان است. 
همیشه میوه‌های شام ت بدانجا می آید و منافع از عراق ومشرق 
بدانجا کشیده می‌شود. کشتیها از چین وروم به آنجا می آیند» بازر گانی 
شکفت انگیز و در آمد نیکو ودارائی بسیار دارد. از آ بش شیرین‌ترو 
از‌ردمش سر بزبرتردرجائی نیست.#بهتر از بزازی آن و پربر کت‌تر 
از رودخانة آن نیست. ولی خانه‌هایش متعفن وپرپشه و کثیف ورنج 
آور است. میوه‌اش اندك» آبش کدر» چاه‌ها چر کین » خانه‌ها کثیف 
پر کنه: بدبو بیماری گری فراوان است» گوشت اندك» سگ فراوان 
سو گندهابزر گی 1 آداب‌ورسومو حشتناك همیشه در تهدیدخشکسالی 
وکاهش رودخانه وانتظار بلا وخانه بدوشی هستنلي نه پیران ایشان از 
باده گساری می‌پرهیزند و نه زنانشان از تردامنی » بك زن دو شوهر 
گیرد و پیر انشانمست شوند» ودرمذهب دودستگی دارند باشب‌نشینی 
وید دهنی مایش 

جزيوة : کم جمعیت است. چامع شهر بايك آب سنج در کنار 
پل است ودر پشت شهر نخلستان و باغستان و نزهتگاه امیرالممنین 
کنار آب درجائی بنام میتان است. 

جیزه : شهریست درپشت رودخانۀ سراسری که ازجزیره باپلی 
بدان می‌ر سید ند» فاطمی [مغربی ] این پل را برید يك جامع دارد » 
آباد و بزر گتر از جزبره است راه بسوی مغرب از آنجا است ؛ این 


1- برای س وگندهای شدید ص 14:205و2:206 دیده‌شود. 
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شاه آب درزیر جزیره نزديك مختادمبا رود سراسری می‌پیو ندد. 


قاهرد: 

شهر يست که جوهر فاطامی هنگامی که مصر را گشود و صاحش 
را مغلوب کرد[برای سکنای‌سرباز ان ]بساخت. بزر گث وزیبا [ودارای 
چهل گرمابه و [بازارها است] و جامعی‌دلباز نیز دارد . کاخ ساطان در 
ميان آن بابر ج وبارو ودرهای آهنین در کنار راه‌شام است. هیچ کس 
نمی‌تواند به فسطاط در آید مگر که از آن بگذرد » زیرا ميان کود و 
رودخانه و اقع شده‌اند . نماز گاه عید در پشت آنست و گورستان در 
مبان مصر و کوه جا دارد. [در حقیقت شهر جزيك دروازه ندارد. چه 
از سمت نیل وچه ازسمت کوه و کورستان » تنها از راه شام می‌توان 
بدان و اردشد]. 

عزیزیه : اکنون بك سره به ویرانه تبدیل شده ولی در گذشته 
شهر در اینجابوده و فرعوذ‌مصر در آن‌می‌زیسته کاحش بام جد عقو بت 
ویوسف در آنجا است. 

عین شمس : شهری‌در کار جادة شام پر کشتر ار است. در آننجا 
بر نیل بندی زده‌اند برای جاو گیری از افزایش . جامع ایشاد. در 
بازار است. 

معلة : ( شهری در کنار نهر اسکندربه استب. جاهءعی نیکودارد 
ولی باهمه آبادانی بازارش کم است. نهری حوش دید کاه دارد. 


صندفا : 2 در براار ماه ام حاء‌عی معمور دار ده ی آ رها 


1 دد س 279 نی ونام ماه کین مد شیم اس 
2 در ص 279 د نون ده تاقوت 187:3 پو و ام ات 
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را به وال مانند کردم» و لی‌میان این‌دو پل و جود ندارد وبا کشتی‌ازابن 
بدانسو می‌شوند. 

حلوان:شهری درصمت ېي أست» غارها وبریده‌ها#وشگفتی‌ها 
دارد. يك گرمابه داردکه در بالایش گرمابهدیگر! است . دیگر شهرها 
همگی در کرانة رودسراسری نیل و کرانةدوشاخة آن می‌باشند. 

آسوان :قصب مد٤‏ در کر انةنیل آبادانو بزر گاست. آتشگاهی 
(مناره) بلند و نخلستان و کرمستان بسیار» وبازرگانی ود ر آمد دارد و 
مادر شهر بشمار می‌رود. 

اخمیم : شهری بر نخل‌بریکی از شاخه‌های نیل‌دارای کرمستان و 
کشتز ارهااست. ذوالفون زاهدمعروف از آنجا است. این خوره بلند. 
ترین زمین مصر است وین از آنجا برخیزد. 

یوم : گرانقدر ودارای کشتزار برنج خوپ و کتانی پست و 
دیه‌های گر انمایه بناع جوهریات می‌باشد. 

علاقی : شهری‌درپایان خحوره» کنار راه عيذري است. 

واحات : خوره‌ای پردرحت و کشتزار بوده وتابه‌امروزنیزانواع 
میوه و گوسفند وچارپایانو حشی‌در آن یافت می‌شود. به دشت سودان 
چسبیده و هم مرز سرزمین مغرب است » برخی این را جزو آن 
می شمر ند, 


کنیس : درمیان دریای روم ورودخانة نیل دریاچه‌ای هست که 


1- دد ع ع 211 نیزا ذ گرمابهُ دوطبقه گفیکوهست. 
2 - ابن حوقل ج لیدن 1938 ص 159 ؛ 3 , استخری ع 53 : 12 
ب10:58 . 
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جزیره‌ای کو چك درخود دارد که همه آن بصورت يك‌شهر ساخته شده 
است. چه شهری! بغداد کی است ! کوهی از زر تجار تخانهٌ حاور و 
باخترء باباز ارهای‌زیبا» ماهیهای ارزان » شهر آرزوهاء بانعمت‌فراوان» 
کرانه‌ای‌د لکش است.جامعی گر انمایه‌و کاحهایی بلمددارد.شهری‌سود آور 
ومرفه است ولی در جزیره‌ای تنگث قرار گرفته ودورادورش رادریای 
کثبف گرفته آب را در آب‌آنبارهای در بسته‌نگاد می‌دارند. بیشترمردم 
قبطی هستند. پلیدی ها را در خیابانها می‌ریزند. پارچه و روپوشهای 
رنگین می‌بافند. جائی دارند که در آن مرد گان کفار را روی همآنبار 
می چینند. گورستان مسلمانان نیز در میان شهر است. 

دمیاط: اگر گذار این دریاچه يك شبانه روز راه بیمائی گهگاه 
به آبی شبرین نیز حواهی‌رسید وازراه‌های تنگث بةشهر دیگر می‌رسی 
که گشاده تر وخحوش هواتر» زیا و جمع و جورتر؛ برمیرد و حوش 
ساختمان و پر آب‌تر ۰ کار گرانش ماهرتر پارجه هایش گر انهانر و 
خوش‌کارتر. گرمابه‌ها پا کیزه‌تر دیوارها استوارتر و کم دردسر تر از 
تنیسی می‌باشد . دژی‌ساخته‌از سنگث بادرهای فر او ان دارد. دسنه حات 


آن‌جا رباطهای بسیار دار ند هنگامه‌ای سالانه نیز دار ند که مر ردا دار 


هرسو در ان کرد آبند. دریای روم در صدا رس ایشاد‌است رر ی 
1 در تمه دو نپه بلد. eR aE‏ ا 7 1 
ھم چیده‌اند و آن اوو هی کف بو موی ری هتفخ 


(ابن حوقل ج 1998 160 : 13) ده اتی ۱ 


ب 56 : نن اوم» دیده دي شود 
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آن خانه‌های قبطیان است ودر آنجا است که نیل به دریا می‌ریزد. 

شطا : دیهی است ميان آن دو شهر در کنار دریاچه که مسکن 
قبطیان است. پارچهة مخصوصء بدانجا منسوب می‌باشد . 

طحا : دیهی در منطقۀ مي است»پارچه‌های پشمین‌بسیار وب 
در آنجا می‌بافند . پیشوا وفقیه ابو جعفر ازدی 1 از آنجا است. 

در رَه پرده و فرشهای گونا گون می‌بافند. کشتزار کتان‌های 


حوب دد است. 
کلیاتی در بارة این سرزمین 


هنگام نکوسالی از حاصلخیزی وارزانی‌دراین‌سرزمین‌مپرس! 
ولی پناه به‌خدا از خشکسالی آن » قحطی آنجا به‌هفت‌سال می کشد» 
تاجائی که سگهارا هم می‌خورند» وبای سخت در یشان می‌افند . از 
کرانه‌های شام گرم تر است » در اوه سرما سخت می‌شود » نخلستان 
بسیاردارد. بیشتر ذمیان‌مسیحیانی هستند که ې خوانده شوند واند کی 
یهودند. گری و جذامخانه‌فراوان‌است»زیرا که کثافت بسیاراست بیشتر 
خحورا کشان ماهی است. ۱ 

مدهب: ایشان مذهبهای مردم شام را دارند ولی بیشتر فقیهانش 
مالکی هسنند» نبینی که درنماز جلوتر از امام ایستند و سگ پرورش 


1 - ابو جعفر طحاوی فقیه عراقی صاحب کتاب «اختلاف فتهاء الامصاده 
است (ابن حوقل ج 1938ص 21:159). 
2- یاقوت چهاد نقطه بدین نا آودده‌است: بصیرقودیدس ۰ بوصیر سدد 


بوصیں دفد نو » پوصیر یتاه 


کلیات: قرات زبان » اقتصاد 289 


می‌دهند مردم بالای قصبه [ فسطاط ] و مردم صندفا شیعی هستند . 
مذهبهای دیگر نیز درفسطاط آشکاراست. محله‌ای و بو کرامیان هست. 
معتزلیان وحنبلیان نیز آوازه‌ای‌دارند . ولی فتوای رسمی امروز به 
مذهبهای فاطمی است که دربخش مغرب ياد خواهیم نمود. 

قرات : همه هفت قرائت نزد ایشان بکار می‌رود » ولی قرائت 
ابن‌عامر کمتر از دیگران [ونافع مشهورترین آنها است] وقتی این‌عامر 
رابرای ابوطیب‌بن غلبون خواندم » گفت : این‌قرائت را رها کن که 
کهنه شده است | گفتم : بما می گفتند : همرشه به دنبال کهنه بروید ! 
گفت: پس بخوان ! [سپس] قرائت ابو عمر را بر وی خواندم .او 203 
گفت : ا دا در دووادهٌ مریم و توردت_کلفت تلتفظ کن! قرائتمعروف 
وپسندیده نزد ایشان قرائت نافع است. 

از شیخی در جامع سفلانی شنیدم که می گفت : هیچ پیشنماز 
در این محراب نه ایستاد مگر که‌در فقه» مالکی و در قرائت» پیرو ناف 
می بود » به‌استثنای این مرد - ابن حياط گفتم : چرا؟ گفت: زیرا که 
مااز اوبهتر کسی نیافتیم» او (درفقه)شافعی و(درقر ائت) ابو عمری‌است» 
من در اسلام از وی خوش آو از تر نیافتم. 

زبان مردم این‌سرزمین عربی‌و لی سست است. اهل ذمددسکی 
به قبطی سخن گویند. 

اقتصاد : این »رزمین‌بازر گانی است. پوستهای حوش‌پرورده» 
نرم و کلفت» باز دارندة آب » آستربهای سرخ » کفشهای هملخت ! و 


1 - مین ؛ الهم‌لختات . نسخه پدل : الهملخیات. نوعی هی است.درج ع 
3 ۰ 10 نیزهست. 
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سس سس نا و وس سا سس مس اسر تچ — 


مثاث» همه از مصر خیزد. اما از جید برنج » پشم > حرما » س رکه 


کشمش خحیزد . و ازتئیس - نه دمیاط - پارچه‌های رنگین واز دمیاط 
نی » ازفیوم برنج و کتان پست» و از بوصیرقریدی کتان حوب » از 
فرما ماهی و از شهرهایش قفه * وتناب .لیفی بسیار حوب و قبطی2 و 
انگ وخیش وعبادانی 8وحصیر وحبوبات و جلبان؟ و روغن فجل و 
زنبق و جز آنها خیزد. ۱ 
ویژکیها : قلم‌ها » زاج » رخام » س رکف » پشم » خیش » بزازی 
کتان » پوست » کفش + هم لخت ؛ لیف » و ز » موز » شمع» قند » 
کوبیده ° رنگث » پر » نخ » ”اشنان » هریسه » نیدهگ نخد » ترهس 


“f= ۳‏ و ٍ 
قرط 3 0قلقاس 11 حصیر › خر 3 کاو » کمربند 1 کشتزار »رود حانه» 


1- متن ؛ القفاف . ج قفه است. 

2 - نوعی پوشاقبطیان. 

3 _ + ص 1789: 1. 

4 نوعی دانه هما نند غلات (لفتنامه). 

5 - نوعی مغ پر ندده. 

6- هتن ؛ ودقهم. 

7 معن : وغز أهم. 8ن, ك ص 4292. 
9- نوعی باقلای‌مصریسه ص255. 

0 . نوعی شیدد 


1 - نوعی ترب , فجل سه ص254 و291 ۰ 5 . 


¢ E E کے تفن‎ 
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پرستش» خوش آوازی 1 ساختمان‌جامععد حالوم 1« حيس 2 ماهی‌ها» 204 
زند گانی » بازر گانی » خیرات › از همه اینها بهترین آنرا دارند . 
برعی از فر آورده‌ها که ویژة فلسطین بشمارند ولی در مصر هم یافت 
شو ند جنین‌اند: 

قلقاس : 3همانند فجل گرد (تَرب) است» پوست‌دار و تند است 
در روغن سر خ‌کنند ودر سکباح ۵ اندازند [سودائی است . گویند : 
اگر قلقاسی را بشکافند وهسنة عرما در آن نهند ودرزمین بکارندموز 
از آن بروید . بر گش مانند برگ موز است]. 

موز : به‌اندازۀ خیار است وپوستی زازداردکه می کنندسیس 
خرده می شو د. شیر ین واند کی گس می‌باشد .[پیشتر گفتیم ده در بصرة 
وحجاز نیز یافت شود]. 

جمیز : چیزی به‌اندازة انجیر [ و کوچکتر ] است » دمی در از 

دارد [سر خ است ومزة انجیر ندارد . درعتش بزرگ با سافی کلفت 

است. در بیشتر مهمانخانه ها از آنست . هر درعت آن هفت بارمیوه 

می‌دهد وازاین روی ارزان می‌باشد] 

ترمس : [دانه‌ای] به‌اندازة يك ناخحن خحشك و تلخ است . انرا 
شیرین می کنند ونمك می‌زنند [ ودربازار می‌فررشند و گا: آارا دی 


کوبند وتخمیر می کنند و ادوبه می‌زنند وتا بخار ا فرصتاده می‌شود 1 


1 - پتیرك . اتخوسا. ۸۵6۳9۵ حالوما (لغتناعه) انفوزه 
2 س حریره . کاچی . دوهی شیرین است. 
Colocasia — 3‏ 


4 آش سر که . 


ففف ”2 ۳ اس سا ا ا 
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زنان آنرا برای پای دیگث می‌خرند] 
نبق 1 : میوةٌ درخعت سدر به اندازۂ زعرورة با هستهٌ بزرگ و 
شیرین است. [درخبراست که نبق بهشتی مانند قلال‌است]. 
تیده : [نوعی] سمنوا3ً ولی پروردن آن پیچیده‌تر است. آنرا 
بردوی نی پهن کنند تا عشك‌شود؛ آنگاه آنر امی جوند.[و این رامصربان 
اضافه بر محصولات شامی دارند.] 
روغن بلسان : که از گیاه [بیلسان] که در آنجا است می کشند . 
سنحه ٩‏ : پول رایج قدیمی ایشان همان مثقال و دم است . 
مره نیز دارند که هرپنجاه‌تا به‌يك دینارراست ‏ وبیشتر معاملاتشان با 
راښ است. فاطمیان‌سکه‌های رایج راعوض کردند» مگراین دو تا را 
۰ 


پس تکه‌ها و مقال‌ها را باطل کردند.. 


& 

اندازه کیری: ویبه: پانزده‌من‌است. اروب» شش ویبه[من] است. 
تلیس: هشتا می‌باشد اما متروك است. + 

رسم‌ها : در جامعهای این سرزمین, امام پس از دادن سلام‌نماز 


ظهر» مصحف را باز کرده جزوی‌می‌خو اند» مردم همان اندازه که دود 


1- نيك. کناد. 

2 معرب زلزالك. 

3 نیدا . سمنو (لنتنامه‌ازاین‌بطوطه). 

4 متن: النقود سه ص140 بائوشت 1 وص 179: 9 و256. 
5 _ سه ص 140 پانوشت 2 وص 297 ,5 . 


6 هتن . داضی », بانوشت راضيه» که وأحدپول می‌باشد. 


9 مب 


صادرات» سنحه اندازه گیری 283 


مذ كران گرد آیندبه‌دور او نیزفراآیند. مناجاتی ویوةٌ خود نیزدارند 
که در ثاث سوم شب با آهنگت نوحه سراران می خو انند» داستانی‌هم 
برایش نقل می کنند . 

ميان دو نمازمغرب و عشا جامع پرمی‌شود از حلقه‌های‌ففیهان» 
قاریان » آدیبان وحکیمان . من نیز با گروهی از مقدسیان به آنجا شده 
بودع» گاه می‌شد که در جائی به‌سخن می‌نشستيم» پس‌ازدوسو بانگ 
می‌شنیدیم که: روی خویش به مجلس کنید ! چون نيك می‌نگر بستیم 
خود را درمرزدو حلقه می‌یافتیم . همه مسجدهایش چنین هستند. يك‌بار 
شمردم » یکصد وده مجاس در آنجا بود. برعی ازایشان پس از نماز 
عشا تائلث شب می‌مانند . شلو غ ترین بازارشان پس از باز گشت از 
جامع است. در آنجا مهم‌تراز مجلس قاریان‌چیزی نیابی. البته‌مجاس 
های بازی و[مجلسهائی که قر آن] به مزدخو انند نیزهست. ایشان‌مانند 
مردم بصره هنگام تعطبه خواندن برروی جامع چتر می کشند وهنگام 
جمعه گزاری بازارهایشان خاوت می گردد. پوشاك شسته شده و کفش 
کار کرده کمترمی پو شند» گو شت کمترمی خورند. هنگام نماز» با سرفه 
اشاره می کنند . آب بینی در مسجدها به زیر حصیرها می‌اندازند . 

در روستا هنگام خرمن » نان را برای یکسال می‌بزند و 
خحشکانده انبار می کنند. هماننداهل‌شام باذهنجات" دارند» خوشز بان 
چاپلو س و شکسته نماهستند.سو گند بزر کشان به‌سو خد۱۱ و کو جك‌تر از آن 


به حيّ‌علی۱ می‌باشد. کلهٌ ماهی را دوست دارند. گویند : هنگامی که 


1 - ددھا نوشت» از حاشیهُ يك نسخه, باذ نجهات ددست است. 
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ابشان يك شامی ببینند که يك ماهی خریده است» به‌دنبا‌وی می‌روند 
تا چون او سرماهی رابیندازد؟ آنرا بردارند . ایشان دلیسی * را بسیاد 
می‌خورند که کثیف‌ترین چیز است» صدفی است در میان دو پوسته که 
آنرا جوشانیده باز کنند ومانند لعاب بیرو نش می کشند. از عیب‌های 
ابشان یکی ضعف قلب و یکی کمبود میوه است . مردم شام همواره 
ایشان رابه مسخره گرفته گویند: شب نم» باران مصریان و حدا پرندۀ 
6 ایشان بشمار است. وسخن‌ابشانعومانند زنان سست : آقای من » دا 
بزر گت داردچراچنین؟ 3 خورا کشان دلینی ننقلشان نخذء پنیرشان 
حالوم * و شیرینی ایشان ي 5 کاه‌هاشان خو کانند » سو گند ایشان 
کفر است . 
نیل : در همه دایا آبی شیرین‌تر ازآن نه چشیده ونه ال 
مکر آب نهر منصوده .أفزايش . آن ازماه به تا ماه قوت هنگام چشن 
چلیپا می‌باشد. دوسد بر آنست» نخست در عیںن شس که‌با حالو خاشاله 
آنرا پیش از آفزایش می‌بندند وپس ازافزایش آبرا در منطنةً جرف 
بالای قصیه پخش می کندو آبادی‌های آنجا چول پپتین * منیتیین ٤‏ شبروه 
دمنیور را سیراپ می کند و پر حلیج" امیرالمژمنین نامیده شود . روز 


La 1۲611106 : صدف‎ 1 


2 - حداة . غلیواج . 

3 - متن: ما لك کذا؛ پانوشت: مالك[ کده»:] که‌تلفظ مصریان بوده و 
هدوذ نیز چنان تلفظ مى کنند. 

4 _ سه ص 201 پا وشت1. 

5 +4 ص 292 ,4 . 
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جشن چلیپا که پایان شیرین شدن انگور باشد» سلطان به عین شس 
می‌رود ودستور باز کردن این سد را می‌دهد» پیش از آن مردم‌اطراف » 
دهنة جویهای خودرابسته‌باشند تا آب از آن باز نگردد و نگهبانان آنها 
راپاسداری کنند» پس آب به‌سوی آبادیهای رین سراز برمی‌شود. سد 
دیگر پائین‌تر از این وبزر گتر است ولی سلطان هنگام باز کردن آن 
به آنجا نیاید . باباز کردن این سد کمبود آب نبل آشکار می‌شود . و 
آن در سردوس است. 

اندازه گیر : يك بر که است که درمیانش تبری بلند» بانشانه‌های 
ذراع وانگشتان نهاده‌اند. دری استوار با نگهبانی دارد. که هه روزه 
اندازة آب‌رابه سلطان گزاره کند» پس‌جارچی جارمی کشد که: امروز 
خحدا آب مبارك نیل را چنین و چنان افزود, سال گذشته در چنین روز 
چنان بود. پایان کار نیز باعداست. ولی اوجز برای رسیدن به‌دوازده 
ذرا عجار نکشدو باقیر اتنهابه‌سلطان گز ارش می‌دهد. در ذرا عدو ازدهم 
آب به‌همةٌ آبادی‌های ریف می‌رسد وچون به چهارده ذراع رسدنقاط 
دور را نیز سیر آب کند » هنگامی که به شانزده رسد مردم و شحال 
شوند که سالی نکو بود واگربالاتر شود رفاه و گشایش بیشتر است . 
چون آب فروشود مردم به شخم زدن و کشت پردازند . در روزهای 
افزادش» مصر همچون‌مرداب است؛ :۱ آنجا که‌در بر خی جاهاء ازيك ديه 
به دبه دیگر جز بازورق نتوان رفت 

نیل را سنتی کهن بوده‌است که ابو باسر مسافر بن عبد الله انصاری 
آنرا برایم نقل کرده گفت: بوسف‌بن علی از مأمون از محمدین خلف 
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از ابوصالح ازابن لهیعه از قیس‌بن حجاج نقل کند که : هنگام فتح 
مصر چون ماه بوه آدر آمدمرد‌نزد عمرعاص آمده گفتند:ای‌امیر انیل, 
ما راسنتی‌است که‌جز بدان بالا نیاید: شب دو ازدهم این ماه دوشیزه‌ای 
را بارضایت پدر ومادرش آراسته بابهترین پوشاك درآب می‌اندازیم. 
عمر گفت: چنین نمی‌توان کرد اسلام سنتهای پیشین را بریده است . 
پس يك‌ماه وماه دیگر صبر کردند و آب نیل هیچبالانیامد» تا آنجا که 
مردم آمادة کو چ کردن‌شدند» پس چون عمر عاص چنان دید» نامه‌ای 
به "عمرخطاب نگاشت. او پاسخ‌داد کاری‌درست کردی !اسلام سنتهای 
پیشین را پاره کرده است | و من يك کارت با این نامه می‌فرستم 
آنرا در نیل بیانداز ! .پس چون "عمرو نامه را گشود کارت را دید که 
در آن چنین نوشته بود: ۱ 

«ازبندة خدا امیرمومنان عمربه رووخانة نیل مصر. آمابعد: اگر 
توازپیش خود به راه می آمدی » پس نیا ! واگر حدای فهتّار تو را به 
راه می‌أنداخت‌ماازوی می‌خواهیم که تورا به‌راه آندازد» 

عمر نامه راپیش از جشن چلیا که‌مردم آمادۂ کو چ کردن‌بودند 
به آب انداخت » پس خداروز چلیپا آب را شانزدة ذراع بالاآورد واز 
آن ببعدمردم سالی بد ندیدندا 

آب نیل هنگام افزایش تیره می‌شود . برای تصفيةٌ آن هستة 
زرد آلو را کوبیده در آن ریزند. درزمستان نزديك دوماه آب‌نیل‌سرد 
می‌شود.روزی من‌دره‌جلس حلیمی [حکیمی ]در جامع بودم»يك اکوزه آب 


1- بو ه » ابيب . مسرری ازماء‌های قیطی هستند یاقوت همین داستان‌دا 
ازعبدا لرحمان‌بن عبداللّدین عبدالحکم نقل کرده است (سهص203) 


وی ژګیهای رود نیل 207 


آوردند»او از آنبیاشامیده گفت:ای‌مقدسی[ آبهای‌ماهمامانندیکدیگر اند 
گفتم : خدا فقیه را موید بدارادچنین نیست! سردی آب ما همیشگی 
است ودر اینجا موقت است. 

در کرانه‌ئیل آبشخورهاهست که در آنها آب‌را درخیکهابر گیرند 
وهر اشکوبه رابا نیم دانق مزبقه" بالامی‌برند. باوزش#بادشمال‌موج 
دریا آب نیل را ازدریاچه به‌پس می‌راند . و چون باد جنوب وزد » 
آب درا را از دریاچه می‌راند و آب نیل در آن فزونی کیرد . اهل 
یی آب انبارهای خود را در آن چهارماه باخيك پرمی کنند. 

درذی از گروهی شنیدم که می گفتند: آب نیل‌گاه چنان بالا آید 
که به مناره‌ها رسد. آب نیل به قصبة اسکندربه نیزمی‌رسد وازپنجرة 
آهنین گذشته بدرون رود وپس ازپرشدن آب آنبارها فرو می‌نشیند. 

در نیل حیوانی هست بنام تاح که به حردون ۶ ماند» صراويك 
سوم تنه‌اش می‌باشد : سلاح دروی اثر ندارد مگر زبر دو بغل او و 
دهانش . او آدمی را می‌رباید . وبیشتر در صبید و مردوس یافت شود. 
در مثل آرند: در سردوس هشیارباش! هرچند آب به قاروس باشد که 
قادوس کوزة دولاب است . ررزی دريك کشتی نزديك سردوس بودم 
[درحالی که‌برمی گشتیم] کشتی‌مابه چیزی سایبد! پرسیدم: آیابه‌زمین 
سایید؛ گفتند: نه! بلکه برپشت تمساح بود! 

آب یل به فیږم نمی‌رسید.پس مردم نزد بوسف (ع) شکایت 


1 - واحد پول دایج است سه ص140 با نوشت 1رص 292 ۰ 9. 
2 ¬ ۹8110680۳0 سالاما ندد. اسمندد, مانندسوسماد است.( لفتنامه) 
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بردنك» او درمیان رودخانه بندی بزر گث ساحت» ودر زیر آن گذرگاه 
و کار یز های شیشه‌ای‌نهاد. بند آب رابازداشت تابه فیوم رسیدوسیرابش 
کرد؛ پس امروز سیراب‌ترین خاله مصر است» نبینی کشتز ارهای‌ب ر فج 
دارد وبار گران‌عراج رامی کشدوبازهم در آمدش بسیار است؟ هنگام 
افزايش آب ازروی سد می‌ریزد» ہس برحی کشتبها را رها کنند تا با 
آب آهسته‌پائین بیایند وبرعی سرنگون‌می‌شوند. وچون از آب‌بی‌نیاز 
باشند آب راهه‌ها را باز کنند تا آب پائین رود. 

چاه‌هائی که نزديك‌رود لیل باشند شیرین هستند و هرچه‌دورتر 
بد مزه‌تر نل. بهتر ین گرمابه‌ها آنهایند که در کرانةٌ نیل باشند . کاریزها 
نیز دارند که به درون شهر کشیده شده ‏ در آنجا بادولاب از آنها آب 
گیرند. برخود نیل نیزدولابهای بسیار سوار کرده » هنگام کاهش آب 

4 : 

باغها رابدان سیر اب کنند. 

آب فوم گرم‌است زیرابر کشتزارهای بر نج می گذرد. 

در افسانه آورند که‌وقتی جدی به دنیامی آید می گوید: بیگانگان 
ببرون شو ید در اسکندریه يك‌نو ع‌ماهی بنامشرب هست که برپوستش 
حطها هست» هر کس‌گوشت آن‌بخورد خواب‌هراس انگیزبیندمگر 
می حواره باشد که بوی زیان نرساند. در فرما پرندة ساني هست که 
در کس از آن بخوردزم‌ین گیر شو دو بندهایش درهم پیچد. در فسطاط 
هر کس ماهی را پی ددبی بخورد تاهفت سال گری از او دور نشود. 

در آنجا کوهی هست که معدن زر دارد . کانهای زاج‌بی‌مانند 
برای مر کب سازی و گلی بنام ۹ نیز در آنجا هست. در کوه‌مقطم 


1- مرخ سلوا (لنتنامه ‏ سمان) ۰ 2- گل‌س‌شویوجامه شوی(لفتنامه) 


دیدنیها 299 


سنگی سفید ونیکوهست که مانند چوب آنرا ره می کنند1. 

دیدنیها . برخی از مفسران گویند : ربوه ( بلندی ) هموار و 
چشمه‌سار که در قر آن2 آمده مصر می‌باشد که عیساومادرش مریم‌مدتی 
بدانجا پناهنده بودند . طور سینا نزديك قلزم (دریای سر خ) است که 
از دیھی بنام ایس #بدان شو ند و آن جائی است که موسی بنی اسرائیل 
را از آنجا بدربرد» دوازده چشمة‌گوارا * نیز در آنجا است. از علورتا 
آنجا دو روز راه است. در آنجايك‌دبر مسیحی و کشتزار بسیار و يك 
درخت زیتون هست که گویند همانست که خدا می گوید: نه خاوری 
ونه باختری است؟ وزیتون آنرا بر ای‌شاهان می برند. درفسطاط جائی 
هست که گو بند: بوسف را در آنجا فروختند؟ . در مقطم نیز جایگاه. 
هائی متبرله وصومعه‌مائی هست که شبهای آدینه به دیدار آنها شوند. 
درفاصلا‌صد ارس ازفہطاط جائی است کهتان 7 نامیده می‌شودودر آن 


سقاخانه ومسجدو گرومی خداپرست وخلوتگاه وبازاری برای آخرت 


1- سے جع , 440: 10-9 
2- قر آن23 ۰ 50. 
3- شاید: ابليم. (تودات. سف خروج27:15)اند. 
4- قر آن 7 ؛ 160 وتودات سفر خروج 27:15 
6 قر آن24 : 35. 
6- قرآن 12: 20. 


7- قرافه ددص 283 گذشت. 
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جویان وجامعی زیبا هست . گورستانش‌ خوش ساختاست»شه ر گرد۔ 
آلود و گورستان سفیدمی‌نمایدوبه درازی شهر کشیده‌شده . گور امام 
شافعی در ميان مزنی و ابواسحاق مروزی دیده می‌شود . جاثی که 
بنی اسرائیل از آنجا به دریا در آمدند 1 نزديك قلزم است . مسجد 
حضر (ع) نزديك سودوی است . در بارة ي ۶ بنی اسرائیل اختلاف 
هست ودرست آنست که جایش میان مصر وشام باشد که‌چهل‌فرسنگث 
[در چهل فرسنگک] است همه شن وشوره زاروسماق*است. نخلستان 
وجشمه‌ای جند نیز در آن هست. يك مرزآن به جفار ومرزدیگرش*# 
به‌طور سینا* ومرزهای صحرای ریف [مصر ] از سوی قلزم است » و 
مرزی نیز به شام دارو که راه ایشان به مکه از آنجااست. 
۱ 

شگفتیها ۰ دو هرم» که ازشگفتیهای جهانن بشمارند » از سنگث 
همچون دوساختمانند» که‌بلندی هريك‌چهارصد ذراع؟ ملکی در پهنائی 
هم‌چنانست» وپراز نوشته‌های بونانی‌می‌باشد . درون هريك دو راه به 
بالا وراهی به زیرزمین هست. درشن‌زار ساخته شده‌اند. در يار آنها 


گونا گون شنیده‌ام . برحی می‌گفتند آن دو طلسمند و برخعی گفتند : 


1 - قرآن 63۰26 

2- صحرائی که‌بنی اسر ایل ددحال مهاجرت از مصر و باز گشت‌به‌فلسطین 
جهل‌سال در آن‌جا سر‌گردان و کمراه بودند. قر آن 5 : 26 

3 - سنگی سفید و معدنی سس4 ص903, آخروجع ۱459 8سمقه‌ص259. 

4 استخری ع » 53 : 5-3 پ 56: 3-2 

5 - استخری ع: 51 چهارصدگز باشد(ب:54)چهاد صد اوش (حدودا لما لم 
6 
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اهراء 1 بوسفند »برخحی نیز گویند : گورستان ایشان بوده » در کتاب 
ابن فقیه خواندم که آنها برای رمل محبوسند". گویند که :بر آنهاچنین 
نوشته‌شده است:من این‌ها راساختم» اکنونا گر کسی در خودتوانائی 
می‌بیند آنها را وبران سازد» ویرانی نیز ۲سان‌تر از ساختن می‌باشد . 
پس یکی از شاهان آهنگک وبرانکردن آذنمودولی دید که همهخراج 
مصر نیز به وبران‌کردن آنها نمی‌رسد» پس » از آنها دست برداشت ! 
این دو هرم مانند دو ساختمان صافند و از فاصله دوسه روز راه دیده 
می‌شوند» جز افراد زرنگث کسی نمی‌تواند ببالایشان برسد. پیرامن 
آنهانیز چندهه‌انند کو چکتر آنها دیده می شو ند که نشانهةٌ گورستان بودن 
آنها است . نبینی چگونه فرمانروایان دیلم بر گورهای خود در ری 
گنبدهای بلند پایه‌ساخته و کوشش خویش درسر بلندی آ نها بکار بردداند 
تا وپران‌نشود و آنان که پائین تر ند کو چکتر کیرند. یك بت نیز در انا 
است که گویند شیطان بدرون آن می‌رفته آنرا به سخن می آورد. تا 
اینکه بینی و لبان بت شکسته شده است. 

در عین‌شمس دوه‌ناره مانند دراز. يك پار جه هست که جیز ی 
حر به‌مانند» بر سر آنهااست‌و شرا - سوزن اميد د می شو ند ,دز آنجاجیزی 
همانندو اند کی کمتر از ابنهانیزهست . سخنان عرد تایدیر در بارخ نها 


شنیده‌ام % ودر کتاب طلسمات آنها را طا ہی :رای مسا ها داست‌و 


1- جمع هری: انیا گند م لان E OE TET‏ 
دیشه لانون دان مه‌اند. 


رس شاید گو نه‌ای از کار برد حلم NS‏ 
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این تواند بود. نبینی که تمساحها در نحور فسطاط با اينکه بزر گك و 
بسیارند به کسی زبان نرسانند ؟ در نزدیکی قمر شب در فسطاط يك 
زن سنگ‌شده هست که يك سبد "سنگی بر سراو است . گویند وی 
کازر زنی بود فرعونیان راء که‌موسی رابیازرد پس‌مسخ شد. 

در راه‌صعید خانه‌های‌بسیاربنام ای 2 هست که نقاشی‌های‌بسیار 
در آنها دیده می‌شود.در آنجاودرهرمهانقش ونگاربسیار دیده‌می‌شود. 
در حلوان غارهای ترس آور وشگفت‌انگی زکه آدمی در آنها گم‌می‌شود 
هست » گویند از آنهابه قلزم نیز راه هست » صاف است آنچنانکه 
گوئی آب نمك روی آن گذرانیده‌اند [در آنجا گرمابه ای هست که 
روی آن نیز گرمابه‌است] 

منارة اسکندریه: پایه‌اش درجزیره‌ای كجك نهاده شده که از 
راهی باريك که با سنگث استوارشده بدان می‌رسند * بطوری که آب 
از باختر بامناره وباروی شهر برمی‌خورد. ولی مناره در[شبه] جزیره 
است » سیصد اطاق در آن هست که سوار با اسبش به برعی از آنها 
می‌رسد وباقی‌ر امی‌توان پیاده رفت. مناره بر همهٌ‌شهرهای کرانه مسلط 


می‌باشد. گویند در آن آئینه‌ای3 پوده‌است که هر کشتی را که‌از بندری 


1-دد معن ج ع 3:211 سفل آمده کهگویا تصحبف سفه پاشد. 

2 جمع بربا (ندیم‌ب633) ازدیشة قبطی‌است (یاقوت 531,1). 

3 این آینه ددادبیات فادسی پنام آینه سکندد وجام جم معروفس تکه 
در شعر حافط نیزآمدء وچندین کتاب بدین نام تا لیف شدہ است ( سه ودیعه 


.(51 50:1 
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برمی‌حاست در آن می‌دبدند» همیشه يك‌نگهیان آنرامی‌نگر بست وهر 
کشتی را که می‌دید» فرمانروا را از آن ۲ گاه می‌نمود واو کبوتران‌خبر 
را بادستور به‌بندرها می‌فرستاد تا اینکه سگک روم( امپراتور) کسی 
بدانجا فرستاد واو باحیله خود را نگهبان آنجا ساخت و آبنه رادزدید 
وبرد : برخی گویند آنرا شکسته به دریا ريخت . در کتاب طلسیات 
آنرا طلسمی دانسته که جاو تسلط آب را برمصر می گیرد. واز همین 
روی سک روم در صدد ویران کردن سر آنبر آمد ولی نتو انست‌بداد 
دست تباید 

در جنار طلسمی برای جاو گیری از تساط شن بر شهر و دده‌دا 
هست . 

طلسم در جائی جز مصر وشام‌نیست و گوبند از کار های‌پیامیران 
است. من درایر ان نیز طلسمهائی دیددام. 

ماه‌ها : درماه‌های قبطی آغاز زمستان نون است که نو روز آدز 


ای سپس بابه 3 هتور کیهک ې طو به امشیر است مادهای ارس تا 


تس 
مه 


نیز : برمهات » برموده » بشنس» باونه . ابیب ۰ مسری می‌باشد. 
رزها : دریای‌رومدرشمال ودربای چين (در بای‌سر خ) ده سود 
شرق انرا گرفته است. این دوسوم خود در بنج رده دلدد هي شور . 


1 س مسمودی کوید , اوآین ماه میات بت : 
با په - تشرین بام‌هاتود د٠‏ تشرین دهم . که و و 
دوم :مشیر = .ام هات ب ادا روک ی TT‏ 
RRS AROS‏ تا هیر ار 
ان ان 4 مود ری ی ره 


می آودند(مر؛ج ج. باس 3: 399). ویامیت4 ۰ ۱۱6 
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نخست کر انه عشك که درمیان‌دربا وکوه است. دوم کوه مقتطم »سوم 
صعیداست که نیل‌در آن جاریست باشهرهای کرانه‌اش . چهارم نیز کوه 
است وپشت آن واحات است. درازای مصر ازدربای روم تانوبه کمتر 
از يك‌ماه است» پهنای آن درجنوب هشت مرحله » در شمال دوازده 
مرحله » در میانه نزديك دریای قلزم چهاز مرحله است. 
حکومت : از آن فاطمیانست ومردم درآمن‌وداد زندگی‌می کنند» 
زیراکه‌دو لت نیرومندو ثروتمند است ومردم‌در گشایش هستند.سیاست 
مجرا است و مردم در نهان و آشکارا گوش به‌فرمانند. خحطبه جز بنام 
امیر الم ژمنین خوانده نمی‌شود. 
درآمد: در کتاب خراج از قدامةبن جعفر خواندم که تى ۈي ۰ 
در آمد جنسی مصر دوهزار وپانصدهزار دینار می‌باشد؛ در کتاب ابن 
قفیه طور دیگر وبه درازاکشانیده شده‌است. او در آمد روز گارفرعون 
را وس درآمد روز گار حجاج وروز گار بنی عباس راآورده» آنها 
را راج نامیده است.* من دربخارا ازبرخی مصریان پرسیدم » گفت: 
در مصر خراج نیست» بلکه هر کشاورز زمین را از سلطان می گیرد و 
می‌کارد» پس چون درو وعرمن کوبی وانبار کردء آنها را بسته و مهر 
می کنندة تا نمايندة سلطان آمده کرایة زمین را از آن پر گیرد وباقی 


1 قدامه ۰248 ۱2 

2 خراع مصر دوذگاد فرعون 98 ملیون دوتادیود وعبداللین حبحاب 
بر ای بنی‌امره دومیلیونو 723837 دیناد وموسی‌بن عیسی برای عباسیان‌دوملیون 
0 هز اد دینادبرداشت کرد (خردادیه 33 - 84). 

3 متن : دشمت‌یالعرام س4 ص 85 : 48 
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را به کشاورز وا گذار کند. او می گفت: برخی کشاورزان پیش قسطی 
از سلطان می گیرندوهمراه کرایه ازایشان کسر می‌شرد. گفتم بتابراین 
دراین سرزمین ءلك خاص نباشد؟ گفت: نها مگر کسی زمینی را از 
. إقطاع بندان سلطان ازقدیم خریده با هدیه گرفته باشد وسپس‌بخشیده 
پافرزندانش فروخته باشند. گفتم: بدین سیب است که گویند : زمین 
مصرملك کسی نمی شو دزیرا که‌مردمش آنر ابه‌یوسف پیغمبرفروخته‌اند؟ 
گفت: این که حرف است‌مگر نمی‌دانی که اسلام مقرراث پیش از خود 
را باطل کرده است؟ مگر نمی‌دانی که وسف‌پیغمبر نیز همة زمین‌های 
مردم را پس ازخشکسالی به ایشان پس داد؟ آری مثررات کنرنی را 
مسلمانان هنگام گشودن مصر وضع کرده‌اند! گفتم: پس‌چرا مسلمانان 
همان معامله را که با شامیان کردند؛ بامصر بان نکردند» درحالی که هر 
دو به‌زور فتج شدها ند؟ گفت:زبر | که‌شام باران همه‌ساله دارو ېو دشت 
در آنجا متوقت نشود فقط گاهی حاصلخیز و گاه حشکسال است» ولی 
وضع مصر بسته به‌نیل است که گاه حشك شو دو گه تا چهارده وشانرده 
ذرع بيشت ر آب دارد وجربان آب دردر آمد کشور تأثیر فراوان دارد . 
پس هر گاه حراج ثابت بر آن وضع می‌شد؛ می‌باید کسی که کشته و 
کسی که نکشته آنرا بیردازد. 
مالیات: دراین کشور سنگین است بوبژه ی و دمیاط و در 
کرانة نبل » پار چه‌های شطوی [شطای رنگین ] را قبطیان ناید ببافد 
مکّرپس از اجازۂ سلطان » وهیچکس جز دلالان‌ممیّن صاحب‌قر ار داد 


حق فروش lT‏ را ندار د و آنچه از آنها بفروش رسد در دفتر ساملان 


نوشته می‌شود. پس آنها رابرای بسته بندی وسپس برای تناب پیچی 


213 


306 کے مصر 


می‌بر ند وسپس سبد بندی وسپس عدل تیش کنند › وهريك‌ازاینها 
مالیاتی می گیرند [سپس در کرانه ازهرسبد نیم درم می‌ستانند و در هر 
بندر که بار اندازی کنندمالیاتی دیگر می‌دهند]ودرهربار اندازنیزما لیاتی 
ی گیرند وهرمالیات ستان مهر عویش بر آن‌سبد می‌نهد هنگام‌بیرون 
شدن از هر بندر کشتی‌ها بازرسی می‌شو ند. در نیس از هرمشك‌روغن 
يك دینار می‌ستانند [ و سخت بازرسی کنند] این گونه دشواریها در 
کرانه‌های نیل هست. ودر یلال مالیات سنگین است. در کر انةً ی 
باج ستانی را دیدم درجائی نشسته بود ومی گفتند : سر قفلی جای او 
روزانه بکهزار دینار است ومانند او در کرانةٌ دریا؛ در ميد و کرانۀ 
اسکندریه نیزهست‌در اسکندریه از کشتیهای بیگانه‌ودر فر از کشتیهای 
شامی مالیات گیرند. در تدم ازهر بار يك‌در مي گیر ند. [بر خی کالاهای 
گرانبهای دربا را نیزبه نزد سلطان می‌برندواو آنرا بهربها که پسندید 
می‌خرد و این دشو اریها هست]. 

فاصله‌ها . از فرما گرفته تا بقتاره يك مرحله سپس تا وراده بك 


214 مر ح له سپس ۴دا عرونی يك مرحله» سپس تا رفح يك مرحله است. 


درتابستان از فر تا چاج يك مر حله وتافاقوس بك مر حله‌است 
ولی در زمستان از فی تا رم 1 يك مرحله سپس تا ذاقوی يك مرحله 
است . 

[از فرما گرفته تا فاټوس يك مرحله » سپس تايه ۶ بك مرحله 

1- مرصد (قدامه 220 : 10) 


2 درص 193: 19: غیفا ودرباقوت 5:829:3 ویعقوبی بلدان پ 109,؛ 


0 «غیفه» آمده است. 


1 
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سپس تا جرجير يك‌مرحله » سپس تا فسطاط يك مرحله است]. 
ازنیی: گرفته دز آب تا تنبي یك مرحله » سپس تا دمیاط يك 
مرحله » سپس تا ممحله‌کیرة يك مرحله » سپس تا اسکنددیه دو مرحله 


است . 

از دمیاط گرفته تا سروبی يك مرحله » سپس تا فسطاط يك 
مرحله است. 

از ہیں کرفته تا من يك مرحله » سپس تا قلزم دمانقدر 

از فرع گرفته تا دیرالنصاد 1 وذات‌الساحل* يك مرحله » سپس تا 
مخلمه یك مرحله» سپس تاعرینی يك‌مرحله‌است . واز بلس تاخسطاط 
يك»رحله است . 

از اسکندربه گرفته تاررنی بك مرحله » سپس تاکوم شربثك :ك 
مرحاه » سپس تایرنو؟ يك مرحله ؛ سپس تا ذاتالسلاسل * يك مرحله 
سپس تاذلا يك مرحله است. 

از اسکندربه گرفته تا ږې یك مرحله» سپس تاسنه یك مر حله 


1- قمی حصن‌النصادی (قدامه 3:220) 

2- خردادبه 6:84 

3 خردادبه 5:84 قدامه 14:220 

4- قدامه 13,220 

5 (خردادبه 8.84) اپومینه (قدامه 29-19:220) 
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سپس تا ریا دوبرید» سپس تا ذاټالحمام يك مرحله است. 
۰ از اسکندریه گرفته تا غاي 2 يك مر حله » سپس تافاقوس بك 
مرحله است. ۱ ۱ 
از فسخاط گرفته#تا_بییتی يك مرحله ؛ سپس تا منصن يك 215 
مرحله »> سپس تا فل يك مرحله » واز فل تا جتّده در دریا بيست و 
پنج تا شصت روز راه بسته به [خوبی] باد است که سیصد فرسنگث 
راه می باشد . 
واز جب3 گرفته تا پر يك مرحله » سپس تا منزل این ی ٩‏ 
يك مرحله 1 سپس تا عجرود ۹ مرحله ؛ سپس تا مدینن ٩‏ یك مر حل 
سپس تا کرسی يك مرحله » سپسن تا جنر يك مرحله » سپس تاوین, بك 
مرحله است. ٠‏ 
از اسوان تا عیذاب راهی مطمثر ا وصف E‏ 
[ از فسطاط گرفته تا + چب بك مربد » سپس تا قل يك مرحله 


1 - قدامه 2:221 ۱ 

2- خردادبه 8:80 القاصرة (مقریژی15:184,1(دخویه) فا قوس‌الفاضرة 
(قدامه ۰220 7) 

9- خرداد به (149 ؛ 8) 

4 - این دسته 183 : 7 ؛ خردادپه 149 ۰ 6 


5 - ياقوت ۰1 ۰422 23 یمقوبی بلدان ب 9:119 
۵ - دييية (قدامه190 15 , ذنیه (خردادبه148 ؛ 9) ديیة (دسته183. 
8) دونه (اددیسی 163 : از دخویه) مدیتةا لقلزم (باقوت1: 422 ۰ 23) شهر 


قلزم (بلدان یعقوبی پ : 119 : 7) 
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دوروز ويك شب است وهمچنین از _بلیینی تا لم واز قل تا ایك پتخ 
مرحله و از فسطاط تا سکنددیه چهار مرحله است...1 


از فسطاط ۳ اسواف پانزده مرحله 3 سیس نا عبداب بیست مر حاه 


1- په‌جای نقطه‌ها چند جمله ددپانوشت هست که منکگرد متن‌است. 


6 - سرزمین مغرب 


سرزمین‌حوش‌منظر بزر گت وثرو تمند است.شهرودبه‌فر اوان‌دارد با 
ویژ گیهای‌ش گفت انگیزورفاه.مرزهای‌محکموٍ باروهای‌بسیاروباغهای‌رلگشا 

و جزیره‌های‌بسیارد اردما نند۱نردی شگفت انگوزو عاهرتزیباودلگشاو تنجه 
آن شهر دور دست و سجلماسة منحصر به فرد و مقلیة سیسین آن‌جزيرة 
پرسود که مردم آن همیشه در جنگث هستند وثروتشان سالم است.مانند 
بصره دارای‌شهرهائی چند است؛ مردم به یر ات رغبت‌دار ندسلطانشان 
داد گر وحساب دان است. دریا را بهترین همسایه دارد وبرای‌هر آینده 
6 ورونده مردم‌دار ند. د شهرهایش‌درمیان زیتو نستانهافرورفته ودستهایش 
درزیر درختان انجیرو انگور است و پستهایش پراز درختانست. ولی 
مرزهایش دور وبیابانهایش بسیار ور اههایش دشوار و پرخطر » گوشة 
دور افتادة اسلام است که بر خی بحشهایش در پشت دریاها چدا مانده 


أست. کسی را بدانجارغیت نیست وبرای رفتن بدانجا آماد گی‌نیست 


برقه » افریقیه 311 


و از آن پرسش نیز نکنند و در باره اش گفتکو ندارند . نه دانشمندی 
سرشناس بیرون ذاده و نه زاهدی مشهورمگر اندکی. مررمش سخت 
هستند گرچه پوشیده باشند و بخرلند گرچه مرفه باشند . و این نقشه آن 


سرزمین است. 


بررسی کواه! 

من «مغرب» را باداندلس» یکجانهادم[دردوسو: رقاق واندلس] 
چنانکه «هیتل» را با «خراسان» نهادم . ولی من به «انداس» نرفته‌ام تا 
آنراخوره بندی کنم [پس آذچه‌راشنیدهام يار می کذم ] : نخستین وره 
[زفاق] از سمت مصر«برقه»است‌سپس«افر بقبه»»«تاهرت» › «سجلماسه» 
«فاس» » «سوس دور» ۰ جزيرةً «صقلیه- سیسیل» که روبروی آفریفا 
آفر یقا است . «اند لس» در پشت دریا وسرزمین روم است. «فاس» ۶ود 
دو ناحیت دارد: «تنجه» ورزاب» 

برقه : نام قصبه نیز همین است. از شهر ها رش : «ذاتالحمام» ۰ 
«رمادة» » « اطر ابلس » ۰ «آجدابیه» ۰ صبرة قابس» «غافق» می‌باشند. 

افریقیه: قصبهً آن «قیروان» و از شهرهایش : مبره ۰ اسفاقی ۰ 


«مهدیه » «سو سةقه . «تو نسي ۰ 7 و طرقه > «مرسی جر ز 26 بو نه 


1- این بردسی کوتاه ہا کمی اختلاف همان خلاصه فقیهانست که در ص 
57-4 گشت 


10 : 28» -2 


تسشستسط ا د کک 


ا ا 


4 
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ِ چا وا 0 2 " 1 هه و و چ ج 
«باجه» » لریس قرنه»مرنیسة 03(مسن»" در نجل مرماجنه» مبیبه (قموده»» 217 
سح 9 ۵ ا 3 ۾ اة ت ا ار 
قنمه » قسطیلیه 6 نزاوه > لافس ٩‏ «آوذنه» » قلانش » کیشه »دجقه »7 


پنونیی 2 » لجم » «جزیره ابو شريك» » باغای» » « سوق ابن خحلف » » 


2 


«دوفانه» 3 «هسیله» » «اشیر» » «سوق حمزه» ۰« جزيرة بنیَعَیهه 4» 
مت . «تنس» » «دارسوق ابراهیم» » غْم » «قلعه برجمه» » باغر»» يلل . 
«جبل زالاغ» » «اسفاقس» مستي «مرسی [قصر]الحجامین » «بنزرت» ‏ 
«طبرقه» » « هیاجه » » باغره “ «غیبث ۰6« قربه الصقالبه » » ارس › 
«مررسیالحجر)چیونس»«الصابون»طرس» 5 «قسطیلیه» نفطه «بنطیوس» ‏ 
«تقیوس »8 » « مدینةالتصور » 7« مسکیانه » » « باغای  »‏ « دوفانه » 8 


812 


عین المصافیر»»«دار ملول»» «طبنه» مق » «تیجس» » «مدینة‌المهر بسّن» » 
«تامستت»9 «د کتما» قصرالافریقی» » «ر کیی» » «قسطذطنيه» » «میلی» 


«جیجل»» «تابتریت»» «سطیف» » «ایکجا» » «مرسی‌الدجاج»» «اشیر» 


1- مسی. (یاقوت 4 :642 ۰ 5). 

2 - پنونش (یاقوت 4 ۰ 1042 : 21). 

3_ سهص 56 : 3 و اپن‌حوقلع چ 1938 ص 85 ۰ 8" 
4 4 ص 28 ؛ ۰5697 3 

5 طرة (ياقوت 3 : 534 وابوالغداء پ 195-194). 
6 تکرار ص 56 : 7 15 می‌باشد. 

7 س4 ص 28 : 14 . 
یز سه4 ص217: 3-2. 

9 اين حوقل 87 : 21. 
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. تاهرت: نام قصبه نیزه‌مین است. ازشهر هاش«یمتمه» «تاغلیسیه 


«قلعةً ابن هرب»» «هزاره» » «جعبه» » « غدیر الدرو ع » » «لمایه» » 
«منداس» » «سوق ابن حبله» 1 مطماطه» «جبل‌تنجان» » «وهراني» » 
«شلف طیر» 2 «غزة» » «سوق ابراهیم» » «رهبابه» » «بطحهم3 «زیتو نه» 
«تممای »> «بعود» ‏ «الخضراء» » «وادیفن» » «َس » ۰ «قصرالفلوس» » 
«بحر به)4 » «سوق کری» » «منجصد) » «اوز کی» » «تبرین» ۰5 «سوق 219 
ابن مبلول» » «ربا» » « تاوبلت ابو مغولي ° » «تامزبت» » «تاو یلت» 
دیگر «لغوا» « ونکار». 

سجلماسه : نامقصبه یز هست.شهرهایش : «درع4»» «نادنقو ست» 
«اثر» » «ایلاه ؛ «ویلمیس» » «حصن‌این صالح» » «نحاسین» ؛ «حصن 
السودان» » «هلال» ۰ « امصلی 6 «دارالامیری « حصن براره » ۰7 
«خیامات» » «تازروت» 

فاس: * نام‌قصبه نیز هست. بچه‌هایشان ولگرد هستند. این حوره 


را سوس پائین نیز نامند. از شهررهایش؟ «بصره» » «ز لول» » «جاهد»» 


1 سه ص 29 2۰ 

2 - نهرشلف (حوقل ج 1938 ص 90 و ياقوت 4 : 249 11۰ ) شلف 
پو اطیل (ها نوشت دخویه) . 

9 سه ص 20 : : بطحاء 

4- مخرته (تخبة‌الدهر دمشقی 2374 ۰ 8 ب 404 ۰۱ 4) 

6 -ه ص 28 7۰ 


0 -ه ص 29 : 7 
7 پرار سه 28 11۰ 


9-0 - این چملات ددص 57 1۰ نهامده است. 


۳ 
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«سوق‌الکتامی» » «ورغه» » «سبوا» » «صنهاجه» » «هواره» » «تیزا» » 


۳ e 
 )هیحاحزم«‎ # «مطماطه» » «کزنایه » » «سلا» » «مدینه بنی قرباس»‎ 


و۳ 
ِ 1 ۹ و رد 9 2 
«وازیلا» * «سبتا» » «بلد غمار» » قلعةانتور » » «"نکور » » «باش 6 » 
(مزنیسه»» «تاپریدا» ۵ «و صاع»» « مکناسه» ‏ 2 «قلعه شمیت» » «مدائن» 


«بر جن»؛ «اوز کی» » «تیو نو »۰ «مکسین»» «املیل»» «املاةابو الحسن» 
۳ ‌ِ- 2 

«سطینه» » نفزاوه» « تقاوس» » بسکرة» » «قبیشه) 3 » «مدینة بنی 

زحیق» » «لو اته عبدالله» » «لو اته بر کیه» » « | کذارابن شرا  »‏ مدینه 


«جبل زالاغ» . 

ناحیت آن طنجه* وشهرهایش:«و لیله» » «مدر کة»؟ .«مترو که 
e‏ ۰ 
«زتوذ 3 ره »> ×+ «غميره» » «الحاجر» » «تاجراجرا» › «بیضاء » 221 

۰ 
۰ e . «حضراء‎ 

1- ازیلا س4 ص 57 : 3 . 

2 س مدينة مكداسه س4 ص57: 4 . 

3- اذص 216 ۰ 13 تا اينجا با ندك اختلاف مطا بق أستباص11:55تا 
5۰7 ۰ 
4 در ایتجا دو ناحیت « طنجه » و «زاب» دیده می‌شود و وس اذ آنها 
«طر فا نه» معر فی شده است که وميه «سوس اقصا» می باشد . اما درخلاصه ص 57 
این سه شھں بنا؟ سه ناحیت به تر تیب « زاب » , «طنجه» ؛ < طرفا نه » معرفی 
شده‌اند. 

5 خردادبه 89 ؛ 4 

6 - مذکرة (بلدان یمقوبی ب 131 ۰ 135 , غ 352 ۰ 356 مدفره, 


قهرست خوره‌ها 315 


زاب: شهر ستانش«مسیله» است» واو را است «طبته» » «بسکرة» 


«بادس » > « تهوذا » » « طولتا » » «جمیلا» » « بنطیوس »۰ « ادنه » ۰ 


«آشیر» ۰ 

سوس دور:! قصبهةٌ آن «طرفانه» است از شهرهایش : «أغمات» 
«ویلاه » «وریکه» » «تندلی» » «مالّه» وجز آنها است. 

صقلیه » (سیسیل ) : قصبة آن «بلرمٌ » 2 است و از شهر هایش 
«خا لصه» » «آطر ار بش » » «مازر» » «عين المطا» » « قلعةابلوط » ۰ 
« جرجنت» ‏ «بثیرة6 » «سرقوسه» »> «لنتينى» ۰ « قطانیه» » «الیاج» » 
«بطرنوا» ٠‏ « طبرمین 6 » ميقشر» ٩‏ « مسينه » + « _دمطه 2۱۷ دمتّش» »› 

222 «جاراس»» «قلعةالفر ارب» :#«قلمه صراط» › «قلعه ابوثور» ۰«بطر لیه» 

« ثرمه» » «بورقاد» » « قرلیون» ۰ «قرینش» » بر طنیق» » «احیاس »» 
«بلجه»  »‏ پرطنه» ۰ 

اندلس: همانند «هیطل» در خاورزمین می‌باشد. رلی‌من آ گاهی 
درست از اندلس ندارم تا آنرا حوره بندی کنم ۰ زیرا من هنوز به 
آنجا نرفته‌ام تا بتو انم آذرا بخش‌بندی نمایم. گویند : [ ا گراز دریای 
روم به سمت راست (شمال ) بگذری در اندلس باشی و این چند راه 
دارد که برحی معروفهایش‌رایاد خواهم کرد. پهنای دریا در بر خی جاها 

1- سوص‌دد آ فر یقاهمه‌جا ہی نقطه آمده‌است,و لی متر جم قاد سى« نخية | لدهر » 
دمشقی آنرا په تقلید «دوش» ایران همه‌جا با نقطه‌نهاده‌است. 


2- شاید پەسہب کمبودآگاهی مو لف اذسمسیل . دداین‌جا به‌همان اندازه 
که درخلاصه برای فقیهان درص‌55 ۰ 11-7 آودده پود پسنده کرده‌است. 


۱ ۱ ِ 
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يك فرسنگث ودربرخی شش زوز راه‌دازد وسپس دریاگشاده تز گردد. ' 


ماورای جیحون مانند اندلس است و اگر من به آنجا رفته بودم .آنرا 


حوره بندی می کردم چنانکه هیطل را نمودم . ولی من شنیده‌ام ] که : 


اندلس هزار میل است . ابن خر دادبه گوبد : اندلس چهل شهر است ‏ .. 
یعنی معروفهای آن . زیرا کسی‌پیش از من به‌عوره‌بندی و تعیین‌قضیبه‌ها 


نپرداعته است » برحی از شهرهانیز که اوباد کرده است > بتابر روش 


من قصبه هستند [چنانکه گوئیم: بخارا » سف › کش » سمر قند 1 من - 


از برعی دانایان ایشان دربارة روستاها وشهرهای پیر امن قرطبه که‌بدان 
نسبت داده می‌شوند پرسیدم آن ادلسی گفت. ما روستا را «افلیم» 
می‌خوانیم» اقلیم‌ها وشهرهای پیرامن قرطبه سیزده‌تا ‏ هستند :رآر جو نه» 
«تسطلّه»» «شودّر»» «مارتش» » «قنبانش » 7 «فخ‌ابن لط »بد «بلاطمروان» 
«حصن بلکونه» » شنیده ؟ «وادی عبداللّه» » « قرسیس» # ۰ «مائدة» » 
«میان» وچنانکه پسو ند" می‌نماید بایداین نقطه‌ناحیت باشد. شهرهایش 


«جفر» »«بیغو» «مارتّنر» «قانت»» غر ناته ¢ «متتیشه)» » 7 )است. 


رتش 
آمن به سال ۷۷ کتاب خودرا درمکه بر برحی ازپیران اندلس 
عرضه نمودم . او گفت: برابربیان تو » بایستی اند لس هجده‌عوره‌چنین ‏ 


1- قدبان (یا قوت 1024( . 
2 - شاید ؛ فریش (یاقوت ۰3 ۰889 21) 
3 ہہ شناخت پایگاه شهر اذدوی پسوند ثامش درجع؛ 12:234 نیزمی آید 


وددص 36 : 2-1 نیزچیزی همانند ای نگذشته است. 
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داشته باشد: «بچاڼه»» «مالقه»» «بلنسیه» «تدمیر» «سرقو سف» «یارسه» 
۰ «و ادی‌الحجارة6» «قطیله»» «وشقه» ۰ «مدینه سالم»» «طلیطله»» «اشبیلیه» 
«بطلیوث» » «باجه» » «قر طبه» »«شذو نه»» «جز بر ةا لخضر آع». سپس من 
آنرا بردیگری عرضه داشتم. و گفت: برحی ازاینها که تویاد کرده‌ای 
ناحیت هستند. این کارتو با شنیدن نادیده‌ها درست در یاید . پس او 
لبیره و وشنیه را بر آنها افزود. ابوزید نبز در کتاب حور طر طو شه ۰ 
دلنسیه » مرسیه » جزيرة جبل‌طارق » انعشنبه ‏ مربة ۰ شفترین ‏ ابله » 
قرمو نه > مورور » استجه را یاد کرده است. اینست آنچه من ازاند اس 
می‌دانم-ودر آنها بدرستی قصبه را از شهر باز نشناسم. ۳ قرطبه را که 
مائند سمر قند معروفست ]2. 
دیگر شهر های نامبردار اندلس : طر طو شه » پلنسیه ‏ عرسیه 
هد2 بجانه » مالقه » جزیره جبل‌طارق > شدون4 » اشبیلیه . اخحشنیه . مر به 


شنترین » باجه » اله رموه ؛ مورور: استجه می‌باشند . 


گرارش 
برقه 


قصبه‌ای معتبر و ابادان. پرمیو د ۰ پربر کت با عسل ور اء الو مر وه 


است. مرزی است که کوه‌ها دور و . اشتزار ها دار د ریم مرحله 
منرت تسس سس ات ات ا 
1- استضری ع 37 ب 40 . 


2~ ندش هیان j‏ ]۰ دوه ار مها ی وگ جوا وت . او مات 
وشاید دد ھا دوس جه تیاه خود مو لف جذف دز ,بو باثي درا هو کیا اق ت 


ددعتن نیز ددم هی خود. 


د 
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ا0 م ا ي 


از دریادورودر پستی‌قرار گرفته است»خاك اطرافش‌سرخ است ۰ آبشان 
ازچاه وبارانهائی اس ت که در انبارها نگاه می‌دارند. در کنار زاه مصر 
است ومرده‌ش با بیگانه مهربانند ونيك اندیش هستند و کمترازدیگران 
رنگگ پذيرند. 

آطرابلس : شهری بزر گك بر کنار درا است» بارویی از سنگث 
وجیل 1 دارد . درهائی نام باب‌البحر » باب‌الشرق » باب‌الجوف » 
باب‌الغرب دارد . آب ازچاه و باران دارند . میوه انجاص* » سيب » 


وفراورده‌های شیروعسل فراوانست ونامی پر آوازه دارد. 

اجدابیه : آبادان و ساختمانهایش از سنگگ در کناردریامی‌باشد 
از آب باران می آشامند. 

سرت : همچنانست وبادیه‌ها ودرخستان‌ها #دارد. 
صر : در بیابان است وبارو دارد » نخلستان و انجیر دارد . از 
باران می آشامند. 

قابس :از طر ابلس کو چکتر است‌دره‌ای‌دراز دارد.ساختمانهایش 
از سنگث و آجر است . نخلستان » انگورستان و سیبستان دارد » بارو 
دارد. مردم بادیه اش بربرند . شهر سه دروازه دازد. 


تسس س تیم 


1 _ ورص22 ازحاشیۂ فسخ 8 نقل‌شده که: | لجیل‌هو النورة پس جيل آحك 


اس ت که پرای ملاط بکا ر گر فته می‌شده‌است. 
2 آلو س1814 


3 متن: شعادی 


فاصله‌ها 319 


غافق: ناحیتی است گسترده پر آبادی و هفته‌بازارها» نزديك‌در با 


وبرخی آنرا از آفریقا شمرند. 

ذات‌الخمام : شهریست که بتاز گی ساخته شده . از کسی که از 
ابو العباس اینالر اعی‌دربارة آنامی‌پر سید » شنیدم که می گفت: ساختن 
اين شهر یکی از علامات ظهور فاطمی در مصر است. [وبرعی آنرا 


ازواحات بشمار آرند] < 


) فر ٍقیه1 


قیروان: مر کز این سرزمین است. دلباز وبزر گث خوش نان و 
کو شنت است » دازای میوه‌های متضاد در کوه ودشت ودریاو نعمتهای 
گونا گون ودانش بسیار وارزانی‌شگفت آور استله. گوشت پنج من 225 
به‌رلگ درم وانجیر ده‌تا 2 ازمویز وخرما و انگور و زیتود که مپرس ! 
بارانداز مغر بیان ر مر کز بازر گانی در دریااست. هیچ ‌حابیش از این 
سرزمین شهر ندارد. مردی‌ساز گار تر از ایشان نباشد ۰ همحنفیوءالکی 
وبانررمشی شگکفت انگیز هستند. درمیان دود کشا کش وتعصس دار ند 
در بر تو نور دا بکار خویش می پر داز ندو دلاز کینه ی وارند. خود 
فخ ر آور مغرب ومر کز ساطنت ويك پایگاد است . ار تیشایو ز در دارو 
از دمشق لژ گنز و از اصفهان محترم در است و ی ات انشا م ت 


1- این عنوان افز وده تر‌جمان او ۹ھ نی ال له م ا 216 
3 داده است. 


2 س ابه ده هنا 


ب مت تست 
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وبیانشان سبك است» بذله گو ندارند . آب آشامیدنی رادز مواجین! 
نگاهداری‌می کنند؛ء‌مالیات از دکان‌داران گرفته‌نمی‌شو د. خوازوبازشان 
درجپ, است » بازار های شهر تعطیل است » توده مردم همچون گلة 
کوسفندیله ؛ نمازترارویج نمی گذارند » هیچ‌بيك از دو طرف نشانی 
ندارنده درزمینی کمتر ازسه در سه میل‌است وباروندارد . از گودالهاو 
انبارهائی می آشامند که آب باران را در آنها گرد می آورند . معز 
(قاطمی) کار یزی از کوهستان برایشان کشی که پس از گذشتن از کاخ 
او در صبر , آنبارهای ایشان راپر آب می کند ,ساحتمانها از سنگگ و جر 
است . نارای روغن بسیار دارند . جامع ایشان درجائی بنام ساط 
کبیر در میان بازار و ناف شهر» بزر گتر از جامع ابن طبلون است و 
ستونهای رخام دارد وبا رحام فرش شده است وناودانهایش از سرب 
می‌باشد . درو ازه هایش : باب سماط » باب صرافان . باب رهادنه" ‏ 
باب فضولیان» باب‌مأذنه » باب صباغیان » باب حواریان » باب سوق 
الخمیس »باب ميضاة * باب خاصته » باب تماران است وباب لحتامان» 


6 باب سوق ریاحان نیز دارد . پانزده کوچه دارد .بنامهای درب#دبم 


تب ۰ 1 ی 1 
درب عبدالّه» درب تونس» درب آمرم » درب اسلم» درب سوق‌الحد 


درب ثافع » درب حذائین ۰ 


1ہ شاید جمع مجنأة په معتیگودال‌باشد. 
2- متن, ولایقی للعریقین بهاماتکون. 
3 شاید: جمع‌دهدن: درو غگو » پیشگوی‌بددل 


4 - آپریز . وضوگام . 


1 
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"مبرء رافاطمی [مغربی] در آنهنگام که این سرزمین‌و[قیروان] 
راگشود» پایه نهاد» و نامش را اذمب و شکیبائی سربازانش در جنگ 
بر گرفت» شهرهمانند کاسة گردو بی‌ماننداست» کاخ شاه درمیان آنست 
مانند مدینةالسلام (بغداد). آب ازمیان آنجا می‌رود . ساختمانمااستوار 
بازارها زیباء جامع سلطان در آنجا است.پهنای بارژژیش دو ازده‌ذراع 
است و جدا از ساختمانها است . ميان صبره و شهر پهن راه است و 
بازر گابان از شهر تا آنجا را سوار بر خرهای مصری می آیند و باز 
می گردند. درو ازه‌مایش: باب فتو ح» باب زویله » یاب‌وادیا لتصارین 
همکگی آهنین هستند » دیرارها آجر است که با 9 بند کشی شده 
است . 

اسفاقی و سوسه دوشهر دریائی هستند که باروثی با آجر و جبل 
دارند واز چاه آب آنبار می آشامند. 

معدیه نیز بردریا است باروئی از آجر و جیل دارد. آب ازچاه 
وأنبار آب‌باران می آ شامند. انبار قیرو ان وبار انداز أصفلیه و مصر بشمار 
آید » پر جمعیت می‌باشد. هر کس می حو اهد سطنطنره راببیندور نج 
سفر روم نکشد آنجا را بیند که مانند آن در جریردای ساخده شده و 
از يك راه همچون بند به آنجا شو زد . 
بنورد : بارو دارد . ساختمانهایش از سنگث است . جام در 
ميان شهر است. آبی‌شور نیز ميان دره جاری دارد که از دریاچه‌ای در 
کنار دریا می آید و به دریا باز می گردد . مردم باقایق از آن می گذر زد 


1 سه ص 224 پانوشت 1 . 
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طبرقه: در کنار دربا و کوهی مشرف بدان است . دژ آن وران 
شده مردم در حومةً آن زند گی کنند . از چاه‌ها می آشامند. آبی شور 
نیز درته دره دارد. 

مر-ی‌الخوز : شهر دست در جزیره‌ای کناردریا که از يك‌راه‌بدان 
می‌رسند مرجان تنها از آنجا خیزد و جزاز آن دریا نیاید . معدنی جز 
آن نیز ندارد. 

بو نه: کذار دربا » بارو دارد و معدنی آهن دارد . از چاه ها 
می آشامند. 

باجه : میا قیروانو ذربا است»غله و خیرات؛سیار دارد»چشمه‌ای 
با آب روان در میان دارد. 

ریس :ز بر کوه و کشتزارهایزعفراثٌدارد.بارویش باسنگث 
آشامیدن مردم از چاه است پیرامن آن و پیرامن‌پاجه بازارهای موسمی 
هست که ذکر آنها به درازا می کشد. 

قرنه : بنام رودی شیرین که در آن است نامیده شده . باروی 
سنگین دارد. ۲ 

مرنیته : باروندارد. ساختمانها با گل "رس است. آشامیدنشان 
از چاه است دیه‌مای بسیار وروستائی گسترده دارد. 

قموده : روستائی بزر گث ونام شهرستانش جمونی صاپون است 
ساعتمانها از گل آشامیردنشان از چاه » انجیرء زیتون » بادام فر اوان 
دارد » دیهی بزر گگ نیز بنام خودالکاف دارد. 


ماج : بزر گك و وابسته به روستای ین می‌باشد . از چاه‌ها 


227 


حلب 323 


می آشامند ه میوه بسیار دارد. 

قلانس: نام روستایش مکنة"ابومفمور است » انجیر و زیتون و 
بررکات دیگر بسیار دارد. 

قبيشه2: روستائی است که شهرستانش طرناسه است. بسیاری از 
بنی‌عباس بد آنجا شده‌بر آن مسلط شده‌اند . به نیکو وزیتونذوانجیر 
بدیار دارد. آشامیدنشان از چاه‌هااست. 

رصفه : روستائی است . نام شهرسنانش بیونی است که مانند 
«مله می‌باشد از چاه‌ها می آشامند» سیصد وشصت کارخانه روغن گیری 
زیتون دارد. ساختما نهایش از گل می‌باشد . 

جزیرة ابوشریاك:دو در با است‌ودو ازده‌روستادارد: نام‌شهر ستانش 
باهو است؛ باروندارد . ساختمانها از گل است» از چاه می آشامند و 
و کشت می کنند مانند شیر از وسرحس. 

باغای : بزر گُو بارودار است. درزیر کوهی بام اوراس می باشد 


که آیش بسوی ایشان می آید وبستانهای بسیار دارد. 


228 سوق حمزه : شهری است ٩‏ در دریا . ساختمانهابش با آجر 
پخته اسصعت وآب از رودخانه و حشمه سار می آشامند. 
[مرسی‌الدجاج : شهری بردریااست» ساختمانهایش از آ جر پدته 


1- شاید : مکناسه سه ص 220 « 2 و230 11۰ دخویه په نقل از 
دمشقی «مکنه» را شهری آ فریقا ئی خوانده ولی در نغبةا لدهر ع 238 ۰ 5 , ب 
٠ 5‏ 15 كتومة مكنة اذتوابی سوس وق-طیلية دیده مي‌شود. 

2 - پلدان یمقویی ع 350 ب 129. 
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و آبش از رودخحانه وچشمه ساراست]. 
جزدره بنی زغنایه : در كرانة وریا است . وبارو دارد واز آنجا 
به اندلس می‌روند . چشمه‌ها دارد. 

متیجه :چراگاه است و آبی روان دارد که برآن چند آسیاهست. 
شاعه‌ای از این آب به‌خانهها و باغهای فراوان +ارد' 

هياجة : روستایش به همین نام» گندم‌زاری فراخ است. 

قسطنطینیه : شهری جاهلی (پیش از اسلاع) می‌باشد که دو روذ 
راه بامر کز فاصله دارد. 

گر نه بیم حستگی ودراز شدن‌کتاب می‌داشتم» دیگر شهرهای 
آفریما را نیز یاد می‌ذ.ودم » که پرشهرترین نجوره‌های اسلام است » 
ولی من به کوتاه نویسی گرایش دادم وتنها آنرا یادمی کنم که‌از آن 
نا گزیر باشم . من هیچ حوره پرشه رتر از اینجا سراغ ندارم که همه 
حوب و پرجه‌عیت نیز می‌باشند » چه بسا من در سر زمين های دیگر 
شهرهائی کوچکنر از دیه رانیز یاد می کنم زبراآنهابه شهربود‌شهرت 
دارند و زمیمةً این دانش بر شهزت نهاده شده است . نبینی که مخا و 
جامعین و یی" بی گفتگو شهر بشمار آیند » در صورتی که کفرسلام و 
قصرا لریح و وأیالتین که از آنها بزر گترند » ديه شمرده می‌شوند؟ 

آری! آدمیت یك خوره به‌بسیار بودد شهرهایش نیست؛ بلکه 

۱ به مهم بودن روستاهایش می‌باشد. نبینی که چقدر نیشابور وبخار امهم 


1- شاید همان «کسیقه» باشد که درص3 17 گذشت ودر256 8۰ نین یاد 


شده است. 


اصحاب کهف 325 


هستمد » با آنکه شهر هایشان اند هستند » وجقدر زبید وهجر ناجیزند 


با آنکه شهر دا پسیاردار ند؟11. 


تاحرت: 

نام قصبه نیز همین است. بلخ مغرب پشمارمی‌رود. رودخانه‌ها 
وباغها پیرامن آنرا پر کرده وشهر دربستانها فرو رفته است » چشمه‌ها 
در اطرافش می‌جوشند وارزش این سرزمین رابالا می‌برند» بیگانه در 
آنجا زودبه نوا می‌رسد وصاحبدل را خوش می آید. تا آنجا که‌به‌علط 
آنرا برومین ترجیح داده‌اند و برقرطپه که آنرا نیز نادرست می‌پندارم 
شهری بزر گ و پربر کت ومرفتّه و عوش هوا است » بازار های زیبا و 
آب فراوان ومردمی نیک و کار دارد. ساختمانش کهن و استواروشگفت 
انگیز است» ولی کجا می‌توان مغرب را باشام قیاس کرد » در کجای 


اسلام مانند دمشن بافت می‌شود؟ × قرطبه نیز نام ونشانی دیگر دارد. 


1 - شاید «ذهر »های ناچون تر اذ«دیه» په‌سیب دژیم فرما نروابانه عرب 
پیش از قرن چهارم باشد که در عر بستان به دیه‌های کوچك نیز مر کزیت شهری 
می‌داده ۰ حق داشتن «جاهع» و «مغیر » وبرگزادی نماز آدینه ه. دادن ۱۱۰ جر به 
معاف می‌داشتند اما بسیادی ازشهرهای ہز رگ غبرعرب ۱۱۰ این حقوق محروم 
هی کرده و جزیه ددیافت هی فردند . سته س 303 و 282 و (معز 2 260 از 
اصطخری » 58) هرشهر موتوانست چندین مسجد داشته باشد و ای داش جز یاک 


جامع مجاز نمی :ود. (سیوطی؛ حن | لمحاضره 156:2( . 
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دو جامع دارد بفاصلةً دو سوم شهر تزديك بازارها با سنگ و جیل! 
ساخته شده‌اند چهار کوبچه معروف دارد. باب مچّانه » درب‌المعصومه 
درب حارةالتفیر » درب البساطین . نزديك آن شهریست بنام دی که 
ویرانه شده است. 

تنس : بر دریا است و بارو دارد » از رودخانه می‌آشامند» و 
همچنین است قصرالفلوی"۰ 

تاهرت سفلیی: بر دره‌ای بزر گك است » چشمه سار و باغها 
دارد . 

فان : بارو دارد » وبر دره‌ای است با آب روان وباغها. 

یلل : وحن توبان ° همچنانکه گفتم بر ابراند. 

وهران : ؛اروئی دارد بر دریا »> که از آن بايك شبانه روزدریا 
نوردی به‌اندلس می‌روند. 

سبته : درتنگة دریای اندلس قرارگرفته ودو عشکی از روی‌آن 
دبده می‌شود واین یکی از گذر گاه‌های بنام است. 

جبل‌زالاغ ؛ شهریست بر کوهی بلند » مشرف بر خورة فل که 
آنرا خلوف‌بن احمد معتلی بساخته . دیگر شهرها نیز پیشتر بار دارند 


وباغهای فر اوان. 


1 سه ص224 پا نوشت (1) 
2 - که درص 30: 7 بمنوان «وادی دها» یادشد. 


3ب سب ص 56 4 و 8 ۰2 7 


مسجد جامع دمشق 


فاس : دوشهر بزر گك ومهم هستند که هريك باروئی‌جداداردو 
میان آن دودره‌ای پرازبا غ‌ها و آسیاها است. دولت فاطمی بر يك سو 
دست دارد واموی برسوی دیگر ودرنتیجه جنگ و کشذار و دست به 
دست شدن دارد. [ومن‌از ایشان می‌شنیدم که چگونه امو بان باجنگگ‌از 
دریا گذشته واين سورا با زور ساخته حطبه خوانی برقر ار نمودند ] . 
ساختمانها این و باروها با آجر پخته‌است ۰ دژ شمیت را [اسماعیل]ابن 
بوری[نوریابن‌موسیبن‌ابیالعافیه ]در آنجا -اخته‌ودژی‌دیگررااین احمد 
در کنارهدره‌سا خته‌است. شهر يست پر بر کت از انجیر وزیتو نو لی‌جنانکه 

0 می‌بینیم‌مردمی سرد [ گریزان از جنگث] وپیه هستند » دانشمندان‌اندك ې 

وغوغا بسیار دارند. 

مقر اامیران فاس از طرف دولت فاطمی [مغرب] در جبن زلاغ 
است . بخش ایشان درفاس به‌نام عدوةالفروی و بخش دیگر مدینة الا ند 2 
نامیده می‌شود که این را امویان به‌هنگامی ساختند که از آب کذشته‌بر 
فاس مساط شده بووند.3 


1 تا 3 - اين چهار طر داهن عربی وار دمر فی مار !هن ھن 
آنرا دردنبال فاس نهادم. 

2 - دوپخش فاص را باقوت :عدوةالقروبین» و «عدههالاندلسین: نامداده 
سال تأسیی نخستین دا 193 ودوهین را 192 ياد رده ادت . (بافوت 842.3 


. (18 
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بصره: 1 شهری آباد و بزد گک ومهم بوده ولی اکنون ويران" 
[شهر مانندیست]* 

قسطبلیه : درهمه‌دنیاهمانند بصره است[ا گر کسی بخو اهدشهری 
همچون بصره ببیند باید بدان بنگرد] بهای يك بار شتر خرما دو ددم 
است . رودی بزرگگ دارند که در میان نخلستان‌ها پنهان شده است .از 
فراوانی نخلستان که مپرس | 

نفزاوه : نیز مانند آنست ( در ارزانی خرما و فراوانی آب 
همانند ند) وهردو شهر ازدریا دورافتاده‌اند. 

نقاوس (الزاب): زیباودلگشا وپر آب‌وسرد است و گوزذ‌فراوان 
دارد (ومیوه‌های کوهی ارزشمند دیگر.) 

غمار: روستایش سه روز راه درمانند ۸ 


۳ ۳ ۰ 
[بادند؟ [ونیز بک“ و چند شهر دیگ رکه مر کز خرما بشمار می‌روند) 


ی‌باشد که همه دیه‌های 


1 تا 2 - درمتن‌عربی چاپ دخویه » معرفی «بصرء»پس اذمعفی«قسطیلیه» 
ودنفزاوه» آمده است . وهن آنرا به‌پیش آوردم » ذیرا که ملف هنگام معرفی 
«قسطیلیه» آنر| به‌بصره هما نند کرده است وهمچنانکه درپا نوشت ص 230 چاپ 
عر+ی دیده می ث و ددد سخةً دستنویس ۲٥<‏ نین بصره‌پیش تر اذ آنها نوشته شده‌بوده 
است» وان دا من بهش پسندید؟. 

پادی را قوت معر فی این بص مد از همین کتابمقدسی نقل کر ده و تادیخ‌تا لیف 
احسنالتقاسیم رابسال 378 آودده است (یاقوت 1: 10:653) درصودتی که خود 
مۇ لف درص 3:9 تا لیف داپه‌سال375 همین کرده است. 

3 دراینجا»درمتن عر پی‌دودطر و نیم تکررادمعرفی«ق-طرلیه» و« نفز اوه» 
و« نقاوس» دیده می‌شود , که چون من ددترجمةً آن سودی نیافتم آ نرا نداختم. 

جای آن چهارسطر که ددپا نوشت شمارۂ 1تا3 بدان اشادت نمود نین دد 
عربی اینجا می‌باشد. 

4 س پسکن م دایاقوت در1» 625 و003:2 ۰ 23 ودیگر ان‌نیز آودده‌اند. 
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وهمه آبادانند . 

میات فاس وماع شهریست‌مهم ودلگشا وپردرختان‌بارودخانه‌های 
بسیارء که‌دررو ستای مکناسةالصاخه جا دار دوهن نامش را فراموش کرده‌ام 

طنحه: #ناحرتی آباد و گرانقدر است که شهرهای خحشکی و 
کرانه‌ای آن آباد ومترفه‌اند. 

زاب : [ناحیتی] است] شهرستانش حسیله است که خود ناحیتی 
است وچنانکه گفتیم ! در این سرزمین شهرت دارد و لی‌طنجه مهم تر از 


آنست [این حوره سوی؛دنی* نیز نامیده شود]. 


سجلماسه: 

قصبه‌ایست مهم » بررودخانه‌ای جا دارد که جدا از آن است و 
ودرسمت قبلهةٌ آن می‌ریزد . به‌سوی قبله دراز است . باروثی از گل 
دارد. درمیان آن دژیست به نامعسکر . جامع وستاد فرماندهی در آنجا 
است. گرما وسرمایش سخت است. هوايش خوش» خرما » انگور » 
موز انار ودیگر میوه‌ها وغلات دیگرخیرات فراو ان دارد. بیگانگان 
را خوش آید و از هرسو بدانجا روی آورند» با ابن همه مرزی 
گرانقدر است . در روستایش کانهای زر وسیم یافت شود. مردم اهل 
سنت و نیکو کارند . دانشمندان و خردمندان دارند . دروازه هایش : 


1 ه4 ص 221. 


2 ددېر اہر سوس اقما (دور) سه ص221. 
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باب قبلي » باب غربی > باب غدیر» باب جنزاران باب توف گاه 
زناتهة رجزآن است. شن زار است. آب نیزدارد. 

درعه: روستائی فراخ است‌ و جندین منبردارد. کناررودنخحانه‌ای 
به درازای شش روز راه است. 

عریش ۽3 روستائی است دارای جندین منبر شهر های آباد 
پیرامن آن در شن‌زار اند در یاژدت کانهای سیم‌هست» میان‌این‌نعوره 
وسرزمین سیاهان کان‌زر نیزهست . در جهان جائی گسترده و خوش 
آب وهواتراز آن نیست. راه‌ها بدین‌خوره دشو اراست زیرا در بیابانی 
شن‌رار وترسناك قرار دارد. 

بارم : قصبة آصتلیه۹ در کرانة دریا در جزیره است. گشاده‌تر از 
فسطاط ولی پرا کنده است. ساعتمانها ازسنگ و نوره؟ است همه جا 
سرخ وسفید است. ۴ 
فو اره‌ها وخیزران زارها پیرامن آنراپر کرده‌است. رودخانه‌ای 


پنام وادی‌عباسی به آن آب می‌رساند و آسیاها در ميان آن ساخته‌اند و 


آب بردیواره‌ها می کو بد . میوه وانگور بسیار وبر کت فراران دارد. 
یك کوی در داعل دارد که جامع در آن و بازارها دزحومة آذمی باشد 
1 بت قصابان 
2 - 2680618 قبیله از بر بر ند (لغتنامه) 
9- دمشقی ع 236 ب 362 . 


4 س سیسیل 
5 جيل س4 ص 224. 
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2 يك کوی دیگر در بیرون داود که بارو دارد و عالم نامیده می‌شود و 
چهار دروازه دارد: باب کتامه » باب فتوح » باب بنود » باب صناعة . 
جامع وبازارها نیزدارد. 

اطرایُش : در کرانه و غربی است . بارودارد . از رودخانه 
سیر اب می‌شود. 

عین۱لمنطا و ماذر آنیزغر بی‌هستند. 

قلعةا لبلوط :در پستی است‌و بارودارد* از چشمه‌ای که‌در آنجااست 
سیر اب می‌شوند. 

جرجنت : در کرانه است و بارو دارد. ازچاه می آشامند. 

بثیره : در کرانه وغربی است . باروئی استوار همچون‌يك 
دژ دارد. 

سرقوسه . دوشهر بهم چسپیده است. بندری شگفت انگیزدارد 
خندقی آب دربا رابه دور آن می گر داند. 

لنتينی : کنار رو دخانه‌نزديك‌دریااست.بارو دار د» ساختما نهایش 
از سنگگ است. 

قطانیه : در کر ان سمت فبله است» بارو دارد » مدینة؛لفبله همین 
است. 

الیاج : در كرانة سمت قبله است » بارو دارد . از آبی روان 


1 سه 29 و222-221 
2 مشن : «محصنة فى الهواء) است ودد صفحهیمد در پائین صفحه جم 


«مةالصراط فی‌الهواء» آمده هوت کودا است (یاقوت ۰4 ۰995 16). 
۳ فی الهو و 
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می آشامند. 

بطر نوا : ور حاور است دردامنۀ کوه اقش روان" ۰ 

طبرمین : در کرانة حاوری‌است » مشرف به سرزمین روم شرقی 
دژی ازسنگث دارد. باراندازدریائی است. , 

درگر شهرها [شرقی و غربی و قبلی (جنوبی) هستند] و بخش 
حاوری چنانکه گذشت ده است. › و لی‌قلمةا لصراط در پستی است*. 

بطر یه : در سمت قبله در عشکی است » بارو دارد در میانش 
دژی است که يك کلیسادارد. 

برطنیق : در کرانه نیست . حنای بسیار دارد . و چنین است 


اخیاس و بلج 


صقایه؛ 

سیسیل ) جزیره ایست فراخ و مهم . مسلمانان را جزیره‌ای 
بزر گر و آبادتر » پرشهرستان‌تر از آن نیست. در ازایش‌دوازده روز 
راه وپهنایش چهار روز است. ميان جزبره و سرزمین دوم تنگه‌ای در 
سمت خاور هست به‌پهنای دوازده روز راه واین‌علیج [ راجیهانی] از 
پنج دربای معروف بشمار آورده است.# 

ا د ا 
1- معن ؛ الدارالجارية ! شاید هذکامی آتشفدان داشته است. 


2 متن » قلعةا لصر اط فى‌الهواء. 


3 مدن : و بلجه فی‌فحص . 


قرطبه : مر کز اندلس است. از برعی عثمانیان شنیدم‌می گفت: 239 
جا از بغداد مهمتر است ودربیابانی است که کوهی بر آن مشرف 
است. شهر » اندرونی وبیرونی (ربض)دارد. جامع وبازاری‌دربخش 
اندرونی است. بیشتر بازارها وخانهٌ سلطان دربخش بیرونی در کنار 
دره‌ای بزرگث است . بامها را از سوفالة ساخته‌اند. جامع با سنگا و 
ونوره ساخته شده دیوارهایش ازرخام و پیرامن آن دستشوئی‌ها است 
شهر پنج دروازه دارد. باب جدید » باب عطاران. باب قنطره (پل)باب 
بهود » باب عامر. قرائن‌نشان می‌دهد و ناقلان متفق‌هستند که این‌شهری 
مهم وخوش‌هوا است . بینش وداد وسیاست نیکو و نعمت فراوان و 
دیانت استوار دارد. اندلس هميشه حواص هیطل را دارد جنگیانش 
هميشه در رزم و آماد گی‌اند» دانش بسیار وقدرت فراوان و ویژ گیه-ا 
دار ند. بازر گانیش‌سود آور است. برعی از انداسیان|[ کهازدانشه‌نداد 
خردمند آ نجا بود ومدتی دراز در دریا همراه ما می‌بود] برایم گفت: 
جا سیزده روستا در پانزده ميل دارد . 

ارجونه : بارو دارد؛ باخ ودرخت نداردولی مر کزعلاس ات 
چشمه سار دارند و کشتزار ایشان دیمی امت. 


قسطله : سیر ده میلی ار جو نه اش در دشتی بر ار در ختها ور ود 
1 توان دا مترجم از رو هرت له موف زد ع ۵10۵ 222 د 


افزوده است. 


2- من ۱ #راءود 4 ون 
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و انگود است . از چاه‌ها می آشامند و باغها را با دولاب 1 سیراب 
می کنند. 

شوذر : درهجده میلی‌قرطبه دردشتی پرزیتون است. از چشمه 
می آشامند. 

مارتش: درپانزده میلی قرطبه در کوهستان است وجز کرمستان 
چیزی ندارد» چشمه سار است. 

قنبانش: درپانزذه میلی است. دردشت ودارای کشتزارهائی در 
زمینی بنام ونبانیه است . ازچاه‌ها می آشامند» 

فنجابن لقیط : دربیست وپنج میلی است در دشتی پراز کشتزار 
است . از جاه‌ها می آشامند. 

بلاط مروان : درسی میلی است. دره‌ای دراز دارد » در دشتی 
پراز کشتزار می‌باشد. ۱ ۱ 

234 بریانه : کشتزارهای دشتی داردعٍ واز جاه‌ها می آشامند . دژی 
از سنگث دارد وبیرونش حومه (ربض) دارد. جامع در درون دژاست 
وبازارها دربیرون هستند. 

حصن بلکونه : زیتون ودرختها وچشمه بسیار دارد. باروئی از 
سنك دارد. از يك چشه وچند چاه می آشامند : در چهل میلی قرطبه 
است. . 


شنیده : بالا کومی پراز کره‌ستان‌ودارای کشتزار وانگوروانجیر 


1 - متن ١‏ پالسوانی . ج سانیه. 
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است. از چشمه وجاه‌ها می آشامند . دو روز راه از قر طبه دور است . 


منرل‌آن خجابن لقبطا است. 

وادی عبدالله : در سمت قبله در چهل میلی قرطبه و منزل آن 
دادیالرمان در دشت دارای کشتر ارها ورودخانه‌ها ودرختان‌است. 

قرسیس : در شصت میلی قرطبه . دردشتی پراز انجیر و انگور 
وزیتون درشت است. از چشمه‌سار سيراب می‌شوند. 

جیان : درپنجاه میلی قرطبه . نام روستایش اول (است . شهر 
جیّان بر کوهی‌است پراز چشمه. دژ آنجا ویران شده است ولی خود 
در کوه وابل دفا ع است. دوازده چشمه دارد که بر سهتای آنها آسیاها 
هست که اند لس راتأمین‌می کند و خو ارو بار قرطبةٌ از آنجا است ومیوه 
بسیار دارد . از عوبی ورفاه آن هرجه توانی بگو»ء که آنچنانکه برای 
من گفته‌اند بهشت اندلس است . پس وندنامش* نیز نشان مي‌دهد ٣ه‏ 
ناحیت است. 

ساختما نها از سنگث است کر دوز و باد حجیز است ۰ و لی در 
حوره گر مسیر نیزهست . بنابر مقیاسی که ما نهادیم در شمار نا بر ها 
باشد.شهر هایش. 


حفر : بر کوهی است باسیاری رووخانه‌ها ر اسا ما رر دده‌یلی 


جیان پراز #درختها وبوه وزیتون وانگور بردزه‌ای‌پر ارمیوه است. ۰ 286 


1- شاید , اده به باتد ده اقوت او دیا ۰۱1 ۱400 


2 سه ص 223 , 2 . 
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ییغوا : کوهستانی ودارای چند دره‌وچشمه سار است که آسیاها 
را می‌چرخانند . توت وزیتون وانجیر بسیار دارد. 

مارتش : بالای کوهی است و بارو دارد. ازچشمه‌ها می آشامند ¢ 
انجیر » زیتون وانگور بسیار دارد. 

قانت : درقنبانیه1 است وبارو دارد. باغهای نیکوندارد. 

غرفاطه : بردره‌ایست دارا مُه ای از آن سلطان بدرازای سیزده 
ميل که در آنهمه گونه‌بیوه هست شگفت‌انگیز وزیبا است [ونزهتگاه 
سلطان] است . دردشت آن کشتزار بسیار است . پرسیدم : منیه چه 
باشد؟ گفت : با غ‌است! 

منتيشه . در کنار دره‌ای پر اززیتون و انجیر است . بارور دارد 
ودر دشت است . ‌ 

بیاسه : بارو دارد ودر کوهستان‌است. ا از گل است از 
چشمه‌سار می آشامند. انجیر وانگوربسیاردارد. 

پرسیدم : آیا جزاین روستاها وشهرها چیزی برای قرطبه مانده 
است؟ گفت : نه! گفتم : پس اشبیلیه » بجتانه و نام چند جارا بردم ؟ 
گفت: اینها ناحیت واقلیم هستند ! چنانکه شماگوئید:قیروان » تاهرت 
سجلماسه | ایشان روستا را اقلیم می گویند! پس من دانستم که اینها 
به حساب ما حوره هستند » اگر اینها از حور هیطل بزر گتر نباشند 
کمتر نخواهندبود. 


نتیجه آنکه : قر این نشان می‌دهد که باختر همانند خاوراست‌و 


1 سه ص 233 :۰ 17-16 . 
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هريك در دو بخش است » همچنانکه عراسان و هیطل در خاورند و 
جیحون آن دوراجدا می‌سازد » مغرب واند لس نیز درباختر چنین‌اند 
ودریای روم آن دو را جدا می کند . چون من [به‌اندلس نرفته بودم] 
و تواناثی سوره بندی اندلس را نداشتم آنرا مجمل گزاردم » ولی 
خورة فرطبه را که از گزارشگران فراوان شنیده وشناخته بودم گزارش 
دادم . پس کتاب خویش را برپبری‌از پیران ابشان عرضه داشتم > او 
او گفت : بر منیاسی که تو نهاده‌ای بایستی اند لس هجده حوره باشد و 
آنها را چنین برشمرد:یجانه , ما لفته » بلسیه » تدمیر » سرقوسته ) 
بابسه 3 وادیااحجاره تطیلته 3 وشفته ¢ مدینة سالم + طلیطاه 3 
اشبیلیه 6 و ۰ باجه 0 فر طبه ۰ شذونه ¢ جزیرةا(خضر ! 1 من‌ابن 
را باپیری دیگر درمیان نهادم او گفت: راست گفته كت وه رابر 
آنها افزود. البته برخی از این نامها می‌تو انند ناحیه باشند مانند بوخ 


وکش و صنائیان . و الله اعلم 


1- «جز بر:‌ال<ضر اء» دد افسانه‌های کتوسوستی جائی ویژه با فده است ؛ 
ہر ای کسب دانش همیشه مردم خاور » باختر را هرد باحتر خاور را امیدگاه 
قراد می‌داده اند . از این ددی بیشتر قهرها نان افانه‌های گدووستي ھن 
ایرانی «مچون حی‌بن بقظان» , «سازمان وابالی »> «العرهة ا مر به ان یمین 
(سبا) که سردهین وپایگاه افا هندی د جزیرخالعرب بوده است. پر تهب 
مغرب می رفته‌اند . یکی ار پایگاه‌ها که أن هره زان افسانه‌ای‌پدان دست را فده ! زن 
جزیرها شرا ات . تاد رججه ویدا:ش ig‏ این افا دد د 105,5 و 
حقافقا لراهنة ؛ 145 دیده شود. 


2 - عرضه کردن کتاب پرپیران اندلی درص 223: س نیز گذشت. 
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کلیاتی چند در بارة این سرزمین 


سرزمین بزر گك ودراز ومهم است. بیشتر چیزها که در دیگسر 
سرزمین‌ها همست در آنجا به ارزانی. بافت می‌شود » خرما و زیتو نش 
فراوان است » گرمسیر وسردسیر دارد . يهود در آنجا بسیارند» آبو 
هرایش خوش است . از مصر تا سوس اقصا همه گرم‌سیر است مگر 
جن نقطه کو هستانی و شهرهای سردسیر . بیشتر اندلس سردسیراست. 
جذامیان واعتگان وتنبلان و بخیلان بسیارند » داستانسر ایان اند کند . 
دانش ودانشوران را دوست دارند » به بازر گانی و جهانگردی بسیار 


می‌پرداز ند. ۰ 


آئین: 

مذهب در آنجا سه گروه است: دراندلس مذهب وار؛ مالكو 
قرائت نافع رایج است. خود ایشان‌گویند: ما جز کتاب خدا (فر آد) 
وہ واا مالك نمی‌شناصیم . هرگاه ابشان به حنفی یا شافعی دست بابند 
اورا بیرون کنند . وا گر معتزلی با شیعی با مانند آن بیابند چه بسا او 
رابکشند. 

در مغرب تامصر » مذهب و ارابو حنیفه ومالك (ره) رایج‌است 
ومذهب وار؛ شافعی دا نمی‌شناسند . روزی‌من بایکی ازایشان‌دربارة 


مسا له‌ای گفتگو می کردم پس گفتة شافعی را یاد کردم . او گفت : 
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خحاموش باش ۱ شافعی که باشد؟ دودربا بوده‌اند» ابوحنیفه برای مردم 
خاور ومالای برای مردم‌باختر» چرا مادو دریا را رها کرده به‌يك جوی 
بپردازیم ؟ من می‌دیدم که پیروان مالك با شافعی دشمنی می‌ورزیدند 
ایشان می گفتند : شافعی دانش را از مالك گرفت و با استاد مخالفت 
کرد. من هیچ دو گروه مذهبی را خوش برخوردتر و کم تعصب تر از 
ایشان (مالکیان وحنفیان مغرب)1 ندیده بودم من از ایشان داستانهائی 
شگفت آور شنیدم که از گذشنگان خودنقل کرده می گفتند : در اینجا 
رك سال رك حنفی ودرسال دیگر رك ما لکی فضاوت می کرده‌است ۰ 
پر سیدم : جگونه مذهب ابو حنیفه برسر راه شما نبه دبشمارسید! گفتند: 
روز گاری که و هب‌بن وهب پس از دریافت علم وفقه از نزد مالك به 
اینجا آمد » بلند پایگی‌اسدبن عمد الله مانع او شد که از وهب‌ببآموزد. 
پس به‌مذینه شد تا از حود مالك فراگیرد. ولی مالك بیمار بود و پس 
از مدنی انتظار به‌او گفت: بر گرد نزد ابن وهب که من دانش خویش 
بدو سپرده‌ام وشما رااز پیمودن راه بی‌نیاز کرده‌ام. این پیشنهاد بر اسد 
گران آهده کسی را جو باشد که همانند مالك باشد. به او گفتند : در 
کوفه جوانی بانام محمدبن حسن (شیبانی) شا کرد ابو حنیفه هست ۰ 
اسدبه آنجا شدمحمدرن حسن ده اوراموشیار وشیفته دانش وید چنان 


اورا در بر کرفت که دبکری رانکرفته دود و وعه را بر او برربی کرد ۰ 


1 اه آمیزش وخوش فتاای حورا مالاا رع 1225 اروا 


«رای اسباب دوانی واجتماعی کل نیش مذهیواره‌های سنی پانوشتھای من یں 


تر جم ددس ھائ وہ باه اسلام تا لیف گلدد بر می 136-135 یدود 


237 
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پس چون استواری وخود کفائی او را دید ؛ وی را به مغرب گسیل 
داد » چون بد آنجا رسید جوانان به گرد او فراآمده از تیزبینی وی در 
شگفت شدند » شاح وبر گهاوم‌سائلی ازاوشنیدند که به گوش‌ابن‌وهب 
نرسیده بود. پس حلقه‌های درس پدید آمد ومذهب وارة ابوحنيفه در 
مغرب رایج گشت . 

من پرسیدم : پس چرا دراندلس رایج نشد؟ گفتند: دراندلس 
نیز کمتر از مغرب رایج نبود » ولی روزی دو گروه (حنفی » مالکی) 
به نزد ساطان کشا کش داشتند» سلطان پرسید بوحنیفه از کجسا است ؟ 
گفتند: از کوفه! گفت: مالك از کجا؟ گفتند : از مدینه! سلطان گفت: ۱ 
دانشور دارالهجره (مدینه) [را دوست‌تر داریم او ]ما را بسنده بود 
پس دستورداد پیروان ابو حنیفه‌رابپرونراندنه. او گفت: خوش ندارم 
در سرزمینمن‌دومذهب‌واره باشد.من‌اين دأستان را از گروهی‌ازپیران 
اندلس شنیدم [واز گروهی نیز بازپرسیدم ایشان گفتند: درست است. 
من گمان دارم سلطانتعصب‌ورزینه باشد زیر | بنی امیه‌دشمن علی‌هستند 
ودانش بوحنیفه از علی است › امویان‌مردم کوفه‌را که شیعی‌انددشمن 
می‌دار ند . وچنانکه گفتم دستةٌ دوم هت مردم کو چه وبازار است]. 

دستهً سوم‌مذهب‌فاطمیان می‌باشد. واین خود درسه گونه مسائل 
است : کډ 

نخست: هسائلی که مورد اختلاف‌پیشو ابان است ‏ مانند قنوت 
در نماز بامداد » و بلند گفتن بسمله و یك ر کعت خواندن نماز ور و 


مانند اینها. 


1 ٿين 341 


دوم : باز گشت به رفتار سلف ( گذشتگان) مانند دو گانه گفتن 
بندهای اقامه! که بنی‌اءیه یکتای آذرا اندوخته بودند » و سفید پوشی 
که بنی‌عباس آنرا به سياه تبدیل کرده بودند. 

سوم : خود آورده‌عائی که هرچند پیشینه تاریخی نداشتند ولی 
با دید گاه پیشوایان‌هم ناساز گار نبود؛ مانند افزودن حینله * برادان و 
شرط کردن دیدار ماه در تعیین روز اول »وانجام دادن نماز کسوفب-ا 
پنج ر کءت‌دوسجده‌ای. واینها * از مذهب شیعیانست. ابشان کتابهائی 
نیز دارند [وبدستشان دیدم] که می‌خوانند . من کتات دعام رابررسی 
کرده دبدم‌ایشان دربیشتر اصول همگام معتزایان وپیرو مذهب[تناسخ ] 
اسماعیلی هستند واین سررا پنهان دارند وباهر کس‌نگوبند مکر به او 
مطمئن شوند پس از آنکه‌اورا سو گند داده بااو پیمان بندند. از این‌روی 
ایشان راباطنیان گو بند که ظاهر قر آن را به‌معنی دور و تأویل‌های‌بیگانه 
باز می کردانند ومعنی‌های‌باريك از آن بر آر ند. و این مذهب ادریسیان 
است که بر حوره سوس اقصا دست بافته‌اند ۰ و نزديك به‌مذ هب ‌قر مطیان 
است. مردم خاور و باختر در بار مذهب فاطمیان سه کو نه می‌اندیشند 
برخی آن پذبرفته باور دارند و بر خی آنرا تکفیر کردداند و برخی 

1- جفت پندی افامه در ج ع 481 : 10 نیز دنده می‌شود. 

2 مهدر ساختگی ی همنی دح علی خیرا لمل دداذان. 

3 برای تادیدچة ماه‌های هلالی و عددی له اززروشتی په اسلاء واردشده 
است چ ص 441 پا نوشت 1 دیده شود. 


4 - دمائ‌الاسلام نعمان مغر بی303 س4 85 : 187 . 
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آنرایکی از فرقه‌های اسلام برشمرند. 


بیشتر مردم صقلیه حنفی هستند . من در کتابی که برحی 


کر امی ونیشابورتألیف کرده خواندم که درمغرب هفتصد خانقاه‌ایشان 
هست » پس گفتم : نه بمخدایکی هم نیست. 

قرائت : قرائت همه اين سرزمین تنها قرائت نافع است. 

آداب ورسوم : در این شش اقلیم شهادت کسی نپذیرند مگسر 
تعدیل شده باشد روزی من در معاملة ملکی حاضر بودم ‏ ابو طیب 
حمدان از من‌عواست تا گواهی بنویسم » پس ابن را به من تهنیت 
گفتند. جنازة مرده راجزازسمت سر ودوپا نگیرند پس از نماز تر اویج 
می نشینند . گوسفندان کباب شده را پوست نمی کنند. بی "لنگث به 
کرمابه در آدند مکر اند کی از آنان . رسوم مغوب همانند مصر است 
جزطیلسان که کمتر پوشند و بیشتر دو ابر را دتا کرده بر پشت اندازند 
مانند عا ( (مردم) قلنسوۀ رنگین پوشند » بر برها برنس2 سیاه » مردم 
روستا کیسه وباز اربان مندیل می‌بندند . بازر گان سو ارعرهای‌مصری 
با قاثر می‌شوند مضحف‌ها و دفترها را بر روی رق می‌نویسند . مردع 


اندلس ماهرترین وراقان هستئد. حط ایشان [زیبا و] مدوّر است*. 


1- چدون‌است ددمتن. و لی‌امروزهعبا ,ددا طیل ان نز ديك بهم‌بکادمی‌دو ند, 

2- فرق قلیسوه با بر نس آن بوده که دومین به‌دوپوش چسبیده بوده‌استو 
هود نوز پر نس درشمال غر بی آفریقا بکاد می‌دود. 

3 سه پوست‌نازك, 


آزژوایه‌های حاد خط کوف یکاسته شده په نسح تزديك می‌شود. 
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باز ر گانی : پارچه پشمین و کیسه از برقه بد آنجا آورند o‏ 
سیسیل پوشا کهای خوب برای کاخ پذیرائی وازافریقا روغن و پسته‌و 
زعفرانوبادام وبرقوق 1 وعرجین* وفرش‌ها وخیکها » و ازفاس رما 
وهمۀ آنچه یادشد » وازاند لس‌پار چه بزازی بسیاروصادرات‌اختصاصی 
شگفت انگیز دیگر بر خیزد. 

از ویژ گی های این سرزمین مرجان است که از جزیره‌ای در 
دریا می آو رند که‌نام شهرستان آنجا مرسی۱جزو است. ازيك ر اهبار يك 
بد آنجا می‌ شو ندمانندشهر ریه از دریای آن فرن که همان مرجان‌است 
بر آرند. وریشه گاهی جزاینجاند ارد وبر کوه‌هائی درته دریایات‌شود. 
برای‌شکار آن قابق ب‌دریامی‌رو ند وباخود صلیب‌هائی چوبین‌می بر ند 
که بر هربك مقداری کتان پیچانده باشد ۰ آب می‌انداز ند و کشتی‌بانان 
قابق را می‌چر خانند» پس دوتناب بدان ببندند وسرهريك را یك تن 
می گیرد»پس‌صلیبرادر آب‌می اند از ند و کشتی بانان‌قابقر امی جر خانند, 
پس صلیب به‌شاخه‌دای مر جان می آویزد و آثر | ببرون می کشند. و از 
ده تا ده‌هزار درم بر می آورد . پس آنهارا در کار کادهائی که دارند 
پرداعت می کنند ۰ پیش ازپرداحت فه رنکث دارد و ند جلا! و انرا 


بهای ارزان می‌فروشند. 


1- متن‌عر بی: مزاود > مر اده. 
2 - مین انطاع ج نطه. 


3 - زرد آ لو. 
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در تطیله سمور بسیار است!. دراندلس‌پوستی کلفت*#هست که 
از آن دستهٌ شمشیرها سازند. درفصلی از سال عنبر بسیار از در بای‌محیط 
بدستشان می‌رسد. ازسیسیل؟ نوشادر سفید بسیار برآید » ولی شنیدم 
که معدنش به ته کشیده ومردم مصر بجای آنذدودث. گرمابه‌بکاربرند. 
[دراندلس پارچه برای " لنگث و پوشاله سازند]. 

وزن : سنجش دراین سرزمین همه با رطل بغدادی بود › مگر 
در بارۀ فلفل که آنرا باندازۀ ده درم کمتر از بغدادی می کشند»وهمین 
است که اکنون در دفاتر دولت فاطمی مغرب به‌کار گرفته می‌شود .[ و 
دستور است که از سرب باشد و نام او بر آن ثبت گردد . اهل اندلس 
نیز رطل خود را دارند] . 

کیل: قفیز قبروان سی و دو ثمن است . ثمن شش مد است از 
مدهای‌پیغمبر (ص). ففیز انداس‌شصت رطل ست . ربع هجده‌رطل» 
فنيقه“ نیم قفیز می‌باشد . کیل‌فاطمیان مغرب رور است که‌از وې مصر 
اند کی نحشك تر است و برسر آن بندی نهاده شده که سرعمودی‌را که 
در ته آن‌ایستاده‌اند نگاه می‌دارد وبرسر آن‌شاخحك آهنی چرخان‌هست 
هنگامی که کیال ویبه را پرمی کند آن شاخك آهن را می‌چرخاندتا 

1- ا-تخری ع 44 ۱ 10 ب 47 ۰ 2. 


2 -متن ١‏ السفن . 

3- متن : اصقلية 

4 داید فيك آلمانی دا پاآن دبطی باشد. 

5 - شاپد پا «دودادی» که توعی سکه‌زدین بوده‌است ( لفتدامه) د بطی‌داشته 
باشد, 


وزن . کیل » پول‌رایج 345 


زیادتی را ازسر آن بریزد. 

رطلها از سرب هستند و بر هريك نام امیرالمژمنین نوشته شده 
است . هر گاه بخواهند رطلها را دریکجا گرد آورده همه را آب کرده 
برروی آنها چاث می کنند ا گرچه ده‌تا باشند. 

پول رایج! : در همهٌّایالنهاتا آ حردمشق[بجز حجاز ]دینار است» 
که از مثقال‌به‌اندازةٌ يك‌حبته یمنی يك‌شعیره کم‌تر است. و گردسکة 
آن نو شته‌هست ۰ ربعی کو چك نیز دارد ودردو رابه شمار دست‌بدست 
کنند. درم‌ایشان نیز کمبود دار دو نیمه‌ای‌دارد که قیراحد و انده می‌شود» 
ربعی وهشتم ونیم هشتم آن را جرنوبه نعوانند و همگی با شمار دست 
گردان می‌شوند ولی‌با فطعه‌های آن‌معامله نمی کنند . سنجه باپول‌عرد 
ایشان از شیشه است 2 که مانند رطلهای یاد شده چاب خورده است . 
رطل شهر تونس دوازده وقي و وقیه دوازده ررم است. 

شعفتیهای این سرزمین بسیار است . یکی از آنها ابوقایون است 
و آن حشردایست که خود را برسنگهای ساحل مالیده و" کرك تخود را 
بر آن‌می‌نود که بەنر^ى نز ویه رنگث زراست وچیزی از آن کم‌نشود. 
آنرا گرد آورندوپوشا کی باز ند که‌در شبانه روزع۴به‌ر: آهای گونا کون 
در آید » سلللان ازصادر کردن این کالا به بیرون‌جلو گیری می کندمکر 
آنچه از دید ایشان پنهان باشد . چه بسا بهای بك‌جنین پرشال | ازهزار 


تا] به ده‌هزار دینار[و بازده هز اردرع] بر سد. 


1 - هتن : نود 


2 - وسنجهم من زجاح 
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در سیسیل کوهی هست که در هرده سال يك‌بار چهار ماه آتش, 
فشانی می کند و در دیگر اوقات‌از آن دود برآید. وجز دهانهدودخیز 
همه‌جایش رابرف گرفتة است. 
در شهر ایکجا » چشمه‌ها هست که در هنگام نمازها می‌جوشد 
وسپس فرو می‌نشیند وا گر کسی که ناروا آدمگشی کرده بدانجا شود 


برای او نمی جوشد. 

| گر کسی‌بگوید: توبسیاریاز شگفتیهای این سر زم‌ین‌رافر اموش 
کرده‌ای » گوئیم ماهر آنچه راکه گذشتگان در تصنیف‌های خود یار 
کرده‌اند رها کرده‌ایم. از خوبی‌های کتاب من آنست که آنچه ر ادیگران 
گفته‌اندمن نا گفته گذارم[و تنها آنچه‌ر انیاورده‌اند ویا نادرست آورده‌اند 
می آودم] ونکوهیده‌ترین رفتار ایشان در کتابهایشان روش ضد آنست. 
نبینی که اگربه کتاب جرهانی‌بنگری‌خواهی دید که‌همة امل ابن‌خردادبه 
را دربرمی‌دارد» وهر گاه‌به کتاب ابن فقیة نگاه کنی‌چنانست که به کتاب 
جاحظ وزیجاءظم نگریسته باشی.وا گر به کتاب من‌بنگری می‌بینی که 
که درترئیب منحصر به خود است. اگر گردآوری اینمی! ( کتاب 


1- مو لف مقدسی درایتجا کتاب خویش وابن خردادیه دا «اصل» و کتاب 
جیهانی دا «تصنیف» لقب داده است . شیخ طوسی460 « نین دد پیشگفتاد کتاب 
«فهرست» خود کتابها دا بردو گونةٌ : «اصول» دوایت شده و«تصنیف»‌های گرد 
آودی شده تقسیم نموده است . گویا مقصوداذ «اصل» کتاپی باشد که دد آن‌اصول 
موضوعه ومطالب اذپیش معلوم شده نکاشته شده باشد که دادی جن نقل پې دخل 
وتصرف کادی‌دد آن نعواندکرد » و«تصنیف» کتا بی باشد که مو لف با نقل‌آندیگران 
دخل وثصرف خود پدید آودده باشد . وچون مقدسی جنرافیای خود دابا پردسی 
محل‌ها نکاشته وجیهانی واہن فقیه از دیگر ا ں‌گر فته‌ا ند چنین لقبها به‌ایشان‌داده 
است . برای فرق‌اصل با تصنیف سه4 ذریمه 24 ؛ 317-10 . 
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احسن التقاضیم) بر ای من و اجب نبو د»من‌هر گز بد ان‌نمی پرداختم. ولیچون 
خد او ندمر ابه‌دورترین نقاط کشور اسلام‌زسانید ه‌راههای آنر ابه‌من و انموده 
بخشبندی آنرا به‌من الهام کرده بود . من بر خویش واجب دیدم این 
دانش را به‌همةً مسلمانان‌برسانم ۳ نبیئی خحد | می‌فرمارد: بگو: در زمین 
گردش کنند وبنگر ند1 پس آذچه من می‌نو یسم برای بینند هش ار است 
وبرای سفر کننده سودمند می باشد ۳ 

حرزمین سیاهان: این منطقه در مرز جنوبی این‌سرز مین(مغرب) 
ومصر هی باشد» و آن سرزمینی شك کشاده و دشوار است. ایشان از 
نژادهای گو نا گونند . بطور کلی در کوهستان های ایشان همان میوه‌ها 
هست که درنزده‌سامانان دیده می‌شود »و لی بیشتر سیاهان آنها رانمی- 
چشند . ایشان میوه‌دا و نحوراکنها و گیاه هائی نیز دارند که نزو ما 

وسیلة سادلات : ابشان با زر وسيم معامله نمی کنند +دمعلاملات 
فرماطیان* بانءك ونو بیان و حبشیان باپارجه است. نوه در بشت مهبر 
دبچه در پشت عیذان وه در پشت ایل است . 

بردگان: خدمتگذارانی که می‌بینی‌درسه کونه نو ادند . بخشی که 


به ٭ صر آورده می‌شو ند بهتر ین ابشانند »۰ بخشی که به ردن بر ددهی شو زد 


1 - قرآن 109.12 . 


یه ددقیام زتگیان ده جنوت ده قران 


2 - نام قوم قرماطی ددميان لوال 
موم هجری پهرهیری دماح از نج٤‏ شر ات داذتند دده دی شود که ادیو 


سخن می‌گفته‌اند . »ری ۰3 1757 پ 0319 . 


348 6- سرزمین‌مثرب 


۴ هستند که بدترین جنس خدمتگذارانند» سومین اد ایشان همانند 
حبشیا نند. 
حدمتگذاران سفید نیز دو گروهند : صقلبیان که سرزمینشان در 
پشت حوارزم است » ولی ایشان را به‌اندلس می برند واخته می کنندو 
از آنجا بهصر وروم می آورند و به شام وافور( کردستان) نیزمی‌رسند» 
ولی اکنون در ار حراپی مرزه‌بند آمده‌است. 
در بار چگونگی اخته کردن ایشان پرسشها کردم و چنین فتیجه 
گرفتم که رومیان فرزندان را برای نگهبانی ( کلیسا) اخنه می کنند تابه 
زنان نگروند و گشنی ايشان را نیازارد [اخته‌رومی چنانست که خایهرا 
بر کنند و کیر را وا گذارند. ایشان‌این کار رابا کود کان خود که‌به کلیسا 
می‌بخشند نیز انجام می‌دهند] وهر گاه مسلم‌انان برایشانندست‌می‌يافتند 
این کود کان را از کلیسا بیرون می آرردند . صقلبیان‌گر | نیزبه شهری‌دد 
پشت بجانه که مردمش بهودیند برده اخته می کنند. دربارةٌ چگونگی 
این کار نیز حلافست » برخی گویند : کیر و دو خایه را یکجا از کار 
می‌اندازند. وبرعی گویند کیسه رامی‌شکافند ودوخایه رابرمی کشندو 
چو بی به زیر کی ر نهاده آنر ااز ته‌می بر ند. من به‌عریب حادم که‌دانشمندی 
راستگومی‌بود گفتم:ای آموز گارسر نوشت‌خدمتگرانی رابرایم باز گو! 
که‌دانشم‌ندان‌در آن‌احتلاف‌دار ند وبوحنیفه بر ای‌ایشان‌پدرشدنرا ممکن 
دانسته وفرزندان همسر ایشان را از آنان می‌شمرد ورای درست جزاز 
شما آشکار نشود. او گفت: بوحنیفه راست می گوید ومن بتو خواهم 
گفت پس بدانکه چون ایشان را به اعتگاه می آورند . کيسهة ایشان 
را می‌شکافند ودو حایه‌رامی کشند ولی گامی‌يك خحایةٌ کودك دراین‌حال 
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از درس به بالا می‌جهد و آنرا نمی‌یابند » و پس از بهبسود زخم 
پائین می آید . پس اگر تخم چپ‌مانده باشد گشنی‌منی خواهدداشت1 
واگرتخم راست مانده باشد » ریشش برخواهد آمد مانند فلانی٭ و 
فلانی . بوحنیفه بر گفتار پیغمبر تکیه کرده است که : فرزند از آن 
رختخواب استء وممکن است از اختگانی باشد که يك‌خایه‌اش‌مانده 
بوده است . من این سخن‌با ابو سعید [احمدین‌محمد] جوری‌در نیشابور 
باز گفتم » وی گفت: ممکن است‌چنین‌باشد ومن حودیکی ازدو خایهام 
کوچکتر است و دیش او تنگث بود. ازهنگامی که کسی را اخته می- 
کردند تابهبود یابد بر درسوراخ شاش اوفطعةٌ سربی می‌نهادند که‌هنگام 
شاشیدن بیرون می آورد تا مبادا بسته شود. 

زبان : این مردم‌عربی است ولی شکسته وج آنست که‌سرزمین 
های دیگر یاد کردم . ایشان زبانی دیکّر هم دارند که نزديك به روءی 
است . هرچه به غفروب گاه حورشید نزديك می‌شویم رنگث مردم‌باز تر 
وچشمها آبی‌تر وربشها انبوه‌تراست..3 

جای ایشان * در شهر سحاین است » وایشان بودند که زمینه را 


برای پبیروزی عبید الله فراهم صاختند بیشتر بادیه نشینان این سرژو‌ین 


1- جاحظ , البیان والتبین ۰ ۰1 127 :5 (دخوید) . 
2 الولدللفراش . 

3 پچای چند نقطه در همه نسخه‌ها افتادکی هست. 

4 - استخری دا بار؟ «سطیف» کوید ؛ و مردم آنجا قبیله‌ای‌اند از بربر 


ایثانر | «کتامه» گویند (پ 42 م 30)-*» 244 پا نوشت1 . 


ر 


243 


سس و سس یتست و مت سس سس ارس تسه 


ر 


244 


هس س 
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زبانشان نا مفهوم وطبشان نامانوس است وپستی بسیار دارند . شنیدم 
مثلا یکی از ایشان هزینة سفر بر کمر می‌بندد وبه جج رفته بازمی گردد 
وهنوز آنرا بر کمر خود دارد » پس ازدواج ہی کند . کمتر کسی از 
ارشان هست که یه زیارت بیت‌الم‌قدس نرفته باشد. 

از عیوب مغرب آنکه در دوشهر آبریقا گوشت سگ را برقناره 
کشیده می‌فروشند واين دوشهر قسطیلیه و ززل است . مسلمانان‌ایشان 
را متهم می کنند گوشت سکّث را درهربسه نیز می‌ریزند » ایشان کج 
خلقی وخحشونت رابا فرزی دارا هستند » يك تن‌را می‌بینی که خودهم 
دیگث را می‌بزد وهم گوشت با ترید را می‌فروشد . راه‌هایشان به‌نقاط 
دورافتاده دربیابانهای شن‌زار دشو اراست. ۰ 

حکومت : در اندلس » برای جز اءویان گمیچگاه خطبه‌عو انده 
نشده است . اما درسوس اقصاء پس بخستین غیراموی که برآن دست 
یافت» ادریس‌بق عبدالله‌بن حسن‌بن ابی‌طالب بود . هنگامی که‌ادریس 
از میدان جنگ عباسیان با طالبیان در حادثه فخ در حلافت‌هادی#رهائی 


بافت به مصر آمد در آن‌هنگام واضح مولایمنصوررئیس بریده‌صری 


ھی بود ومذهب شیعی داشت » واضح»ادریسررا بابر بدبه مغرب فر ستاد. 
آدر یس به طنجه شد ومردم آنجا وحومه‌اش گرد او فراآمدند .:سچون 
رشید به حلافت رسید وداست‌ن را دانست گرون واضح بزد وتاش را 
به‌دار آویخت » پس‌شماخ یمانی مولای مهدی‌رایه‌سوی دریس‌فرستاد 


ونامه‌ای برای او به ابر اهیم اغلب که فرماندار اوبر آفربةامی‌بودنوشت. 


هستند که‌در خورة سوس جای دارند . این مردم‌هما نندخوارزمیا نند ۱ 


E E وف‎ 


بردگان » زبان 351 


۰ شماخ به زویله رسیده خود را پزشکی از دوستان وانمود کرد . ادریس 
به‌او اطمینان کرده‌با او انس گرفت. روزی ادریس‌ازدرد دند ان‌شکایت 
کرد وشماخ داروثی زهر ۲ گین‌پدوداده و گفت: بامدادان با آن‌مسو ال 
کند » و خود نیمه‌شب فرار کرد » چون ادریس مسوال کرد بمرد»پس 
شماخ را خواستند و نیافتند . رشید شماخ را رئيس برید مصر کرد. 

[ اما کسانی که امروز برابن سر زمین حکومت دارند » پس 
نخستین ایشان عبیدالّه است که معلم وداعی وی‌بود. قبیلةٌ " کتامه‌آنیز 
به ایشان گرویده پیروزیها برایشان آوردند. اصل ایشان ازسنییه شهری 
نزديك حمص است وخود شاخه‌ای از عرب باهلی هستند. او مهدی 
لقب گرفت وپس ازوی هادی وسپس معز آمدند و اواست که مصر را 
بگشود وپس از اوعزیز آمد . هنگامی که لشکر ایشان به مصر رسرد 
ابو جعفر طحاوی 2 فقیه مصر برای مردم عطبه عو انده گفت: بر حیزیدو 
جلو ایشان را بگیرید ! اینان خارجی هستند و جنگ با ایشان واجب 
است »ایشان‌سنت‌هاراتغییر می‌دهندومردم‌راجد | کرده گمراه‌می کنند 


مردم یکدست شده با ایشان جنگیده فرارشان‌دادند و اموالشانراغارت 


کردند 1" 


1- " کتامه قبمله‌ای بر بری بودند . درشهر تاوف که په خدمت فاطمړان 
در آمدند (ا-تخریع 39 ب 42) ناصر خسرو نوز ازایشان واد کرده‌ادت (سفر نامه 
€ دبیں سماقی؛ 59) کتانه نیز نام ناحیتی است که خواهد آمد . 

2 - فقیه نی (321-220) که بسیادی از تالیفات هسوب باوچاب‌شده 
است (لفتنامه) . 
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فاصله‌ها : ازبرقه گرفته تا «ندامه» يك مرحله » سپس ناټاکس 
يك مرحله سپس تا «مغار» يك مرحله » سپس تا «حلیمان» يك‌مر حله» 
سپس تا «مخیل»! يك‌مرحله سپس تاجب‌المیدعان* يك مرحله»سیس 
تا «جیاد صغیر» يك مرحله» سپس تا ٭ «حی عبدالله» يك مرحله»سپس 
تا«مر ح‌الشیخ» يك مرحله» سپس تا عقبه يك مرحله 6 سپس تا« خرائب 
آبی حلیتمه » یك مرحله » سپس تا ر خربهالقیم يك مرحله » سپس تا 
1 ۶ 6 صم ۳ 
سکذالحمام بك مرحله » سپس تا جب الوح 3 يك مر حله » سپس تا 
«کنائس الحریر»۹ يك مرحله » سپس تا «طاهونة» يك مرحله » سپس‌تا 
خروم يك‌مر حله » سپس تا ذاتلحمام يك مر حله» سپس تاربومینته؟ 
يك مرحله » سپس ۳ «اسکندر به) يك مرحله تفه ج 

از « طرابلس » گرفته تا مرو يك مرحله ۽ سپس تا ار يك 
مرحله سپس 0 «ر اشدیه» یال‌مر حله سپس‌تا ات بك مرحله» سپس 
«مغمداش»8 يك مر حله: سپس تا «سرت»يك مر حله» سپس تا«قصر العبادی 
يم رحله » سپس تا «بهودیتتین»7 يك مرحله » سپس تا«قصر التعطش» 

1_ سه ياقوت 4 :944 

2 خردادبه 85 ۰ 2 جبابالمیدعان قدامه 3:222 و4) 

3 خردادبه 84 : 11 

4 - الحدیه (خردادبه 84 ۰ 10). 

5 ص 214 ۰ 10 . 

6 قدامه 224 : 7 معمر اش ياقوت 4: 578 ۰ 10 . 

7 قدامه 224 : 4و . 


245 
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يك ما » سپس تا سہخة مزیوسا آيك مر حله » سپس تا«بلدرو وب»*يك 
مرحاه» سپس تا ی يك مرحله ؟ سیس ا« سلوق» يك مر حله» 


سپس تا «اوبراك» 4 رك مر حله » سیس 7 «قصر الفیل)5 رك مر له 1 


246 سپس تا «ملیتیه8 يك مرحله» سپس تا «برقه» يك‌مر حله‌است. ۲ 


از « طرابالس ( گرفته ا » بثر الجمالين» رك مر حله » سپس ۳ 
«قصر الدرق» یك مر حله » سپس تا «بار جمت» 7 يك مرحله » سپس نا 
«فّو اره» يك مر حله » سپس 7ا(قا بسن »بك مر حله » سپس تا «ز يتو نه 
يك مر حله 0 س پس ا « كما ن9 يك مر حله» سپس تا «کیس» يك مر حله. 
سپس تا قیرو ان‌يك مرحله» سپس از بیابانها گذشته تا به«سوس اد 
یکهز ار و یکصد وینجاه ميل است ۰ سپس تا «سوس اقتما» يست وسه 
روز راه است . پهنای دریای روم در اینجا [ تا اندلس] هجده ميل 
می باشد . 


۳ ۰ در مت ۰ ۹ ۲ 
از «فرواد» کر فته جروت مر حله ^ قفص جمس ا ر سط ایه» A‏ 


1 - قدامه 224 3 
2 س شاید ۰ پلید (خردادبه 85 : 3 بافوت ۰1 ۱10۰:7211 

3 - پرسمت (خردادبه ۰ 85 ۰ 12 

4 خردادبه 85 11۰ قدامه 222 ۰ 12 . 

8 0 قمرالعسل (تردادیه ۱۱0۰85 

7 ابا دحت (خرداده 86 ۰ 13) . 

8 - ياقوت 2 : 865 ,16 . 

9 نامه نام قبیلهای ازور دلوف ددس 244 ۱ 19 کدی 


و دی یی تسه تسا 
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مس دص 


مرحله » سپس تا «تاهرت» پانزده روز راه در شن‌زار ودهات است » 
سپس درمیان بر برهاسه‌روزراه تا «فاس» است » سپس بهآبادی‌رسیده ۱ 
هشت مرحلةنا «شقور» است»سپس‌همین‌قدر درمیان دبه‌هاورودخانه‌ها 
تا «بصره» است که مرز«سوس ادنی» می‌باشد. 

اگر حواستی نیز از«قیر وان» گرفته تا «سطیف» "دهم رحله»سپس 
تا «تاهرت» » بیست » سپس تا «فاس» پنجاه » سپس تا «سوس اقصا» 
سی مرحاه است . 

از «قیروان» گرفته تا «زویله» يك ماه است. 

از «فیروان» زا « سجلماسه » در بپابان سی مر حله و در آبادی 
پنجاه است. 

از «فیرو ان»گرفته‌تا «تونس»سه مرحله» سپس تا عبر ده‌مرحله 
سپس تا تاس شش مرحله » سپس تا «جزیرة نی زغنای » پنج مرحله 
است . 

از«قیروان» گرفته‌تا«قلبس»یاتا. ری با تا مپیه یا تا«مدینة‌التصور» 
با تا «مهدیه» هريك دومرحله است. 

از « قیروان » گرفنه تا ر لافس » یا تا « جزبره» با تا اب یا تا 
«مرسیالخزر» هريك سه مرحله است. 247 

از «قیروان»گرفته تا «قابس» ياتا «قصر افریقی» یا تا «ماه هر 


1 _ سه پانوشت 2 . 


فاصله‌ها 355 


ازرمجانه» گرفته تا یا تا «باغای» پاتا«دوفانه» یا«عین العصافیر» 
با داامئول با طبنه یا تن با مره هريك يك مرحله است » وميان‌هريك 
از اینها ودبگری به تر تیب رك مرحله می باشد 

از «مسیله» گر فته تا به‌سوی مغرب 0 «آشیر»سه روز راه » سپس 
تا «ناهرت» وسپس تا «فکتان» هريك مانند آن است » سپس تاندیتان 
دو مر حله » سیس جراد همان اندازه است . 

از «تامسان» گرفته نا « صا ع» دو مرحله ...و« مسیاه » مرز 
آفربقا است . 

از «تاهرت» گر فته تا «ناکور» س مرحله » سپس «سجاماسه» 
پانزده تا است . 

از «فاس» گرفته تابصره شش مرحله »> ونیز از «فاس» با « از بله) 
هشت مر حله است. 

از «قیروان» تا «سوستفه با تا وروا با تا « "تماجر» هر دك باك 
مر حله است 3 

من بیان فاصله‌های‌این بخش ر امختصر و ءجمل می نهم ز یر | که نقطه‌ها 
بسیار ومسافرانش اند هستند . 

در بارة فاصله‌شهر های اند لس نیز ؛ جنانکه برای ی دزن شاه 
است » از «فر طبه» که قصبه‌اعت نا «اشپیلیه» سه مر حله است ۰ سړس 


به سمت قبله » تا «استجه» یاک مر حله وار «قرطبه» تا طلا شش روز 


1 = دد ھتان عرهی اةطها افتادگی «انشان دادماست. 


تت 
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است ‏ واز آن تا «وادی‌الحجارة» دومرحله » واز «قرطبه» تارمکناسة» 
چهار روز » سپس تا «منواره» همان اندازه » سپس تا ۹ ده روز » 
سپس ا جهار روز » وازآن تا «قوریه»2 دوازده مرحله » سپس تا 
«مارده» چهار روز است واز «قوریه» تا «باجف» شش روز ؛ واز با جه 
تا دورترین شهرستان شتترین هفده روزاست . واز آن تافحی]لباویا دو 
دوروز » سپس تا KK‏ چهارده است . واز آن تا « قرمونه » چهار روز 
است که درمیان «باحه» و «اشبیلیه» به سوی‌باختر برراه «مارده» قرار 
دارد . و از «قرمونه» تا « اشبیایه »دو مرحله است ‏ واز «استجه» تا 
«مورور» يك مرحله » سپس تا زونه دوروز وتا «جبل طارق» سه روز 
است . واز «استجه» تا «مالقه» به سوی شرق هفت روز تا «رجدرنه سه 
مرحله » واز آن تا «بجانه» شش مرحله ‏ وان آن تا «"مرسیه» هفت 
روز » واز آن تا بذسیه نیزبیست زوز؛ سپس ٩‏ طرظوشه دوازده‌مر حله 
است ‏ و از «مرسیه) تا «بیجانه» شش روز » میس تا «مالقه » ده روز » 
سپس تا «جبل طارق » چهار روز » سپس تا «شذو نه» سه روز » سپس 
تا «اشبیلیه» چهار روزاست. این «اشبیلیه» در باعتر زمین نمو ندوری 
راه و متلك آنست » چنانکه « فرغانه» در خاورزمین همین گو نه‌است. 


ومن اشبباية نخستین را نمی‌شناسم ۱ 


1 2 - استخری 474 ,2 پ 10:39 
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بادی از بادیة عرب 


بدانکه میان سرزهین عرب ومغرب بیابانی است دارای آب و 
گود آبها وچاه‌ها وچشهه‌ها و تبه‌ها و شن‌زارها و نخلستان و اندکی 
کوهستان وپراز مردم عرب » رادهایش ترسالك وناپیدا » عوش‌هواو 
بد آب است . نه دریاچه‌ای دارد ونه رودخانه ای بجز «رزن » شهسری 
بجر ییا نیز ندارد . برحی مردم آنرا از جزبرة(العرب) می‌دانند و لی 
از آن نیست » وبرحی آنر ابر چنداقلیم بخش می‌نمایند » وبرحی آنرا 
از شام می‌شمرند . من چان دیدم که آنرا جدا آورده در قش‌بر کشم 
زبرا که مردم هیچ يك از سیزده ایالت» راهی درخعشکی به مکه جز از 
ميان این سرزمین ندارند »پس ازماشناعت آن بی یاز نیستیم .در ازجا 
راه‌ها و آبهای ناشناخته هست که شناسائی آنها سود فراوان وپاداش و 
ثواب دارد . من خود چندبار بد آنجا شده آنرا زسمت یمن (جنوب) 
وشام (شمال) وخاور وباختر وراندازی کرده . رادهایش را جسندو 
ار آبهایش پرسیده ودربررسی آنها تبحر کردم تا بیشتر رادهایش را 


شناختم و بالله‌التوفیق XK‏ 
بررسی کوتاه: 


من آن باد ده ۳ به صورت کمانی از «و یلد تارعبادان» وسیس نا 


«با لس » نهادم ؛ و[ازجهارده راه ] دوازده را[فید] آن را شان دادم 


24 
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که نه تای آنها به درازا تا مکه می‌رشند وسه‌تای دیگر درپهنا و به‌شام 


می ر سند . 


راهی دیگر نیز دارد که بصره را به قرح رسانیده سپس به‌مصر 
می‌رود . راه‌ها چنین‌اند: 
راه مصر ‏ راه رماه » راه شراة » راه تبوك » راه و بیره! » راه 
بطن‌السر » راه رحبه ؟ راه هیت » راه کوفه › راه قادسیه » راه واسط 
راه وادی‌الثری » راه بصره » این است هرست آنها و گزارش جدا 
حجد ای آنها جنین است: 
راه مصر: از بوډ گرفته ۷ ب رك مر حله سپس تا عجرود يك 
مرحله » سېس تا«مدینه» * يك مرحله » سپس تارکرسی» یك مرحله » 
سپس تا ڼر يك مرحله » سپس تا «منزل» يك موحله » سپس تا « و یله» 
۳ 
رك مر حله است. 
راه رمله : از سکره گرفته تا لین دومرحله » از قليل ا عمو دو 
مر حله » سپس تا ویزه دومر حله است . 
راهشراه از من گرفته تا وله چهار مرحله است . واین دو راه 
هرچند درشام بشمار می‌روند ولی راهی وحشتناك و در کنار بادیة یاد 
شده هستند [چنانکه محمدبن <«سن را نیز می‌بینی که گاهھی در باب 
1 - شاید ابیر (یاقوت 1 : 109 , 9 باشد , 
2 - تزل ابن بندقه س4 ص 215 ۱ 3 . 


3_ سهص 215 4,۱ ویاقوت 422:1 . 
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وکالت مطالبی مربوط ببابهای دیگر که توضیح دهنده هستند 
0 می آورد]. 1 
راەتىوك : از«عمان» گر فته تامعاندومنهل !ست ¢ سپس تارتبوك» 
همان اندازه است . سپس تا رتیما» چهار » سپس نا «وادی‌الةری»3 
چهارتا است . 
راه وب : از«عمان» گر فته‌تارو بیر» * سه منهل سپس تادا جو لیر 
چهار مرحله » سېس تا «جر» دومتهل » سپس نا «ئیما» سه منهل است. 
راه پطن‌السر :از «عمان» گرفنه‌تا «عونید» دو روز » سپس محدثه 
نیم روز سپس تا ټك همان اندازه » سپس تا « ماع » يك روز » سپس 
تاجربی بك روز» سپس نا «عرفجا» بك روز ونیم؛ سپس تامخری سوا 
سپس تا «تیما» چهارتااست. 
این سه پزر گثراه» راههای تازیان به مکه هستند و بر بدبنی‌امید 
هنگامی که دمشق زا پایتخت می‌داشتند [در راه بطن‌السر رفت و آمد 


1 - عیادت میان [ ] را دخویه از ن-خه € دد وانوشت نهاده و کودا 
عذر خواهی مواف است که چرا آن دو راه دا !ه جزو شام است دا پادیه عرب 
نهاده است . 

2 - منهل په معنی آ ,شود ات ود این صفحه مجاهم واجنهسافتی 
پکاد دفته است ودرنسخة بدل جاب عربی «مر حله» دیده میشهه 

3 - *ص 107 , 9 . 


4 - ص 107 همین محلد دیده شود. 
6 - اجول (یاقوت 1 ۰ 136) . 
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می‌داشت ولشکربان "عمترین! برای گشودن شام از آنجا گذشتند . 
اینها راههائی کوتاه و مطمئن ودر اختیار « بنو کلاب » و اران شامی 
ایشانند که در«عمان» گرد هم هی آیند . [اين شش راه به ترتیب از 
مغرب به مکه می‌ر سند » وسه راه پس از آنها » مردم خاور را از بادیه 
گذرانیده به مکه می رسانند]. چو 

ر اه‌قادسیه : از «قأدسیه) گرفته 0 ملیثه 2 هفده ميل » سپس تا 
«فرعا» بيست ودو ميل » سپس تا «واقصه» بیست وچهار ميل » سپس تا 
«عقّبه» بيست ونه ميل » سپس تا «قاع» بيست و جهار ميل » سپس تا 
«زباله»3 بیست وچهار میل » سپس تا شقوق بيست و يك ميل » سپس 
تا بطان بيست ونه میل» سپس تا تعلبیه» بيست ونه میل؛سپس ناجزیی 
سی ودومیل ) سیس RL‏ بيست وجهار «بل 3 اسان تانید سی‌وشش 
ميل می‌باشد ٩.‏ 

راه واسط : من‌بدین راه نرفته‌ام » ولی در «علبیه» با راه پيشین 


یکی می شود ۰ 


ر 


راه دصر ه : ازر«بص ۵) کر فته نا ین 5 هجدة میل » سس تار 
بصر رد» در یر ہس ۲ رح 


بیست و هشت میل » سپس تا بحو ° بیست و هفت ميل » سپس تا 


1 - عمرین بجای عمر وابویکی بکار می‌دفته است . 

2 - بررکه‌هاگی برای ماء السماء دد آنجاهست خردادبه 126 ۰ 3 قدامه 
8 1 سسته 175 : 4 . باقوت 4 ۰ 585 : 19 . 

3 تا 4 ح4 ص107 - 108 . 


5 > ص 109 . 
۵ - ص 109 . 
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حفرا بوموسی بیست وشش میل » ضپس تا ماویه سی ودومیل » سپس تا 
- کات عر بيست ونه ميل » سپس لسو عه بیست وسه ميل » سپس تا 
ميه بيست ونه ميل » سپس تاي بیست‌ودو ميل » سپس تا« نباج» 
بیست وسه ميل است . 
این سه تا » راه‌های عراق به‌مکه می‌باشند وهمۀ نه راه‌یادشده 
در طول جغر افیائی ور ار دار ند [وراه‌های عرض جغر افیا جهارند]. 
راه کوفه : از« گوفه» گرفته تا رهه دوازده مبل [ نیم مرحله ] 
سیس تا «نحیت» دو روز [دو مرحله] سپس تا «فرای» همان اندازه » 
سیس تا خنفی يك روز؛ سپس | «حشیه» همان انذاژه » سپس وید 
همان اندازه سپس تا « قرا کر »همان اندازد. سیسنا ازرن همان‌اندازه 
سس تا «عمان» همان اندازه که همه‌اش روی هم بازده مرحله سبك 
252 می‌شود .3 
راه هیت : از « هيت » گرفته یرل [راد «هیت» نا زدم‌شق» ده 
روز است وهمچنین راد رحبه تا آنحا] . 
راه رحبه : از «رحبه» گرفنه ۰ 
این سه راد درعرض جغر افبائی‌قر ار دارند وشاخه‌هائی" دارند 
که به «اذرعات» و جز آنها می‌ر سند . 


راه وادی‌القری : گوبند ۸ این راه بد«منهب:" که در یشترفید» 
1 نا 2 ہ نةطه‌چین 
3 سح مین : بنینات این واه ددج غ 408 و400 ز و405 .8 7 یه 


ی 9 ي RL E‏ ۱ 
درععن ج۰ ی ار بی است و ند ند افدار چ اف 


«ی‌شود . 


EE 4‏ (ب! قوت) 3 :120 ٩۰‏ و4 007). 


ات و داوس تشن سم ی بت اس س 
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کک 

است می‌رسد . 

[منهب شهری پرنخل و کشتزار است . کوهستان ودره طی‌نیز 
در آنجا نخلستانها و آبادیها دارد » ومحصولات «فید» ازاین دوجااست 
راه بصرةٌ به‌شام‌نیز از این دو می گذرد]. 1 از «منهب»تا «وادی‌الفری» 
پنج شب واز آن تا «تبا» چهار[شب] واز آن تا «تبوك» هفت واز آن تا 
« وادی طحاء »دوشب راه است . 

از «بصره» تا «کوفه» در مرز این بیابان ده مرحلةٌ راه سنگین 
است . بیشتر این منزلها که یاد شد گوداب و آبها هستند . [از بصره‌تا 
شام نزديك یك ماه راه است ومن از آن راه نگذشته‌ام] . چنین است 
وصف این بادیه و آبهای آن [وشش اقلیم عربستان] . 


۴زارش کسترده تر ۱ 

بدان که این‌جا » بیابانی گسترده وپرعرب است . گیاهی‌مانند 
خردل دارد که ف نامیده شده » خود بخود می‌روبد و آنرا در گودالها 
گرد آورده آب می‌دهندتا دانه‌هایش بازشود » پس آنرا آرد کرده‌نان 
می‌پزند وخوراله کنند » گوشت بزمجه ومار بسیار خورند و راه‌می- 
زنند وغریب نوازی می کنند و گمراهان راهنمائی و کاروانها را نیز 


نگهبانی‌می کنند.[وازاین روی هنگامی که‌نقفور طرسوس را بگرفت» 


2 


مت : 
ای عربهای شام » بر گردید به «فث» وسوسمار خواری‌خودتان 


1 ميان دو [ ] از نسخه بدلی است که دخویه مصحح چاپ عربی دد 
پانوشت ج ع ص255 س 22 آودده است . 


غمر » وبر : احولی 363 


ورشام» ما رایما پس دهید...» 

خعلاصه هیچ کس نمی تو اند از این راه بگذرد مگر با نگهبانان 
با نیروئی باز دار نده . به حاجیان باهمه نيرو که دارند دست برد زده 
می‌شود و شتر ها ودارائی‌شان ربوده می‌شود. 

مرزهای این بیابان ؛ از «ویله» نزديك مداین لوط گرفته » تا به 
«مآب»سپس بر مرزهای عمان» اذرعات وروستاهای «دمشق» »«تدمر» 
«سامیه» وپیر امن» «حمص»تا «با لس» گذشته > سپس بسمت فرات آمده 
بر«رقته» «رحبه» » «دالیه» تا «هیت» و «انبار» سپس بر«حیره»[ کوفه] 
«فادسیه» » وباختر «بطایح» » سیس از کنار بصره وعبادان می گذرد : 
برحی «شراة» را نیز بدان می‌افز ایند وشهرهدایش را از آن می‌شمرند 
واین درست‌تر است. 

در این بیابان شهری جز «تیما» نیست. که شهری کهن درژمینی 
گسترده پر نخل‌وباغهای فراوان و آب‌سرشار است » باجشمه‌ای سباك 
وشگفقت انگیز وزیبا که ازپنجرة آ هنين د به بك بر که ٭ی ر از دو چس 
به باغها می‌رود . جاه‌های شیرین نیز دارند » دردشت واقع است‌ولی 
بیشتر آن وبرانه شده است؛ جامع دره‌یان وساختمانها دور بازاراست 
مرد‌ش آزهندند . مرجمی دانشمند و فرماتروائی کار آمد دار 
خحطبه وان ابشان تال و حا کدشان کفاش *ی‌بود . مردهی سات 
متعصبند و « زره‌های داودی»" دار ند که هنگام آشو بهابر تن ھی کنند. 


1 - نیت ددع په دارد » پرذمونه افسانه بهودی است له خدااهندابران 


داود فر م کرد تازده باز . (فر آن 34 :۰ 10). 
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384 8 سرزمین مغرب 
منزل‌های میان مصر وویله باجوی سیر اب می‌شوند. 

شمر : آ بش و حشتنالك است ءنزديك آن‌شن‌زاری هست که‌چون 
می کنند آب شیرین فراوان از آن برمی آید. 

ویر : درزمینی‌روشن وزیبا است وچاه‌های شیرین‌دارد. 

اجولی : خدا آبش رانابود کند » کسی که از آن بیاشامد باد 
می کندوچه بسابمیرد . 

جر : گودال آب بسیار ندارد [سه تا هستند ]و آبشان نیزبدمزه 
است . 

عو نید : دو گودال آب نزديك هم است که آبشان بدمزه است 
وود درشن‌زار می‌باشد. 

مده : کاریزی شیرین است که با سنگهای سياه دور چین‌شده 
است . 

اك : دو گودال آبند که یکی ازدبگری شیر ین تر » وراه‌درمیان 
آن دو می‌باشد ونخلستانی دارد. پس از آننیز يك گودال گل کم آب 
هست که نامش را فراموش کرده‌ام ۱ 

جربی : يك با دو گودال آب گندیده است در میان دغل د طرفا 

عرفجا 2 دو گودال آب شیر ین است در جابی دلگشا وزیبا . 
ری : دو گودال آب است در زمینی سیاه » خدایش زشت 
داراد که مردم شتر اذر | نیزمی‌رماند ومانند نامش("مخری) اسهال آور 
است » واه از آن پیاشامی و خواه نان با خودال بپزی ! نتیجه‌یکی 


است۰ 


ری سس ےد د 
دید نیهائعلییه» فید 365 


مغیثه : ویرانه‌ایست که يك چاه نیز در آنجا هست. 
قرعاء : چند چاه بی‌فایده دارد. 
واقصة : دژی آباد دارد باچند چاه شیرین وبر که‌ای برر گث که 
چشمه‌ای درآن ۵ی جوشد . 
عقبه : دارای چاه‌مائی گود وجند ویرانه‌است. 
قاع : جائی است کهو بر اد‌شده وپیشتر آباد ومسکون‌برده‌وچاهی 
4 نیز دارد. 
زباله : دژی آباد است » چاه هاشی شگفت انگیز در سنگث و 
چند چاه کوچك دارد. گروهی از حاجیان برعی از توشة خود را نیز 
در آنجامی‌سپارند. تازیان‌بسیار باشتر وحشیش و جز آذبه آنجامی آیزد 
این جایگاه خود کمکی برای حاجیان است . 
بطان: " چندوبرانه وچاه‌هائی حشکیده است. 
تعلبیه : يك‌سوعراه است آبادبابر که‌های‌بسیار است کهاز جو يها 
آب می گیرد دژ آنجا ساکنانی نیز دارد » و آب چاهش گوارا است 
قبر عبادی که‌در آغاز این منید" می‌باشد سنگی بزر گ‌دارد. اینها بورزد 
تقاط موم شن‌زار هیر ۰ 
خزیمیه : چند بر که عشکیده و جاه‌هائی بیکار افناده دارو. 


فيد : شهری کو جك‌است که‌دو دز و باك کر مابه و بر کدبادر های 


1 ص 107 : 11 دیده شود 
2 اجو درم 250 وجا واجد ساد وکا دوه وده اون جا په 


معن منز اگاه کا فته است. 
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و س ی ی که 
آهئین دارد و آثاری از عضدالدوله در آنست. همه گو نه چیزهای‌مفید 
در آن هست . حاجیان توشة‌خود را در آنجا می‌سپر ند که مردمدرستکار 
دارد . چشمه‌ها» چاه‌ها بر که‌های گو ارا و کمی دورتر آبی شیر بن‌دارد 
از شهرهای حجاز بشمار است ‏ ولی ما از راه قادسیه بدانجارسیدیم 
زیرا که بدان نیاز می‌باشد . [ از کارهای قرامطه است » جامعی در 
آزجا همت که خطبه خوانی ندارد] . 


نباج : 1 آن نیز بوسیلةٌ حاجیان آباد است » دژی دارد که 


_ 


حاجیان بصره توشه‌خود رادر آن‌می‌نهند که مردمی درستکارند. آبش 
نیز فراوانست #۰ 

اگرکسی گوید : تو مردی هستی که جهانگردی را آ کاهانه 
انجام داده‌ای وراه و چاه‌های این بیابانرا دانسته‌اي » اينك نظر تودر 
بار حچ توکلی چیست ؟ آبا می‌توان این راه را بی‌زاد وتوشه‌پرمود؟ 
در پاسخ او گفته می‌شود . از سفیان عیینه نقل است که می گفت : دو 
کس‌هستند که هر گاه از تو نظر خواستند باید بدیشان دلگرمی‌بخشی 
زیراکه پرسش ابشان از احساس ناتوانی ر » تك مردی که در بارةٌ 
زناشوئی پرسد » ورهروی که خیال حج‌بی‌زاد رتوشه دارد. برخی‌از 
زاهدانشهرضابرایم گفت : من بی‌زاد به‌این بیابان شدم» پس‌ازسه‌روز 


گرسنه ماندم » نا گهان چیزی نرم یافتم‌چون نگریستم حاوائی دیدم‌در 


1 - لياح بنی‌عامرة (باقوت 4 : 735 ۰ 22) . 
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307 .  كبلعبءايروباءاهیندید‎ 


میان‌نان لو اش گرم‌پیچیده . حود من‌نیز عصر هنگامی که‌روزه‌می‌داشتم 
در کرانه‌ای به قصدحج بی‌توشه به راه افتادم » چول به عاټر دسیدم و 
نماز مغرب گزاردم در گوشة به‌نماز پرداختم » زیرا که من‌همه شب پس 
از نماز وتر افطار می کردم پس چون نماز شام را گزاردم و همه مردم 
رفتند مؤذن مسجد نزد من آمده مقداری نان وقطیتن 1 ويك کوزه آب 
به‌من داد » ولی من قصد داشتم که نه حيك ونه کوزه بر ندارم » گفته 
بودم : آنکس که آذوقه رساند آب را هم می‌دهد » آ نشب تااندیشیده 
بهترین شام را خوردم . فردایش پس ازنماز ظهر به سوی سکریه بر اه 
افتادم وچون نماز شام راخواندم مردی ك نان روستائی و کوزءآب 
برایم آورد#پس خوردم و آشامیدم وتافردا راه‌پیمودعتا به‌دآی‌لزادیه 
رسیدم. پس آنچه پوشید بودم به طّوافی دادم ويك مدرعۀ (روپوش) 
موئین بايك کش کهنه ويك دستمال‌پوسیده ازوی گرفتم و براه افتادم 
تا عصرشد ومن هیچ امیدی به شام نداشتم . پس دژی از دور دیدعو 
چون بدرون آن شدم يك مرد مقدسی مرا شناخته پس از روبوسی و 
خوش آمد گوئی جایگاه مرا به دیگران معرفی نمود وانواع خوراكو 
پوشاك برایم آورد .من نیمه‌شب ازایشان گریختم و تا پس از نیمه‌روز 
راهپیمائی کردم » نا گهان گروهی از مغربیان مرا بازداشت کرده‌گفتند: 
توجاسوس هستی ! و چون غروب را با ایشان نماز گزاردم از من 


پوزش و استه مهمانم کردند ۰ فردا برای راهپیمائی رون آمدم تابه 


1 - قطین دأأنه‌های چز گیدم وچو . شاید پاقلا یا نخد پخته بانان براش 


آودده پوده است. 


368 6-سرزمین مغرب 


e‏ رسیدم تحت هیچکس نیافتم ناگهای پنج‌سوارمرا گرفتند 
وبازور مرا بجایگاه خودشان برده مهمان کردند . من چون دیدم که‌هر 
شب در جائی مهمان هستم وخدا مرابرمی گرداند* دوباره به‌شهر خود 
باز گشتم وهمان‌سالر | باسواری وتوشه رهسپارحج گشتم. 


بخش نخست پاپان یافت وبخش دوم سرزمین‌های‌ایران است 


که بااقلیم خاوران آغاز خواهد شد 


1 - ص173 دیده شود. 


2 - شاید می‌گوید , خدا برای من‌حج بی‌زاد و ئوشه نخو استه‌بوم 


